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 2، شماره زدهمیاسال   

1399 تابستانو  بهار، 22 یاپیشماره پ

 29/4/1390خ مورّ 60372/11/3ز شمارة این مجله براساس مجوّ

 شرمنت اوریتحقیقات و فنّ ،کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

شود. می

 های زیر نمایه می شود: این مجلهّ در پایگاه

 (ISC)  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام -

 (SID)  لاعات علمی جهاد دانشگاهیپایگاه اطّ -

(Magiran)ات کشورلاعات نشریّپایگاه بانک اطّ -



 

 داوران این شماره به ترتیب حروف الفبا
 

 دکتر عباسعلی آهنگر )دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان( .1

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد( علی ایزانلو )استادیار زبان دکتر .2

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر اعظم استاجی )دانشیار زبان .3

 دکتر پارسا بامشادی )دانشگاه شهید بهشتی( .4

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد( شیروان )دکتری زباندکتر زهرا حامدی .5

 ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان(طوس )دانشیار گروه زبان و دکتر مریم دانای .6

 دکتر محرم رضایتی کیشه خاله )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان( .7

 (طباطبائی علامه دانشگاه شناسی زبان گروه دانشیار) دوست رقیب شهلا دکتر .8

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر شهلا شریفی )دانشیار زبان .9

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر علی علیزاده )دانشیار زبان .11

 شناسی دانشگاه اصفهان( نژاد )دانشیار گروه زباندکتر بتول علی .11

 غیاثیان ) دانشیار زبان شناسی دانشگاه پیام نور( دکتر مریم سادات .12

 دکتر جلیل فاروقی هندوالان ) دانشیار زبان شناسی دانشگاه بیرجند( .13

 دانشگاه فردوسی مشهد(شناسی  گل )استادیار زباندکتر عطیه کامیابی .14

 )دکتری زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد(  پوردکتر امیر کریمی .15

 پور ) استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود( دکتر فرهاد معزی .16

 دکتر محبوبه نورا ) استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه زابل( .17

 

 



 

 پذیرش مقالهتدوین  و راهنمای  شرایط 
 

واژه  5ها )حداکثر (، کلید واژهبر اساس معیارهاي صحیح چكیده نویسی ،سطر 8تا  5اله به ترتیب شامل چكیده )حداکثرمق -1
باشد. مجله از پذیرش مقاله هاي   ،داده ها و نتیجه گیريو بررسی تحقیق، تجزیه و تحلیل  ةمه، پیشینو یا عبارت(، مقدّ

 معذور است. (سطري 23ة دش پتای A4صفحة  20زبیش ابلند )

نیام و نیام    ،عضو علمی متخصص زبانشناسیی  دانشگاهی نام و نام خانوادگی، مرتبة :مشخصات نویسنده یا نویسندگان -2
 در صفحة جداگانه بیاید.  ، نشانی، تلفن و دورنگارمتبوعدانشگاه نام  ،زبانشناسی خانوادگی دانشجوي دکتري

، مطابق با معیارهاي مندرج در این راهنما از طریق wordدر برنامه  13ارسال مقاله به صورت تایپ شده با قلم لوتوس  -3
 شود.  هاي دریافتی بازگردانده نمی مقاله .است  مقاله الزامی cd .پست الكترونیكی و یا پست معمولی ممكن است 

گان و مؤسسیه/  شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسیند که جداگانه،  ةسطر(، در صفح 8تا  5ارسال چكیدة انگلیسی ) -4
 ، الزامی است. نیز باشد متبوعمؤسسات 

نویسندگان به شرح زیر آورده /  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده -5
 شود.

 .محل نشر: نام ناشر .نام کتاب  .)تاریخ انتشار( . )نویسنده/ نویسندگان(.نام خانوادگی، نام :كتاب 
 محل نشر: نام  . )تاریخ انتشار(. مترجم نام و نام خانوادگی. نام خانوادگی، نام. )نویسنده/ نویسندگان(.: كتاب ترجمه شده

 ناشر.
 ه.. دوره/ سال. شمار)ایتالیك(نشریهنام  «.دوگوشهعنوان مقاله داخل » . )نویسنده یا نویسندگان(.: نام خانوادگی، ناممقاله 

 شماره صفحات مقاله.
 نام ویراسیتار ییا   «. (دوگوشهداخل )عنوان مقاله » .تاریخ انتشار : نام خانوادگی، نام. )نویسنده یا نویسندگان(.ها مجموعه

 محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله. . )ایتالیك( نام مجموعه مقالات گردآورنده.
 نویسنده، آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در سایت اینترنتیی، عنیوان موضیوع    : نام خانوادگی، نام های اینترنتیپایگاه
 . اینترنتی به صورت ایتالیك پایگاهنشانی نام و ،  (دوگوشهداخل )
مورد نظر( نوشته شود. در مورد یا صفحات  هشمارة صفح :)نام مؤلف، سال انتشار میان دو هلالارجاعات در متن مقاله  -6

واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی  40ند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهاي مستقیم بیش از منابع غیرفارسی، همان
 متر( از دو طرف درج شود.   )نیم سانتی

 برابرهاي لاتین در پانویس درج شود. -7

اشید.  ها چیا  شیده ب   هاي همایش مقاله نباید در هیچ یك از مجله هاي داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقاله -8
و یا پذیرش چا  آن تأییید شیده    شده آنان در جاي دیگري چا  ةند در صورتی که مقالا موظف / نویسندگاننویسنده 

 است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند. 

سیاختواژه،   ،حوزه هاي مختلف زبان شناسی )نحیو، آواشناسیی، واج شناسیی   هایی را می پذیرد که در  مجله فقط مقاله -9
و  (هیاي خراسیان    و گیویش  ،زبیان  شناسی شناسی زبان، روان هشناسی تاریخی، جامع زباناسی، تحلیل گفتمان، معناشن

دانشگاه ها، سازمان هیا و مؤسسیات آموزشیی و    زبانشناسی علمی  عضو هیأت حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان
 باشید.  ،تخرج از پاییان نامیه دکتیري   در خصوص مقاله هاي مس زبانشناسی پژوهشی عالی و دانشجویان دوره دکتري

 هاي این مجله نمی باشد. هاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستانی، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موضوع مقاله

 .آزاد است مجله در ویراستاري مقاله -10
 ات و مطالب ارائه شده در مقالة خود مسؤول هستند.ی، نظرویسنده یا نویسندگان نسبت به آران -11

خود را به نشانی دفتر مجله ییا پسیت الكترونیكیی بیه      حاوي نوآوري علمی ی پژوهشی  هاي توانند مقاله نویسندگان می -12
 .کنندارسال  lj@ um.ac.irنشانی 

 پذیرش مقاله با شوراي هیأت تحریریه مجله است. -13
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 رد وابستهزبان فارسی، زبانی بدون 

 
 آبادی )دانشجوی دکتری، واحد تحصیلات تکمیلی تهران، تهران، ایران( )نویسنده مسئول(سید مهدی ساداتی نوش 

 ایران( تهران، نور، پیام دانشگاه شناسی، زبان مهدی سبزواری )استادیار

 ایران( تهران، نور، پیام دانشگاه شناسی، زبان بانو صبوری )دانشیار نرجس

 ایران( تهران، تهران، دانشگاه شناسی، زبان مزدک انوشه )استادیار

 
 1-92صص: 

 چکیده

 گهرا  کمینهه  برنامۀ در پیشنهادی رویکرد دو اساس بر فارسی زبان در وابسته رد مقاله این در

 کهه  کنه   مهی  ادعها  مقالهه  این. شود می تحلیل «متقارن ادغام» و «ای کناره حرکت» های نام به

 بهه  ادات بن  از اسمی گروه یک ای کناره حرکت به ش ن قائل با «ای کناره حرکت» رویکرد

 برنامهۀ  مبهانی  با خود، حالت مشخصۀ مج د گذاری ارزش و بازبینی جهت جمله اصلی بن 

 فراین  در ها آن گذاری ارزش از پس تعبیرناپذیر های مشخصه ش ن حذف بر مبنی گرا کمینه

 وابسهته  رد پهذیرش  و «متقهارن  ادغهام » رویکهرد  از اسهتااده . است تضاد در جمله، اشتقاق

 های نمونه به توجه با نیز جمله اصلی و ادات بن های بین مشترک اسمی گروه یکعنوان  به

مشترک در  اسمی گروه برای مختلای های حالتمشخصه ها آن در که فارسی زبان از زبانی

 شهواه  . گیهرد  قهرار  نحهوی  پ یه ه  این توضیح مبنای توان  نمی دارد، وجود بن های جمله

سهاختارهای دارای رد   بهرای  متاهاوتی  های ویژگی ۀدهن  نشان فارسی، زبان از بیشتر تجربی

 متاهاوتی  حالت مشخصه دارای توان  می جاش ه جابه اسمی گروه که ای گونه وابسته است به

 باعه   جملهه  در اصهلی  رد جایگهاه  در ضهمیر  وجهود  حتهی  و باشه   جملهه  بن  دو هر در

 باسهتان  فارسهی  زبان از تجربی شواه  که نمای  می ادعا مقاله این. شود نمی جمله ب ساختی

 شهواه  زبهان   همچنهین  و هها  آن در وابسته رد دارای های جمله وجود ع م بر مبنی میانه و
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 کهه  اسهت  واقعیهت  ایهن  نشانگر دستوری، پ ی ه این خاص های ویژگی بر مبنی نو فارسی

 در کهه  نهو  فارسهی  زبهان  از سهاختارهایی  و است وابسته رد فاق  پ ی ه نحوی فارسی زبان

 و نهو  فارسهی  زبهان  در ته ریجی  تغییهرات  دهن ه نشان دارد، وجود وابسته رد ظاهر به ها آن

 .است زبان این در ها ساخت از نوع این پی ایش

 

 ای، ادغام متقارن گرا، حرکت کناره کمینه برنامۀ: رد وابسته، ها کلیدواژه

 مقدمه .1

هایی در جمله است که از جایگهاه اصهلی   وجود سازه های مهم زبان انسان، یکی از واقعیت

ها در سهحح منحقهی در    ان  اما خوانش آن ش ه ان  و به موقعیت ج ی ی منتقل خود حرکت کرده

در  1«رد وابسهته »نحوی  پ ی ۀشود. در این مقاله،  ها انجام می غیراز موقعیت فعلی آن موقعیتی به

گهرا   کمینهه  برنامۀش ه توسط دو رویکرد پیشنهادی در  همهای فرا با استااده از تبیین زبان فارسی

ب( 2011و  2005) 5چیتکهو  4«ادغهام متقهارن  »( و 1995) 3نهونز  2«ای حرکهت کنهاره  »های  با نام

شود کهه در آن، گهروه اسهمی     به ساختاری نحوی اطلاق می« رد وابسته» پ ی ۀشود.  بررسی می

هها   عنوان مرجع واحه ی بهرای آن   است و بهجاش ه دارای خوانش از چن ین رد در جمله  جابه

های پرسشی  عبارت B.1و  A.1 ی شماره های پرسشی مثال در جمله عنوان شود. به محسوب می

«Which paper » و«Which report»های عنوان مرجع دو رد به نام زمان به توانن  هم ، می ti و 

t
'
i ( در نظر گرفته شون . رد اولti ) شود، جایگهاهی اسهت کهه     می اطلاق 6«واقعیرد »که به آن

هها حرکهت    از آن موقعیهت « which report»و « which paper»های اسمی جابجا شه ه   گروه

t)انه ، رد دیگهر    شه ه  منتقهل  های غیر موضوع در جمله، ان  و به جایگاه نموده
'
i ) رد »عنهوان   بهه

(، اسهت و  tiواقعی در جملهه )  شود زیرا که وجود آن، وابسته به حضور رد شناخته می« وابسته

ای  توان  ایجاد شود و همچنین سهازه  در صورت ع م وجود رد واقعی در جمله، رد وابسته نمی

 (.474: 1994 7ده  )هگمن که رد وابسته در آن وجود دارد امکان خروج به گروه اسمی را نمی

                                                           
1. Parasitic Gap 
2. Sideward Movement 
3. Nunes 
4. Symmetric Merge 
5. Citko 
6. Real Gap 
7 . Hageman 
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1. A. Which paper did you file ti without reading t
'
i? 

    B. Which report did you modify ti without classifying t
'
i? 

ههای   شود این است کهه آیها در زبهان فارسهی مثهال      سؤالی که در این تحقیق پاسخ داده می

در ایهن   باشن  یها خیهر   « رد وابسته»نحوی  پ ی ۀ دهن ۀ نشانتوانن   ب. می 2الف. و  2شماره 

نحوی با اسهتااده از دو   پ ی ۀدر زبان فارسی، این ها و شواه  تجربی  تحقیق با توجه به ویژگی

ای یک گروه اسهمی از بنه  ادات بهه بنه       ( مبنی بر حرکت کناره1995رویکرد پیشنهادی نونز )

ب( مبنهی بهر وجهود ادغهام متقهارن و      2011و  2005اصلی جمله و همچنین رویکرد چیتکهو ) 

شود و ماهیت اصهلی ایهن    سی میاشتراک یک گروه اسمی بین بن  اصلی و بن  ادات جمله برر

 شود. نحوی در زبان فارسی توضیح داده می پ ی ۀ

 

*که  خری ی  ب ون آن tiشما  i. الف. }ک ام کتاب را{2
PG   1بخوانی 

 بن ی نمایی   طبقه PGکه  اصلاح کردی  ب ون آن ti شما iها را{ ب. }ک ام گزارش    

شود و  باستان، میانه و نو ذکر می ۀسه دوردر این پژوهش، شواه  تجربی از زبان فارسی از 

شهون . همچنهین در ایهن     نحوی رد وابسته در ساختارهای پرسشی بررسهی مهی   ۀپ ی  ها در آن

، بها  ب(2011و  2005( و چیتکهو ) 1995دو رویکهرد پیشهنهادی نهونز )   تحقیق پهس از بررسهی   

ههای خهاص رد وابسهته در     گرفتن ویژگی در نظراز زبان فارسی نو و   استااده از شواه  تجربی

این زبان مانن  امکان وجود نظام حالت متااوت در بن  اصلی و ادات جمله برای گهروه اسهمی   

جاش ه و امکان حضور ضهمیر در جایگهاه رد واقعهی به ون ایجهاد ب سهاختی در جملهه،         جابه

 شود.وضعیت رد وابسته در زبان فارسی بررسی می

 تحقیق ۀپیشین .2

( و 1981) 3امها ترادلسهن   رد وابسهته اشهاره نمهود     ۀ( به وجود پ ی 1967) 2اولین بار راس

شناسهان زیهادی    نحوی را تبیین نماین . تاکنون زبهان  ۀ( سعی کردن  که این پ ی 1983) 4انگ ال

و  (2001) 2(، کالیکههاور1983) 1(، کههین1986و ب 1982) 6(، چامسههکی1977) 5ماننهه  برزنههان
                                                           

 شون . ( نشان داده میPGو رد وابسته با حروف اختصاری )( tدر این مقاله رد واقعی با حرف اختصاری ) .1

2. Ross 
3. Taraldsen 
4. Engehdal 
5. Bresnan 
6. Chomsky 
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 ۀایهن پ یه    (2001) 5( و هورنسهتین 2000) 4نیسن بوم  (،2004و  1995(، نونز )1993) 3پستال

سهاخت   رد وابسته و شهرایط خهوش   دربارۀ( 1983ان . تحقیقات انگ ال ) نحوی را بررسی کرده

. مرجهع رد وابسهته بایه  در جایگهاه غیهر      ‎  1گیری رسی  که بودن جمله دارای آن، به این نتیجه

. 3 . رد وابسته تنها در روساخت جمله دارای مجوز حضهور اسهت،  2 ه باش ،قرار داشت موضوع

. رد واقعی امکهان سهازه فرمهانی کمینهه رد     4 مرجع رد وابسته بای  فقط یک گروه اسمی باش ،

( 9همهان:  )نماینه . وی   . رد وابسته با مرجع رد واقعی ایجاد یک زنجیره مهی 5وابسته را ن ارد، 

کن  که وجود رد وابسهته در بنه های    های دارای رد وابسته اعلام می جملهپذیرش  درجۀ دربارۀ

ناخودایستا نسبت به بن های خودایستا از میزان پذیرش بیشهتری در میهان مخاطبهان برخهوردار     

ههایی را بهرای سهاختارهای دارای ایهن      ( محه ودیت 1982( و چامسکی )1983است. انگ ال )

در   t. رد 1 شهود اگهر:   مجهوز داده مهی    tتوسط یهک رد   هنماین : رد وابست نحوی ارائه می ۀپ ی 

بهر رد وابسهته سهازه فرمهانی ن اشهته        t. رد 2 باشه ،  حضورداشتهعنوان یک متغیر  روساخت به

را مشابه  6( ساختارهای دارای رد وابسته و ساختارهای دارای حرکت موازی1967باش . راس )

از بهیش از   (B.1)و  (A.1) در ههر دو جملهه   رس  عنصر جابجا ش ه دان  چراکه به نظر می می

شناسهان تحلیلهی یکسهان از ایهن دو      رو برخهی از زبهان   ش ه باشن . ازاین یک موقعیت استخراج

اما محققهان   ( 2007) 9آن (، و1990) 8(، ویلیامز1985) 7هایک ساختار نحوی ارائه کردن  مانن  

توان ایهن دو   نشان دادن  که نمی شواه ی( با ذکر 1993و پستال ) (1993) 10دیگری مانن  مون

( در تحلیهل رد وابسهته در زبهان    2010) 11وتحلیل کهرد. نینومها    ساختار را مانن  یک یگر تجزیه

( بهه ایهن   1993( و پسهتال ) 1993هایی مبتنی بر نتایج تحقیقات مهون )  رومانیایی با ارائه تحلیل

ه در این زبان را مانن  اشتقاق ساختارهای توان اشتقاق پ ی ه رد وابست گیری رسی  که نمی نتیجه

 دارای حرکت موازی در نظر گرفت.

                                                                                                                                                    
1. Kayne 
2. Culicover 
3. Postal 
4. Nissenbaum 
5. Hornestein 
6. Across The Board Construction 
7. Haik 
8. Williams 
9. An 
10. Munn 
11. Niiunuma 
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-رد وابسته در زبان فارسهی نتیجهه   دربارۀ( در پژوهش خود 35: 2005ب و  1999کریمی )

ایشهان   رد وابسته اسهت.  ۀهای زبان فارسی مجوز دهن  گیری کرد که ماعول مشخص در جمله

 1بهودگی انهک   تعریف بازنویسی ش ه از ماهوم مشهخص  ( در پژوهش خود با ارائه37: 2005)

و  2شهون : مشهخص   کن  که گروه اسمی در زبان فارسی به دو گروه تقسیم مهی  ( بیان می1991)

3نامشخص
« را»اضهافه   های اسمی مشخص در زبان فارسی که همیشه همراه حهرف  و تنها گروه  

 ته در جمله باش .  توانن  مجوز دهن ه رد وابس ، می 4شون  در جمله ظاهر می

واژه در زبهان  ( در تحقیق خود درباره حرکهت پرسهش  1397آبادی و صبوری ) ساداتی نوش

-های پرسشهی  آری  واژه و جزء پرسشی در جملهفارسی میانۀ زردشتی، موضوع حضور پرسش

( بررسی کردن . بر اسهاس  1997و  1991 6)چنگ« 5اصل نگارش بن »خیر این زبان را محابق با 

هایی که دارای جزء پرسشی در ابت ای بنه  جمهلات    (، فقط زبان1997و  1991چنگ) پژوهش

هها در جمهلات    توانن  مجوزدهن ۀ حرکت نحهوی  پرسهش واژه   پرسشی  آری ه خیر هستن ، می 

های پرسشی  آری ههه   پرسشی باشن  و در صورت ع م وجود جزء پرسشی در ابت ای بن  جمله

آبادی و  ها از نوع ابقایی خواهن  بود. نتیجۀ بررسی ساداتی نوش ها در آن زبان خیر، پرسش واژه

خیر در زبان فارسی میانۀ زردشهتی نشهان داد    –های پرسشی آری جمله ۀ( دربار1397صبوری )

هها   واژهها فاق  هرگونه جزء پرسشی در ابت ای بن  خود هستن  و همچنین پرسهش  که این جمله

 گونه حرکت نحوی نیستن .  دارای هیچ در این زبان از نوع ابقایی هستن  و

                                                           
1. Enç 
2. Specific 
3. Non-specific 

توان جملاتی را  باش . به عنوان مثال می دهن ه ماعول مستقیم مشخص نمی همیشه نشان «را». در زبان فارسی حرف اضافه 4

باشهن  )کریمهی،    می« را»در زبان فارسی ذکر نمود که دارای دو گروه اسمی هستن  و هر دو گروه اسمی دارای حرف اضافه 

1989.) 

 شناسم. حسن را برادرش را می

توان بهه   می ماعول مستقیم مشخص را شناسایی نمود زیرا در آن صورت« را»نشانه  استااده ازتوان تنها با  در جمله فوق نمی

با اسهتااده از شهم زبهانی     باش . را به نیز عنوان ماعول مستقیم مشخص در نظر گرفت که این امر صحیح نمی« حسن» اشتباه

« را»باش  که حهرف اضهافه    می« برادر حسن»توان بیان کرد که در جمله فوق ماعول مستقیم مشخص  سخنگویان فارسی می

تهوان بهه جملهه ذیهل      و یا می باش  وارد ش ه است  در میان اجزای این گروه اسمی که در نقش ماعول مستقیم مشخص می

دهنه ه ماعهول باشه :     توان  از نظر ساختاری نشهان  در کنار قی  زمان بکار رفته است و نمی« را»اشاره نمود که حرف اضافه 

 را این جا هستم.امشب 

5. Clausal Typing Hypothesis 
6. Cheng 
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ی ها جملهی ها سازهالف( در پژوهش خود درباره حرکت  1398آبادی و صبوری ) ساداتی نوش

بر  توانن  یم ها زبانی این ها جملهدر  ها سازهزبان فارسی باستان و فارسی میانه نشان دادن  که 

های زبان بگیرن  اما در بررسی جمله قرارهای مختلای  اساس فراین  قلب نحوی در جایگاه

 ای از رد وابسته مشاه ه نش .فارسی باستان و فارسی میانه نمونه

 . مبانی نظری3

گزینی که یکی از رویکردهای دستور زایشی است، برای تحلیهل   حاکمیت و مرجع ۀدر نظری

، 1986شه ه اسهت: رویکهرد مبتنهی بهر حرکهت )چامسهکی ب         رد وابسته از دو روش استااده

 2  پستسهکی 1983  کهین  1982( و رویکرد مبتنی بر نبود حرکهت )چامسهکی   1987 1براونینگ

عنوان یک رد در نظر گرفتهه   (. در رویکرد مبتنی بر حرکت، رد وابسته به1990 3و سینکو 1982

( در بررسهی  1986وجهود آمه ه اسهت. چامسهکی )ب     شود که به علت حرکت یک سازه به می

طور مستقیم توسهط   نمای  که رد وابسته یک متغیر است که به سته اعلام میماهیت پ ی ه رد واب

که متغیرها بایه    ای که در آن قرار دارد، مقی  ش ه است. به دلیل آن عملگری در خارج از افزوده

توانه  جهواز دهنه ه     های غیر موضوع می به جایگاه غیر موضوع مقی  باشن  بنابراین تنها حرکت

 رد وابسته باشن .

در رویکرد مبتنی بر ع م حرکت، فرض بر این است که رد وابسته در حقیقت یهک ضهمیر   

کن  کهه رد وابسهته را    منشأ پی ایش رد وابسته اعلام می دربارۀ( 474: 1994هگمن ) تهی است.

توان  در زیرساخت جملهه،   واژه نمی واژه در نظر گرفت زیرا پرسش عنوان رد پرسش توان به نمی

ش ه توسط وی برای تحلیل رد وابسته،  های ارائه گاه مختلف باش . یکی از تحلیلدارای دو جای

 است. PROضمیر  عنوان رد وابسته به در نظر گرفتن
3. Ali is the man whomi you distrust ti when you meet ei. 

و جایگهاه رد   whomدر زیرسهاخت توسهط    tiدر این روش فرض بر این است که جایگاه 

ان  و  ش ه  که دارای نقش معنایی است، اشغال ( توسط یک عنصر تهی.ei) در زیرساخت وابسته

]دار  +ضمیری+مرجع[های  این عنصر تهی در زبان انگلیسی دارای ویژگی
اسهت کهه همهان      4

                                                           
1. Browning 
2. Pesetsky 
3. Cinque 
4. [+pro; +anaphor] 
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و این  تحت کنترل فعل جمله است PROاست. در این روش، ضمیر   PROهای ضمیر  ویژگی

در زیرسهاخت رعایهت     PROه شرط ع م حاکمیهت بهر ضهمیر    نکته نیز دارای اهمیت است ک

 شود. نمی
4. Ali is the man [cp[IP you distrust whomi [cpwhen [IP you meet 

e2=PROi]]]]. 

 این جمله در روساخت دارای ساختار ذیل است:
5. Ali is the man [cp[IP whomi you distrust ti [cpwhen [IP you meet 

e2i=*PROi/ ti]]]]. 

در روسهاخت جملهه فهوق تحهت      e2با توجه به اصل اعحهای حالهت در روسهاخت، اگهر     

در جایگاه ماعول قرار دارد و بای  حالت ماعهولی بهه    e2 ( باش ، بنابراینmeetحاکمیت فعل )

نقه     PROشود که اصل ع م حاکمیت بهرای ضهمیر    آن اعحا شود اما این وضعیت باع  می

شود. با نگاهی به این  در روساخت باع  ایجاد جمله ب ساخت می PROشود و حضور ضمیر 

دارای دو ویژگی متااوت در زیرساخت بهه صهورت    e2 شویم که تحلیل متوجه این موضوع می

با توجهه بهه    است. ]ضمیری-دار  مرجع– [و در روساخت به صورت  ]دار  +ضمیری+مرجع[

شهود )چامسهکی ب    ت نیز حاظ مهی این اصل که مشخصات واژگان در زیرساخت در روساخ

های باش  که در زیرساخت فاقه    توان  در روساخت دارای ویژگی نمی e2(، بنابراین 17: 1986

 ها بوده است. آن

گرا برای بررسی پ یه ه رد وابسهته بها نهام ههای حرکهت       دو رویکرد بر اساس برنامه کمینه

و  2005و ادغهام متقهارن )چیتکهو    ( 2001( و هورنسهتین ) 2005و  2004، 1995ای )نونز کناره

 ب( پیشنهاد ش ه است.2011

 ای حرکت کناره 3-1

رد وابسته این پیشهنهاد   ۀ( در تحلیل پ ی 2001( و هورنستین )2005و  2004، 1995نونز )

 شود. های ذیل ایجاد می مانن  مثال« ای حرکت کناره»را محرح نمودن  که رد وابسته به دلیل 

6. Which paper did you file without reading? 

    [Which paper]i did you file ti without reading pg? 

7. a. K= [ without reading [which paper]] 

    b. L = file 

8. a. K = [without reading [which paper]] 

    b. L = file [which paper] 

9. [VP [VP file [which paper]] [PP without reading [which paper]]] 
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10. [did you [VP [VP file [which paper]] [PP without reading [which 

paper]]]] 

11. a. [[which paper]1 did you [VP [VP file [which paper]2] [PP without 

reading [which paper ]3]]] 

      b. Deletion in the phonological component: 

12. [[which paper] did you [VP [VP file [which paper]] [PP without reading 

[which paper]]]] 

(، رد وابسته در حقیقت یک کپی از گهروه  2005و  2004، 1995در تحلیل پیشنهادی نونز )

نمای  که گهروه پرسشهواره در    ( این ادعا را محرح می2004نونز ) واژه جابجا ش ه است. پرسش

نمایه  و   ای به جایگاه ماعول در بنه  اصهلی حرکهت مهی     ت در ابت ا با یک حرکت کنارهبن  ادا

شهود. اگهر ایهن     جابجها مهی   نمها  گر گروه مهتمم  سپس با یک حرکت آشکار به جایگاه مشخص

( در ابته ا گهروه پرسشهی    1995 2  لاسهنیک 1994 1حرکت یک فراین  صحیح باش  )بشکوویچ

[which paper] ای به موقعیت ماعول در بن  اصلی جملهه و سهپس از آن    با یک حرکت کناره

 ,CH1 (copy1 شود. اکنون دو زنجیره گر گروه متمم نما منتقل می موقعیت به جایگاه مشخص

copy2) CH2 (copy1, copy3) نههایی بهر اسهاس عملیهات     ۀشه ه اسهت. در مرحله    تشکیل 

حهذف  »زنجیهره بهه معنهای    . عملیات کاهش شود یمها حذف  یکی از زنجیره 3«کاهش زنجیره»

در   CHکهه خهوانش زنجیهره     طوری است به CHدهن ه زنجیره  کمترین تع اد از اجزای تشکیل

بر اساس نونز )نونز،  (.27: 2004)نونز « ( باش LCAترتیب خحی بر اساس اصل تناظر خحی )

ک جاش ه نسبت به سازه موجهود در لایهه زیهرین کهه بها آن تشهکیل یه        ( کپی سازه جابه1995

های صوری کمتهری بهوده و بهر اسهاس اصهل اقتصهادی،        زنجیره را داده است، دارای مشخصه

های بیشهتر، منحقهی اسهت. بها فهرود سهازه        زیرین به دلیل داشتن مشخصه ۀحذف سازه در لای

اصهلی، دارای   ۀخود، کپی سازه نسهبت بهه سهاز    مشخصۀش ه به جایگاه ج ی  و بازبینی  منتقل

صوری کمتری است. اکنون با توجه به اصل اقتصادی و اصل کهاهش زنجیهره )نهونز،     مشخصۀ

های بیشتر و بهازبینی نشه ه، شهرایط     پایینی به دلیل داشتن مشخصه ۀ( حذف سازه در لای1995

سهازد. بهر    ( فهراهم مهی  1994لازم را برای تظاهر آوایی جمله محابق با اصل تناظر خحی کهین ) 

 مشخصهۀ خهود یعنهی    مشخصۀرکت مرجع رد وابسته به دلیل بازبینی ( ح6: 1995اساس نونز )

شهامل   ،( است. با توجه به این موارد، بهترین گزینهه بهرای کهاهش زنجیهره    uWH) تعبیرناپذیر

                                                           
1. Boskovic 
2. Lasnik 
3. Chain Reduction 
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 13( که در جملهه شهماره   copy 2و  copy 1های پایین است ) های موجود در لایه حذف کپی

شود که اشهتقاق، مبتنهی و سهازگار بها اصهل       یاست. این کاهش زنجیره باع  م ش ه دادهنشان 

 رعایت شود. ش ه توسط سحح واجی تناظر خحی قرار بگیرد و شرایط لازم تعیین
13. [[which paper]copy 3 did you [VP [VP file [ which paper ]copy 2] [PP 

without reading [which paper]Copy one]]] 

14. Which paper did you file without first reading? 

 رویکرد ادغام متقارن 3-2

(، فراین های دخیل در اشتقاق جمله بهر  1995توسط چامسکی )« گرا نهیکم ۀبرنام»با معرفی 

شناسی اقتصادی بازنگری ش ن  و فراین های طبیعی که در اختیار نظهام محاسهباتی    اساس روش

دارای « 1نحو زبهان   هسته»( 6: 2001) چامسکی ازنظر. قرار گرفتن  موردتوجهزبان قرار داشتن ، 

طور طبیعی در اختیار نظام محاسباتی زبان قهرار دارد و بهرای    است که به« ادغام»فراین ی با نام 

انکهار   ( ادغام را فراین  غیرقابل2: 2001گیری است، موردنیاز است. وی ) نظامی که دارای درونه

، سهازه  Bو  Aنحوی   ر آن با استااده از دو سازهدان  که د گیری می هر نظام دارای قابلیت درونه

ادغام » ( دو نمونه از فراین  ادغام را با نام2: 2001چامسکی ) .شود ایجاد می G={A,B}ج ی  

. در ادغهام بیرونهی،   4و ادغام درونی 3ان  از: ادغام بیرونی کن  که عبارت معرفی می« 2ای مجموعه

شهون    ای انتخاب و با یک یگر ترکیب مهی  اعلای فراین  ادغام است، دو ساختار ریشه ۀکه نمون

 (.1)نمودار 
 

 
 (2: 2001فرایند ادغام بیرونی بر اساس چامسکی ) -1نمودار 

 

، ابته ا فراینه  انتخهاب از    «در خیابهان »اضهافه   مثال، در تشکیل گروه بیشهینه حهرف   عنوان به

کنه    را انتخاب می« خیابان»و گروه اسمی « در»اضافه  های حرف نام واژگان دو سازه بافهرست 

 (.2ده  )نمودار  را تشکیل می« در خیابان»اضافه  ها، گروه بیشینه حرف و با ادغام آن

                                                           
1. narrow syntax 
2. set merge 
3. external merge 
4. internal merge 

A B 

 
A+B 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                  10
 

 
 اضافه حرف بیشینه گروه -2نمودار 

 

و بها خهود    شهود  یمدر ادغام درونی، یک بخش از ساختار موجود دوباره وارد فراین  ادغام 

فرضهیه  »( 1995چامسهکی ) حرکت نحوی اسهت.     ۀدهن  نشان شود. این فراین  ساختار ادغام می

کن  که عنصری با حرکت از جایگاه اصهلی خهود، بهه جایگهاه      را محرح می« 1بازنوشت حرکت

گویه  کهه    ادغهام درونهی مهی    ۀدربار( 9: 2001چامسکی )آی .  فرود میخود   گر هسته مشخص

گر ج ی ی  باش  بای  به ایجاد مشخص αجزئی از  βکه  درصورتی βو  αکارکرد ادغام درونی 

 4(، اسهتارک 1999) 3(، گارتنر1998) 2و همکارانشود. محققان دیگری نیز مانن  اپستین  αبرای 

 (. 3ان  )نمودار  تعبیر کرده« ادغام درونی»ماهوم حرکت را با عنوان   (2004) 5و ژانگ (2001)

 

 
 (9: 2001فرایند ادغام درونی بر اساس چامسکی ) -3نمودار 

 

( پس از تشکیل گهروه  15های غیرکنایی در زبان فارسی )جمله شماره  ، در فعلمثال عنوان به

، فاعهل از  «اصهل فهرافکن گسهترده   »ادغام هسته زمان با آن، بهر اسهاس   بیشینه فعلی کوچک و 

گر گروه زمهان ارتقها    گر گروه بیشینه فعلی کوچک به جایگاه مشخص جایگاه خود در مشخص

                                                           
1. copy theory of movement 
2. Epstin et al 
3. Gartner 
4. Starke 
5. Zhang 

 در خیابان

حرف اضافهبیشینه گروه   

α 

 

β 

α 

 

β 

β 
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زمهان    ای از ادغام درونی است، فاعل به بخشی از گروه بیشهینه یاب . در این فراین ، که نمونه می

 (.4شود )نمودار تب یل می

 من یک لباس خری م. .15

 

 
 زمان بیشینه گروه گر مشخص جایگاه به فاعل ارتقا -4نمودار 

 

های ادغام بیرونی و ادغام درونهی، نهوع سهوم     ب( با توجه به ویژگی2011و  2005چیتکو )

ههای دو فراینه  ادغهام     کن  که دارای ویژگهی  را معرفی می« 1ادغام متقارن»فراین  ادغام با عنوان 

( این نوع از فراین  ادغام، با ترکیهب کهردن دو سهاختار    476: 2005چیتکو ) ازنظرمذکور است. 

  ای، دارای ویژگی ادغام بیرونی است و با در نظر گرفتن اشتراک یک سازه بهین دو سهازه   ریشه

گذاری، وجود یک سازه مشترک بهین   ست. علت این نامهای ادغام درونی ا ریشه، دارای ویژگی

ای است که در فراین  ادغام حضور دارن  و ایهن سهازه مشهترک تحهت سهازه فرمهانی        دو سازه

 (.5های بیشینه هر دو سازه قرار دارد )نمودار  گره

                                                           
1. parallel merge 

TP 

 ’i Tمن

 

T vP 

VP 

 یک لباس خریدم

ti v’ 

v 
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 (476: 2005بر اساس چیتکو ) متقارن ادغام -5نمودار 

 

شود، فراین  بهازبینی   موضوع مهم دیگری که با در نظر گرفتن فراین  ادغام متقارن محرح می

ها در نظامی است کهه امکهان وجهود ادغهام متقهارن در آن وجهود دارد. نظهام حالهت          مشخصه

مناسهب را بهه مها     حهل  راهش ، ارائه  (2001و  2000چامسکی )که توسط  «1ه ف  ه جستجوگر»

ها گردیه ه اسهت    ها جایگزین بازبینی مشخصه گذاری مشخصه  . در این نظام، ارزشکن  ارائه می

شهود،   ذاتی در نظر گرفته نمهی   عنوان یک مشخصه و در آن، مشخصه حالت یک گروه اسمی به

است. در  کوچک یفعلبیشینه   های زمان و گروه بر هسته« 2های فای مشخصه»بلکه انعکاسی از 

شهون  و   صهورت فاقه  ارزش وارد نظهام محاسهباتی مهی      بیرناپذیر بهه های تع این نظام، مشخصه

ههای فاقه  ارزش    گهذاری مشخصهه   عملیات تحابق تحت شرایط سهاختاری مناسهب، بهه ارزش   

تحابق بین یک ه ف بها چنه  جسهتجوگر      امکان رابحه« ه ف -جستجوگر»پردازد. در نظام  می

 زمان وجود دارد.  هم صورت به

، «هه ف  -جسهتجوگر  »نظام  ۀدربار( 2001و  2000)ط چامسکی ش ه توس در مبح  محرح

موضوع رابحه تحابق بین یک جستجوگر و چن  ه ف و یا چنه  جسهتجوگر و یهک هه ف رد     

زمهان در   صورت هم ها به گذاری مشخصه امکان ارزش (2005) 3نش ه است. بر این پایه  هیرایوا

« 4تحهابق چن گانهه  »ملیهات را  نمایه  و ایهن ع   دو ه ف توسط یک جسهتجوگر را بررسهی مهی   

توانه    گهروه زمهان مهی     دهه  کهه هسهته    نام . وی با ذکر شواه ی از زبان فنلان ی نشان می می

 (.51: 2005شهود )هیرایهوا،   تحهابق    ۀواژه وارد رابحه  ای شه ه و پهو    ل درونهه زمان بها فاعه   هم

تحابق بین یک جستجوگر و دو ه ف است که خود  ۀکن ، رابح ای که وی به آن اشاره می انگاره

توان  احتمال وجود چن  جستجوگر و یک ه ف را نیز فراهم کن . وی با ذکهر شهواه ی از    می

                                                           
1. probe-goal 
2. phi-features 
3. Hiraiwa 
4. multiple agree 

A 

B 

D 

C D 

A 

B 

D 

C 
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شه ه و   ای زمهان بها فاعهل درونهه     توان  ههم  گروه زمان می  ده  که هسته زبان فنلان ی نشان می

 (.51: 2005شود )هیرایوا، واژه وارد رابحه تحابق  پو 

 (51: 2005تحابق چن گانه بر اساس هیرایوا )
a) PuΦ>GuCase,Φ,‎GuCase,Φ 

b) PuΦ, PuΦ>GuCase,Φ 

گهذاری   ها توسط نظام محاسباتی زبان، عملیات تحابق برای ارزش در فراین  بازبینی مشخصه

و « جسهتجوگر »سازه فرمانی که بین   . در این فراین ، بر اساس رابحهشود میها استااده  مشخصه

پههردازد.  هههای فاقهه  ارزش مههی گهذاری مشخصههه  وجههود دارد، نظههام تحههابق بههه ارزش« هه ف »

گذاری نش ه است با گهروه اسهمی موجهود     فای آن ارزش  ۀکه مشخص  زمان  ، هستهمثال عنوان به

مشخصه فای آن دارای ارزش اسهت، وارد   وچک کهبیشینه فعلی ک  گر گروه در جایگاه مشخص

شود. بها   گذاری می زمان در جمله ارزش  فای هسته ۀوسیله مشخص شود و ب ین رابحه تحابق می

شهود کهه    پذیرش ادغام متقارن و اشتراک یهک عنصهر بهین دو گهره، ایهن پرسهش محهرح مهی        

مثهال،   عنهوان    ش . بهه مشترک بین دو گره چگونه انجام خواه  های سازه گذاری مشخصه ارزش

حالت این گروه اسهمی توسهط     اگر یک گروه اسمی بین دو گروه زمان مشترک باش ، مشخصه

حالت گهروه اسهمی مشهترک      که مشخصه گذاری خواه  ش . درصورتی زمان ارزش  ک ام هسته

بین دو گروه زمان ارزش یکسانی را دریافت نمای ، نظام محاسهباتی زبهان بها مشهکلی مواجهه      

اما اگر مشخصه حالت گروه اسهمی مشهترک، دو ارزش متاهاوت را از دو هسهته زمهان       ستین

(، نظهام محاسهباتی زبهان بهر اسهاس      49ب:  2011دریافت نمای ، بر اساس پهژوهش چیتکهو )  

کنه .   حالت آن گروه اسهمی اقه ام مهی     گذاری مشخصه واژی آن زبان به ارزش ساختار ساخت

فای یک هسته   مشخصهزمان  گذاری هم ارزش  نحوه  دربارهتحقیق مشابهی در ( 2009) 1گروسز

گر گهروه بیشهینه فعلهی کوچهک، بیهان       زمان توسط دو گروه اسمی موجود در جایگاه مشخص

صورت مارد باشهن ، در آن صهورت    کن  که اگر دو گروه اسمی دارای مشخصه فای شمار به می

صهورت جمهع    زمان به  فای هسته شود مشخصه ده  که باع  می رخ می« 2تحابق جمعی»پ ی ه 

 گذاری گردد. ارزش

 

                                                           
1. Grosz 
2. cumulative agreement 
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 تحلیل اطلاعات: رد وابسته در زبان فارسی .4

( در ساختارهای دارای رد وابسته در زبان فارسهی نیهز   2004ای )نونز  رویکرد حرکت کناره

 وسیله آن توصیف نمود: توان این پ ی ه را به صحیح است و می

 بن ی کنی   بسته pgi که ب ون آن ی فرستاد  tiشما  i. }چه چیزی را{16

 بن ی کنی   بسته }آن چیز را{که  ب ون آن =K. الف. 17

 بن ی کردن = بسته lب.      

 بن ی کنی   آن چیز را{ بسته{که  ب ون آن =K الف. .18

 بن ی کردن = }آن چیز را{ بسته l ب.     

بنه ی   کهه } آن چیهز را{ بسهته     ون آنبه  ادات }آن چیز را{ فرستادی گروه فعلی  [گروه فعلی [. 19

 کنی .

کهه } آن چیهز را{    به ون آن  ادات [}آن چیز را{ فرستادی  گروه فعلهی   ]گروه فعلی  [آیا شما [. 20

 بن ی کنی . بسته

که  ب ون آن ادات[ فرستادی  2}آن چیز را{گروه فعلهی   [گروه فعلی [شما  1. الف. }چه چیزی را{21

 ]بن ی کنی  بسته 3} آن چیز را {

ههای   گونه است که با رعایت اصل کاهش زنجیره و حهذف کپهی  حذف در سحح آوایی این

سهاخت   بیشتر و بازبینی نش ه، جملهه خهوش   مشخصۀبه دلیل داشتن  های پایین موجود در لایه

 شود. ازنظر آوایی ایجاد می

} آن کهه   ب ون آن ادات تادی فرس 2}آن چیز را{گروه فعلی  [ گروه فعلی]شما  1چه چیزی را{{. 22

 بن ی کنی . بسته 3چیز را {

 بن ی نمایی   که بسته . چه چیزی را شما فرستادی  ب ون آن23

 

ای بهه جایگهاه ماعهول در بنه       در ابت ا با یک حرکت کناره( چه چیزی را)گروه پرسشواره 

گهر گهروه    مشخص( و سپس با یک حرکت آشکار به جایگاه 17جمله )نمای   اصلی حرکت می

 و CH1 (copy1, copy2) بها تشهکیل دو زنجیهره    (. اکنون18جمله )شود  جابجا می متمم نما

CH2 (copy1, copy3) برای حذف سازه موجود  «کاهش زنجیره» و نیز با استااده از عملیات

د (، اشتقاق جمله مبتنی و سازگار با اصل تناظر خحی ایجها 22جمله شماره )های پایینی  در لایه
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سهاخت   شهود و جملهه خهوش    رعایت می ش ه توسط سحح واجی شود و شرایط لازم تعیین می

 شود. تولی  می 23شماره 

ای برای تبیین رد وابسته با مشکلاتی همراه است. انتقادی که بر روش  پیشنهاد حرکت کناره

گهذاری   گهرا ارزش  کمینهه  برنامهۀ توان وارد دانست این است کهه در   ( می1995پیشنهادی نونز )

ها توسط نظام محاسباتی زبان، منجر بهه حهذف شه ن آن     های تعبیرناپذیر و بازبینی آن مشخصه

(. حهال اکنهون اگهر    168: 2003 1و اجهر  15: 2005شود )هورنستین و همکاران  ها می مشخصه

( را در اشتقاق رد وابسته در نظر بگیریم در ابت ا گروه اسهمی }آن  1995روش پیشنهادی نونز )

شود و سپس به جایگاه مشخص گر گهروه   ای، به بن  اصلی منتقل می با یک حرکت کناره چیز{

کنه . در ایهن رویکهرد بایه  بپهذیریم کهه مشخصهه حالهت گهروه اسهمی            متمم نما حرکت می

ای ناشناخته فعال بهاقی   گونه ش ن در بن  ادات جمله به جاش ه )آن چیز( بای  بع  از بازبینی جابه

 اصلی جمله دوباره بازبینی و حذف شود.بمان  تا در بن  

های تعبیرناپذیر در فراینه    اما پذیرش این موضوع برخلاف روش بازبینی و حذف مشخصه

هههای تعبیرناپههذیر پههس از بههازبینی و  زیههرا مشخصههه (،168: 2003اشههتقاق جملههه اسههت )اجههر

ن فعال مان ن های متناظر تعبیرپذیر، بای  حذف شون  و امکا مشخصه گذاری ش ن توسط ارزش

توان با توجه به مبانی نظهری ادغهام متقهارن برطهرف      این مشکل را میها دیگر وجود ن ارد.  آن

و  2005) تکهو ادغهام متقهارن چی   و( 51: 2005نمود. پذیرش مبهانی محابقهه چن گانهه )هیهراوا     

توان  در تبیین حالت یکسان گروه اسمی مشترک بین دو بنه  جملهه مها را یهاری      می ب(2011

جاش ه دارای مشخصه حالت یکسان در دو بن  جمله  است زیرا گهروه   گروه اسمی جابه نمای .

تعبیرپهذیر حالهت ماعهولی یکسهان اسهت و       مشخصۀفعلی کوچک در هر دو بن  جمله دارای 

توانه  مجهوز دهنه ه رد وابسهته      متااوت بودن نظام حالت در دو بن  ادات و اصلی جمله نمهی 

 باش .

 

 بخوانی   pgi که بایگانی نمودی  ب ون آن tiشما  iها را{ .}ک ام نامه24

 

                                                           
1. Adger 
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ها{ در هر دو بن  دارای حالت ماعولی است کهه   ک ام نامه{گروه اسمی  24در مثال شماره 

امها   نمای  به صورت یکسان از دو گروه فعلی }بایگانی نمودن{ و }خوان ن{ آن را دریافت می

اسمی در دو بن  منجر به ب ساختی جمله خواهه    متااوت بودن حالت گروه 25 در مثال شماره

ههای حالهت ماعهولی و حالهت      در این مثال گروه اسمی }کتاب{ دو حالت متااوت به نام .ش 

 نمای . اضافی را از گروه فعلی }خری ن{ و حرف اضافه }به{ دریافت می

 ایی  با ما صحبت نم  pgi که راجع به خری ی  ب ون آن tiشما  i. }ک ام کتاب را{25

 

گذاری مناسب مشخصه گروه اسمی }کتاب{ با توجه بهه  در این حالت به علت ع م ارزش

دریافت دو مشخصه حالت متااوت از هسته دو گروه فرافکن بیشینه گروه فعلی کوچک، جمله 

 ، ب ساخت خواه  بود.  ش هیتول

میانهه و نهو،   هایی از جمله های فارسهی در سهه دوره تهاریخی باسهتان،      بررسی بیشتر نمونه

ههای   نوشهته  کن . بررسی متون معتبر و سهنگ نحوی را آشکار می پ ی ۀهای دیگری از این  جنبه

گونهه   هها ههیچ   گر این موضوع هستن  که در ایهن زبهان   جامان ه از فارسی باستان و میانه نشان به

در نظر  عنوان یک مرجع برای دو و یا چن  رد در جمله ساختاری که در آن، یک گروه اسمی به

 گرفته شود، وجود ن ارد.

های ایرانی میانه جنوب غربی است. ایهن زبهان،    زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی از زبان

ای از زبهان فارسهی باسهتان و زبهان رسهمی شاهنشهاهی ساسهانی اسهت. آ هار           ی گونه بازمان ه

ی  ان  از: فارسهی میانهه   توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت فارسی میانه را می مان ۀ برجای

مانوی یها ترفهانی. ایهن     میانۀی مسیحی و فارسی  ی زردشتی، فارسی میانه ای، فارسی میانه کتیبه

ای، خط کتابی، خط زبوری و خهط مهانوی )رضهائی     ان : خط کتیبه ش ه آ ار به چهار خط نوشته

کاررفتهه در آ هار    (. فارسی میانهه زردشهتی اصهحلاحاه بهه زبهان بهه      135 -134: 1388بی ی،  باغ

و از راسهت    شه ه  ش ه که از اصل آرامی گرفته شود. این آ ار به الابایی نوشته زردشتیان گاته می

 (.134: 1389ان  )ابوالقاسمی،  ش ه به چپ نوشته می

ی هها  سهازه ر خصهوص حرکهت   الهف( د  1398آبادی و صبوری ) های ساداتی نوش بررسی

قلهب نحهوی،    ی زبان فارسی باستان و فارسی میانهه نشهان داد کهه بهر اسهاس فراینه       ها جمله

ی که در برخی ا گونه بهتوانن  آرایش واژگانی مختلای در جمله داشته باشن ،  های جمله می سازه
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 صهورت  بهه یهرو  ی پها جملهها در  ( ترتیب خحی سازه27و  26 ی ی شمارهها )جمله ها از جمله

ی هها  جملهه ( در 29و  28ی  شهماره ) ها از جملهفاعل+ ماعول+ فعل است ولی در برخی دیگر 

 متااوت است. ها سازهپایه ترتیب 
26. āyadanā‎tyā‎Gaumāta‎hya‎maguš‎viyaka‎adam‎niyacāraya 

 

 (.64-63 سحر (DBI هایی را که گئوماته مغ ویران کرده بود، من همانن  قبل ساختم پرستشگاه

 

 راههایی   {، ماعول }پرستشهگاه adamفوق که از فارسی باستان است، فاعل }من جملۀ در 

{ و فعهل  āyadanā‎tyā‎Gaumāta‎hya‎maguš‎viyakaکهرده بهود    که گئوماتهه مهغ ویهران   

و  قرارگرفتهه { است. در این جمله ماعول پیش از فاعل در ابت ای جمله niyacāraya }ساختم

 .دار ش ه است دارای خوانش نشان با حرکت قلب نحوی
27.‎awēšān‎dāmān‎ka‎nē‎būd‎hēnd‎ā-m‎brēhēnīdan‎tuwān‎ud‎nūn‎ka‎būd‎

wišuft‎abāz‎passāxtan‎hugartar. 

 

آشهاتن ،   )امها( بودن   که  اکنونو  نبودن ، پس من توانستم آفری ن که را آنگاهاین آفری گان  

 (6بن  ، 34زادسپرم، فصل  ی ها )وزی گی .تر است دوباره ساختن آسان

 کهه  را آنگهاه ماعهول }ایهن آفریه گان     صورت بهفوق از فارسی میانه، ترتیب خحی جملۀدر 

ā-m‎brēhēnīdan‎{ و فعل }توانسهتم آفریه ن   awēšān‎dāmān‎ka‎nē‎būd‎hēnd‎نبودن  

tuwān‎فاعل ضمیر متصل  { است و«-m » است. قرارگرفتهاست که قبل از فعل 

ی این است که در برخهی   دهن ه اوستایی نشان  های زبان اه  زبانی از جملهبررسی دیگر شو

های پیرو، ترتیهب   ، اما در جملهگرفته قرار، فعل پیش از فاعل در جمله پایه  های این زبان جمله

از زبهان   29مانه ه اسهت )مثهال شهماره      های جمله بهه صهورت فاعل+ماعول+فعهل بهاقی     سازه

 :(اوستایی

28.‎šusat‎x
v
arənō‎Yimat‎hača‎Vīuuaŋhušāt. 

 (35ش  فره از جم پسر ویونگهان. )زامیادیشت، بن   دور

x{ پهیش از فاعهل جملهه }فهره     šusatفوق، فعل }دور شه   جملۀدر 
v
arənō  در ترتیهب }

 است. قرارگرفتههای جمله  سازه

29. pərəsat zaraөuštrō‎ahurəm‎mazdam‎ahura‎mazda‎mainiiō‎spəništa‎….‎

kō‎paoiriiō 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                  18
 

mašiinam‎…‎āөrō‎tafnuš‎dāraiiat‎tanاaot‎haca‎mašiiehe. 

( نخستین کهس  بودترین مینو ... که ) مزدا، ای فزاین ه مزدا: ای اهوره ی  زردشت از اهورهپرس

 (1، بن  20از مردمان ... که گرمی آتش را از تن مردم دور داشت  )ون ی اد 

پایهه }پرسهی    جملۀسهتایی اسهت، فعهل در    های پرسشی زبهان او  فوق که از جملهجملۀدر 

satərəp { پیش از فاعل جمله }زردشتuštrōөzara }هها در   است، اما ترتیب سازه قرارگرفته

{+ ماعهول  paoiriiō‎mašiinamنشان فاعل }نخستین کس از مردمان  بی صورت بهجمله پیرو 

 ش ه است. یانب{ dāraiiat{ و فعل }دور داشت rō‎tafnušөā}گرمی آتش 

رد وابسهته   ۀدهن  که پ یه   از طرف دیگر بررسی شواه  تجربی از زبان فارسی نو نشان می

ای اسهت.   در این دوره تاریخی از زبان فارسی برخلاف زبان انگلیسی دارای خصوصیات ویهژه 

صورت است کهه حضهور رد وابسهته در     های این پ ی ه ب ین فردترین ویژگی یکی از منحصربه

که جایگاه رد اصهلی در جملهه    صورت اختیاری است و حتی درصورتی به طور کامل ها به جمله

باعه  ب سهاختی    ش ه باش ، حضهور رد وابسهته در جملهه    توسط یک گروه اسمی دیگر اشغال

، 30است. در سه مثهال   (474: 1994های هگمن ) شود که این موضوع برخلاف یافته جمله نمی

عنهوان   هها را{ و}که ام کهارگر را{ بهه     }ک ام فایل  های اسمی }ک ام مقالات را{، گروه 32، 31

های خوش ساخت نحهوی رد وابسهته بعه  از رد    مرجع سه رد در جمله هستن  و در این جمله

 واقعی در جمله قرارگرفته است.  

 بن ی نمای   طبقه pgiکه  بایگانی نمود ب ون آن ti علی iها را{ . }ک ام فایل30

 بایگانی نمایی   pgiکه  خوان ی  ب ون آن ti شما i. }ک ام مقالات را{31

 بکارگیرد  pgiاستخ ام نمود تا در کارخانه  ti علی i. }ک ام کارگر را{32

رد وابسهته در جملهه قبهل از رد واقعهی قرارگرفتهه اسهت و ایهن         35، 34، 33های  در مثال

 باشن . ساخت می ها نیز ازنظر معنایی و نحوی خوش جمله

 بایگانی نمود  ti بن ی نمای ، طبقه pgiکه  علی ب ون آن i{ها را . }ک ام فایل33

 خوان ی   ti بایگانی نمایی ، pgiکه  شما ب ون آن i. }ک ام مقالات را{34

 استخ ام کرد  tiبه ما معرفی کن ،  pgiکه  علی ب ون آن i. }ک ام کارگر را{35
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قهرار دارد امها جایگهاه رد    رد وابسته قبهل از رد واقعهی در جملهه     38، 37، 36های  در مثال

شه ه اسهت. ایهن وضهعیت باعه        وسیله یک گروه اسمی دیگهر اشهغال   واقعی در جمله نیز به

 ها نش ه است. ب ساختی جمله

 بایگانی نمود  iها را{ بن ی نمای ، }آن طبقه pgiکه  علی ب ون آن iها را{ . }ک ام فایل36

 خوان ی   iها را{ بایگانی نمایی ، }آن pgiکه  شما ب ون آن i. }ک ام مقالات را{37

 استخ ام کرد  iبه ما معرفی کن ، }او را{ pgiعلی ب ون آن که  i. }ک ام کارگر را{38

ما را با ویژگی منحصربارد رد وابسهته در زبهان فارسهی آشهنا      41، 40، 39های شماره  مثال

در جمله قرارگرفته است، توسط ها جایگاه رد وابسته که قبل از رد واقعی  سازد. در این مثال می

 باشن . ساخت می های تولی ش ه از نظر نحوی خوش ش ه است ولی جمله یک ضمیر اشغال

 خوان ی    ti بایگانی نمایی ، i{ را ها که }آن شما ب ون آن i. }ک ام مقالات را{39

 ه یه کرد   ti کادو کن ، به  زهرا i{ را ها }آن که آن علی ب ون iها را{. }ک ام کتاب40

 بایگانی نمود   tiبخوان ،  iها را{ که }آن علی ب ون آن iها را{. }ک ام گزارش41

کهه قبهل از رد واقعهی     وجود رد وابسته درصورتی ( در زبان انگلیسی1983بر طبق انگ ال )

توان جایگهاه آن را بها گهروه اسهمی و یها       نمی ( وa.42قرار بگیرد الزامی است ) جمله شماره 

 (:b.42غال نمود )جمله شماره ضمیر اش

 
42. a. The man who i [whenever I meet pg i ] ti looks old is my father. 

    *b. The man who i [ whenever I meet him i ] ti looks old is my father. 

 

هها رد   آنعنوان شواه  تجربی ذکر کرد که در  توان از زبان فارسی به های دیگری را می مثال

: 1994وابسته در جمله قبل از رد واقعی قرارگرفته است و بر طبق تعریف رد وابسهته )هگمهن   

توان در جایگاه رد واقعی گروه اسمی دیگر و یا ضهمیر قهرار بگیهرد     ( نمی1983و انگ ال  474

 فارسی باع  ب ساختی نحوی جمله نخواه  ش . اما رعایت نش ن این موضوع در زبان

 را فروخت  iنشان ده  دیروز به زهرا آن pgiکه به ما  علی ب ون آن iباسی را{. }چه ل43

معرفی کن  برای وام گهرفتن از بانهک بهه     pgiکه به ما  علی ب ون آن i. }ک ام کارگر را{44

 را توصیه نمود  iرییس بانک او
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را  iآن ببیننه  بهرای مهمهانی فهردا      pgiکه همه  دوست داری  ب ون آن i. }چه لباسی را{45

 بپوشی  

زبان انگلیسی، جایگاه  برخلافهای بیشتر از زبان فارسی، گویای این حقیقت است که  مثال

 کهه  آنبا یکه یگر متاهاوت باشه  به ون      توان  یمنحوی رد وابسته و رد واقعی در زبان فارسی 

 نحوی ب ساخت باش . ازنظرجمله حاصله 

 در کارخانه کار کن   pgiا استخ ام نمود ت ti علی i. }ک ام کارگر را{46

 دوست داری   tiشما را بشناس ،  pgiکه  ب ون آن i. }ک ام نویسن ه را{47

 

و }که ام نویسهن ه{    46های اسمی }ک ام کارگر{ در جمله شهماره   های فوق گروه در مثال

باشن . گروه اسمی }که ام کهارگر{ در    دارای دو حالت مختلف می زمان هم47در جمله شماره 

در جایگهاه رد واقعهی دارای حالهت ماعهولی و در جایگهاه رد وابسهته دارای        46جمله شماره 

در جایگهاه رد وابسهته    47. گروه اسمی }ک ام نویسهن ه{ در مثهال شهماره    استحالت فاعلی 

 دارای حالت ماعولی است.دارای حالت فاعلی است و در جایگاه رد واقعی 

با استااده از رویکرد ادغام متقارن یک گهروه اسهمی    توان ینمهای زبانی را  وجود این نمونه

یک گروه اسمی دارای دو مشخصه حالهت متاهاوت بها یکه یگر      بین دو سازه توضیح داد زیرا

ثال شهماره  در م است. قرارگرفتهو در دو جایگاه مختلف در ساختار سلسله مراتبی جمله  است

گروه اسمی }ک ام کارگر را{ در بن  اصلی جمله در جایگاه ماعول قرار دارد که حالهت آن   46

گهذاری شه ه اسهت و بها حرکهت غیرموضهوع از نهوع         گروه فعلی کوچک ارزش ۀتوسط هست

گر گروه متمم نما حرکت نموده است امها در بنه  ادات،    واژه به جایگاه مشخص حرکت پرسش

گر گروه بیشینه فعلی کوچک قرار دارد که نظهام حالهت آن    در جایگاه مشخصاین گروه اسمی 

این وضعیت در نظام تحابق چن گانه  شود. گذاری می توسط هسته زمان به صورت فاعلی ارزش

پذیرد که جستجوگرها دارای  پذیرفته نیست زیرا در این نظام، تحابق چن گانه زمانی صورت می

ص به ه ف باشن  اما با توجه به ساختار درونهی مثهال شهماره    نظام حالت یکسانی برای تخصی

زمان حالت فاعلی و ماعولی برای یک گروه اسمی  گذاری هم ) نمودار شماره شش(، ارزش 46

 پذیر نیست.  امکان
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 اشتقاق رد وابسته در زبان فارسی با رویکرد ادغام متقارن -6نمودار 

 

است، گروه اسهمی }که ام کهارگر{ در     ش ه دادهکه در نمودار شماره شش نشان  گونه همان

گهر گهروه بیشهینه فعلهی کوچهک در نقهش فاعهل جملهه          بن  ادات جمله در جایگاه مشهخص 

است اما در بن  اصلی جمله در جایگاه دختر گروه بیشهینه فعلهی واژگهانی در نقهش      ش ه ادغام

ده  که رویکرد ادغام متقارن برای توضیح پ یه ه   می است. این وضعیت نشان ش ه ادغامماعول 

 رد وابسته در زبان فارسی دارای نقص است.
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رد وابسهته در زبهان فارسهی بهه      دربهارۀ ( در پژوهش خهود  35: 2005ب و  1999کریمی )

 کنه . های زبان فارسهی اشهاره مهی    موضوع مجوز رد وابسته از طریق ماعول مشخص در جمله

( بیهان  1991) 1بودگی انک ا ارائه تعریف بازنویسی ش ه از ماهوم مشخص( ب37: 2005ایشان )

. 3و نامشهخص  2شهون : مشهخص   کن  که گروه اسمی در زبان فارسی به دو گروه تقسیم می می

ههای اسهمی مشهخص در زبهان فارسهی کهه همیشهه همهراه          تنهها گهروه   (1999کریمی ) ازنظر

توانن  مجهوز دهنه ه رد وابسهته در جملهه اسهت       ، می 4شود در جمله ظاهر می« را»اضافه  حرف

توانه  مرجهع رد    .ب( نمهی 48الف.( و گروه اسمی نامشخص )جمله شهماره   48)جمله شماره 

 (:704ب:  1999 کریمی)وابسته در جمله باش  

ب:  1999 کریمهی )بخوانه  بهه مهن داد.     pgiکه  قبل از این  iالف. کیمیا }این کتاب را{ .48

704  ) 

 (  704ب:  1999 کریمی)بخوان  به من داد.  pgiکه  قبل از این  iکیمیا } کتاب {ب.  * 

و  1999ی )کریمه توان به این نکته پی برد که  اما با بررسی شواه  تجربی از زبان فارسی می

چنه  نکتهه را در نظهر    در آ ار خود بین دو ماهوم مشخص/ نامشخص و معرفهه/ نکهره   ( 2005

 های ذیل: نمونه ثال درم عنوان . بهنگرفته است

 ده . آدم عاقل به بچه کبریت نمی. 49

 ده . به بچه نمی اآدم عاقل کبریت ر. 50

 به علی دادم. امن برای آتش روشن کردن کبریت ر. 51

                                                           
1. Enç 
2. Specific 
3. Non-specific 

توان جملاتی را  باش . به عنوان مثال می نمیدهن ه ماعول مستقیم مشخص  همیشه نشان «را». در زبان فارسی حرف اضافه 4

باشهن  )کریمهی،    می« را»در زبان فارسی ذکر نمود که دارای دو گروه اسمی هستن  و هر دو گروه اسمی دارای حرف اضافه 

1989.) 

 شناسم. حسن را برادرش را می

توان بهه   می شناسایی نمود زیرا در آن صورتماعول مستقیم مشخص را « را»نشانه  توان تنها با استااده از در جمله فوق نمی

با اسهتااده از شهم زبهانی     باش . را به نیز عنوان ماعول مستقیم مشخص در نظر گرفت که این امر صحیح نمی« حسن» اشتباه

« را»باش  که حهرف اضهافه    می« برادر حسن»توان بیان کرد که در جمله فوق ماعول مستقیم مشخص  سخنگویان فارسی می

تهوان بهه جملهه ذیهل      و یا می باش  وارد ش ه است  ان اجزای این گروه اسمی که در نقش ماعول مستقیم مشخص میدر می

دهنه ه ماعهول باشه :     توان  از نظر ساختاری نشهان  در کنار قی  زمان بکار رفته است و نمی« را»اشاره نمود که حرف اضافه 

 امشب را این جا هستم.
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 من برای آتش روشن کردن به علی کبریت دادم.. 52

 کبریهت  هیچ به و است نامشخص «را» ب ون یا «را» با «کبریت» (،50) ( و49) های جمله در

« را» وجهود و یها عه م وجهود    که است   این دیگر . نکتۀ مهمیاب  نمی ارجاع جهان در مشخصی

 کن . دلالت نمی «کبریت»گروه اسمی  برخلاف نظر ایشان، الزاماه بر مشخص یا نامشخص بودن

( 52امها در جملهۀ )    دارد و مشهخص و معرفهه اسهت   « را»نشهانۀ  « کبریت»( 51در جملۀ )

کن ،  که مص اقی در جهان دارد، صحبت می« کبریت»مشخص است  یعنی دربارۀ یک  «کبریت»

بهرای   شه ه  شهناخته ای کبریتهی کهه دارای نشهانه    گونه چیهو به  نکره است« کبریت»گرچه این 

است کهه در آن   53نمونه دیگر در مثال شماره . کن شنون ه مانن  نشان تجاری باش ، اشاره نمی

 شخص است، یعنی مص اق دارد، ولی نکره است:م« کتاب» گروه اسمی

 کیمیا کتاب به من داد.. 53

 ش ه توسط ایشان است: مثال ارائهدر  ایشان تحلیل در دیگر خحای

 (37: 2005)کریمی،  من داد  به بخوان { pgiکه  قبل از این } ti*ک ام کتاب کیمیا . 54

توانه  مبنهای    ب ساختی این جمله هیچ ارتباطی به مسئلۀ رد وابسته نه ارد و بنهابراین، نمهی   

ب سهاخت   دوبهاره  ، جملهه نمهاییم قرار گیرد. اگر عبارت درون قهلاب را حهذف   ایشان تحلیل 

 :(55)جمله شماره  خواه  بود

 *ک ام کتاب کیمیا به من داد . 55

 .باش  داشته وابسته رد آنکه ب ون است، ب ساخت همچنان جمله فوق

 

تهوان دو   رد وابسته در زبان فارسی مهی  دربارۀبا توجه به این شواه  تجربی از زبان فارسی 

رد وابسته وجهود دارد   پ ی ۀفرضیه را محرح نمود. فرض اول این است که در زبان فارسی نو، 

حتهی   امکهان وجهود رد وابسهته در جملهه     فهرد اسهت، یعنهی    ههای آن منحصهربه   ولی ویژگهی 

دیگر وجود داشته باش   که در جایگاه رد واقعی در جمله یک گروه اسمی و یا ضمیر درصورتی

دارای دو نظهام حالهت متاهاوت بها      زمهان  همتوان   می مرجع رد وابسته و رد واقعی که نیاو یا 

رد وابسهته وجهود نه ارد و     پ یه ۀ فرضیه دوم این است کهه در زبهان فارسهی     یک یگر باشن .

، 57و  56ههای شهماره   توان رد وابسته را مشاه ه نمود مانن  مثهال  ها می ساختارهایی که در آن

 دهن ه تغییرات ت ریجی در زبان فارسی نو هستن . نشان
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 بایگانی نمود  iها را { بن ی نمای ، }آن طبقه PGiکه  علی ب ون آن iها را{ . }ک ام فایل56

 بن ی نمای   طبقه PGiکه  ایگانی نمود ب ون آنب ti را علی iها را{ . }ک ام فایل57

( و انگه ال  1994شه ه توسهط هگمهن )    پذیرش فرضیه اول در تضاد با مبانی نظری محهرح 

( در تعریف رد وابسته است زیرا رد وابسته ردی است که وجود آن به وجود رد واقعهی  1983)

ر جایگهاه رد واقعهی،   در جمله وابسته است و در صورت وجود ضمیر و یا یک گروه اسهمی د 

 وجود رد وابسته در جمله باع  ب ساختی جمله خواه  ش .

پذیرش فرضیه دوم مبنی بر ع م وجود رد وابسته در زبان فارسی با توجه به شواه  تجربی 

به دست آم ه از تحلیل جمله های زبان فارسی نهو و همچنهین سهابقه تهاریخی آن، مبتنهی بهر       

ی مشاه ه ش ه برای سهاختارهایی کهه بهه ظهاهر دارای پ یه ه      هاواقعیت است زیرا که ویژگی

نحوی رد وابسته هستن  با ماهیت اصلی رد وابسهته در تضهاد اسهت. بها پهذیرش ایهن فرضهیه        

رد وابسهته مواجهه    پ یه ۀ ظاهر بها   ها به هایی از زبان فارسی نو را که در آن توان وجود مثال می

 ط دانست که در حال پی ایش هستن .هستیم به تغییرات ت ریجی زبان فارسی مرتب

 گیری بحث و نتیجه .5

در زبهان فارسهی بهود و    « رد وابسته»نحوی  پ ی ۀه ف از انجام این تحقیق بررسی ماهیت 

گهرا   بر اساس دو رویکرد پیشنهادی در برنامهه کمینهه  « رد وابسته» پ ی ۀبرای انجام این ه ف، 

ای یهک گهروه    ( مبنی بر حرکت کنهاره 2001( و هورنستین )2005و  2004، 1995توسط نونز )

حالهت خهود و همچنهین رویکهرد      مشخصهۀ گذاری  اسمی به دو جایگاه برای بازبینی و ارزش

ب( مبنی بر اشتراک یک گروه اسهمی  2011و  2005پیشنهادش ه توسط چیتکو )« ادغام متقارن»

ای وارد شه    بین دو سازه جمله موردبررسی قرار گرفت. انتقادی که به رویکرد حرکهت کنهاره  

حالت خود توسط گروه فعلهی   مشخصۀگذاری  این بود که گروه اسمی پس از بازبینی و ارزش

ل باش  و حرکت آن به بن  تعبیرناپذیر فعا مشخصۀتوان  دارای  کوچک در بن  اصلی، دیگر نمی

ادغهام  »است. در رویکهرد    یترد موردخود  ش ه فعالگذاری مشخصه دوباره  ادات جهت ارزش

و اشتراک یک گروه اسمی بین دو بن  در جمله شاه  این موضوع بودیم که اگر گهروه  « متقارن

از ایهن روش   تهوان  یمه های حالت مشابه باش ،  اسمی مشترک بین دو بن  جمله دارای مشخصه

شواه  تجربی از زبهان فارسهی    نحوی بهره جست اما وجود ۀبرای توضیح این پ ی  تر صرفه به

ههای اسهمی مشهترک بهین دو بنه  جملهه دارای       کهه گهروه   47و  46ههای شهماره    مانن  مثهال 
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ی روش ادغهام  ریکارگ بههای حالت متااوت در هر یک از بن های جمله هستن ، امکان  مشخصه

 ۀشواه  تجربی از سهه دور  ۀده . در ادامه با توجه به ارائ مورد شک و تردی  قرار می متقارن را

هها   هایی کهه در آن  تاریخی زبان فارسی نشان داده ش  که در زبان فارسی باستان و میانه ساخت

مرجعیت یک گروه اسمی برای چن  رد در جمله مشاه ه شود، وجود نه ارد و در زبهان    پ ی ۀ

هها وجهود    نحهوی رد وابسهته در آن   پ ی ۀهایی مواجه هستیم که در ظاهر  اختفارسی نو با س

هها وجهود نه ارد. در ایهن      ههای رد وابسهته در آن   تر نشان داد که ویژگهی  دارد اما بررسی دقیق

شهود کهه ایهن     نمی جمله ب ساختی باع  جمله در اصلی رد جایگاه در ضمیر ساختارها وجود

( درباره ماهیهت رد وابسهته اسهت.    1983( و انگ ال )1994)های هگمن  موضوع برخلاف یافته

کن  زبهان فارسهی نهو ماننه  زبهان فارسهی       با توجه به این شواه ، نتایج این تحقیق پیشنهاد می

نحوی رد وابسته است و وجود ساختارهایی در فارسی نهو کهه    پ ی ۀباستان و میانه زبانی فاق  

 تغییرات ت ریجی در زبان فارسی است. ۀنشان دهن  ها رد وابسته وجود دارد،به ظاهر در آن

 نامه کتاب

 (. تاریخ زبان فارسی، تهران: سمت.1389ابوالقاسمی، محسن ) -1
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المعهارف بهزر     مرکهز دایهره   .ههای ایرانهی   تاریخ زبهان (. 1388) ، حسنرضائی باغ بی ی -3

 : تهران.اسلامی

بررسهی حرکهت نحهوی    (. 1397نهرجس بهانو )   ،صبوری  سی  مه ی ،آبادی ساداتی نوش -4
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های فارسهی   در زبان« اصل خحی ش گی»و « نظریه کپی حرکت»های جمله بر اساس  سازه

(: 2) 10  1398. پایه دستور زایشی(. جستارهای زبهانی  باستان و فارسی میانه )پژوهشی بر

147-170. 
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Abstract 

In this paper the parasitic gap in Persian language is explained using the explanations 

provided by two proposed approaches in the Minimalist Program named as 

“Sideward‎ Movement”‎ and‎ “Symmetric‎ Merge”.‎ In‎ “Sideward‎ Movement”‎ the‎

parasitic gap is considered as a NP which after valuing its uninterpretable feature in 

the adjunct clause, moves to the main clause to value its uninterpretable feature again 

and then moves to the specifier of the CP. This explanation is problematic since the 

uninterpretable features are checked and deleted after being valued. In the 

“Symmetric‎Merge”‎approach‎the‎parasitic‎gap‎is‎considered‎as‎a‎shared‎NP‎between‎

the adjunct and main clauses by having the same case feature in two clauses. This 

approach cannot explain the parasitic gap in Persian language since in some 

examples the moved NP has two different case features. After reviewing other 

examples from the old, middle, and new Persian languages and finding that the 

parasitic gap has particular characteristics such a grammaticality of the sentence even 

when we have pronoun in the situation of the real gap, it is concluded that the Persian 

language is a language without parasitic gap. 

 

Keywords: Parasitic Gap, Minimalist Program, Sideward Movement, Symmetric 

Merge 
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 31-60صص: 

 چکیده

هگای موجگود    های فرهنگگ  های الکترونیکی و با توجه به نارسایی با روی کار آمدن فرهنگ

هگا رگروری اسگ       ای علمی و مبتنی بر نظریه در فرایند تدوین فرهنگ فارسی، ارائۀ شیوه

  نگاری، همواره شیوۀ مرتب کردن اصطلاحات و عبگارات  های حوزۀ فرهنگ دغدغهیکی از 

اصطلاحی بوده اس   هدف از پژوهش حارر ارائۀ اصطلاحات و عبگارات اصگطلاحی بگه    

ها اس   برای رسیدن به هگدف پگژوهش ایگن پرسگش مگورد       خطی در فرهنگ ای غیر شیوه

ز شیوۀ متداولِ ترتیب الفبگایی و خطگی   ای جدا ا توان شیوه توجه قرار گرف  که چگونه می

هگای آنهگا در نظگر گرفگ   در ایگن راسگتا،        برای فهرس  کردن اصطلاحات و ارائۀ معادل

تحلیلگی و رویکگرد معناشناسگی شگناختی و مفگاهیم      -نگارندگان با تکیه بر روش توصگیفی 

ی مطرح در آن، همچون استعارۀ مفهومی، مجاز مفهومی و نیگ  دانگش متعگارف، بگه بررسگ     

در انتهگا،   .( پرداختنگد 1382های برگرفته از فرهنگ دوجلدی فارسگی سگ ن نانگوری،     داده

های اسگتعاری و مجگازی و براسگا      نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با ارائۀ بسته

ای غیرخطگی بگرای چیگنش     تگوان شگیوه   های لغ ، مگی  دانش متعارف اهل زبان در فرهنگ

پیشنهاد کگرد  امگا تمگاص اصگطلاحات قابگل تحلیگل براسگا         های آنها  اصطلاحات و معادل
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استعاره، مجاز و دانش متعارف نبودند، زیرا بعضی از اصطلاحات با ب ش غیرمجازی زبان 

 باشند  اند و بر همان اسا  هم قابل تحلیل می ساخته شده

 

نگگگاری، معناشناسگگی شگگناختی، اسگگتعارۀ مفهگگومی، مجگگاز مفهگگومی،  هگگاف فرهنگگگ کلیگگدوا ه

 صطلاحاتا

 . مقدمه1

یگ  زبگان  ایگن شگاخه از      2عبارت اس  از مطالعۀ وا گان 1شناسی در صرف شناختی، وا ه

پگردازد  وا گگان    مگی  3شناسی به مطالعۀ معنای کلمات، گروه کلمات، و ترکیبات اصطلاحی زبان

موجگود در   5هگای  و نی  دانش کاربر زبان از فهرس  وا ه 4ی  زبان م  نی از عبارات وا گانی

اسگ  کگه کگاربران زبگان در      6وا گگانی هگای   ای از گ ینگه  شامل مجموعگه  زبان اس   همچنین

فهرسگ   از واحگدی   7واحگد وا گگانی   .برای انت اب آنهگا آزاد هسگتند   توصیف تجربیات خود

توانگد متشگکل    و می گیرد معنایی اس  و مفهوص متمای ی را در بر می تعبیرس  که دارای ها هوا 

یا گروهی از کلمات باشد  کلمه ی  واحد نمادین، و ترکیبی از معنا و صداسگ     8لمهاز ی  ک

قرار دارند   11تح  عنوان کلی عبارات صرفی 10و مرکب 9کلمات ساده/بسیط، ترکیبی/غیربسیط

 (3-1ف 2011، 12نهماوند

توان گف  کگه در فراینگد تگدوین یگ  فرهنگگ       رمن در نظر داشتن اصطلاحات فوق، می

ها، مفاهیم، و اصگطلاحات بایگد بگه     بندی مدخل تار درونی آن یعنی چگونگی ترتیبلغ ، ساخ

ای و  کلمگه  ای ارائه شود که پاس گوی نیازهای کگاربران باشگد   واحگدهای وا گگانی تگ       گونه

ای، افعال گروهی و ترکیبات اصطلاحی( عناصر مهمگی در   گروهی نمثل واحدهای حرف ارافه

                                                           
1. lexicology 
2. lexicon 
3. idiomatic combination 
4. Lexical expressions 
5. vocabularies 
6. Lexical options 
7. lexical item 
8. word 
9. composite 
10. compound 
11. Morphological expressions 
12. Z. Hamawand 
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هگای متفگاوتی عمگل     نگاران در ثب  و رگبط آنهگا بگه روش    نگهای لغ  هستند و فره فرهنگ

شوند و موارد وابسته بگه بافگ ،    کنند  واحدهای وا گانی به عنوان سروا ۀ اصلی فهرس  می می

گردنگگد  در ایگگن راسگگتا،  عنگگوان زیرمگگدخل در  مگگی  بگگه  نظیگگر اصگگطلاحات و مگگوارد دیگگگر،

سگازی و ارائگۀ    ، بویژه در شگیوۀ مرتگب  1حیاصطلا  نگاران به هنگاص پرداختن به  عبارات فرهنگ

شوند، از ایگن رو شناسگایی و ارائگۀ صگحیح واحگدهای       مفاهیم آنها، با مسائل زیادی روبرو می

نگگاران اسگ   مسگ لۀ     تگرین مورگوعات بگرای فرهنگگ     ای یکگی از مشگکل   وا گانی چندکلمگه 

نگاران کجا و چگونه  رهنگنی  در صدر این مشکلات قرار دارد؛ به این معنا که ف 2سازی وا ه بن

هگا و معگانی آنهگا، و     رسد چینش خطی مدخل توانند اصطلاحات را فهرس  کنند  به نظر می می

های لغ  فارسی، و نی  استفاده از ی  شیوۀ  همچنین ارائۀ اصطلاحات مرتبط با آنها در فرهنگ

تواند چندبعدی بگودن   واحد خطی برای ارائۀ مفاهیم اولیه و ثانویه نغیرمجازی و مجازی(  نمی

ساختار معانی را نشان دهد و درنتیجه مانع از دسترسی سریع و سهول  یگادگیری و یادسگراری   

ای غیرخطی، به خصوص برای ارائگۀ مفگاهیم مجگازی، از     کارگیری شیوه شود  اما به کاربران می

ن مبنگایی  توانگد بگه عنگوا    طریق سازوکارهای شناختی، چون استعاره، مجاز و دانش متعارف می

ها، اصطلاحات و مفاهیم آنها در نظر گرفته شگود و   نگاری برای چینش مدخل نظری در فرهنگ

آموزان را سگهول    مند به زبان فراهم آورد که یادگیری و یادآوری زبان همچنین رویکردی نظاص

 ب شد  

توانگد ماهیگ     هگای لغگ  نمگی    گوید روش سنتی ترتیب خطی در فرهنگگ  گیرارتس نی  می

مشگکل خطگی بگودن    »دبعدی ساختارهای معنایی را ب گوبی نشگان دهگد  او ایگن پدیگده را      چن

ای و  نگاران باید سگاختار معنگایی خوشگه    نامیده اس  و معتقد اس  که فرهنگ 3«نگاری فرهنگ

(  وی همچنین بیگان  334-330ف 1990های لغ  نشان دهند نگیرارتس،  چندبعدی را در فرهنگ

شگناختی آغگاز شگود کگه      نگاشتی از ی  نظریگۀ زبگان   رانظریۀ فرهنگداشته که بهتر اس  ی  ف

 ( 1168ف 2007نگیرارتس،  موروع چندبعدی بودن معنای زیرساختی را مش ص کند

                                                           
 idiomaticدر پژوهش حارگر کگه از منگابع معناشناسگی شگناختی بهگره بگرده اسگ ، منظگور از عبگارات اصگطلاحی              1

expressions   اس  که در صرف شناختی هماوند از آن با اصطلاحidiomatic combinations     یاد کگرده اسگ   امگا

ر رفته اس ، از این پس از ایگن اصگطلاح اسگتفاده    چون در مبانی نظری مورد استفاده در این مقاله، عبارات اصطلاحی به کا

 شود  می
2. lemmatization 
3. the lexicographical linearization problem   
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نگگاری تگیثیر داشگته اسگ       شناسگی همگواره بگر فرهنگگ      توان  یادآور شد که زبگان  پس می 

 شناسگی در  ای کاربردی از زبگان  عنوان شاخه  نگاری گاهی به ( و فرهنگ269ف 2010، 1نبژوین 

 (   26ف 2010کنند نبژوین ،  ها روی موروع زبان کار می شود و هر دو آن نظر گرفته می

شناسی کگاربردی اسگ     ای از زبان نگاری شاخه با این توریحات، به باور نگارندگان فرهنگ

ی رایانشگی و  شناسگ  که در چند دهۀ اخیر پیوند بسگیار نیرومنگدی بگا فنگاوری اطلاعگات، زبگان      

شناسی شگناختی نیگ  سگروکار     تازگی با زبان ای یافته اس  و از سوی دیگر، به شناسی پیکره زبان

شناسی شناختی و کاربرد مفاهیم  های زبان گیری از اصول و نظریه رو، بهره پیدا کرده اس   ازاین

نوینی داشته باشگد   تواند دستاوردهای  نگاری، می های آن در فرایندهای محتوایی فرهنگ و یافته

تگوانیم گفتگۀ    نگگاری شگناختی بنگامیم، مگی     ای را فرهنگگ  رشگته  حال اگر بتوانیم این حوزۀ میان

شگناختی قصگد نگدارد کگه       نگگاری  گوید فرهنگ ( را توجیه کنیم که می1168ف 2007گیرارتس ن

ی پیشگنهاد  نگار شناسی شناختی به فرهنگ نگاری را تغییر دهد، بلکه آنچه زبان شیوۀ کار فرهنگ

هگای   تگر از نظریگه   های زیگادی واقعگی   کند، مفهومی از ساختار معنایی اس  که شاید از جنبه می

 معنایی دیگر باشد   

المعگارفی   اسگ   دایگرۀ   2المعارفی یکی از اصول معناشناسی شناختی این اس  که معنا دایرۀ

شوند کگه   ز دانش درک میبودن معنا یعنی اینکه معانی واحدهای وا گانی درواقع درون نظامی ا

توان بدون اطگلاع از   همان نظاص مفهومی اس   به عبارت دیگر معنای ی  واحد وا گانی را نمی

المعگارفی دانگش مشگترک     (  دانگش دایگرۀ  15ف 2006المعارفی درک کرد نگیگرارتس،   دانش دایرۀ

یشگه در  گویگد ایگن دانگش ر    ( مگی 53ف1389گویشوران زبان در مورد جهان اس   راسخ مهند ن

( آورده اسگ  کگه معنگا    1392تجربۀ اجتماعی و فی یکگی انسگان دارد  وی در مقدمگۀ کتگابش ن    

های شناختی نیس ، زیرا انسان با جهگان در تعامگل    المعارفی اس  و مستقل از سایر حوزه دایرۀ

ای  تواند مستقل و جدا از جهگان بگه عنگوان حگوزه     اس  و معنایی که او با آن سروکار دارد نمی

کنگد  پگس    تقل در ذهن در نظر گرفته شود و درواقع معنا تجربۀ کلی انسان را مگنعکس مگی  مس

 معنای زبانی با دانش جهانی ما در تعامل اس  

های بالا، در ی  فرهنگ لغ  بگرای فهرسگ  کگردن اصگطلاحات، بگویژه       با توجه به نکته 

توان از اصول و مفاهیم معناشناسگی شگناختی، ماننگد اسگتعارۀ مفهگومی،       عبارات اصطلاحی، می

                                                           
1. H. Bejoint 
2. encyclopedic 
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ای غیرخطگگی در  مجگگاز مفهگگومی و دانگگش متعگگارف اسگگتفاده کگگرد و اصگگطلاحات را بگگه شگگیوه

 های لغ  در  نمود  فرهنگ

هایی که تاحدودی ن دی  به موروع پژوهش اس ، استفاده شگده اسگ      ادامه از پیشینهدر 

 مفهگومی،  اسگتعارۀ  زبان و چارچوب نظری کگه شگامل   در در قسم  مبانی نظری، اصطلاحات

اند و سرس روش پگژوهش ارائگه    اس  به تفصیل عنوان گردیده متعارف دانش و مفهومی مجاز

اند و در انتها نتایجی به دس  آمگده کگه بگا     ورد تحلیل قرار گرفتهها م شده اس  و در ادامه داده

 گردند    ها، تایید می ها و برخی مثال ارجاع به ب ش تحلیل داده

 . پیشینۀ پژوهش 2

انگد، امگا هگی      شناسی شگناختی نگاشگته شگده    های بسیاری در حوزۀ معنا مقالات و پژوهش

 در آن کگاربرد  و فارسگی  زبگان  غگ  ل های فرهنگ در اصطلاحات س نی در خصوص توصیف

باشد، بگه   نوعی بدیع و نوآورانه می نگاری، گفته نشده اس   از این رو پژوهش حارر به فرهنگ

طوری که پیش از آن در این خصوص پژوهشی انجاص نگرفته اس   در اینجگا ابتگدا بگه برخگی     

 شده اس   هایی از منابع انگلیسی ذکر منابع فارسی اشاره شده و در ادامه نمونه

( اشاره کگرد کگه اصگطلاحات را از    1391مهند و همکاران ن توان به راسخ از منابع فارسی می

بنگدی   شناسی شناختی و براسا  دیدگاه نانبرگ، ساگ و واسو بگه دو گگروه طبقگه    دیدگاه زبان

  همچنین عبارات ترکیبی اصگطلاحی و  2عبارات اصطلاحی 1اندف عبارات ترکیبی اصطلاحی کرده

اصطلاحاتی که حاوی استعاره، مجاز، و یا دانش متعارف هستند را بگه عنگوان اصگطلاحات     نی 

اند که تعگداد   و دریافته  بندی کرده شفاف و عبارات اصطلاحی را به عنوان اصطلاحات تیره طبقه

اصطلاحات شفاف بسیار بیشتر از اصطلاحات تیره اس  و اصطلاحات ماهیتاً مفهگومی هسگتند   

این معنا که ی  اصطلاح عبارتی نیس  که معنای آن در مقایسه بگا معنگای اجگ ای     نه زبانی  به

تر ما از جهان اسگ  کگه در نظگاص     نوعی خاص باشد، بلکه برخاسته از دانش کلی اش، به سازنده

پگییری معنگایی، اسگتعاره، مجگاز و      مفهومی ما وجود دارد  آنها به این نتیجه رسیدند که ب گش 

( بگه بررسگی سگه    1396اند  همچنین فیاری ن ین معنای اصطلاحات دخیلدانش متعارف در تعی

پگییری چنگدمعنایی و ماهیگ      جنبه از مفاهیم شناختی، یعنی سگاخ  معنگای وا گگانی، تعامگل    

                                                           
1. idiomatically combining expression 
2. idiomatic phrases 
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نگگاری خاطرنشگان کگرده     مند چندمعنایی پرداخته اس  و اهمی  این موارد را در فرهنگگ  نظاص

 اس  

( اشگاره کگرد کگه معتقدنگد کگاربرد      2014چش و چگابی ن توان به کوو از منابع غیرفارسی می

تواند کارامد باشگد    نگاری می شناسی شناختی در فرهنگ بالقوۀ ساختارهای مفهومیِ بنیادینِ زبان

زمینگۀ نظگری در سگاختار     شناسی شناختی به عنوان یگ  پگیش   کارگیری زبان آنها همچنین بر به

انگد و در ارتبگاب بگا مورگوع      غ  تیکید کگرده های ل ها، مفاهیم و اصطلاحات در فرهنگ مدخل

انگد و   هگای مفهگومی و چنگدمعنایی را بررسگی کگرده      نگاری، مجازهای مفهومی، استعاره فرهنگ

انگد    ها اختصاص داده ب شی را به اصطلاحات و نقش آنها و نی  ترتیب احتمالی آنها در فرهنگ

بگین معناشناسگی شگناختی و     ای کگه  ( بر همگین اسگا ، بگه ارتبگاب دوجانبگه     2001گیرارتس ن

نگاری از نظریه به سگوی کگاربرد    نگاری وجود دارد، اشاره داشته و در ارتباب با فرهنگ فرهنگ

اس   وی به سه جنبه در مورد مفهوص شناختیِ ساختار معنایی وا گان قائل اسگ      حرک  کرده

  3دن مس لۀ چنگدمعنایی    غیرقابل حل بو2  اهمی  تیثیرات نمونۀ اعلا برای ساختار وا گانی 1

نگگاری   ماهی  ساختمند چندمعنایی  او همچنین به م ایای هر ی  از این موارد در کار فرهنگگ 

نگاری مربگوب   پرداخته و با مطرح کردن ابعاد معناشناسی شناختی و انتظاراتی که به کار فرهنگ

ده درواقگع ب شگی از   شگ  بینی های پیش شود، به دنبال آن بوده اس  که نشان دهد این ویژگی می

های  ( با تمرک  بر روی انگی تگی معانی وا ه2002نگاری هستند  چابی ن فعالی  واقعی فرهنگ

هگای چنگدمعنا،    نگگاری، بگه بررسگی وا ه    چندمعنا و اصطلاحات و همچنگین بگر روی فرهنگگ   

 شناسی شناختی پرداخته اس   وی معتقد های مفهومی در چارچوب زبان اصطلاحات و استعاره

های چندمعنا و اصگطلاحات حگاکی از    شناسی شناختی در مورد وا ه های زبان اس  که پژوهش

هگای مفهگومی و    های مفهومی، مثگل اسگتعاره   آن اس  که ساختار معنایی آنها از طریق سازوکار

مند در نظر گرفته شود  تواند به صورت ی  روش نظاص شود و می مجازهای مفهومی انگی ته می

های معنایی استفاده کنند و آنها را  توانند از تحلیل ان نی  با تمرک  بر انگی تگی مینگار و فرهنگ

( نیگ  معتقدنگد کگه انگی تگگیِ     1996ها به کار گیرند  کگووچش و سگابو ن   برای ساختار فرهنگ

مندی برای معانی اکثر اصطلاحات وجود دارد و از آنجا که اکثگر اصگطلاحات بگر     مفهومی نظاص

( و کگووچش،  1987هگا و مجازهگای مفهگومی هسگتند، طبگق تعریگف لیکگاف ن        مبنای اسگتعاره 

آید که  های مفهومی به وجود می های مفهومی یا تطابق مندی از مجموعه نگاش  انگی تگی نظاص
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شود  آنها با تمگای  قائگل شگدن بگین معنگای       بین ی  قلمرو مبدأ و ی  قلمرو مقصد حاصل می

انگد کگه نگگرش     حات سرانجاص به این نتیجگه رسگیده  کلی، معنای خاص و معنای رمنی اصطلا

تر کنگد  در   تواند یادگیری اصطلاحات را برای گویشوران غیربومی ساده معناشناسی شناختی می

مگیلان و   ( در حمای  از چگونگی ارائگۀ معگانی در فرهنگگ مگ     2005ن 1همین ارتباب، کوواچ

شگوند، معتقگد    عبارات ثاب  یاف  می دربارۀ استعاره و افعال گروهی که در اصطلاحات و دیگر

آموزان را شکل دهگد و آنهگا را قگادر سگازد کگه بتواننگد        تواند وا گان زبان اس  که استعاره می

شناسی شگناختی را دو   نگاری و زبان ( فرهنگ2012تر صحب  کنند و بنویسند  آسترمان ن طبیعی

تراکات زیادی با هم ندارنگد، امگا از   گیرد که ظاهراً اش شناسی در نظر می های زبان شاخه از شاخه

شناسگی   نگاری اس ، پس معتقد اس  که زبان مند زبان اسا  کار فرهنگ آنجا که توصیف نظاص

نگاری دارد و گفته اس  که زبانشناسی شناختی بهتر اس  که به  تیثیرات مهمی بر روی فرهنگ

ها  توصیف زبان در فرهنگ نگاری در نظر گرفته شود، چراکه عنوان مبنای جدیدی برای فرهنگ

تگر باشگد  وی معتقگد اسگ  کگه       تر و ملمو  گرایانه تواند واقع شناسی شناختی می براسا  زبان

نمونه، معناشناسگی قگالبی و اسگتعارۀ     ویژه نظریۀ پیش های زبانشناسی شناختی به برخی از نظریه

با پرداختن به مبحگ   ( 2000نگاری به کار برد  کووچش ن توان در اصول فرهنگ مفهومی را می

هگایی   شناسی شناختی و بسیاری از توصیف اش این بوده که نظریۀ زبان اصطلاحات، فرض کلی

های م تلف زبان ارائه کرده، تاکنون در آموزش زبان خارجی مفید بگوده اسگ   وی    که از جنبه

تگه  شناسگی شگناختی از طریگق معنگای انگی      های زبگان  معتقد اس  که هم نظریه و هم توصیف

 کند    تر می بینی آنها این اس  که انگی تگی همیشه یادگیری را آسان پییرد و پیش صورت می

ها بگر اسگا     در ادامه به ارائۀ مبانی نظری پژوهش و نوآوری صورت گرفته در تحلیل داده

 پردازیم    رویکرد معناشناسی شناختی می

 . مبانی نظری3

ط با پژوهش حارر هستیم  اصگطلاحات در زبگان،   در این ب ش به دنبال ارائۀ تعاریفی مرتب

چارچوب پژوهش، استعارۀ مفهومی، مجاز مفهومی و دانش متعارف از جملگه مگواردی هسگتند    

 شود    که در این ب ش به آنها پرداخته می

                                                           
1. E. Kovacs 
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 در زبان 1. اصطلاحات1. 3

دهد که این عبارات ب ش مهمگی از زبگان    های م تلف نشان می وجود اصطلاحات در زبان

شود که بیان برخی از مفگاهیم، بگویژه مفگاهیم     اند و گاهی مشاهده می را به خود اختصاص داده

شگود  تعگاریف متعگددی از ایگن      پییر می انت اعی، با استفاده از اصطلاحات، بسیار ساده و امکان

2مقولۀ زبانی ارائه شده اس   هارتمن و همکاران
( اصگطلاح را بگه عنگوان عبگارت     71ف 1998ن 

دهنگدۀ آن   که معنای کل آن غیرشفاف اسگ  و قابگل برداشگ  از معنگای اجگ ای تشگکیل       ثابتی

3اند  فرناندو نیس ، تعریف کرده
تر  تر و نحوی ( اصطلاحات را از ی  جنبۀ وا گانی30ف 1996ن 

تواننگد متغیگر    ناپییری در نظر گرفته که اج ایشان نمی بندی کرده و آنها را واحدهای ب ش طبقه

( اصگطلاحات  26ف 1992ن 4توانند تغییر کنند  بیکر در محدوده و شرایط خاصی می باشند و فقط

شود  ندرت تغییر در صورتشان ایجاد می را الگوهای منجمدی از زبان در نظر گرفته اس  که به 

دهندۀ آنهگا نیسگ      ت  اج ای تشکیل کنند که مطابق با معنای ت  ای را منتقل می و اغلب معانی

اصطلاح را ی  شیوۀ س ن گفتن تلقی کرده اس  که بگرای گویشگوران    (175ف 2015ن 5دادیان

تواننگد   بومی ی  زبان خاص، طبیعی اس  و فقط مردمی که به آن زبان خاص تسلط دارند مگی 

( همچنگین افگ وده   176ف 2015به طور دقیق از عبارات اصطلاحی زبان خود استفاده کننگد  او ن 

اللفظگی، و در   شوند نه به صگورت تحگ    درک می 6جازیاس  که معنای اصطلاحات به طور م

پگییرد نگه حفگظ سگاختار  ایگن تعگاریف متفگاوت، پیچیگدگی          ترجمه حفظ معنگا صگورت مگی   

دهند و نی  نمایانگر مشکلاتی هستند که در  اصطلاحات را به عنوان ی  مقولۀ گروهی نشان می

( اصگطلاحات را بگه   1994ن 7وانت اب شیوۀ مناسب ربط آنها وجود دارد  نانبرگ، ساگ و واس

  به اعتقگاد آنگان، در   9و عبارات اصطلاحی 8عبارات ترکیبی اصطلاحی اندف دو گروه تقسیم کرده

توان از معانی اجگ ای آن حگد  زد و بگه     عبارات ترکیبی اصطلاحی معنای کل اصطلاح را می

اسگ   در    ع شدهدهندۀ این عبارت توزی عبارت دیگر، معنای کل اصطلاح در بین اج ای تشکیل

                                                           
  ندباش میهستند که به شکل عبارت  یاتاصطلاح در این مقاله، منظور از اصطلاحات بیشتر  1

2. R. R. K. Hartmann & G. James 
3. C. Fernando 
4. M. Baker 
5. I. Y. Dadyan 
6. figurative 
7. G. Nunberg, I. Sag, T. Wasow 
8. idiomatically combining expression 
9. idiomatic phrases 
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تگوانیم   دهندۀ اصطلاح را بدانیم، مگی  ت  اج ای تشکیل این دسته از اصطلاحات اگر معنای ت 

به طور کلی معنای اصطلاح را حد  ب نیم  اما عبارات اصطلاحی عباراتی هسگتند کگه معنگای    

ی ت  اج ا دهندۀ عبارت توزیع نشده اس  و اگر معنای ت  کل اصطلاح در بین اج ای تشکیل

توانیم معنای اصطلاح را حد  ب نیم  درواقع آنها از سه ویژگگی   دهندۀ آن را بدانیم نمی تشکیل

هگا   برند که اصطلاحات براسا  این سه ویژگی با هم تفاوت دارند  ایگن ویژگگی   معنایی ناص می

باشند  قراردادی بودن از طریگق تفگاوت    می 3پییری و ب ش 2/ شفافی  1قراردادی بودن، تیرگی

کننگدۀ معنگای اجگ ا، در     ر میان معنای اصطلاحی و معنایی که تنها با توجه به اصول مشگ ص د

شوند  تیرگی  پییری معنایی مش ص می اند، و نی  ب ش زمانی که اج ا به طور مج ا به کار رفته

تگوان دریافگ  کگرد، اطگلاق      کارگیری اج ا را می یا شفافی  به می ان سهولتی که با آن انگی ۀ به

پییری یعنی زمانی که معنای عبارتی مش ص شد، با کمگ  اجگ ای اصگطلاح     شود و  ب ش می

 پییری اس      توان آن را تاحدی تحلیل کرد که این حد، همان ب ش می

بر این باور اس  که ارتباب قابل تش یصی میان معنای زبانی و معنای اصطلاحی بگه   4گیبس

تگر   لاحات کگار تعامگل اجتمگاعی را سگاده    خورد  وی همچنین معتقد اس  که اصگط  چشم نمی

کننگدۀ الگوهگای بنیگادین تفکگر بشگر       دهند و مگنعکس  متنی را اف ایش می کنند، انسجاص درون می

ها الفاظ ثاب  یا منجمگد نیسگتند و در اغلگب اوقگات      المثل هستند  اصطلاحات برخلاف ررب

مردص از اصطلاحات استفاده قابل تحلیل بر پایۀ ساختارهای مفهومی استعاری و مجازی هستند  

هایشان را به صورت م تصر و مفید و وارح بیگان   تر باشند، تا افکار و اندیشه کنند تا مؤدب می

خواهگد   مگی « قلگب/دل کسگی را شکسگتن   »کنند  به عنوان مثال گوینده با به کار بردن اصطلاح 

ف 2007گیگبس،  تگری بیگان کنگد  ن    عقیدۀ ش صی خود را در ظاهر ی  موقعی  فی یکی ملمو 

702)   

استفاده از اصطلاحات مبنای شناختی دارد، به این معنا که هم در تولید و هم در درک زبگان  

جگان بگا دیگدن آشگر خانۀ     »شود و مثلاً هدف گوینده از گفتن جملۀ  برهای ذهنی فراهم می میان

راحتی تصگویری روشگن از عصگبانی شگدن      آن اس  که به «ری ته حسابی از کوره دررف  هم به

                                                           
1. opacity 
2. transparency 
3. semantic compositionality 
4. R. W. Gibbs 
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(  مورد دیگر اینکگه مگردص معنگای مجگازی را     62ف 1990، 1را نشان دهد نگیبس و اوبرین« جان»

توان گفگ  کگه    فهمند و درنهای  می اللفظی یا تفسیر همان اصطلاح می تر از معنای تح  سریع

نگوعی اقتصگاد زبگانی هگم رعایگ        به ( و152ف 1980گیرد نگیبس،  پردازش زیادی صورت نمی

 شود    می

هاسگ  و مسگائل مربگوب بگه ایگن       شناختیون معتقدند که نظاص مفهومی مگا حگاوی اسگتعاره   

؛ 10-8ف 2003، 2ها دیگر مسائل زبانی نیستند، بلکه مفهومی هستند نلیکگاف و جانسگون   استعاره

یعنی اصطلاحات تنهگا   طور اس ، (  در مورد اصطلاح هم همین330ف 1996، 3کووچش و سابو

ای انت ابی از کلمات نیستند، بلکه محصول دانشی هستند که در نظاص مفهومی ما وجگود   زنجیره

( در 35ف 1990دارد  پس رابطۀ مستقیمی بین استعاره و اصطلاح وجود دارد  گیبس و اوبگرین ن 

کگه درواقگع    مشاهدات خود در مورد ارتباب اصطلاحات و تصاویر ذهنی به این نتیجه رسگیدند 

گرفگ ، افگراد    های مفهومی شکل نمی اگر دانش ذاتی مردص دربارۀ اصطلاحات به وسیلۀ استعاره

 م تلف در بیان درک خود از اصطلاحات مشابه، توافق نظر خیلی کمی داشتند   

تواند انگی ته باشگد   کند که معنای اصطلاحات تا حد زیادی می شناسی شناختی ادعا می زبان

معانی اصطلاحات دخیگل هسگتندف     سازوکار شناختی وجود دارد که در انگی تگیو حداقل سه 

شگوند کگه در بعضگی از     استعاره، مجاز و دانش متعگارف  آنهگا  ایگن نکتگه را نیگ  یگادآور مگی       

 kick”توان یاف  و بگه اصگطلاحِ    گونه انگی تگی معنایی نمی اصطلاحات برای درک معنا، هی 

the bucket” ؛ کگووچش و سگابو،   461-338ف1987کنند  نلیکگاف،   ی اشاره میدر زبان انگلیس

(  از آنجا که تحلیگل اصگطلاحات در زبگان حگائ  اهمیگ  اسگ  و همچنگین        355-326ف 1996

کنگد، از ایگن رو جهگ  درک معنگای یگ        انگی ش در شناخ  و زبان نقش مهمی را ایفگا مگی  

 داد   بایس  مورد توجه و دق  قرار اصطلاح، تحلیل انگی شی را می

( کلمگات چنگدمعنا و اکثگر اصگطلاحات،     438ف 1987در بح  انگی تگی، به اعتقاد لیکاف ن

شود و منطبگق بگر ایگن     انگی ته هستند زیرا در معانی آنها از الگوهای از قبل موجود استفاده می

شود که اگر در ی  فرهنگ لغ  از تحلیگل انگی شگی    بینی می الگوها هستند  به این ترتیب پیش

انگد،   ی معانی کلمات چندمعنا و اصطلاحاتی که این کلمات چنگدمعنا در آنهگا بگه کگار رفتگه     برا

                                                           
1. J. L. O’brien 
2. G. Lakoff & M. Johnson 
3. Z. Kovecses & P. Szabo 
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، 1آمگوزان  خواهگد بگود نچگابی     استفاده شود نتیجۀ آن فرهنگ کارامدتر و مفیدتری بگرای زبگان  

 ( 250 -249ف 2002

 . چارچوب نظری2. 3

ی شگیوۀ جدیگدی بگرای    ها و اصول معناشناسگی شگناخت   در این پژوهش، با استفاده از نظریه

ها پیشنهاد شده اس  و بیشتر  نظگرات کگووچش    فهرس  کردن اصطلاحات موجود در فرهنگ

اند  از آنجا کگه شگناختیون    ( مورد استفاده واقع شده1996( و کووچش و سابو ن2014و چابی ن

پس به  شناسی شناختی بر مطالعۀ معنا تیکید دارد، معتقدند که زبان چی ی ج  معنا نیس  و زبان

توانگد در امگر چیگنش،     های معناشناسی شگناختی مگی   کارگیری اصول و نظریه رسد که به نظر می

دهی برای اصطلاحات موفق باشد  به این منظور اصطلاحات از سه جنبگۀ   سازی و معادل وا ه بن

 اند  استعارۀ مفهومی، مجاز مفهومی و دانش متعارف مورد بررسی قرار گرفته

هگایی از اصگطلاحات    ( مثال133-132ف 2014ستعاره، کووچش و چابی ندر بح  پیرامون ا

اند  تماص این اصطلاحات از واحدهای وا گانی کگه در   ذکر کرده« آتش »استعاره گ بنیاد در مورد  

انگد، بنگابراین کلمگات خاصگی در بگه وجگود آوردن چنگین         حوزۀ آتش هسگتند اسگتفاده کگرده   

ۀ مفهومی آتگش در خلگق چنگین اصگطلاحاتی دخیگل      اصطلاحاتی دخیل نیستند، بلکه کل حوز

اس   حوزۀ مفهومی آتش برای درک مفاهیم متمای  انت اعی مثل خشم، عشق، تصور، انگر ی و  

هگای مفهگومی را    هگایی از اسگتعاره   های مربوب بگه آتگش ب گش    کار رفته اس   استعاره غیره به 

 اند، مثلف خشم آتش اس ، عشق آتش اس  و    تشکیل داده
- He was spitting fire. 

- The fire between them finally went out. 

- The painting set fire to the composer’s imagination. 

- The killing sparked off riots in the major cities. 

- He was burning the candle at both ends. 

- The bank robber snuffed out Sam’s life. 

- The speaker fanned the flames of the crowd’s enthusiasm. 

هایی کگه بگا آن زنگدگی     استعاره( معتقد اس  که کتاب 70ف 2012ن 2در همین ارتباب، راندل

کند و بعضگی از   نگاران را آگاه می متنی اس  که فرهنگ 3(1980اثر لیکاف و جانسون ن کنیم می
                                                           
1. S. Csabi 
2. M. Rundell 

گفتگار   ، به عنوان پگس 1980این کتاب استفاده شده که دارای ب شی ارافه بر نس ۀ  2003در این پژوهش از نس ۀ سال   3

 باشد  می
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مگیلان   اند  مثلاً فرهنگ مگ   کار گرفته شده  های لغ  به های این کتاب در بعضی از فرهنگ ایده

های بافتاری استعاری اس  که با معنای خاصگی مگرتبط    بستۀ استعاری، به همراه مثال 60دارای 

آمگوزان   های استعاری اس  که آگاهی زبگان  هستند  همچنین دارای توریحاتی در مورد نگاش 

 انگی د    را در مورد ماهی  استعاری زبان برمی

 
چند قلمرو مفهومی مقصد که دارای یک قلمرو مفهومی مبدأ مشترک هستند. )کووچش و  -1شکل 

 (135: 2014همکاران، 

 

های کلمه و معانی آن، آگگاهی و فراگیگری سگاختار شگناختی      علاوه بر حفظ کردن صورت

داننگد   آمگوزانی کگه مگی    ترتیب، زبگان   این  کند  به و یادگیری وا گان کم  می معانی، به آموزش

سگازند، بسگادگی    چگونه مجاز و استعارۀ مفهومی معنای کلمات چندمعنا و اصگطلاحات را مگی  

 (130ف 2014گیرند  نکووچش و چابی  معانی این کلمات و اصطلاحات را یاد می

  . استعارۀ مفهومی1. 2. 3

( و دیگگر دانشگمندان شگناختی،    6-245ف 2003تیون چون لیکاف و جانسگون ن از منظر شناخ

استعاره عبارت اس  از نگاش  از قلمروی مبدأ به قلمروی مقصد بگه همگراه تناظرهگایی بگین     

مبدأ و مقصد  به این معنا که عناصر مفهومی قلمگرو مقصگد، بگا عناصگر مفهگومی قلمگرو مبگدأ        

شگود    موجب فهم قلمرو مقصد به کم  قلمرو مبدأ میشباه  و تناظر دارند و همین موروع 

( بر این باور اسگ  کگه هگر نگاشگتی     7ف 1993این تشابهات مفهومی نگاش  ناص دارند  لیکاف ن

کگووچش   های مفهومی مبگدأ و مقصگد اسگ      ی  الگوی ثاب  از تناظرهای مفهومی بین حوزه

اره بگه صگورت درک یگ  قلمگرو     شناسی شناختی، استع ( نی  معتقد اس  که در زبان4ف 2010ن

هگای قلمگرو مبگدأ و     مفهومی بر پایۀ قلمرو مفهومی دیگر تعریف شده و این دو قلمرو بگه نگاص  

imagination 

conflict 

energy 

enthusiasm 

love 

anger 
fire 
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تگر را   های مفهومی، مفهگومی انت اعگی   اند  او بیان کرده اس  که استعاره قلمرو مقصد نامیده شده

گیرنگد  هنگگامی کگه      به کار می تر را به عنوان مبدأ تر یا فی یکی به عنوان مقصد، و مفهومی عینی

ی  قلمرو مفهومی بر پایۀ قلمرو مفهومی دیگر فهمیده شگود، یگ  اسگتعارۀ مفهگومی خگواهیم      

فکگر یگا صگحب     « سگفر »بگه عنگوان   « عشگق »یا « زندگی»داش   بنابراین وقتی، مثلاً، در مورد 

   کنیم، عناصری چون زندگی و عشق قلمرو مقصد هستند می

بوده اس  که به معیارهای انت اب ی  قلمرو مبدأ بگرای یگ  قلمگرو     به دنبال آن کووچش

مقصد پی ببرد  در دیدگاه سنتی، معیار این انت اب شباه  میان دو مفهوص اس   معیار دیگگری  

اس  که  1شدگی نبدنمندی( توان به آن توجه داش  تجربۀ جسمانی که، علاوه بر این معیار، می

هگای موجگود در تجربگۀ     بودن آن اس   به اعتقاد وی، همبستگیهایش ناآگاهانه  یکی از ویژگی

ف 2014؛ کگووچش و چگابی،   2006انگد  نکگووچش،    ها شگده  گیری استعاره جسمانی سبب شکل

129) 

 . مجاز مفهومی2. 2. 3

کند کگه تنهگا نقگش آن     شناسی شناختی مجاز را به عنوان ی  اب ار زبانی زائد تلقی نمی زبان

  (127ف 2014اللفظی و بیگان معنگایی متفگاوت اسگ  نکگووچش و چگابی        پرهی  از معنای تح 

( مجگاز را در قالگب فراینگدی بگه نگاص کگاهش تبیگین        174 -168ف 1396زاده و گندمکار ن طبیب

شگوند و درک   نشینی کنار گیاشگته مگی   اند که طی آن واحد یا واحدهایی از روی محورهم کرده

نشگین در جملگه،    رک معگانی سگایر واحگدهای هگم    یافته از طریق د معنای این واحدهای کاهش

(، 127ف 2014(، به نقل از کووچش و چگابی ن 39ف 1998پییر اس   اما کووچش و رادن ن امکان

، موجگب  2اند که در آن ی  عنصر مفهومی یعنی محمگل  مجاز را فرایندی شناختی در نظر گرفته

رون همگان قالگب یگا الگگوی     شود تا رهیاف  ذهنی به عنصر مفهومی دیگر، یعنی مقصگد، د  می

( نیگ  معتقدنگد وقتگی    39و  35ف 2003صورت پییرد  لیکاف و جانسگون ن  3شده شناختیِ آرمانی

شگود،   ی  موجودی  برای دلال  به موجودی  دیگری که با آن مرتبط اس  به کار گرفته مگی 

 شود    اد میو این مجازِ مفهومی براسا  ارتباب مفهومی با مفهوص دیگر ایج گیرد مجاز شکل می

                                                           
1. embodiment 
2. vehicle 
3. idealized cognitive model 
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 The“شدۀ رستوران، گوینگدۀ ایگن جملگه     مثلاً در قالب رستوران یا الگوی شناختی آرمانی

Ham sandwich spilled beer all over himself.”    رهیافگگ  ذهنگگی بگگه عنصگگر

یعنگی مقصگد، از طریگق عنصگر مفهگومی       ”person eating the Ham sandwich“مفهگومی 

کند نکگووچش   که متعلق به همان قالب اس ، فراهم مییعنی محمل  ”Ham sandwich“دیگر

( تفاوت مجاز مفهومی و استعارۀ مفهگومی  338ف 1996(  کووچش و سابو ن127ف 2014و چابی، 

اند که مجاز مرتبط با ی  قلمرو مفهومی اس  امگا اسگتعاره بگا دو قلمگرو      گونه بیان کرده را این

ه از هم فاصله دارند، زیرا یکی به حوزۀ مفهگومی  مفهومی ارتباب دارد  دو قلمرو مفهومی استعار

، «زندگی حرک  در مسگیر اسگ   »عینی، و دیگری به حوزۀ مفهومی انت اعی تعلق دارد، مثلاً در 

( نی  افگ وده  101ف 1395فاصله دارد  در این مورد، افراشی ن« حرک »از مفهوص « زندگی»مفهوص 

فضای مفهومی یا در جهان واقعیگ  بگا هگم     اس  که در مجاز مفهومی دو مفهوص یا دو چی  در

 مجاورت و ن دیکی دارند 

 . دانش متعارف3. 2. 3 

کنگد و   دانش متعارف ی  سازوکار شناختی دیگر اس  که معنای اصطلاحات را انگی ته می

عبارت اس  از دانش مشترک افراد ی  فرهنگ معین دربارۀ یگ  قلمگرو مفهگومی خگاص  بگه      

رو مفهومی دس  انسان را در نظر گرف   طبق تعریف، دانگش مشگترک   توان قلم عنوان مثال می

در مورد دس  انسان شامل اطلاعات استانداردی اس  در مورد اج ا، شکل، انگدازه، کگاربرد و   

مراتب ب رگتری که دس  ب شی از آن اس ، مانند دسگ    به علاوۀ سلسله نعملکرد دس  انسا

 ( 243ف 2010ب شی از بازوس  نکووچش، 

( آن را الگگوی  1987اندف لیکگاف ن  های م تلفی گیاشته اختیونِ دیگر بر دانش متعارف ناصشن

یگا   4( الگوی فرهنگگی 1987ن 3، هالند و کویین2( طرحواره1987ن 1شده، لانگاکر شناختی آرمانی

که فیلمور اذعان داشته اس   طوری اند، به  نامیده 8یا صحنه 7( قالب1982ن 6، فیلمور5نظریۀ عامه

                                                           
1. R. Langacker 
2. scheme  
3. D. Holland and N. Quinn 
4. cultural model 
5. folk theory 
6. C. Fillmore 
7. frame 
8. scene 
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کسگی دسگتش   »های منسجمی از تجربۀ بشر هستند  به عنوان مثال، عبگارت   ها سازمان صحنه که

تگوانیم براحتگی    را در نظر بگیرید  وقتی مگا چی هگایی در دسگ  داشگته باشگیم، نمگی      « پر بودن

چی های دیگری را برداریم و با دستمان کار دیگری را انجاص دهیم، یعنی ما وقتی مشغول انجاص 

توانیم کار دیگری را انجاص دهیم  پس این دانش کلگی مشگترک    هستیم دیگر نمی کاری با دس 

کنگد  نکگووچش و    ها، همان دانش متعارف اسگ  کگه انگیگ ۀ معنگایی را ایجگاد مگی       بین انسان

 (9-338ف 1996سابو،

ها در مورد حرکات/ اشگارات   نوع دیگری از دانش متعارف مربوب به دانشی اس  که انسان

ند  در این مورد نی  انگی ۀ معنایی ی  عبارت اصطلاحی ناشی از خگود حرکگ /   دار )دستشان(

اشاره اس ، مثل دس  دادن به نشانۀ سلاص کردن، یا بالا بگردن دسگ  بگه نشگانۀ تسگلیم شگدن       

را در اشگاره بگه   « مشگ  بسگته  »تگوان   (  در همین ارتباب، مگی 9-338ف 1996نکووچش و سابو، 

 ش ص خسیس به کار برد  

 پژوهش . روش4

هگا از فرهنگگ فشگردۀ فارسگی      تحلیلی اسگ   داده  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

تفکی ، از اصطلاحات استعاری، مجازی  اند و به  ( است را  شده1382س ن دوجلدی نانوری 

هایی به همگراه جگدول آورده    شده براسا  دانش متعارف، نمونه و همچنین اصطلاحات ساخته

هگا، قلمروهگای مفهگومی و انگیگ ۀ      ها دربردارندۀ اصطلاحات، معگادل  لشده اس  که این جدو

ها به این دلیل فرهنگ س ن بوده اس  که ایگن   معنایی اصطلاحات هستند  معیار انت اب نمونه

هگا نررداختگه و اصگطلاحات را ذکگر کگرده اسگ   در پگژوهش حارگر،          المثل فرهنگ به ررب

اند، بگه ایگن معنگا     ان نمونه انت اب و بررسی شدهاصطلاحاتی که به شکل عبارت هستند به عنو

ترِ عبارت یا جمله، معنای اصطلاحی و به تبگعِ آن   در ساخ  ب رگ« آتش»که مثلاً مقولۀ اسمی 

 کند    معنای استعاری یا مجازی پیدا می

 های پژوهش . تجزیه و تحلیل داده5

ای  هگا بگه شگیوه    ه از بررسیآمد دس  ها و اطلاعات به در این قسم  به تج یه و تحلیل داده

ایم  به این منظور، اصطلاحات  براسا  استعارۀ مفهومی، مجاز مفهگومی و دانگش    بدیع پرداخته
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ای به همگراه   اند و سرس برای هر ب ش توریح جداگانه متعارف در سه ب ش مج ا تحلیل شده

 چند مثال عنوان گردیده اس     

 فهومی. تحلیل اصطلاحات براساس استعارۀ م1. 5 

هایی از اصطلاحات استعاری به همراه  شده از استعارۀ مفهومی، نمونه باتوجه به تعریف ارائه

ها اصگطلاحاتی هسگتند کگه از سگه قلمگرو       اند  نمونه استعارۀ مرتبط با آنها در اینجا تحلیل شده

و  «داغ»، «آتگش »هگای قلمگرو مفهگومی     اند که عبارتند از اسگتعاره  مفهومی م تلف انت اب شده

   « میدان»

 فتنه آتش اس   ←آتش را با آتش خاموش کردن   1

 شور و هیجان آتش اس   ←یکرارچه آتش بودن   2

 ناررایتی، خشم و اعتراض آتش اس   ←آتش زیر خاکستر بودن   3

 شوق و هیجان یا حرص آتش اس   ←آتش کسی تند بودن   4

 فتنه آتش اس   ←آتش به پا کردن   5

 شیطن  آتش اس   ←آتش سوزاندن   6

 فتنه و آشوب آتش اس   ←تش از گور کسی بلند شدنآ  7

 عیاب آتش اس   ←آتش به گور کسی باریدن  8

 عمل زش  و ناروا آتش اس   ←به آتش کسی سوختن   9

 درد و رنج و مصیب  آتش اس   ←کسی را به آتش انداختن  10

 

 

 

 

 
 نموداری از چند قلمرو مفهومی مقصد، که دارای یک قلمرو مفهومی مبدأ مشترک هستند. -2شکل 

 

 فتنه و آَشوب

 

 

 حرص

 شور و هیجان شیطنت

 خشم درد و رنج

 آتش
 

 عذاب
 عمل زشت و ناروا

 مصیبت
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به عنوان مثال، اصطلاح آتش گرفتن به معنای س   خشمگین شگدن، بگه وجگود اسگتعارۀ     

شگدت آتگش   »آن به نگاش  مفهگومیِ   تر بستگی دارد و معنای دقیق« خشم آتش اس »مفهومی 

 ، میان قلمرو مبدأ نآتش( و قلمرو مقصد نخشم( وابسته اس  «شدت خشم اس 
 

های مرتبط با آنها، به همراه قلمروهای  هایی از اصطلاحات و استعاره جدولی برای نمایش نمونه -1جدول 

 «.آتش»ها در قلمرو مفهومی  مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره

 معنا اصطلاح
استعارۀ 

 مفهومی

قلمرو 

 مبدأ

قلمرو 

 مقصد
 نگاشت

آتش به گور 

 کسی باریدن

آرزوی گرفتار 

شدن کسی به 

 عیاب قبر

عیاب 

 آتش اس 
 عیاب  

ت و سوزان بودن آتش که رحرا

انسان را دچار درد و عیاب می 

کند، همچون درد و عیابی اس  

کند در قبر به  که کسی نفرین می

 وجود آید 

یکرارچه آتش 

 بودن

کسی پر از شور 

و هیجان و نشاب 

 و فعالی  بودن 

شور و 

هیجان 

 آتش اس  

 آتش

شور، 

هیجان، 

نشاب و 

 فعالی 

شعلۀ آتش که به طور دائم در 

حرک  اس ، همچون ش ص 

 فعال و پرشور و هیجان اس  

ها  همۀ آتش

از گور کسی 

 بلند شدن

کسی باع  همۀ 

ها و  فتنه

 ها بودن آشوب

فتنه و 

آشوب 

 آتش اس  

 
فتنه و 

 آشوب

عامل روشن کردن و برافروختن 

آتش، همچون عامل و مقصر 

 ای اس   یا فتنه   واقعی حادثه

 آتش گرفتن
س   خشمگین 

 شدن

خشم آتش 

 اس  
 شدت آتش شدت خشم اس   خشم 

 

 اندف آمدهبه وجود « داغ»مثال دیگر دربردارندۀ اصطلاحاتی اس  که براسا  قلمرو مفهومی 

 اندوهِ مرگ داغ اس   ←داغ کسی را دیدن= دچار مصیب  و اندوه مرگ او شدن  1

 ←داغ کسی/ چیگ ی را بگه دل کسگی گیاشگتن= او را از کسگی/ چیگ ی محگروص کگردن          2

 محرومی  داغ اس  

 عصبانی  داغ اس   ←نکسی( داغ شدن/ کردن= بسیار دل ور و عصبانی شدن  3
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ننگگ/   ←آبرویگی شگناخته شگده باشگد     سی که به بیداغ ننگ نبر پیشانی کسی بودن(= ک  4

 آبرویی داغ اس   بی

 حسرت داغ اس   ←داغ چی ی را دیدن= حسرت آن را کشیدن  5

 رونق داغ اس    ←نبازار( چی ی داغ شدن= نبازار( چی ی پررونق شدن  6

 داغ اس   اندوه نمرگ( ←داغ به نبر( دل کسی گیاشتن= او را اندوهگین یا ع ادار کردن  7

مصیب /مشگکل   ←ها یا مشکلات او به یگادش آمگدن   دل( کسی تازه شدن= مصیب داغ ن  8

 داغ اس    

 

 

 

 
 نموداری دیگر از چند قلمرو مفهومی مقصد که دارای یک قلمرو مفهومی مبدأ مشترک هستند. -3شکل 

 

درواقع، در این اصطلاحات با تعدادی قلمرو مفهومی، چون احسگا  حسگرت، عصگبانی ،    

آبرویی به عنوان قلمرو مقصد و داغ به عنگوان   اندوه نمرگ(، مصیب ، مشکل، رونق، و ننگ /بی

« حسگرت داغ اسگ   »هستیم  به عنوان مثال در ارتبگاب بگا نگاشگ  اسگتعارۀ      قلمرو مبدأ روبرو

باشد، یگادآور   مانده بر روی پوس  که ناشی از سوختگی می توان گف  که اثر یا علام  باقی می

انگیگ د  پگس از ایگن     درد و رنج ناشی از سوختگی اس  و احسگا  حسگرت انسگان را برمگی    

 ومی حسرت در این اصطلاح استفاده شده اس  شباه  برای بیان معنا در قلمرو مفه

، «میگدان »، «نقشگه »های زیر دربردارندۀ اصطلاحاتی هستند که براسا  قلمرو مفهگومی   مثال

 اندف به وجود آمده «کنه»و  «کوچه»

 توط ه نچیدن( نقشه اس   ←برای کسی نقشه کشیدن= علیه کسی توط ه چیدن  1

 مجال و فرص  میدان اس   ←دادنبه کسی میدان دادن= به کسی مجال و فرص    2

میدان را خالی دیدن/ کردن = زمینۀ فعالی  و عمگل را بگدون رقیگب دیگدن/ بگه دیگگران         3

 عرصۀ فعالی  و عمل میدان اس   ←واگیار کردن

 ←کوچۀ غلط دادن به کسی= کسی را سگردرگم کگردن/ اطلاعگات غلگط بگه کسگی دادن        4

 اطلاعات کوچه اس  

 حسرت

 

 

 محرومیت
 عصبانیت علامت

 رونق
 اندوه )مرگ(

 مصیبت/مشکل داغ
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نآدص( سگمج   ←کند/ سگمج اسگ     بیش از حد سماج  میکنه بودن= کسی که در امری   5

 کنه اس  

 
های مرتبط با آنها، به همراه قلمروهای  هایی از اصطلاحات و استعاره جدولی برای نمایش نمونه -2جدول 

 «.داغ»ها در قلمرو مفهومی  مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره

 معنا اصطلاح
استعارۀ 

 مفهومی

قلمرو 

 مبدأ

قلمرو 

 مقصد
 نگاشت

داغ کسی را 

 دیدن

دچار مصیب  

و اندوه مرگ 

 کسی شدن

اندوهِ مرگ داغ 

 اس  
 اندوه مرگ 

حرارت و سوزانندگی ی  شیء 

داغ که انسان را دچار درد و 

کند، همچون مصیب   ناراحتی می

ها  و اندوهی اس  که مدت

 گیرد  گریبان انسان را می

داغ کسی/ 

چی ی را به 

دل کسی 

 گیاشتن

از کسی را 

کسی/ چی ی 

 محروص کردن

محرومی  داغ 

 اس  
 داغ

عیاب 

محرومی  

 و دوری

حرارت و سوزانندگی ی  شیء 

داغ که انسان را دچار درد و 

کند، همچون عیابی  ناراحتی می

اس  که با محروص یا دور کردن 

او از چی ی یا کسی به وجود 

 آورد  می

داغ ندل( 

کسی تازه 

 شدن

ها یا  مصیب 

مشکلات 

 کسی به

 یادش آمدن

مصیب /مشکل 

 داغ اس  
 

یادآوری 

مصیب  

 /مشکل

وقتی کسی اثر سوختگی را 

تحری  کند، زخم آن تازه می 

شود و این کار همچون یادآوری 

 مصائب و مشکلات اس  

نبازار( 

چی ی داغ 

 شدن

نبازار( چی ی 

 پررونق شدن
  رونق داغ اس  

پررونق 

 شدن

سرع  به جنب و  وقتی اشیا به

شوند و  آیند، داغ می درمیجوش 

کنند   حرارت و گرما تولید می

این عمل همچون بازاری اس  

که از فرب آمدوشد مشتری گرص 

 شود  و داغ می
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های مرتبط با آنها، به همراه  های مختلفی از اصطلاحات و استعاره جدولی برای نمایش نمونه -3جدول 

 ها در قلمروهای مفهومی متفاوت. قلمروهای مفهومی و نگاشت مرتبط با استعاره

 معنا اصطلاح
استعارۀ 

 مفهومی

قلمرو 

 مبدأ

قلمرو 

 مقصد
 نگاشت

برای کسی 

نقشه 

 کشیدن

توط ه چیدن علیه 

 کسی 

توط ه 

نچیدن( 

 نقشه اس  

 توط ه نقشه

وقتی ش صی برای ش ص 

سازی  دیگری به طور پنهانی زمینه

کند، همچون  ری ی می و برنامه

ای را برای  کسی اس  که نقشه

 کشد  دیگری می

میدان را 

 خالی کردن

عرصه و صحنۀ 

فعالی  و عمل را 

به دیگران واگیار 

 کردن

عرصۀ 

فعالی  و 

عمل میدان 

 اس  

 میدان

عرصۀ 

فعالی  و 

 عمل

وقتی ش صی میدان را که محل 

کند، همچون  فعالی  اس  ترک می

کسی اس  که عرصۀ فعالی  و 

 کند   عمل را به دیگران واگیار می

به کسی 

 میدان دادن

به کسی مجال و 

 فرص  دادن

مجال و 

فرص  

 میدان اس  

 میدان
مجال و 

 فرص 

وقتی کسی میدان را که محل 

به کس دیگری  فعالی  اس 

کند، همچون ش صی  واگیار می

اس  که فرص  و مجال عمل را 

 دهد  به ش ص دیگر می

کوچۀ غلط 

دادن به 

 کسی

کسی را سردرگم 

کردن/ اطلاعات 

غلط به کسی 

 دادن

اطلاعات 

 کوچه اس  
 اطلاعات کوچه

وقتی کسی دیگری را به کوچۀ 

کند،  غلط و اشتباهی راهنمایی می

همچون ش صی اس  که به 

دهد و او  دیگری اطلاعات غلط می

 کند     را گمراه می

 کنه بودن

کسی که در امری 

بیش از حد 

کند/  سماج  می

 سمج اس  

آدص سمج کنه 

 اس  
 کنه

سماج  و 

 سمج بودن

کند،  وقتی کسی مثل کنه رفتار می

همچون آدص سمجی اس  که در 

 کند  امری اصرار بیش از حد می

 

 . تحلیل اصطلاحات براساس مجاز مفهومی2. 5 

 ها اشاره کردف توان به این نمونه در بح  پیرامون اصطلاحات مجاز بنیاد نی  می
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عنصر مفهومی دس  به جای/برای  ←دس  کسی بودن= در تصرف یا اختیار کسی بودن  1

 دسترسی به عنصر مفهومی کنترل

عنصگر مفهگومی دسگ  بگه جگای/برای       ←زیر دس  کسی بودن= به فرمان کسگی بگودن    2

 دسترسی به عنصر مفهومی تسلط

عنصگر   ←کلۀ کسی نخوب( کار کردن= خوب کار کردن ذهن او؛ درس  فکگر کگردن او    3

 فهومی ذهن یا قوۀ تفکرمفهومی کله به جای/برای دسترسی به عنصر م

عنصگر مفهگومی دسگ  بگه      ←دس  کسی در کار بودن= دخال  یا مشگارک  داشگتن او    4

 جای/برای دسترسی به عنصر مفهومی دخال  یا مشارک 

 ←توجهی او کاری را خلاف میل او انجاص دادن چشم کسی را دور دیدن= در غیب  یا بی  5

 مفهومی توجه عنصر مفهومی چشم به جای/یا برای دسترسی به عنصر

عنصر مفهومی پا بگه جگای    ←پای خود را کنار کشیدن= کنار رفتن؛ دیگر دخال  نکردن   6

 /یا برای دسترسی به عنصر مفهومی دخال  
 

های مرتبط با آنها به همراه محمل، مقصد  هایی از اصطلاحات و مجاز جدولی برای نمایش نمونه -4جدول 

 و انگیزۀ معانی مرتبط با آنها.

 انگیزۀ معنایی مقصد محمل مجاز معنا اصطلاح

دس  کسی 

 بودن

در تصرف/اختیار 

 کسی بودن

دس  به جای 

  تصرف/اختیار
 تصرف/اختیار دس 

استفادۀ انسان از دس  

برای تصرف و در اختیار 

 گرفتن اشیاء

زیر دس  

 کسی بودن
 به فرمان کسی بودن 

دس  به جای 

 تسلط
 کنترل/تسلط دس 

 استفادۀ انسان از دس 

برای کنترل و تسلط 

 یافتن بر اشیاء

کلۀ کسی 

نخوب( کار 

 کردن 

خوب کار کردن ذهن 

کسی؛ درس  فکر 

 کردن کسی

کله به جای 

 فکر/ذهن
 فکر/ذهن کله

قوۀ تفکر انسان که در 

 سر/کلۀ او جای دارد

چشم کسی 

را دور 

 دیدن 

در غیب  یا 

توجهی کسی  بی

کاری را خلاف میل 

 او انجاص دادن

ی چشم به جا

 حضور/توجه
 حضور/توجه چشم

عدص حضور و توجه 

انسان به امور پیرامونش 

شود که در  باع  می

غیاب او کاری خلاف 

 میلش انجاص دهند 
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 اصطلاحات براساس دانش متعارف.  تحلیل 3. 5 

در ارتباب با دانش متعارف که دانش مشترک افراد دربارۀ ی  قلمرو مفهومی اسگ  و ایگن    

 توان به موارد زیر اشاره کردف کند، می دانش متعارف اس  که انگی ۀ معنایی را ایجاد می

 آب در هاون کوبیدن= کار بیهوده کردن  1

 فرص  سر خاراندن نداشتن= کسی خیلی سرش شلوغ بودن  2

 ا دیدن= کاری محال انجاص دادنپش  گوش خود ر  3

 پشه نهم( پر ن دن= برقرار بودن سکون و آرامش  4

 اهمی  نشان دادن بیماری پشه کسی را لگد زدن= کم  5

 باز بودن پشه را در/ تو/ رو نی( هوا نعل کردن= بسیار زرنگ و سریع و حقه  6

 پل  کسی سنگین شدن= حال  خواب به کسی دس  دادن  7

 بیهوده انجاص دادن داغ در دل یخ گیاشتن= کار  8

ای  فایده توان کوبید و کار بی دانند که در هاون اجساص مایع را نمی ها می به عنوان مثال، انسان

شگود و بگا اسگتفاده از ایگن      اس   پس این انگی ۀ معنایی درنتیجۀ دانش مشترک افراد ایجاد مگی 

ای ارائگه کگرد کگه     گونگه  بگه هگای لغگ     توان مفهگوص اصگطلاح را در فرهنگگ    ارتباب معنایی، می

 کنند  آموزان معنای اصطلاح را براحتی درک  زبان

 
هایی از اصطلاحات مبتنی بر دانش متعارف و انگیزۀ معنایی مرتبط با  جدولی برای نمایش نمونه -5جدول 

 آنها

 انگیزۀ معنایی معنا اصطلاح

 پش  گوش خود را دیدن
کاری محال انجاص 

 دادن

پش  گوش خود نیس  پس کاری کسی قادر به دیدن 

 غیرممکن اس 

کسی فرص  سر خاراندن 

 نداشتن

کسی خیلی سرش 

 شلوغ بودن

کسی که فرص  نکند سرش را ب اراند یعنی خیلی 

 سرش شلوغ اس 

 کار بیهوده کردن آب در هاون کوبیدن
ای ندارد پس کاری بیهوده  کوبیدن آب در هاون نتیجه

 اس 

 پشه نهم( پر ن دن
بودن سکون و برقرار 

 آرامش

جایی که پشه، که موجود کوچکی اس ، نباشد یعنی 

 خیلی ساک  و آراص اس 
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شگود  در اکثگر    انگی ش برای اصطلاحات معمولاً فقط از ی  سازوکار شناختی ناشگی نمگی  

دس  نگگه  »موارد، انگی ش ناشی از ترکیبی از دو یا حتی چند سازوکار شناختی اس   در مثال 

تگوان مشگ ص    رسد که هم دانش متعارف و هم مجاز دخیل هستند و نمگی  ظر می، به ن«داشتن

تر اس  و تش یص آن به ذوق افراد بستگی دارد  مجگازی کگه ایگن     کرد که کداص سازوکار فعال

اس   این مجاز بر پایگۀ ایگن مطلگب    « دس  به جای فعالی »اصطلاح براسا  آن شکل گرفته 

شگود  امگا    ها انجاص مگی  ای بشر به وسیلۀ دس  نمونه ی پیشها شکل گرفته که بسیاری از فعالی 

رسد که ما دانش نمتعارف(  بیشتری در ارتباب با ایگن اصگطلاح داریگم      در عین حال به نظر می

به این معنا که وقتی در حال انجاص کاری/ فعالیتی هستیم و به طور موق  آن فعالی  را متوقگف  

دس  بگه  »یم آیا/ چگونه فعالی  را ادامه دهیم  بنابراین مجاز کنیم که ببین کنیم، یعنی صبر می می

و دانش متعارف، هردو به طور مشترک ب شی از انگی ش برای معنای اصطلاحی « جای فعالی 

 اند   را به وجود آورده« دس  نگه داشتن»

 . اصطلاحات غیرانگیزشی 4. 5

اصطلاحات برای درک معنگا،  در بح  انگی تگی، به این موروع اشاره شد که در بعضی از 

در زبگان  “   ”kick the bucketتگوان یافگ ، ماننگد اصگطلاح     گونه انگی تگی معنایی نمگی  هی 

( 330ف 1996در زبان فارسی  به اعتقگاد کگووچش و سگابو ن   « روی شاخ کسی بودن»انگلیسی و 

ذکر شگود  ای که لازص اس   ترین اصطلاحات در زبان هستند  نکته گونه اصطلاحات معروف این

موی کسگی را  »ای دارند، مانند  این اس  که بعضی از این اصطلاحات اشاره به داستان یا افسانه

ای، آنهگا   ای کهن دارد که بگا آتگش زدن مگوی موجگودات افسگانه      که اشاره به افسانه« آتش زدن

هگای زبگانیِ    گونگه اصگطلاحات از طریگق گگ اره     شدند  درواقع مفاهیم ایگن  بلافاصله حارر می

شوند و گاهی به ی  تجربۀ فرهنگی یا تاری ی و فردی اشاره دارنگد  پگس    بیان می 1غیرمجازی

که بسیاری از اصطلاحات دارای انگی ش استعاری یا مجازی یا مبتنی بگر   توان گف  درحالی می

دانش مشترک هستند، مفاهیم برخی از اصطلاحات از طریق زبگان غیرمجگازی و نیگ  از طریگق     

شوند و بر همین اسا  هم قابل تحلیل هستند  به اعتقگاد نگارنگدگان،    نی خلق میهای زبا گ اره

رسد کگه   از آنجا که گویشوران بالغ هر زبان با این دسته از اصطلاحات آشنایی دارند، به نظر می

گونگه اصگطلاحات صگرفاً بایگد آمگوزش داده شگوند و در        آمگوزان، ایگن   در امر آموزش به زبان

                                                           
1. non figurative 
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تگوان، در صگورت امکگان، آنهگا را بگه       سگازی مگی   وا ه با رعای  مس لۀ بن های لغ  نی  فرهنگ

چگ    خود را به کوچگۀ علگی  »ها یا اصطلاحات دیگر ارجاع داد  به عنوان مثال، اصطلاح  مدخل

توان زیر مدخل کوچه ارائه نمگود و پگس از ارائگۀ معنگای آن، ایگن اصگطلاح را بگه         را می« زدن

هگای   نی  ارجاع داد  از سوی دیگگر شگاید بتگوان لایگه    « نفهمی»و « تجاهل»، «تظاهر»های  مدخل

های م تلف به آنهگا   گونه اصطلاحات را است را  کرد و در مدخل استعاری اج ای م تلف این

هایی از این  طلبد  نمونه گنجد و مجالی دیگر را می ارجاع داد، که این بح  در این م تصر نمی

 اصطلاحات عبارتند ازف

 ودن= رخ دادن حتمی چی ی برای کسی روی شاخ کسی ب  1

طلاعگی کگردن؛ تجاهگل کگردن؛      خبری و بی چ  زدن= تظاهر به بی خود را به کوچۀ علی  2

 تظاهر؛ تجاهل؛ نفهمی(  ←خود را به نفهمی زدن ن 

دستی زدن= مطلب دروغ یا تردیدآمی ی را به صورت امری قطعی به م اطگب گفگتن    ی   3

 اعتراف گرفتن(  ←العمل او ن اعتراف یا بررسی عکسمعمولا به قصد وادار کردن او به 

 خر داغ کردن= وقتی که کسی امید واهی داشته و اتفاق مورد نظر رخ نداده باشد   4

هگای او آگگاه بگودن و بگرای      های کسی را شمردن= او را کاملا شناختن و از رعف دندان  5

یگافتن؛ از سگادگی کسگی    ها استفاده کردن؛ کسی را سگاده/نادان   رعف  مقصود خود از آن

 خرف کسی را خر گیر آوردن(  ←استفاده کردن ن سوء

موی کسی را آتش زدن= حارر شدن او در جایی به طور غیرمنتظره، زمگانی کگه احتمگال      6

 حارر شدن؛ ظاهر شدن( ←حضورش در آنجا نیس   ن

پی آتش آمدن= انجاص دادن کاری که مستل ص عجلگه اسگ ؛ رفگتن بگه جگایی و بلافاصگله         7

 عجله داشتن؛ عجله کردن( ←برگشتن  ن

 گیری . نتیجه6

هایی از اصطلاحات زبان فارسی برمبنای رویکگرد   در این تحقیق، به توصیف و تحلیل نمونه

معناشناسی شناختی پرداختیم و دریافتیم که این اصطلاحات براسگا  رویکگرد شگناختی قابگل     

ظاص مفهومی ما وجود دارد و این نظگاص  تحلیل هستند و اکثر آنها محصول دانشی هستند که در ن

ها، مجازها و دانش متعارف اس   به اعتقاد شناختیون این سه سگازوکار   مفهومی حاوی استعاره

شناختی در انگی تگی معگانی اصگطلاحات دخیگل هسگتند  درواقگع ایگن سگه اصگول شگناختی          
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ارسگی باشگند و بگا    های لغ  ف توانند مبنایی برای توصیف بسیاری از اصطلاحات در فرهنگ می

ای  توان اصگطلاحات را ذیگل مگدخل اصگلی بگه شگیوه       استفاده از این سازوکارهای شناختی می

تر باشد  مس لۀ انگی تگی معنایی در اصگطلاحات   غیرخطی ارائه نمود که درک مفاهیم آنها ساده

 تگر از چیگ ی   دارای اهمی  بسیاری اس  زیرا یادگیری و درک چی ی که انگی ته اسگ  سگاده  

( براسا  این 1382هایی از فرهنگ س ن نانوری  اس  که قراردادی اس   در این مقاله، نمونه

توان مثگال شگماره    سه سازوکار شناختی تحلیل شدند  در ارتباب با استعاره، به عنوان نمونه، می

تر آن، بگه   باشد و معنای دقیق می« عصبانی  داغ اس »را مطرح کرد که استعارۀ مفهومی آن  13

بسگتگی دارد  درواقگع نگاشگ  از    « شدت داغ شدن شگدت عصگبانی  اسگ    »نگاش  مفهومی 

قلمرو مبدأ نداغ( به قلمرو مقصد نعصبانی ( به همراه تناظرهایی بین عناصگر مفهگومی مبگدأ و    

مقصد به وجود آمده اس  و همین موروع موجب فهم قلمرو مقصد به کم  قلمرو مبدأ شده 

یگابیم کگه چنگد قلمگرو      ( درمگی 1مثال، با مراجعه به جدول شگمارۀ ن  اس   از این رو، به عنوان

مفهومی مقصد نعیاب، شور و هیجان، آشوب و    ( دارای ی  قلمرو مفهگومی مبگدأ ن آتگش(    

های استعاری  توان مفاهیم مجازی قلمرو مفهومی آتش را در بسته هستند  پس به عنوان مثال می

ای کگه ارتبگاب ایگن قلمروهگای      نظر گرف ، به گونههای لغ  در  به شکل غیرخطی در فرهنگ

نیگ    20در ارتباب بگا مجگاز مفهگومی، در نمونگۀ شگمارۀ       ای ارائه شود  مفهومی به شکل خوشه

کگه بگا آن   « تسگلط »برای دسترسی بگه عنصگر مفهگومی    « دس »توان گف  از عنصر مفهومی  می

نسان از دس  برای کنترل و تسلط مرتبط اس ، استفاده شده اس  و انگی ۀ معنایی آن استفادۀ ا

مش ص شد که انگیگ ۀ    25یافتن بر اشیاس   همچنین در ارتباب با دانش متعارف نی ، در مثال 

درنتیجۀ دانش مشگترک افگراد ایجگاد شگده اسگ        « کار بیهوده کردن»معنایی در قلمرو مفهومی 

کنگیم کگه    رونیکی زندگی مگی های لغ  الکت بنابراین، با ذکر این نکته که امروزه در عصر فرهنگ

شگگود و براسگگا  ایگگن  نگگگاری محسگگوب نمگگی ای در فرهنگگگ دیگگگر فضگگا عامگگل محدودکننگگده

کارگیری ایگن شگیوۀ نوآورانگه و     های شناختی، نگارندگان به این نتیجه رسیدند که با به سازوکار

هگای   رائگۀ بسگته  باشد، با استفاده از اصول شناختی و از طریق ا دانش بنیان که مبتنی بر نظریه می

توان چینش بهتری بگرای اصگطلاحات    استعاری، مجازی و براسا  دانش متعارف اهل زبان می

های لغ  ارائه کرد و اکثر اصطلاحات را به شیوۀ غیرخطی بگه نگگارش درآورد کگه     در فرهنگ
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آمگوزی   ب شد و در امر زبان هم اقتصادی باشد و هم تصور ساختار نظاص مفهومی ما را سهول  

 تر کند  آموزان را ساده ی  درک و یادسراری زبانن

اما در ارتباب با اصطلاحات غیرانگی شی، که ذهن بشر براسگا  اسگتعاره، مجگاز و دانگش      

سگازی بگرای آنهگا نیسگ  و گگاهی عمگلًا بگدون سگابقۀ فرهنگگی یگا            متعارف، قادر به مفهگوص 

هگای   ه اصطلاحات از طریق گ ارهگون توان گف  که معنای این شان قابل فهم نیستند، می تاری ی

شود و ممکن اس  به ی  تجربۀ فرهنگی یا تاری ی اشاره کنگد  پگس    زبانی غیرمجازی بیان می

رمن در نظر داشتن اهمی  نظریۀ استعارۀ مفهومی لیکاف و جانسگون و همچنگین تیییگد ایگن     

تگوان   درک شوند، می ها توانند از طریق استعاره مطلب که بسیاری از چی های انت اعی درواقع می

گف  که نه تنها مفگاهیم اصگطلاحات از طریگق اسگتعارۀ مفهگومی ن، مجگاز مفهگومی و دانگش         

آینگد  پگس    شوند، بلکه از طریق ب ش غیرمجازی زبگان نیگ  بگه وجگود مگی      متعارف( درک می

تواند در درون ی  نظریۀ کلی مطرح شگود   رویکرد شناختی درخصوص مفهوص اصطلاحات می

هیم را هم از طریق ب ش مجازی و هگم از طریگق ب گش غیرمجگازی زبگان مجگاز       که خلق مفا

 های مجازی نی  قابل درک اس   توان گف  که جهان بدون سازوکار داند  پس می می

گونگه اصگطلاحات بایگد آمگوزش      آموزی و نی  در فرایند فراگیری زبان اول، این در امر زبان

ان درخصگوص ارائگۀ معگانی واحگدهای وا گگانی      تگو  نگاری، می داده شوند  پس درباب فرهنگ

اللفظی( واحد وا گانی، سگرس مفگاهیم    تفکی  قائل شد، به این معنا که ابتدا معانی اولیۀ نتح 

اصگطلاحی،    تری به شکل اصطلاح و عبگارات  های ب رگ اللفظی( آن در ساخ  ثانویۀ نغیرتح 

رف مطرح شوند و در نهای  مفگاهیم  های استعاری، مجازی و مبتنی بر دانش متعا در قالب بسته

شگوند، ارائگه شگوند  درخصگوص      های غیرمجازی زبان خلق می غیرانگی شی که از طریق گ اره

هایی که برمبنای این سه سازوکار شناختی هستند، صرف نظگر از ترتیگب الفبگایی، مفگاهیم      بسته

ای مفگاهیم   ی و خوشهای غیرخطی به نگارش درآیند  ارائۀ غیرخط اصطلاحات در آنها، به شیوه

نشانگر این نکته اس  که ی  قلمرو مفهومی مشگترک قابگل انطبگاق بگا چنگد قلمگرو مفهگومی        

متفاوت اس   مثلاً هنگامی که چند قلمرو مفهومی نمقصد، مثل خشم، حرص، شور و هیجگان  

 شود، انگی ش معنگایی واحگد   و    ( برای ی  قلمرو مفهومی مشترک نمبدأ، مثل آتش( ارائه می

گیرد و درنهای  درک و  سازی در ذهن صورت می شود و به تبعِ آن، مفهوص وا گانی انگی ته می

شود  همچنگین، باتوجگه بگه الکترونیکگی بگودن       تر می یادسراری واحد وا گانی یا اصطلاح ساده
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انگد را  در   توان مفاهیم یا اصطلاحات مشابهی که در جای جای فرهنگ ذکر شگده  ها می فرهنگ

  های مجازی به صورت ارجاع به یکدیگر مطرح کرد  هاین بست
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Abstract 

With the emergence of electronic dictionaries and due to the inadequacies of existing 

Persian dictionaries, a scientific and theory-based approach is required in 

lexicography. One of the most important problems in lexicography is the way of 

arranging idioms and idiomatic expressions. The purpose of the study is to organize 

idioms and idiomatic expressions in dictionaries in a non-linear way. To achieve the 

purpose of the study, the following research question was proposed: How to use a 

way other than the usual alphabetical and linear way based on which idioms and 

idiomatic expressions are presented in dictionaries? To do this, based on descriptive-

analytical method and cognitive semantics approach and its concepts, such as 

conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conventional knowledge, the 

authors examined the data extracted from Sokhan Persian Dictionary. The results 

indicated that by presenting metaphoric and metonymic boxes in dictionaries, and 

based on the conventional knowledge of the language speakers, a non-linear way can 

be proposed for arranging idioms and their equivalents. But not all idioms could be 

analyzed based on conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conventional 

knowledge, because some idioms are made through the non-figurative part of the 

language and could be analyzed accordingly. 
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 61-58صص: 

 چکیده

تمایال باه صار     زبانی است که بر اساس آن زباان  درونعوامل یکی از اصل بسامد زبانی 

هاای  یکای از سااخت  هاای متتلاز زباانی دارد     کمترین انرژی برای تلفظ و بیان ساخت

اسات، موولاۀ نماود    مطالعاۀ آن پرداختاه  دستوری متأثر از اصل بسامد که پژوهش حاضر به

های مطرح در مورد تاأثیر بساامد بار موولاۀ نماود کاه از دیادگاه تااریتی و         است  فرضیه

د، عبارتند از: افزایش و یا کاهش امکاناا  دساتوری نماود در گا ر     همزمانی بررسی شدن

زمان حاصل بسامد آن است، یعنی هرگاه هر یک از انواع نمود آغاازی، مساتمر و تکمیلای    

اسات و  در گ ر زمان بسامد بیشتری پیدا کرده، از امکانا  بیانی و دستوری آن کاسته شاده 

کند، هر یک از انواع نمود زمانی است بیان میبرعکس  فرضیۀ دوم نیز که در قالب نگاه هم

در فارسی معاصر که بسامد بیشتری دارد، دارای امکانا  دستوری و صوری کمتری اسات   

و  ناو متوادم   یفارسا ای از متون های م کور، پیکره بردن به صحت یا سوم فرضیهجهت پی

مکانا  بیانی هر یک از بند فعلی است، فراهم آوردیم  ابتدا ا 8549که شامل معاصر  یفارس

دسات  های بهانواع نمود آغازی، مستمر و تکمیلی و سپس بسامد هر یک را شمردیم و داده

آمده از تحلیال و بررسای   دستآمده را در دو دورۀ م کور مورد موایسه قرار دادیم  نتایج به

تعاداد  کند، یعنی باین کااهش یاا افازایش     پیکرۀ پژوهش صحت هر دو فرضیه را تآیید می

کاه  طوریها رابطۀ معکوس وجود دارد، بهامکانا  دستوری نمود در گ ر زمان و بسامد آن

است، امکانا  دستوری آن کاهش یافته اسات و  هرچه بسامد نمودِ موردِ مطالعه بالاتر رفته

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/j

lk
d

.2
0

2
1

.4
8

6
0
7

.0
  

 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                  62
 

بالعکس  در مورد فرض دوم نیز وجود رابطۀ معکوس بین بسامد و تعداد هر یک از اناواع  

طوری که در زبان فارسی معاصر نمود آغازی  ایسه با دیگر انواع آن تأیید شد، بهنمود در مو

با حداقل بسامد در موایسه با نمود تکمیلای و مساتمر دارای بیشاترین امکاناا  دساتوری      

است و نمود ناقص با بیشترین بسامد، کمترین امکانا  دستوری را دارد؛ و نماود تکمیلای   

 ست ادر جایگاه دوم قرار گرفته

 

 شدگیاصل بسامد، انگیزش اقتصاد، انگیزش تصویرگونگی، نمود، دستوریها: کلیدواژه

 . مقدمه1

 1شادگی  دساتوری  مطالعاا   زمیناۀ در  چشامگیری رشاد  هاای اخیار   هشناسی در دها  زبان

امکاناا  دساتوری از    ۀبر فرایند تکاوین کلیا  شده در این حوزه انجامهای  پژوهش  است داشته

اند  محصول نهایی این فرایند، زایش دستور است  محووان ایان حاوزه    کز کردهواژگان زبان تمر

های جهان، در پی کشز چرایی و چگونگی تبادیل واحادهای    براساس شواهد موجود از زبان

 ۀشدگی، ریشاه در اندیشا   اند  چنین رویکردی به فرایند دستوری واژگانی به واحدهای دستوری

داناد   مای  «گ ار یک کلمه به نوش یک عنصر دستوری»ه آن را ، واضع این اصطلاح، دارد ک2میه

 (2003( و نیوماایر ) 1965مانند چامساکی )  نشناسانبااز ز برخیبرخلا   (  131:  1982)میه 

؛ )کنش( باشد نباز دبررکا مطالعهاز  اجد نش( بایدا)تو رستود مطالعه اعتوااااااد دارناااااد،   که

 گرا هساتند، بار ایان باورناد کاه     شناسان شناختی و نوشکاربردبنیاد که شامل زبان نشناسازبان

، بسامد، پردازش، عوامل کلامای و  4، تصویرگونگی3کاربرد زبان و عوامل نوشی همچون اقتصاد

 گیری زبان هستند های اساسی در شکلجریان اطلاعا ، عامل

هاای زباانی یاا    تار شاده صاور    هاای دساتوری و کوتااه   نوش بساامد در ایجااد سااخت   

هاای  شناسان متعددی آن را موضوع و اساس پژوهشاز مواردی است که زبان ی آنها دگیپیچی

   اند های گوناگونی در مورد آن ارائه نمودهاند و نظریهخود قرار داده

 عبارتند از:  م،یپاسخ به آن هست یمواله در پ نیکه در ا هاییپرسش

                                                           
1. Grammaticalization  
2. Meillet 
3. Economy 
4. Iconicity 
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 ایا کامل و مستمر در گ ر زمان دچار کااهش   ،یانواع آغاز کیامکانا  نمود در هر  ایآ (1

 ؟  نداشده شیافزا

آغاازی، کامال و مساتمر     از انواع نماود  کیبسامد و تعداد امکانا  هر  نیبای رابطه ایآ (2

 ؟ریخ ایوجود دارد 

 ۀکوشایم باا ارائا    و مای  میکنا  یرا مطارح ما    «اصل بساامد »سوالا  مطرح، فرضیه پاسخ  در

 کاه  آن است نیّمب یۀ م کورفرض تأیید، رد و یا تعدیل آن بپردازیم  شواهدی از زبان فارسی، به

هاای  ی بیانگر نمود در هر یک از حوزهدستور کاهش یا افزایش امکانا  بسامد عامل مهمی در

 آن است و این تغییر در تعداد امکانا  دستوری نمود تبیین اقتصادی دارد 

نو متودم و فارسی معاصر انتتاب شاده و   ۀ فارسیۀ پژوهش حاضر که از دو دورپیکرمنابع 

ابومنصاور  الادویاه ) الابنیه عان حواای    بند فعلی است عبارتند از: قرن چهارم: 8549مشتمل بر 

 دیاسارارالتوح (؛ از قارن ششام:   1317(؛ از قرن پنجم تاریخ بیهوی )بیهوی، 1346هروی، موف  

( و از فارسی 1391منهاج سراج،  ؛ از قرن هفتم: طبوا  ناصری )قاضی(1367، محمد بن منور)

(، روز اول قبار )صاادق چوباک،    1342 )صادق هدایت،  (: سگ ولگرد14تا  7معاصر )از قرن 

 ( 1381( و پرنده من )وفی، 1369(،  انتری که لوطیش مرده بود )صادق چوبک، 1351

شاده   این مواله شامل پنج بتش است: بعد از مودمه، در بتش دوم، پیشینۀ مطالعا  انجاام 

، هساپلمت کنیم  در بتش سوم، اصل بسامد را از رهگ ر آرای در زمینه اصل بسامد را بیان می

هاای  دهیم  بتش چهارم را باه معرفای اناواع نماود و تحلیال یافتاه      توضیح می بایبیکرافت و 

 کنیم دهیم و در بتش پایانی نتیجۀ پژوهش را بیان میپژوهش اختصاص می

 . پیشینۀ مطالعات2

شناساان باه ایان نتیجاه     گرفته در مورد بساامد، بسایاری از زباان   جموع مطالعا  انجاماز م

واژی، اند که بسامد تأثیری شگر  در ساخت زبانی در سطوح متفااو  آوایای، سااخت   رسیده

لیکن اولین کسی که به طور منسجم در زمینه بسامد به بررسی و پژوهش   نحوی و معنایی دارد

هاایی روی شامارش   ( آزماایش 1930تاا   1920هاای ) کاه در دهاه  پرداخت، جرج زیز است 

انجام داد و دریافات   ییو نوتکا یی، یونانی، داکوتایهای انگلیسی، لاتینواژگان متتلز در زبان

-زیرا براسااس قاانون کام   ای مستویم وجود دارد  واژه در هر بافت رابطه طولکه بین بسامد و 

ش و گرفتن بیشترین بازده ارتباطی، تعاادل زباانی را   کوشی موازنۀ دو عامل صر  کمترین تلا
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آورد و در نتیجه بسامد بالای واژه منجر به کاهش محتوای اطلاعاتی آن شاده و باه   وجود میبه

شود  شود و بدین ترتیب میان مصر  نیرو و بازده تعادل ایجاد میتر میاش کوتاهناچار زنجیره

کاه   یموردکند، بیان می یدستور هایسامد و صور اصل تطاب  بمورد ( در 1966) 1نبرگیگر

به  ایو  شودمی داراست، نشان شتریبسامد ب یراکه دا ینسبت به مورد ،بسامد کمتر است یدارا

تکارار مادام   تاوان گفات بار اثار     مبنای مطالعا  م کور می بر  گرددیبرابر م داریلحاظ نشان

دهد که بسامد به همراه شم زبانی زبانی رخ میهای گیری ساختواحدهای زبانی، فرآیند شکل

هاای نحاوی اسات     نشان خواندن ساختدار یا بیگویشوران یکی از معیارهای مهم برای نشان

ها همان گیرند  فرض اساسی آن( کارکردی ویژه برای بسامد در نظر می1997بایبی و تامسون )

ربردمحور است که کاربرد زباانی اسااس   شناسی کاگرا و یا زبانشناسی نوشفرض بنیادین زبان

-شده که باه دهی دستور زبان است و تکرار مدام واحدهای زبانی مکانیسمی است شناختهشکل

(  378: 1997دهاد )باایبی و تامساون،    های زباانی رخ مای  گیری ساختوسیلۀ آن فرآیند شکل

ئلۀ اساسای را پایاه و   دو مسا  3های زبانیسامد و ظهور ساختب( در کتاب 2001) 2بایبی و هاپر

دهند: اول، چه نوع از عناصر زباانی دارای بساامد باالای هساتند؟     مبنای پژوهش خود قرار می

 رکنارا در  بسامد (2003فت)اکرگا ارد؟  دوم، چگونه بسامدِ کاربرد بر نمودهای زبانی تأثیر مای 

شااناختی رده دارینشااان نمدآ دبوجو باعث که داناادمی عاملی سومین دقتصاو ا تصویرگونگی

 یک مووله دارنشان عنصر گرا هددمی ننشا ردییا مو متنی بسامد ،فتاکر تعریز طب   دشومی

 رکا به بیشتر یا انمیزآن  به نیز موولهآن  ننشاباااای عنصر اردمورود،  رکا به مشتصی انمیز به

شناسی تأکیاد  زبان( با ارائۀ شواهدی از زبان فارسی بر این فرض در 1396مهند )د  راسخنرومی

شاوند؛ و  تار در ساطح دساتور بیاان مای     های زبانیِ کوتاهکند که معانی پر بسامد، با صور می

های بسامدی ماورد  دهی دستور زبان مؤثر است  تبیینبسامد به عنوان یک عامل نوشی در شکل

 پردازد؛ از جمله سااخت ملکای، سااخت   اشاره در پژوهش وی به مباحث متتلز دستوری می

نظار  سازی، شمار و ماوارد دیگار  نوطاه   نمایی، موصولی، گواه«خواستن»سببی، بند متممی فعل 

های نامتواارن در دساتور زباان    مشترک مباحث م کور نشان دادن نوش بسامد در ایجاد ساخت

 فارسی است 

                                                           
1. Greenberg 
2. Hopper 
3. Frequency and the emergence of linguistic structure 
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 . اصول نظری3

ود در بتش سوم از پژوهش حاضر به بررسی اصال بساامد و نماود و اناواع امکاناا  نما      

 پردازیم  می

 اصل بسامد   1 -3

رخاداد در واحاد    کیا تعداد تکارار   یریگ اندازهمعنی فراوانی، در شکل عام معیار بسامد به

ثابت، تعداد دفعاا  وقاوع    زمانی ۀباز کی روی بر بسامد ۀمحاسب ی( است  براهیزمان )مثلاً ثان

ناد  کن یما  میتوسا  زماانی  ۀتعاداد را بار طاول بااز     نیا و سپس اشمرده آن حادثه را در آن بازه 

شناسای عباار  اسات از: تعاداد     : مدخل بسامد(  منظور از بسامد در زباان 1398)میرشکاری، 

وقوع یک واحد زبانی در پیکرۀ مورد بررسی در یک دورۀ زمانی خاص  به عنوان مثاال تعاداد   

مورد  406 واژه، در حدود 5000ای از فارسی معاصر با تعداد در یک پیکره« -می»وقوع پیشوند

 دهد شکل می« -می»درصد پیکره را پیشوند  8.12است، یعنی 

دهد، عامال اصالی   گرا اصل بسامد که پایۀ انگیزش اقتصاد را شکل میشناسی نوشدر زبان 

داری یاک  تواناد نشاان  بسامد نه تنها میهاای دساتوری اسات     شدگی و ایجاد ساختدستوری

را نیاز  مانی تواناد چرایای تغییارا  درز   ین کند بلکه میمووله را نسبت به عنصر معادل خود تبب

هاا  ایجااد   های دستوری با توجه به بساامد وقاوع آن  نشان دهد  عدم توارن موجود در ساخت

تر از ماوارد  ها در بیان یک مفهوم دستوری موارد پرکاربردتر را کوتاهگردد به نحوی که زبانمی

 ( 144: 1389ی قوچان عتی ، )شریفی و ضیایکنندکاربردتر بیان میکم

د، داننا ساایش واجای عناصار پرتکارار مای      را عامال  بساامد باالا  ( 1997بایبی و تامپسون )

تار شادن   اند  فرآیناد کوتااه  شدگی قرار گرفتهکه تحت فرآیند دستوری متصوصا عناصر زبانی

 در زباان   going toواجی ممکن است موجاب تغییارا  صارفی در زباان گاردد، مانناد فعال       

انگلیسی که در نوش فعل اصلی و با معنای )رفتن به( است، به جهت بسامد بالا و قرار گارفتن  

به معنای )قصد داشتن( شده و در نوش فعال معاین    gonnaشدگی تبدیل به در مسیر دستوری

  شودظاهر می
I am going to see him now. 

              V 

         
I'm gonna watch a movie tonight. = I'm going to watch a movie tonight. 

           aux 
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هسات  های زبانی علاوه بر تغییرا  صارفی، دارای بععاد معناایی نیاز     تر شدن صور کوتاه

از فعل اصلی به فعل معاین،   am going to( علاوه بر تغییر موولۀ 2(  در جملۀ )1997)بایبی، 

 است ن به( به )قصد داشتن(  تغییر کردهمعنای جمله از )رفت

-تر شادن صاور   کوتاهکنند، تأثیر ( به آن اشاره می1997بایبی و تامپسون ) مورد بعدی که

 کاه در اثار بساامد باالا دچاار ساایش       است  واحدهای زبانی یهای نحوساخت برهای زبانی 

های نحوی شوند  به عنوان مثال، فعل توانند باعث ایجاد دگرگونی در ساختاند، میآوایی شده

شادگی، دچاار   در اثر تکرار زیاد و بر اثر قرار گرفتن در مسایر دساتوری   supposed toاصلی 

شاود  در ایان فرآیناد نواش دساتوریِ      تلفاظ مای   s'postaگردد و به صور  سایش آوایی می

ش آوایای و تغییار   در نتیجاۀ ایان ساای    کند ساخت م کور از فعل اصلی به فعل معین تغییر می

( و 3های شامارۀ ) شود  در مثالدچار تحولا  کاربردی در نحو می supposed toمووله، فعل 

( کااربرد فعال   4( ما شاهد تغییار نحاوی ایان سااخت هساتیم باه طاوری کاه در جملاۀ )         4)

supposed to   به صورs'posta است باعث نادستوری شدن جمله شده 
1) He is supposed by most people to be very knowledgeable. 

2) *He's s'posta to be very knowledgeable by most people.  
اسات کاه در   ماواردی   ، از جملاه قاعده در برابر پ یرش تغییارا  مواومت عناصر زبانی بی

-ند که سااخت نک( بیان می1997) و تامپسون تأثیر بسامد باید مورد توجه قرار داد  بایبی مطالعۀ

ها دارد  به جهت بسامد بالا این عناصار  موجود در زبان، نشان از بسامد بالای آن قاعدهیهای ب

در ذهن تثبیت شاده و در برابار تغییارا  زباانی و     و ساخت واحد  به صور  یک سازهزبانی 

 کنند   مند شدن مواومت میقاعده

دلیال بساامد در   داری دساتوری باه   کند که عدم تواارن در نشاان  ( بیان می2021هسپلمت)

( در ادامه بر پایۀ اصل جهانی هماهنگی صاور   2021کاربرد واحدهای زبانی است  هسپلمت)

کناد،  را مطرح کارده و بیاان مای   « 2های دستوری و بسامدهماهنگی صور »، فرضیۀ 1و بسامد

و بار   تر استفاده کنناد های کوتاهها تمایل دارند که برای معانی و مفاهیم پرتکرار از صور زبان

این اساس وقتی دو ساخت دستوری که به لحاظ معناایی اخاتلا  بسایار کمای دارناد، دارای      

شاود  او باه نوال از    دار مای بسامد متفاوتی باشند، موردی که دارای بسامد کمتار باشاد، نشاان   

                                                           
1. The form-frequency correspondence universal 
2. The grammatical form-frequency correspondence hypothesis 
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گوید فرضیه فوق در راستای تبیین اقتصاد است، گویشوران و نظاام زباانی   ( می1983) 1هایمن

کناد  بسامد صر  مای رای الگوهای اقتصادی است که بیشترین انرژی را برای موارد کمها داآن

(2021 :2) 

تواند بار پایاۀ اصال بساامد مطالعاه شاود، همااهنگی تعاداد         یکی از موارد دستوری که می

کنیم بینی میها است  بر اساس تبیین اقتصاد و اصل بسامد پیشامکانا  بیانی نمود و بسامد آن

یابد  در ادامه به معرفی اناواع  اگر نمودی دارای بسامد بالاتر باشد، امکانا  دستوری آن کاهش 

 .پردازیمنمود در زبان فارسی می

 نمود 2 -3

گساترش عمال در محاور     چگاونگی  ۀدهناد  که نشان شود یاز فعل گفته م یا به موولهنمود 

در  تیا موقع کیا فعال و   یدرونا  تیا رفمتتلز نگاه باه ظ  یهاروش بوده و دربرگیرندۀزمان 

هاای مهام دساتوری    از جمله موولاه « وجه»و « زمان»  نمود که در کنار انتوال مفهوم زمان است

شود؛ ناظر بر الگوی توسیم رخداد فعل در واحد زمان اسات و بازتااب وضاعیت    محسوب می

( باا  1976) 2است  کامریایستا، تداوم یا جریان، حرکت یا تغییر و یا اتمام فعل از منظر گوینده 

نماود از  داناد   ( نمود را ساختار درونی زمان در یک موقعیات مای  1943پیروی از آرای هولت)

تنگاتنگی با ط تباری ارستودین موولۀ ا  اااتسال اااناختی فعااامعناشری و اختااااسی هاویژگاای

توجه رد موان ناختی چندااابانشو زسنتی ی هارستودغلب در الیل دبه همین ن دارد و مازموولۀ 

 اند   شدهمعرفی  ن ماان زمتتلز تحت عنوی هادنمو، قعو در واست انگرفتهار قر

 انواع نمود  1 -2 -3

 یمربوط به معناا نمود واژگانی   ردکنمود را به دو روش دستوری و واژگانی می توان بیان 

معناایی کاه    ای معنایی و واژگانی است  در واقع نوع عمل افعال به موضوعیو موولهفعل  یذات

کند، در حالی که نمود دستوری به دیدگاه اتتاذ شاده از  در جهان واقعیت وجود دارد اشاره می

احماد ایان   »(  ماثلاً دو جملاۀ   23: 1998، 3سوی گوینده برای نگاه به عمل اشاره دارد )میشالز 

، ، دارای دو ناوع عمال متفااو  اسات    «دانداحمد این موضوع را می»و « موضوع را یاد گرفت

                                                           
1. Haiman 
2. Comrie 
3. Michaelis 
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-تبدیل شاده « دانستن»به « ندانستن»است، و زیرا در اولی وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر کرده

است، در حالی که در جملۀ دوم یک وضعیت حاکم است  در حویوت نوع عمل ویژگای ذاتای   

افعال است اما نمود دستوری به ویژگی افعال ربطی ندارد و نحوۀ نگاه گوینده باه بعاد زماانی    

 ست انجام عمل ا

 نمود دستوری در زبان فارسی   1 -1 -2 -3

هاا و  بسات واژهاز  د؛کر نبیا متتلز ریساتو د  مکاناا با انمیتوبه لحاظ صوری نمود را 

   مثلاردچند مو یناز ا ترکیبی نیز گاهیو  معین لفعااز ا دهستفاو ا زیسانگادو تا گرفته ندهاو

 یندافراز  1روچامو نبادر ز که حالیدر ،کنندماای زیبارا  نمانمااود نوش ندهاو ،سیرو نبادر ز

 دینمو یندهاو توابل لنتواا نوش معین« لفعاا» نگلیسیا نبادر ز  دشومی دهستفاا 2زیسانگادو

 ند دار هبرعهدرا 

بارد  امکاناا    زبان فارسی برای بیان نمود از دو روش تصاریفی و افعاال معاین بهاره مای     

در نماود نااقص  افعاال    « مای »ل اصلی جمله است، مانند تصریفی نمود شامل وندافزایی به فع

های واژگانی هستند که در گ ر زمان معناای قاموسای خاود را از دسات داده و در     معین، فعل

دهنادۀ نماود را   اند  در جدول زیر فهرستی از افعال معین نشانشدگی قرار گرفتهمسیر دستوری

 دهیم:ارائه می ( است،1395کهن)که برگرفته از داوری و نغزگوی
 

 نمود دهندۀنشان نیافعال مع-2جدول

 فارسی معاصر فارسی متقدم نمود

 گرفت، ایستاد نمود آغازی
، برگشتن، رفتن، برداشتن، گرفتنآمدن،

 ستادنیاگ اشتن، 

 نمود تکمیلی
داشت، بود، ماضی بعید)رفته بود(، 

 ماضی نولی)رفته است(

رفت، بود، ماضی بعید)رفته بود(، ماضی 

 نولی)رفته است(

 داشتن، در حال     بودن داشتن، در حال     بودن نمود ناقص
 

دهد و آغاز عمال را باه فعال    یشروع عمل را نشان مای از فعل است که نمود آغازی جنبه

-(، دساتوری 1993هاینه ) 3شدگی( در چارچوب معین1395  داوری و نغزگوی کهن )دیافزایم

                                                           
1. Chamorro 
2. reduplication 
3. Auxiliation 
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های معینی کاه نماود   ( فعل2001کرافت ) 1( و دستور ساختمند1991)شدگی هاینه و همکاران 

، گ اشات،  برگشاتن ، رفاتن ، برداشاتن ، گرفتنآمادن، »هاا  اند  آندهند، معرفی کردهرا نشان می

-دانند  به منظور معرفی و تبیین هر یک از افعاال نشاان  دهندۀ نمود آغازی میرا نشان« ستادنیا

 کنیم:ا بیان میدهندۀ نمود آغازی در ادامه  ر

 «:رفتن»فعل معین  -

 ( 73: 2012 ،یائی)غ رفتم بتوابم، خوابم نبرد( 1

  «:گرفتن»فعل معین  -

باوده و   یزیا چ یجاانور  ایا  امدهیخواب د ایدادم که احتمالاً  یبه هر حال خودم را تسل( 2

 ( 23: 1396 راد،انی)محسن دمیگرفتم خواب

 «:آمدن»فعل معین  -

 المثل رایج( کنیم، کباب شدیم )ضربآمدیم ثواب ( 3

 «: برگشتن»فعل معین  -

جوبچی لجن جمع کنه بگاو: داماادتون کاه دواتچیاه      برگشتن گفتنآقا مجید اگه غربتیا ( 4

 )دیالوگ سوته دلان، علی حاتمی(  لیوه دوا  جمع میکنه

 «:برداشتن»فعل معین  -

 منم برداشتم بهش گفتم )گفتگوی روزمره( ( 5

 «:ایستادن»ین فعل مع -

 مث یه مرد وایساد)ایستاد( کار کرد)گفتگوی روزمره( ( 6

 در فارسی معاصر:« گ اشتن»فعل معین  -

 زاده(گ اشت رفت )محسن ابراهیم( 7

های ترتیب از فعلدر جملا  بالا برای بیان نمود و نشان دادن موقعیت عمل شروع عمل به

 است استفاده شده« برداشتن، ایستادن و گ اشتن، آمدن، برگشتن ، گرفتنرفتن، »معین 

آغااز، وساو و    یکاه دارا  رودکار میبه ایعمل کامل شده کیاشاره به  ینمود تکمیلی برا

اسات  در  شروع و تمام شده یمشتص یزمان ۀاشاره دارد که در محدود یبه عمل وانجام است  

 ،2تیندارد )اسام  اشاره یانینوطه پا دهد و بهیرا نشان م تیاز موقع ینمود ناقص بتش کهیحال

                                                           
1. Construction Grammar 
2.  
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 یکاه تاوجه   نیا بدون ا م،یریگیکل در نظر م کیرا به عنوان  تیبا نمود تکمیلی موقع ( 1997

کهان   یو ر ک نغزگاو  16: 1976 ،یدهناد )کاامر  یکه آن را شاکل ما   میداشته باش یبه مراحل

1395 ) 

)باودن، رفاتن و داشاتن( انجاام      بیان نمود تکمیلی در زبان فارسی با استفاده از افعال معین

 شود   می

 «:رفتن»فعل معین  -

 درسش تموم شد رفت )گفتگوی روزمره( ( 1

 «:بودن»فعل   -

 (151: 1392ایم )لطفی، از آتش شوزان گ شته( 2

 «:داشتن»فعل  -

 ( 378: 1388اسبی که برنشسته داشت )میهنی، ( 3

 فعل ماضی بعید:  -

 فتگوی روزمره(او درسش را خوانده بود )گ( 4

 فعل ماضی نولی: -

 اند )گفتگوی روزمره( ها همه درختان این منطوه را بریدهآن( 5

هاای  و فعال « رفاتن، داشاتن، باودن   »های معین جملا  بالا برای بیان نمود تکمیلی از فعل

فعال معاین   « اسبی کاه برنشساته داشات   »اند  در جملۀ ماضی نولی و ماضی بعید استفاده کرده

 ( 76: 1395است )نغزگوی کهن در فارسی متودم مبین نمود تکمیلی بوده «داشت»

 زماان  محاور  رر دربه صور  مستمر یا مک عمل گسترش چگونگی ۀدهند نشاننمود ناقص 

 شاده  انجاام  مستمر و پیااپی  طور به زمانی ۀزمانی که یک عمل در یک دوراست  به بیان دیگر، 

  زبان فارسی برای نمایش نمود ناقص از دو امکان تصاریفی  شود می استفاده مستمر نمود باشد،

 ند:کو فعل معین استفاده می

 الز( امکانا  تصریفی:  

 کنیم:، امکانا  تصریفی مبین نمود ناقص را معرفی میدر این بتش، با ذکر مثال( 1

 «: می» پیشوند -

 رفتم )گفتگوی روزمره( هر روز به مدرسه می( 2

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 «:همی»پیشوند  -

 ( 149البیهوی )تاریخ بیهوی، صالحسینگوید ابوالفضل محمدبنهمی( 3

 «:ی»پسوند -

جاا چیازی خاوردیمی و نمااز شاام را      هر روز بر حکم عاد  به خدمت رفتمی    و آن( 4

 ( 116بازگشتیمی )همان، ص

 «با »پیشوند  -

 ( 69یامدی در سرای نتستین )همان، صبچون روز شد و مردمان آمدن گرفتند، هر که ( 5

 فعل های صرفیبن ماضی و مضارع + شناسه -

 ( 72که غور این حکایت چیست )همان، ص دانند(خردمندان دانند)=می( 6

 های معین معر  نمود ناقص: ب( فعل

( افعال معین )داشاتن، مشاغولد در   Øی، -، -، ب-، همی-علاوه بر امکانا  تصریفی )می

حال    بودن( نیز مبین استمرار در انجام عملی در محور زمان هساتند  در ایان بتاش باا بیاان      

 پردازیم:نمود ناقص می های معینجملاتی به معرفی فعل

 «:داشتن»فعل معین  -

 خوندند که تلفن زنگ زدداشتند درس می( 1

 «سرگرمدمشغولددرحال     بودندشدن» -

برداری و کاوش بودند)ساگ  از صبح تا شام مشغول راهنمایی کارگران، یادداشت، عکس( 2

 ( 82ولگرد، ص

های معین برای نمایش ریفی یا فعلاند، از امکانا  تصجملاتی که در این بتش آورده شده

دهندۀ نمود اند  لازم به ذکر است که تعدادی از امکانا  تصریفی نشاننمود ناقص استفاده کرده

مرباوط باه فارسای    « های فعلپیشوند همی، پیشوند با، پسوند ی، بن فعل+شناسه»ناقص مانند 

اسات  از امکاناا    صافر شاده   تار و بعضااً  رناگ ها کممتودم هستند و در گ ر زمان کاربرد آن

است، به جهت بساامد باالا در   « پیشوند همی»که صور  معاصرتر « می»تصریفی فوو پیشوند 

 است   زبان باقی مانده

 ها . تحلیل داده4

 کنیم:  بند فعلی را از دو دیدگاه بررسی می 8549ها تعداد دادهدر بتش تحلیل
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امکانا  در هر یک از انواع آن در فارسی متودم ( در بررسی تاریتی رابطۀ بسامد و تعداد 1

طور مستول و و معاصر، هر یک از انواع نمود آغازی، کامل و مستمر را در دو دورۀ م کور و به

و  شیافازا » دهیم  به عبارتی برای تأیید یا رد فرضیۀبه تفکیک از یکدیگر مورد بررسی قرار می

کنایم آیاا   مشتص مای  « نمود در گ ر زمان حاصل بسامد آن است یکاهش امکانا  دستور ای

امکانا  نمود در هر یک انواع از آن در گ ر زمان دچار کاهش یا افازایش شاده اسات؟ و آیاا     

 این تغییر با تعداد امکانا  نمود با بسامد ارتباطی دارد یا خیر؟

از اناواع   کیا ناا  هار   تعداد امکا بربسامد »( و برای بررسی درستی فرضیۀ دوم پژوهش 2

، به مطالعاۀ همزماانی هار    «تأثیر داردانواع آن  گریبا د سهیمستمر و کامل( در موا ،ینمود )آغاز

یک از انواع نمود آغازی، کامل و مستمر و تعداد امکاناا  هار یاک در زباان فارسای معاصار       

واع نماود در  کنیم آیا بین میزان بسامد و تعداد امکاناا  هار یاک از انا    پرداخته و مشتص می

 ای وجود دارد یا خیر؟ موایسه با یکدیگر رابطه

و دسترسای   1و در ادامه با استناد باه اصال بساامد، انگیازش اقتصااد و مواومات واژگاانی       

 کنیم روند کاهش یا افزایش امکانا  نمود را تبیین می 2واژگانی

 نمود آغازی 1 -4

ین مباین نماود آغاازی را در دو دورۀ    های معدر زیر با بیان جملاتی از پیکرۀ پژوهش فعل

 کنیم: فارسی متودم و فارسی معاصر بررسی می

 «:رفتن»فعل معین  -

 ( 19برو بتواب)روز اول قبر، ص( 1

  «:گرفتن»فعل معین  -

 ( 138گرفتم تکان دادم )سگ ولگرد، ص( 2

 ( 69ص ،یهویب خی)تارگرفتند محتشمان و حجاّب آمدن( 3

 «برداشتن»فعل معین  -

 ( 29مرده بود، ص شیکه لوط یورداشتش آوردش دشتسون که بفروشدش)انتر( 4

 «آمدن»فعل معین  -

                                                           
1. lexical strength 
2. lexical access 
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 ( 215ص  ،یخل  از آن باران تفأل گرفتند آمدند )طبوا  ناصر( 5

 ( 25مرده بود، ص شیکه لوط یراستشو بگو)انتر ایب( 6

 «: برگشتن»فعل معین  -

 ( 77برگشت خوابید)همان، ص( 7

 «گ اشتن»فعل معین  -

 ( 79: 1381ما چه گناهی کردیم شوهر  گ اشته رفته )وفی، ( 8

 «ایستادندپاشدن»فعل معین  -

 (178پا شم کفشام را واکس بزنم، پاشم شلوارم اتو کنم )انتری که لوطیش مرده بود، ص( 9

 کنیم:جدول زیر بسامد و درصد هر یک از افعال معین مبین نمود آغازی را بیان می
 

 امکانات نمود آغازی در زبان فارسی متقدم و معاصر -1جدول 

 فعل معین
 فارسی معاصر فارسی متقدم

 درصد بسامد درصد بسامد

 11.11 5 15.78 9 آمدن 1

 15.56 7 0 0 برگشتن 2

 20 9 84.21 48 گرفتن 3

 13.33 6 0 0 برداشتن 4

 24.44 11 0 0 رفتن 5

 8.89 4 0 0 شدنبرخاستندپا  6

 6.67 3 0 0 گ اشتن 7

 45 57 جمع هر دوره به تفکیک

 102 جمع کل نمود آغازی در هر دو دوره
 

مورد نمود آغازی مشاهده شد؛ که از این تعداد  102براساس جدول بالا، در پیکره پژوهش 

اسات  باه   مورد متعلا  باه فارسای دورۀ معاصار      45مورد مربوط به فارسی دورۀ متودم و  57

علاوه در فارسی متوادم  است  بهعبارتی نمود آغازی در فارسی معاصر دارای کاهش بسامد بوده

است که این تعاداد در  شدهبرای بیان نمود آغازی استفاده می« آمدن»و « گرفتن»فعل معین  2از 

پاا  »و « رفاتن »، «گ اشاتن »، «برداشاتن »، «گارفتن »، «برگشتن»، «آمدن»مورد  7فارسی معاصر به 

 افزایش یافته است « شدندبرخاستن
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 بسامد و تعداد امکانات نمود آغازی در زبان فارسی متقدم و متأخر -2جدول 

 
 نمود آغازی

 درصد امکانات درصد بسامد

 22.22 2 55.89 57 فارسی متودم

 77.78 7 44.11 45 فارسی معاصر

 

ماورد   102نمود و براساس جدول بالا، نمود آغازی با بساامد  در پی بررسی همزمانی انواع 

را دربردارد که در موایساه باا    3.09امکان دستوری نمود مورد مطالعه، میزان % 3295از مجموع 

دو نمود تکمیلی و ناقص در جایگاه سوم قرار دارد  تعداد امکانا  دساتوری نماود آغاازی در    

یسه با امکانا  دساتوری دو نماود دیگار در جایگااه     مورد است که که در موا 7فارسی معاصر 

دست آمده در این بتش فرضیه پژوهش یعنای همااهنگی بساامد و    گیرد  نتیجه بهاول قرار می

 کند تعداد امکانا  نمود را تایید می

 نمود تکمیلی 2 -4

در این بتش به بررسی نمود تکمیلای در زباان فارسای دورۀ متوادم و زباان فارسای دورۀ       

 ایم:دهندۀ نمود تکمیلی آوردههای معینِ نشانپردازیم  در زیر جملاتی با فعلصر میمعا

 فعل ماضی بعید:  -

هم چسبیده و روغنیش تو پیشانیش ریتته بود)انتری کاه لاوطیش مارده باود،     موهای به( 1

 ( 41ص

 ( 76الادویه، صایشان از آن سیب شیرین خورده بودند )الابنیه عن حوای ( 2

 ماضی نولی: فعل -

 ( 139است )سگ ولگرد، صبه شکل بچه در زهدان مادرش درآمده و روی تتت افتاده( 3

 «:بودن»فعل   -

 ( 69ای بود )تاریخ بیهوی، صها از آن هر کسب بود که او را مرتبهسرای( 4

 است:در جدول زیر بسامد و امکانا  نمود تکمیلی آورده شده

اسات؛ کاه از    1548نمود تکمیلی دارای بسامدی به میازان  براساس جدول بالا، در مجموع 

مورد متعل  به فارسای دورۀ معاصار    669مورد مربوط به فارسی دورۀ متودم و  879این تعداد 

عالاوه  است؛ به عبار  دیگر شاهد کاهش بسامد نمود تکمیلی در فارسای معاصار هساتیم  باه    
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« ماضی نولی»، «صفت مفعولی+ بود»ستوری امکان د 3فارسی متودم برای بیان نمود تکمیلی از 

صافت  »، «رفات »ماورد   4اسات کاه ایان تعاداد در فارسای معاصار باه        بارده بهره می« بود»و 

 افزایش یافته است « بود»و « ماضی نولی»، «مفعولی+بود

 
 متقدم ومعاصر یدر زبان فارس یلیامکانات نمود تکم -3جدول 

 فعل معین
 فارسی معاصر متقدم فارسی

 درصد بسامد درصد بسامد

 0.15 1 0 0 رفت 1

 51.12 342 49.95 439 صفت مفعولی+ بود 2

 33.48 224 36.51 321 ماضی نولی 3

 15.25 102 13 114 بود 4

 669 879 جمع هر دوره به تفکیک

 1548 جمع کل نمود تکمیلی در هر دو دوره
 

 متقدم و معاصردر زبان فارسی  بسامد و تعداد امکانات دستوری نمود تکمیلی -4جدول 

 
 نمود تکمیلی 

 درصد امکانات درصد بسامد

 42.85 3 56.79 879 فارسی متودم

 57.15 4 43.21 669 فارسی معاصر

 

 3295ماورد از مجماوع    1548در پی بررسی همزمانی انواع نمود، نمود تکمیلی باا بساامد   

را داراست که در موایسه با دو نماود آغاازی و نااقص در     46.98امکان دستوری نمود، میزان %

ماورد   4جایگاه دوم قرار دارد  تعداد امکانا  دستوری نمود تکمیلای نیاز در فارسای معاصار     

گیرد  نتیجاه ایان   است که در موایسه با امکانا  دستوری دو مود دیگر در جایگاه دوم قرار می

 کند فرضیۀ پژوهش را تأیید میبتش نیز 

 نمود ناقص 3 -4

 زماان  محاور  رر دربه صور  مستمر یا مک عمل گسترش چگونگی ۀدهند نشاننمود ناقص 

 کند:است  زبان فارسی برای نمایش نمود ناقص از دو امکان تصریفی و فعل معین استفاده می
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 الز( امکانا  تصریفی:  

دهناد، معرفای   امکانا  تصریفی که نمود ناقص را نشان مای ، در این بتش، با ذکر مثال( 1

 کنیم:می

 «: می» پیشوند -

خندیاد)انتری کاه   کارد و مای  تو صور  کهزاد خیره شده بود و از زیر باه او نگااه مای   ( 2

 ( 43لوطیش مرده بود، 

 «:همی»پیشوند  -

 ( 74خواندند)تاریخ بیهوی، صخوانان قرآن همیقرآن( 3

 ( 62الادویه، صشود    )الابنیه عن حوای تن نه همیو گر زنی آبس( 4

 «:ی»پسوند -

 (75او را ابوالحسن گفتندی )اسرارالتوحید، ( 5

 «با »پیشوند  -

چون روز شد و مردمان آمدن گرفتند، هر که بیامدی در سرای نتستین چون فضل ربیاع  ( 6

 ( 69خ بیهوی، صرا بدیدی به ضرور  پیش رفتی  و خدمت کردی با حرمتی تمام)تاری

 فعل های صرفیبن ماضی و مضارع + شناسه -

است )هماان،  دانیم( که حکیم بزرگوار امیرماضی پدر ما در آن بر چه رفتهندانیم )= نمی( 7

 ( 77ص

 ( 60الادویه، صهای وی گیرند طبیعت نرم گرداند )الابنیه عن حوای روغنی که از دانه( 8

 ص: های معین معر  نمود ناقب( فعل

( افعاال معاین )داشاتن، مشاغولددر     Øی، -، -، ب-، همی-علاوه بر امکانا  تصریفی)می

حال    بودن( نیز مبین استمرار در انجام عملی در محور زمان هساتند  در ایان بتاش باا بیاان      

 پردازیمهای معین نمود ناقص میجملاتی از پیکرۀ پژوهش به معرفی فعل

 «:داشتن»فعل معین  -

 ( 163دادند )سگ ولگرد، صجواب میداشتند ( 1

 «سرگرمدمشغولددرحال     بودندشدن» -

 ( 78تا به فساد مشغول شدند)تاریخ بیهوی، ص( 2
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های معین بارای نماایش نماود نااقص اساتفاده      در جملا  بالا از امکانا  تصریفی یا فعل

نااقص مانناد    دهنادۀ نماود  است  لازم به ذکر است که تعدادی از امکانا  تصاریفی نشاان  شده

مرباوط باه فارسای متوادم     « های فعال ی، بن فعل+ شناسه-، پسوند -پیشوند همی، پیشوند با»

است  از امکانا  تصریفی فوو تر و بعضاً صفر شدهرنگها کمهستند و در گ ر زمان کاربرد آن

است، باه جهات بساامد باالا در زباان بااقی       « پیشوند همی»که صور  معاصرتر « می»پیشوند 

 است   ندهما

در جدول زیر میزان بسامد و دامنۀ امکانا  نمود ناقص در زبان فارسی متودم و معاصار را  

 کنیم مشاهده می

 
 متقدم و معاصر ینمود ناقص در زبان فارس یامکانات دستور-5جدول 

 فعل معین
 فارسی معاصر فارسی متقدم

 درصد بسامد درصد بسامد

 23.39 217 2.51 18 داشتن 1

 18.75 174 12.13 87 مشغولددر حالد سرگرم       بودن 2

 57.87 537 42.40 304 -می 3

 0 0 13.67 98 -همی 4

 0 0 22.17 159 ی - 5

6 - Ø 51 7.11 0 0 

 928 717 جمع و درصد هر دوره به تفکیک

 1645 جمع کل نمود آغازی در هر دو دوره

 

مورد مربوط  717عدد است؛ که از این تعداد  1645بسامد نمود ناقص براساس جدول بالا، 

مورد متعل  به فارسی دورۀ معاصر است؛ به دیگار ساتن بساامد     928به فارسی دورۀ متودم و 

است  امکانا  دستوری نماود نااقص در فارسای متوادم     نمود ناقص افزایش چشمگیری داشته

هستند کاه در  « Ø -»و « ی -»، «-یهم»، «-یم»، «نمشغولددر حالد سرگرم       بود»، «اشتند»

 کاهش یافته است « -یم»و « مشغولددر حالد سرگرم       بودن»، «اشتند»فارسی معاصر به 
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 متقدم و معاصر ینمود ناقص در زبان فارس یبسامد و تعداد امکانات دستور -6جدول 

 
 نمود ناقص

 درصد امکانات درصد بسامد

 66.67 6 43.58 717 فارسی متودم

 33.33 3 56.41 928 فارسی معاصر

 

امکان دستوری نماود و   3295مورد از مجموع  1645طب  جدول بالا، نمود ناقص با بسامد 

از کل نمود مورد مطالعه در جایگاه اول قارار دارد  تعاداد امکاناا  دساتوری      49.92با میزان %

مورد است که در موایسه با امکانا  دستوری دو مود دیگر  3فارسی معاصر  نمود ناقص نیز در

 کند گیرد  نتیجه این بتش فرضیه پژوهش را تایید میدر جایگاه اول قرار می

 رابطۀ بسامد و تعداد امکانات نمود در زبان فارسی  4 -4

دساتوری نماود   های پژوهش مبنی بر هماهنگی بسامد و تعداد امکاناا   در این بتش یافته

 کنیم  آغازی، مستمر و کامل را به دو روش تاریتی و همزمانی بررسی می

 الز( بررسی تاریتی  

ماورد کااهش و    45مورد به  57( بسامد نمود آغازی از فارسی متودم تا فارسی معاصر از 1

 مورد افزایش یافته است    7مورد به  2تعداد امکانا  دستوری آن از 

مورد کااهش   669مورد به  879تکمیلی از فارسی متودم تا فارسی معاصر از ( بسامد نمود 2

 مورد افزایش یافته است  4مورد به  3و تعداد امکانا  دستوری آن از 

مورد افازایش   928مورد به  717( بسامد نمود ناقص از فارسی متودم تا فارسی معاصر از 3

 کاهش یافته است مورد  3مورد به  6و تعداد امکانا  دستوری آن از 

 کنیم:در نمودارهای زیر هماهنگی بسامد و امکانا  دستوری نمود را مشاهده می

توانیم رابطه معکوس بسامد و امکانا  هر یک از انواع نماود  با توجه به نمودارهای بالا می

 را ببینیم

 ب( بررسی همزمانی)فارسی معاصر(

( در مطالعۀ فارسی دورۀ معاصر، نمود آغازی باا کمتارین بساامد دارای بیشاترین تعاداد      1

امکان دستوری و نمود ناقص با بیشترین بسامد دارای کمترین تعداد از امکانا  دستوری نماود  

 است   
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 دمبسامد نمود آغازی، ناقص، تکمیلی در فارسی معاصر و متق -1نمودار

 
 تعداد امکانات هر یک از انواع نمود -2نمودار

 گیرینتیجه 5

، 2003، 201، 1995، 1985باایبی ) با استناد به اصل بسامد و انگیزش اقتصاد و بر پایۀ آرای 

( مشاتص  2003و کرافات ) ( 2014، 2008، 2006، 2005، 2002( و هسپلمت ) 2011، 2006

ن بسامد و تعداد امکانا  دستوری نمود در انواع متتلز آغازی، کامال و مساتمر   شد؛ بین میزا

های متتلز فارسی متودم و فارسای  رابطۀ معکوس وجود دارد؛ یعنی با افزایش بسامد در دوره

یابد  این رابطه معکوس در موایسه اناواع نماود   معاصر تعداد امکانا  دستوری نمود کاهش می

طاوری کاه نماود آغاازی باا حاداقل بساامد دارای حاداکثر         شود  بهمی با یکدیگر نیز مشاهده

امکانا  دستوری است و نمود ناقص با حداکثر بسامد دارای حداقل امکانا  دستوری است و 

های پژوهش حاضر در راساتای اصال بساامد،    گیرد  یافتهنمود تکمیلی در جایگاه دوم قرار می

مت واژگانی هستند  به بیان دیگر هرچه بساامد ماوردی   تبیین اقتصاد، دسترسی واژگانی و مواو

57 

717 

879 

45 

928 

669 

 بسامد نمود تکمیلی بسامد نمود ناقص بسامد نمود آغازی

 فارسی معاصر فارسی متقدم

2 

6 

3 

7 

3 
4 

 امکانات نمود تکمیلی امکانات نمود ناقص امکانات نمود آغازی

 فارسی معاصر فارسی متقدم
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تارین  هاای زباانی و کام   تارین صاور   شود زبان کوتااه بالاتر رود، انگیزش اقتصاد موجب می

های مباین یاک   ( هرچه تعداد صور 106: 2003واحدهای زبانی را برگزیند  براساس کرافت )

تر است  ل ا در موولۀ نمود نیاز هار چاه    مفهوم در موایسه با مفاهیم مشابه کمتر شود، اقتصادی

عالاوه  تر است  باه تعداد امکانا  هر یک از انواع آن در موایسه با یکدیگر کمتر باشد، اقتصادی

-مواومت واژگانی عامل دوم در ثبا  امکانا  پربسامد است  مواومت واژگان به حفظ صور 

قاعده باالاتر باشاد، در   مد موارد بیهای صرفی دلالت دارد که در آن هر چه میزان زایایی و بسا

شاناختی و باه علات    زبان -نمایند، زیرا بر اساس تفکرا  روانبرابر تغییرا  بیشتر مواومت می

ها گرایش به جاایگزینی ندارناد  تاأثیر بساامد وقاوع در      دسترسی سریع به موارد پرکاربرد، آن

از عوامل مطارح در ایان زمیناه    دسترسی واژگانی و همچنین مواومت کلما  در برابر تغییرا  

هاای  آیای است  این تبیین با رویکرد شناختی نیز ارتباط دارد زیرا به طرح مباحثی همچون هام 

های ذهنای  و زیرطرحواره نماید و با استفاده از طرحوارهواژگانی در ترکیبا  و اصطلاحا  می

 ( 43: 2008ماید )استورا ،نها را تبیین میو انتزاعی چگونگی روابو واژگانی و ساخت واژه

 کتابنامه

ترجمه ابوبکربن علای بان عثماان کاساانی،       الطب یف الصیدنه  (1358بیرونی، ابوریحان ) -1

  تصحیح منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران: شرکت افست   

  باا تصاحیح و   تااریخ بیها   (  1317فنادق  ) زید ]معرو  به ابنبنبیهوی، ابوالحسن علی -2

 بهمنیار  تهران: بنگاه دانش   تعلیوا  احمد 

زماان  »شادگی  (  از اراده تاا آیناده: دساتوری   1395کهن )داوری، شادی و مهرداد نغزگوی -3

  59-87شناخت، سال هفتم، بهار و تابستان، در فارسی  زبان« آینده

افعاال معاین در زباان فارسای: رویکارد       (  1396کهان ) داوری، شادی و مهرداد نغزگاوی  -4
 ی پارسی تهران: نشر نویسه  شدگیدستوری

   تهران: مرکز گفتارهایی در نحو(  1388مهند، محمد )راسخ -5

شناسای  های زبان(  پیدایش افعال دوگانه در زبان فارسی  پژوهش1393مهند، محمد )راسخ -6

 ، بهار و تابستان 7ی تطبیوی، سال چهارم، شماره

ناماه   ژهوی«  یاز زبان فارس ینمونه هانوش بسامد در دستور: (  »1396)مهند، محمد راسخ -7

  13 شماره 1396نامه فرهنگستان )دستور( 
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«  بسامد بر طول واژهبررسی میزان تأثیر (  »1389شریفی، لیلا و الهام ضیایی قوچان عتی  ) -9

  1389نامۀ فرهنگ و ادب  شماره دهم، سال ششم، پاییز و زمستان پژوهش

الاولیاء  تااریخ  ۀتا  ت کرفریدالدین]بیبکرابراهیمابیحامدمحمدبنعطار نیشابوری، شیخ ابی -10

تألیز: سدۀ ششم هجری  با مودمۀ محمد قزوینی از روی چاا  نیکلساون  چاا  پانجم     

 تهران   

سال پژوهش ارتباطی در  42در حسر  فهم درست )روایت  (  1396راد، مهدی)یانمحسن -11

   تهران: سیمای شرقایران(
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تهااران: انتشااارا    مصااوب فرهنگسااتان یهااا فرهنااگ واژه(  1398جااواد ) ،یرشااکاریم -14
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Abstract 

One of the most puzzling things about human language is one of the most basic: 

Words occur according to a famously systematic frequency distribution such that 

there are few very high-frequency words that account for most of the tokens in text 

and many low-frequency words. In his pioneering research, G. K. Zipf observed that 

more frequent words tend to have more meanings, and showed that the number of 

meanings of a word grows as the square root of its frequency. One aspect that all 

dynamical models of grammar emphasize is that frequency of occurrence is an 

important determinant of linguistic structure and language use. This paper surveyed 

the effects of frequency on aspects in Persian and considers the correlation between 

frequency and the numbers of different types of aspect member in Persian. Aspect is 

a grammatical category that expresses how an action, event, or state, denoted by a 

verb, extends over time. Based on Bybee (1985, 1995, 201, 2003, 2006, 2011) and 

Haspelmath (2002, 2005, 2006, 2008, 2014) and Croft (2003), we tried to clarify the 

frequency effect in decreasing numbers of different types of aspects in Persian. 

Frequency-based form minimization is probably the most important economy effect 

that shapes grammatical systems. Since Greenberg (1966) and Croft (1990), this 

economy effect has been widely known, and has often been discussed under the 

heading of markedness. We conclude that there is a reverse relationship between the 

number of different types of aspect members and the frequency. 
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 85-109صص: 

 چکیده

آمیز در روایت بیماران اسکیزوفرن و افرراد  این پژوهش به مقایسه استفاده از عبارات احتیاط

ای گلابری  کنندگان از فیلم کوتاه شش دقیقره پردازد. جهت استخراج روایت شرکتسالم می

 7شیوه توصریفی و اسرتنبا ی برر روی    ها با استفاده از دو استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

آمیز؛ شامل افعال وجهری معرفتری ممکرن، تکررار شرمارخ، سراخت       مورد عبارات احتیاط

و سراخت منفری    دیر افعرال ترد ی، اصطلاحات وجهپرسشی، ساخت شخصی غیر ارتقایی، 

آماری استنبا ی به تجزیه و تحلیل و بررسی متغیرهای پرژوهش برا    انجام گرفت. در روخ

وتنی پرداخته شد. نتایج پژوهش حراکی از آن اسرت کره میران     -استفاده از آزمون تی و من

آمیرز  مورد عبرارات احتیراط   7کارگیری انواع  استفاده بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم در به

دار مشهود است؛ بدین معنا که افرراد سرالم از   معنیهای دو گروه، اختلاف مستخرج از داده

داری بیشرتر اسرتفاده   اصطلاحات وجهی و افعال تردید در روایت خود بره صرورت معنری   

کرارگیری قواعرد کاربردشرناختی    رسد که اختلال در تئوری ذهرن و بره  نظر می اند. به کرده

 د. دار هستنبیماران اسکیزوفرن از دلایل اصلی این اختلاف معنی

 

 آمیزروایت، عبارات احتیاط اختلال ارتبا ی، اسکیزوفرنیا،ها: کلیدواژه
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 مقدمه -1

ترر اخرتلالات ارتبرا ی و    در جوامع امرروزی، اهمیرت درمران، مطالعره و تشرخیق دقیر       

ترا   6/0شیوع  روانپریشی امری محسوس و انکارناپذیر است. در این میان، اسکیزوفرنیا با میزان

(، توجرره بسرریاری از 2015، 1معیررت جهرران وسررادوو، سررادوو و رو یررز درصرردی از ج 9/1

پژوهشگران و درمانگران را به خود جلب کرده است. بر اساس نسخه پنجم راهنمای تشخیصی 

، یکرری از معیارهررای اصررلی جهررت تشررخیق   2(5-و آمرراری اخررتلالات روانرری ودی اس ام 

بررای مردت    5و گفتار آشرفته  4هذیان، 3توهمهای  اسکیزوفرنیا وجود حداقل یک مورد از نشانه

(. 2013، 6ای در  ول دوره یرک ماهره اسرت وانجمرن روانپزشرکی آمریکرا       زمان قابل ملاحظه

تواند به عنوان ابرزاری کمکری هرم در تشرخیق     رو، بررسی گفتار یا زبان این بیماران می این از

واقرع گرردد؛ زیررا    تر و هم در تعیین میزان بهبود یا شردت وخامرت بیمراری م مرر  مرر       دقی 

و تشخیق آن بر مبنرای نظرر و   « هیچگونه آزمون آزمایشگاهی برای اسکیزوفرنیا وجود ندارد»

(. همچنرین،  300، ص 2015ارزیابی روانپزشک یا روانشناس بالینی است وسادوو و دیگرران،  

لال در بیماری اسکیزوفرنیا با توجه به مختل کردن ارتباط مؤ ر فرد با جهان خارج از  ری  اخت

-مطرح مری  7های ارتبا ی غیرزبانی مبتنی بر نشانه، به عنوان یک اختلال ارتبا یزبان و سیستم

دهد پرژوهش در زمینره شرناخت زبران ایرن      ( که نشان می2013، 8شود ونیزنیکیویس و دیگران

 بیماران تا چه میزان اهمیت دارد.   

هسرتند کره برا     9آمیرز عبرارات احتیراط  یکی از ابزارهای زبانی در اختیار گوینده یا نویسنده 

شود. پژوهش حاضر، به بررسی ای بیان میاز صدق گزاره ها عدم ا مینان و تردیداستفاده از آن

پرردازد.   تفاوت در استفاده از این ابزارهای زبانی میان بیمراران اسرکیزوفرن و افرراد سرالم مری     

اسکیزوفرن به دو جهت حرا ز اهمیرت    آمیز در بیماران مطالعه و پژوهش کاربرد عبارات احتیاط

گیرنرد و همرانطور    آمیز در حیطه مباحث کاربردشناختی زبان قرار می ( عبارات احتیاط1است؛ و

                                                           
1. Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz 
2. 5th edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
3. hallucination 
4. dellusion 
5. disorganized speech 
6. American Psychiatric Association 
7. communication of disorder 
8. Niznikiewicz et al 
9. hedges 
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که در ادامه ذکر خواهد شد؛ پژوهش در این سطح از زبان بر روی بیماران اسکیزوفرن بریش از  

آمیرز در گفتمران ایجراد     ( به لحاظ نوع نقشی کره عبرارات احتیراط   2پیش مورد توجه است و و

برر اسرتفاده از زبران و     تئوری ذهرن  ریتا  یچگونگهستند و در  1کنند مرتبط با تئوری ذهن می

(. بنرابراین، سرؤال   2005، 2وجود دارد وبررون بحث  یجاهمچنان  مارانیب نیا یاجتماع یزندگ

اران شرود کره چره تفراوتی برین افرراد سرالم و بیمر        اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح می

 آمیز و انواع آن وجود دارد؟ اسکیزوفرن در استفاده از عبارات احتیاط

 پیشینه -2

های مررتبط برا گفترار بیمراران اسرکیزوفرن حراکی از        های صورت گرفته در حوزه پژوهش

مدت و اخرتلال در پرردازخ    مشکلات متعدد از جمله کاهش سطح درو گفتار در حافظه کوتاه

(. بیشرترین اخرتلال در تولیرد    2001، 5گفتار هستند ودلیسری  4و پیچیدگی 3معنایی، روانی کلام

 (.  2005، 6شود وکاوینگتن و دیگران گفتار این بیماران سطوح معنا و کاربرد زبان را شامل می

از جمله توانرایی بره کرارگیری محتروای مررتبط و اسرتفاده        7کاربردی-های ارتبا ی مهارت

تاربندی گفتمان بیماران اعصاب و روان ازجمله اسرکیزوفرن،  مناسب از میزان ا لاعات در ساخ

هرای اخیرر    ای که در سرال  (؛ به گونه2019و دیگران،  8وپرولا بسیار حا ز اهمیت و توجه است

درمران کراربردی شرناختی    ای درمانی در حروزه شرناخت و کراربرد زبران تحرت عنروان        برنامه

(. فرر   2016و دیگرران،   10فته است وباسکوبرای این دسته از بیماران شکل گر 9وسی.پی.تی(

گفترار و منظرور    اساسی در این زمینه از مطالعات، وجود شکاف در تعاملات اجتماعی میان پاره

توانرد  ( و به همین جهت بررسی روایت این بیماران مری 2016گوینده است وباسکو و دیگران، 

باشرد؛ چراکره روایرت هرم     ابزاری مناسب برای پایش میزان بهبود و حتری تشرخیق بیمراری    

                                                           
1. theory of mind 
2. Brune 
3. fluency 
4. complexity 
5. Delisi 
6. Covington et al 
7. communicative-pragmatic skills 
8. Parola 
9. Cognitive Pragmatic Treatment (CPT) 
10. Bosco 
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مشمول تعاملات اجتماعی بوده و هرم راوی در پری هردف و منظرور خرود از بیران آن اسرت        

 (.  2010، 1واستاین

انرد کره بیمراران     های صورت گرفته در سطح کاربردشناختی زبران نشران داده   نتایج پژوهش

انسرجام در   مستقیم، های غیر های مناسب به پرسش و استعاره، پاسخ 2اسکیزوفرن در درو کنایه

های کاربردشناختی از  (. مهارت2017و دیگران،  3گفتار و درو روایت دچار مشکل هستند ولی

سازند، حا ز اهمیت هستند وپررولا و دیگرران،    آن رو که زمینه بافت را در تولید روایت مهیا می

گران و صررف و   ( به بررسی اختلال در زبانشناسی خرد وواژ2008و 4(. مارینی و دیگران2019

نحو( و کلان وکاربردشناختی و گفتمران( روایرت بیمراران اسرکیزوفرن پرداختنرد. نترایج ایرن        

پژوهش نشان دادند که روایت این بیماران در سطح زبانشناسی کرلان دچرار اخرتلالات جردی     

توانرد ناشری از    فراوان مشاهده شده در روایت ایشان می 5گویی و خروج از خط ربط است و بی

 کارگیری قواعد کاربردشناختی باشند. لات شناختی و عدم توانایی در بهاختلا

یکی از انواع عناصر مهمی که در کاربردشناسری زبران دیردگاه گوینده/نویسرنده را در یرک      

 (. ایرن اصرطلاح  1996a، 6آمیرز هسرتند وهایلنرد    دهند عبارات احتیراط  می بافت مشخق نشان 

هایی با وظیفه تشردید و یرا    واژه»( جهت اشاره به 195، ص. 1972و 7نخستین بار توسط لیکاف

به کار رفت و تاکنون تعراری  متعرددی از آن ارا ره گردیرده کره وجره       « 8کاهش تلویحی ابهام

توان در اسرتفاده از ابزارهرای زبرانی جهرت سرلب ا مینران از یرک گرزاره          ها را می اشتراو آن

ان گوینرده و مخا رب از  ریر  زبران،     خلاصه کرد. این بدان معناست که در صورت ارتباط می

شوند که بیانگر عدم ا مینان و تردید گوینده نسربت   هایی استفاده می ها و نشانه عبارات، ساخت

آمیز ارا ه شود، امرا بره نظرر     به گفته خود است. اگرچه سعی شده تا فهرستی از عبارات احتیاط

تند و تنها از  ری  صورت واژگان و آمیز وابسته به بافت و موقعیت هس رسد عبارات احتیاط می

 (.1997، 9وکلیمن گردند عبارات مشخق نمی

                                                           
1. Stein 
2. irony 
3. Li 
4. Marini et al 
5. derailment 
6. Hyland 
7. Lakoff 
8. fuzzy 
9. Clemen 
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برا مبحرث    2اصول همکراری گررایس   از منظر کاربردشناختی زبان، (،2000و 1ولیبه اعتقاد 

نره تنهرا از اصرول     نرده ینکتره اشراره دارنرد کره گو     نیبه اآمیز مرتبط هستند و  عبارات احتیاط

ایرن چهرار    .کنرد  یمر  تیاصول را رعا نیا دارد تا نشان دهد  لیدارد، بلکه تما یآگاه یهمکار

آمیز به شرح زیرر   ها از  ری  عبارات احتیاط هایی جهت چگونگی رعایت آن  اصل همراه با م ال

 (:1995اند وگرایس،  آورده شده

 برات آن  کذب است و یا شواهد کرافی بررای ا   باور دارید که آنچه انیاز ب: تیفیاصل ک -1

 ندارید بپرهیزید:

 «از دست من ناراحت شده باشه.احتمال داره »

 تر از آن: اصل کمیت: به میزانی که نیاز است ا لاعات ارا ه کنید، نه بیشتر و نه کم -2

 «، من دیگه از اون محل کارم رفتم.خلاصه سرتون رو درد نیارم»

 یان موارد غیرضرروی بپرهیزید:اصل ارتباط: مرتبط با موضوع بحث صحبت کنید و از ب -3

 «من اصلا دوست ندارم وقتی عصبی هستی باهات صحبت کنم. در ضمن،»

 اصل روخ: صریح، شفاف، موجز و منظم سخن بگویید و از ابهام پرهیز کنید:   -4

 «، اگر دوست داری امشب خونه ما بمونین.گم بدون تعارف می»

آمیز رخ دهرد،  است که هر کجا عبارات احتیاطتوجه به این نکته در تبیین یول حا ز اهمیت 

گفترار یرا   توانند در پارهگوینده به یکی از اصول گرایس اشاره کرده است، اما اصول گرایس می

آمیز و از  ری  بافت رؤیت شروند وهماننرد زمرانی کره فررد      مکالمه بدون بیان عبارات احتیاط

در ارتباط با همین مطلرب، بنرابراین،   ظیر کند اما از عباراتی نمرتبط با موضوع بحث صحبت می
 کند(.   و غیره استفاده نمی در ضمن

های خود که بره بررسری مترون علمری و اسرتفاده از عبرارات        (، در پژوهش1996aهایلند و

آمیرز   ها پرداخته است، تنها عبرارت و واژه را در اسرتفاده از عبرارات احتیراط     آمیز در آن احتیاط

آمیرز را کراربرد    شرمارد. وی عبرارات احتیراط    مری  های جمله را نیز برر  داند و ساخت دخیل نمی

گونره مسرئولیت در    هرگونه ابزار زبانی جهت نشان دادن هریک از دو مورد وال ( عردم هری   »

کنرد   تعریر  مری  « قبال صدق یک گزاره و وب( تمایل به عدم ابراز مسئولیت به صورت قرا ع 

هرایی مشرخق بررای عبرارات      تخصریق مؤلفره  (. هایلنرد مشرکل   251، ص. 1996aوهایلند، 

                                                           
1. Yule 
2. Grice's cooperative principle 
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1آمیز را ناشی از معنای همزمان احتیاط
آمیز را  داند و بدین جهت رخداد عبارات احتیاط ها می آن 

ها و عباراتی که از نقطه نظرر   (. به صورت کلی ساخت1996bکند وهایلند،  می در بافت بررسی 

هرایی از هریرک    گیرند با ذکر نمونه ه قرار میآمیز مورد استفاد او در به کار گیری عبارات احتیاط

شامل این موارد هستند: افعال کمکی وتوانستن، ممکن بودن و احتمال داشتن(،  عبارات اسمی، 

قیدی و صفتی وامکان، شاید، محتمل(، افعال کامل وباور داشتن، فر  کردن(، ارجاعات درون 

 ی، سراخت پرسشری و سراخت    رسرد(، بنردهای شرر    متنی، عبارات غیر شخصی وبه نظر مری 

 (.1994مجهول وهایلند، 

های حرول محرور    آمیز یکی از معضلات پژوهش عدم محدودیت در تعری  عبارات احتیاط

رسد که تبیرین مفهروم ایرن عبرارات توسرط       (. به نظر می1997این موضوع بوده است وکلیمن، 

ه اسرت. وی در  ( تا حدودی در جهت رفرع ایرن معضرل مرؤ ر برود     1998و  1997و 2اسکلتون

شرود و اسرتفاده از عبرارات     قا رل مری   4نظرر  اظهرار  و 3گرزاره  خود تمرایزی میران   های  پژوهش

 بنردی او، اظهرار نظرر،    دهد. بر اساس صرورت  آمیز را در راستای بیان اظهارنظر قرار می احتیاط

ا شرود و یر   گزاره مطرح می 6صدقفرد نسبت به گزاره است و این دیدگاه یا در جهت  5دیدگاه

اسرتدلال  »گیرد و جمله  در نظر می  را گزاره« زمین صاف است»آن. وی جمله  7ارزخدر جهت 

( در جهرت صردق گرزاره    اسرتدلال شرده اسرت   را اظهارنظر و« شده است که زمین صاف است

را برای اظهار نظرهرایی بره    8قضاوت صدقچنین، عنوان  کند. هم ( عنوان میزمین صاف استو

تای صدق یا کذب، قطعیرت یرا عردم قطعیرت، امکران و احتمرال بیران        گیرد که در راس کار می

توانرد آن را تشردید کنرد     جایی که قضاوت صدق در جهت تغییر یک گزاره مری  آن  شوند. از می

احتمرالا  »در  احتمرالا دهد مانند   و یا کاهش« بدون شک میرم بازار»در  بدون شکمانند عبارت 

کنرد   تعریر  مری   9یافتره  قضراوت صردق کراهش   آمیرز را   ، اسکلتون عبارات احتیراط «میرم بازار

 (.  1997واسکلتون، 

                                                           
1. simultaneous meanings 
2. Skelton 
3. proposition 
4. comment 
5. attitude 
6. truth 
7. value 
8. truth judgment 
9. deintensified truth judgement 
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 روش پژوهش -3

در بخش کیفی پژوهش، از  ریر   . باشد می کیفی-کمیوع تحقی  از ن نی رح پژوهش در ا

کارگیری مفاهیم، اصطلاحات و ساختارهای مررتبط برا عبرارات     استنباط و بررسی الگوها در به

هرا در ایرن بخرش از پرژوهش،      ها کش  گردید. ابزار گردآوری داده آن نیارتباط ب آمیز، احتیاط

 نیری تعپیراده سرازی شرد. پرس از      1کیودا افزار مکس روایت بود که با استفاده از کددهی در نرم

 ی، بخش کمی پژوهش آغاز و به بررسری کدده ندآیحاصل از فر جینتا لیو تحل ییایو پا روایی

 در و کردها  فراوانری  ابتردا  مرحلره  ایرن  در. شرد  پرداخته پژوهش مورد گروه دو در کدها کمی

 در 3ویتنی-و من 2های مناسب آماری؛ نظیر آزمون تی ها با استفاده از آزمون آن معناداری نهایت

 .گرفت قرار بررسی مورد سالم همتایان و اسکیزوفرن بیماران گروه دو

. در دیر هدفمند انتخراب گرد پژوهش، جامعه نمونه به روخ   با توجه به نوع  رح و پرسش

پژوهش حضرور   نیفرد سالم( در ا 15و  زوفرنیاسک ماریب 15و مؤنثکننده  شرکت 30مجموع، 

 یسرت یمزمن وابسته به بهز یروان مارانیب یاز مراکز توانبخش یکیاز  زوفرنیاسک مارانیب. داشتند

جهت شرکت  زوفرنیاسک مارانیشوندگان گروه ب انتخاب شدند. مصاحبه یضواستان خراسان ر

تشخیق ابتلا به اسکیزوفرنی مزمن در  :بودند یم ریورود ز طیشرا یدارا ستیبا یدر پژوهش م

 نیتکلم و مصاحبه در فررد، سرن بر    ییتوانایی، زن، تحت درمان دارو تیجنسپرونده پزشکی، 

تا متوسطه و عدم وجود هرگونه سابقه مصررف مرواد،    ییابتدا لاتیهجده تا شصت سال، تحص

از مؤسسرات   یکر ی از نیرز  مفررد سرال   15. اختلالات مرتبط با مغز و اعصاب ایربه به سر و ض

شدند تا   نشیپژوهش گز نیمشهد جهت شرکت در ا یاستان خراسان رضو یستیوابسته به بهز

همسران   یو  بقره اجتمراع   یبره لحراظ اقتصراد    یکنندگان در موسسه و مرکز توانبخش شرکت

 یسرت یتحرت پوشرش بهز   یپژوهش همگ نینفر شرکت کننده در ا 30مجموع  ،نیباشند. بنابرا

 2-سرازمان، مراده   نیر در ا( 1391و یاجتمراع  یهرا  تیر جامع حما  و مطاب  با دستورالعمل بوده

% حرداقل حقروق و   40خرانواده از   انره یمجمروع درآمرد ماه  » کنرد  یکه اعلام م رخیپذ طیشرا

 زانیر م ریر اند. با توجه به کنترل متغ سازمان قرار گرفته نیا تی، تحت حما«نباشد شتریدستمزد ب

 ،ی و دیگرران ؛ قاسرم 2013، 4تا متوسطه( و درآمرد خرانوار  وهرولمز    ییوابتدا لاتیسطح تحص
                                                           
1. MaxQda 2018 
2. t-test 
3. Mann-Whitney 
4. Holmes 
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 .دیر گرد یسراز  کسران یکننردگان   شررکت  یاقتصراد -یاجتماع گاهیپژوهش، جا نی(، در ا1389

و عردم   لاتیتحصر  زانیر در فررد، م  تکلم و مصاحبه ییسن، توانا ت،یجنس یرهایمتغ ن،یهمچن

در  زیر اختلالات مرتبط با مغز و اعصراب ن  ایوجود هرگونه سابقه مصرف مواد، ضربه به سر و 

بررآن، افرراد سرالم سرابقه      شد. علاوه یهمانندساز زوفرنیاسک مارانیب روهگروه افراد سالم با گ

، 41- اس ام یپرژوهش مطراب  برا د    نیافراد سالم در ا یند. تماماهنداشت یاختلال روان گونه  یه

قرار گرفتنرد و در صرورت    یروان یابیمورد ارز یستیسازمان بهز یشناس توسط کارشناس روان

از  کی  یه ت،یشد. در نها یریاز ورود آنها به پژوهش جلوگ ،یهرگونه اختلال روان قیتشخ

 ند.اهنداشت یازوفرنیاسک یماریافراد سالم سابقه ب کیبستگان درجه 

و محرل انجرام پرژوهش توسرط      یاستان خراسان رضرو  یستیسازمان بهز یتعهدات اخلاق

مراحرل شرامل    یکننده در تمرام  آگاهانه مشارکت تیشد. رضا رفتهیپژوهشگران به  ورکامل پذ

 مرار یب میق ایکننده و  از شرکت نامه تیو فرم رضا دیو ضبط مصاحبه لحاظ گرد  یورود به تحق

کراملا   2س، پژوهش حاضر بر اساس کد اخلاق زیستی دریافت شرده، . بر همین اسادیاخذ گرد

 باشد. مطاب  با معیارهای کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری ایران می

جهت استفاده از یک محرو  3فیلم گلابیهای زبانی از  ری  روایت و پخش  استخراج داده

ای و  کنندگان بوده است. این فیلم شش دقیقه بیرونی با وقایع  ابت برای بازگویی توسط شرکت

هرا و  بررسری چگرونگی شرباهت   (، جهرت اسرتخراج روایرت و    1980و 4کلام، توسط چی  بی

دهد های بیان آنچه از دانشی یکسان وتماشای یک فیلم واحد( میان افراد مختل  رخ میتفاوت

از درخرت اسرت آغراز    ساخته شده است. فیلم با نشان دادن مردی که در حرال چیردن گلابری    

های داخل سربد توسرط پسرری دوچرخره سروار، رویردادهایی        شود و بعد از سرقت گلابی می

گیرند. فیلم گلابی از آن جهت ابرزاری مناسرب بررای اسرتخراج      ای از پس آن شکل می زنجیره

سازی شده و فرآیند گذر از بحرران  های برجستهروایت است که دارای وقایع پیوسته، شخصیت

مدت بیمراران اسرکیزوفرن    (. به علت نقق در حافظه کوتاه1396ل بحران است واخلاقی، به ح

کننردگان خواسرته    (، قبل از آغاز پخش فیلم از تمامی شررکت 2008؛ مارینی، 1988، 5واندرسون

                                                           
1. DSM-IV 
2. IR.UM.REC.1399.096 
3. Pear film 
4. Chafe 
5. Andreasen 
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شد تا روایت را همزمان با پخش فیلم بیان کنند. فیلم از  ری  تبلت هیبریدی با انردازه صرفحه   

 کنندگان قرار گرفت.   ینچی در مقابل شرکتا 10نمایشگر 

( برا  1994جهت تشخیق و کدگذاری عبارات احتیاط آمیرز از چرارچوب نظرری هایلنرد و    

های موجود در این  برخی تغییرات در راستای زبان فارسی استفاده شد که به همراه م ال از داده

وان قضراوت صردق   ( بره عنر  1998شوند. همچنین، تعریفی کره اسرکلتون و   پژوهش تشریح می

کند به عنوان معیاری برای تببین مفهوم ایرن مقولره در نظرر گرفتره شرده       کاهش یافته عنوان می

کنندگان، کد آمیز در روایت شرکتمورد عبارات احتیاط 7است. در صورت مشاهده هر یک از 

-سرته مرتبط با آن لحاظ گردیده است. بنابراین، در صورت تکرار هر صورت زبانی متعل  بره د 

 آمیز در روایت هر فرد، شمارخ به همان میزان انجام شده است.   بندی عبارات احتیاط

فرآیند کددهی اولیه، پس از تأیید و اجماع نظر پژوهشرگران در ایرن مقالره و برا توجره بره       

آمیز که در ادامه ذکرر خواهرد شرد صرورت پذیرفتره اسرت. پرس از        بندی عبارات احتیاطدسته

های موجود وبر اسراس تعرداد کلمرات    درصد از داده 57/9پژوهشگر اول،  کددهی اولیه توسط

انرد.  کنندگان در روایت( مجددا توسط پژوهشگر دوم جهت بررسی پایایی کددهی شرده شرکت

ای دیگرر از بیمراران   کننرده کننده از گروه افراد سالم و شرکتها، یک شرکتجهت گزینش داده

هرای  د کلمات در روایرت انتخراب شردند و در نهایرت، داده    اسکیزوفرن با بیشترین میزان تعدا

کننرده توسرط ارزیراب دوم کرددهی گردیرد. نترایج، حراکی از        مرتبط با روایت هر دو شررکت 

آمیرز از  داد؛ کرددهی عبرارات احتیراط   میبود که نشان  1در آزمون کندال 1همبستگی با ضریب 

 تایج دو ارزیاب برقرار است.  پایایی لازم برخوردار هستند و همبستگی کامل بین ن
 

 آمیز در این پژوهش به شرح زیر هستند:   های موجود عبارات احتیاط انواع صورت

 افعال وجهی معرفتی ممکن -1

رسرد کره    دهنده نگرخ و عقیده گوینده است. از انواع این فعل به نظر می فعل وجهی نشان

میرز باشرد. در ایرن نروع از افعرال      آ فقط وجه معرفتی ممکن سازگار با تعری  عبرارت احتیراط  

 وجهی

                                                           
1. Kendall 
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موجود در بافت، استنباط خود را از   یبا توجه به شواهد و قرا ن به نسبت ضع ندهیوگ

 ایر  نیتر  یضع قتیدر حق یمعرفت تینمونه از وجه نی. اکند یم انیمورد نظر ب تیموقع
اگر بعداً متوجه  ندهیمعنا که گو نیاست، بد یمعرفت تیوجه ی درجه  نیتر نییپا یانیبه ب

ورحیمیران و   شگفت زده نخواهرد شرد   یرو  ینداشته به ه تیعشود که استنبا ش واق
 (.26، ص. 1391عموزاده، 

« شردن »و « توانستن»ها  ترین آن شود و مهم تعیین نوع این افعال از  ری  بافت مشخق می

 است:

اگره بخرواد، علاقره     آدم شهیم ،دیفکر کن یعنی .درس بخونم ایم لا مدرسه برم  نکهیبدون ا»

 .«داشته باشه

کنرد کره در تعریر  عبرارات      در معنرای امکران وقروع را ترداعی مری      میشره در م ال فروق  

 گیرد. آمیز قرار می احتیاط

 افعال تردید -2

و غیره کره حراکی از   « تردید داشتن»، «گمان کردن»، «حدس زدن»، «فکر کردن»افعالی مانند 

 ستند و جنبه توصیفی ندارند:تردید و یا ارزیابی گوینده ه

 .«کنهیآره داره حرکت م .که حرکت کنه کنم یفکر مبعد »

در این م ال نیز حدس و عدم قطعیت گوینده از حرکت دوچرخه سوار با استفاده از عبارت 

 قابل استنباط است. کنم می فکر 

 اصطلاحات وجهی -3

حول و حوخ، دور و برر،  انند اصطلاحاتی که تردید و عدم قطعیت گوینده را نشان دهند م

نیرز از آن   یرا . حرف ربرط  اینکه، تقریبا، نزدیک، همینجوری، محتمل و غیره احتمالا، شاید، م ل

دهرد در ایرن دسرته     جهت که تردید گوینده را در گزینش بین دو یا بیشتر از دو مورد نشان می

 گیرد: جای می

 «بزغالست. یک گاوِ. نه، یا دستشِ بزغاله یک که اومد ام دیگه بالا. یکی نردبون از میره داره»

توسط گوینده جهت بیان تردید در تشخیق بزغاله  یادر نمونه فوق، استفاده از حرف ربط 

 همراه رهگذر در فیلم گلابی است.
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 ساخت پرسشی -4

به کرار   یا دهیدرو پد ای دادیاز وقوع رو یکاف نانیبه هنگام عدم وجود ا م یساخت پرسش

آمیز پرسش معطوف به مخا ب نیسرت بلکره گوینرده از     این نوع از عبارات احتیاط در .رود یم

 کند: خود سوال می

دختره دوچرخه رو  دختره بود؟ پسره بود؟گذاشت رو چرخ، بعد دختره ...  ندنیتو سبد چ»

 .«ایبرد با گلاب

با گلابری   کننده برای اینکه نشان دهد در شناسایی فردی که دوچرخه را در م ال بالا، شرکت

 کند. حمل کرده است تردید دارد از ساخت پرسشی استفاده می

 ساخت منفی -5

دهنرد؛ ماننرد،    افعال یا عباراتی وجود دارند که ا مینان کامل گوینده از گرزاره را نشران مری   

هرا اسرتفاده شرود،     . در صورتی که از ساخت منفی آندونم، دقی  ا لاع دارم مطمئن هستم، می

و دقیر     دونرم، مطمرئن نیسرتم    نمری افعال حاکی از تردید گوینده هستند؛ مانند، این عبارات و 
دهنده میرزان قطعیرت هسرتند و در دسرته      ها فقط کاهش . بنابراین، ساخت منفی آنا لاع ندارم

 گیرند: آمیز قرار می احتیاط عبارات 

 «داد. بهش چی دونم نمی اومد. بعد دوستش»

نشان از عدم قطعیت گوینده بره شناسرایی گلابری     دونم نمیدر این نمونه نیز، ساخت منفی 

 شود. است که توسط فرد دوچرخه سوار به پسر بچه داده می

 1ساخت غیر شخصی ارتقایی -6

گرر باشرند را سراخت غیرشخصری      هایی که فاقد گروه اسمی با نقش معنرایی کرنش   ساخت

هرای غیرر شخصری     نوع از ساخت(. این 1396زاده، نامند وبهرامی خورشید، گلفام و سعیدی می

به نظر رسریدن/آمدن،   متشکل از یک بند پایه و یک بند پیرو هستند. بند پایه شامل افعالی مانند

 (:1382و غیره است وواحدی لنگرودی و نجفیان،  امکان داشتن، احتمال داشتن

 «.میاد نظر به نیست، رسیده زیاد کالِ گلابیاخ»

                                                           
1. raising impersonal constructions 
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که از بند پایه خروج یافته اسرت، تردیرد گوینرده در نروع و      به نظر میاددر م ال فوق، فعل 

 دهد. کیفیت گلابی را نشان می

 تکرار شمارش -7

اگر گوینده تکرار در شمارخ و یا تکرار در فرآیند یک پدیده را بازگو کنرد، از ایرن  ریر     

د یرا  دهد که از تعداد و یا ماهیت دقی  آن آگاهی ندارد و یا به صورت حردودی تعردا   نشان می

کند. شایان ذکر است که اگر تکرار جهت تصحیح صورت بگیرد، عبرارات   ماهیت آن را بیان می

 شود:   آمیز محسوب نمی احتیاط

 «گلابی هست. ده دوازده تاییده تا، »

هرای داخرل    کننده جهت بیان تردید خود در مورد تعداد دقی  گلابری  در نمونه فوق، شرکت

 تفاده کرده است.سبد، از تکرار فرآیند شمارخ اس

 هاتحلیل داده -4

های گردآوری شرده از  شناختی ارا ه خواهند شد و نیز، دادههای جمعیتدر این بخش، داده

گیرند. بدین منظرور، در  مورد بررسی قرار می 1اساسپیافزار اس ری  روایت با استفاده از نرم

در نظر گرفتن تعداد کلمرات مرورد   آمیز بدون روایت فیلم گلابی بررسی آماری عبارات احتیاط

تروان از  گیرند؛ بدین علت که از یک محرو بیرونی کاملا  ابت استفاده شده و میبحث قرار می

کارگیری شده در پاسخ بره ایرن محررو را در میران دو گرروه      آمیز بهاین  ری  عبارات احتیاط

گلابی و روایت آن از تعدادی کننده در مواجهه با فیلم بررسی کرد. به عبارتی دیگر، هر شرکت

های زبانی موجود غیرمرتبط با ایرن  کند که فارغ از مابقی صورتآمیز استفاده میعبارات احتیاط

 آمیز را به صورت مستقل مد نظر قرار داد.توان تحلیل و شمارخ عبارات احتیاطعبارات می

 شناختیهای جمعیتداده -1-4

فررد سرالم    15سرال( و   60ترا   27مؤنث وبرازه سرنی   بیمار اسکیزوفرن  15در این پژوهش 

 روشرن به منظور ارا ه دیدگاهی اند. جدول زیر، سال( شرکت داشته 59تا  31مؤنث وبازه سنی 

 متغیرهرای  حسرب  برر  کننردگان تتوزیع فراوانی شرک و های افراد مورد مطالعه در مورد ویژگی

 :ارا ه گردیده استی شناخت تیجمع

                                                           
1. SPSS 
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 کنندگانشناختی شرکتجمعیتهای داده -1جدول 

 میانگین سن گروه
 وضعیت تأهل سطح تحصیلات

 متأهل مجرد متوسطه سیکل ابتدایی

 2 13 3 4 8 4/47 افراد سالم

 4 11 3 3 9 8/47 افراد بیمار 

 

 آمیز در دو گروه سالم و بیمارهای عبارات احتیاطکارگیری مجموع نمونهنحوه به -2-4

آمیرز توسرط دو گرروه    بررسی فراوانی و نسبت به کارگیری عبارات احتیاطدر این بخش به 

های انجام شده در جدول و نمودار زیر ارا ره شرده   شود. نتایج ارزیابیسالم و بیمار پرداخته می

 است:

 
 آمیز در دو گروه بیماران و افراد سالمهای عبارات احتیاطفراوانی نمونه -2جدول 

آمیزعبارات احتیاط  
 افراد سالم بیماران اسکیزوفرن

 نسبت فراوانی نسبت فراوانی

39/17 12 اصطلاحات وجهی  32 89/26  

25/7 5 افعال تردید  52 70/43  

00/0 0 افعال وجهی معرفتی ممکن  0 00/0  

35/4 3 تکرار شمارخ  4 36/3  

43/30 21 ساخت پرسشی  10 40/8  

45/1 1 ساخت شخصی غیرارتقایی  0 00/0  

منفیساخت   27 13/39  21 65/17  

00/100 69 جمع  119 00/100  

 

شود، در گروه بیمراران اسرکیزوفرن، نروع سراخت     ( ملاحظه می2همانگونه که در جدول و

منفی بیشتر از سایر عبارات و در گروه افراد سالم عبارت افعال تردید بیشتر مورد استفاده قررار  

( ارا ره شرده   1به تفکیک دو گروه در شرکل و  کارگیری هریک از عباراتگرفته است، نسبت به

 است.
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 آمیز در روایت دو گروه بیمار وسالمکارگیری انواع عبارات احتیاطدرصد به -1 شکل

 

 آمیز در روایت دو گروه سالم و بیمارهای مرتبط با مجموع عبارات احتیاطیافته -3-4

آمیز در نظرر گرفتره شرده و سرپس،     فراوانی  بت شده برای هر فرد در عبارات احتیاطابتدا، 

-آمیز برای آن فرد محاسبه مری میانگین امتیاز به دست آمده برای هر فرد در کل عبارات احتیاط

 شوند.شود و در آخر، با استفاده از امتیازات حاصل دو گروه سالم و بیمار مقایسه می

 
 بیمارآمیز در دو گروه سالم و های توصیفی عبارات احتیاطشاخص -3جدول 

 میانگین تعداد گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی

-تعداد عبارات احتیاط

 آمیز در روایت 

60/4 15 بیمار   44/4  41/0  - 79/1  0 11 

93/7 15 سالم  13/5  83/0  02/1  1 20 

 

 های بازهدر به ترتیب پژوهش که  یرهایمربوط به متغ یدگیو کش یچولگ ریبا توجه به مقاد

نرمال  رهایمتغ نیمربوط به ا یها داده عیتوز توان گفت یقرار دارند، م( -10و  10و و( -3و  3و
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توان با اسرتفاده از آزمرون   آمیز مورد استفاده را میاست. بنابراین، میانگین تعداد عبارات احتیاط

 ارا ه شده است:تی دو نمونه مستقل بین دو گروه مقایسه کرد. نتایج مقایسه در جدول زیر 
 

های عبارات احتیاط آمیز دو گروه بیمار و سالم با استفاده از آزمون نتایج مقایسه میانگین نمونه -4جدول 

 تی

 متغیر
 

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار

 آزمون تی آزمون لون

 پی مقدار درجه آزادی آماره تی پی مقدار آماره آزمون 

تعداد 

عبارات 

-احتیاط

آمیز 

 داستانی

60/4 بیمار   44/4  

170/0  

 

683/0  

 

- 903/1  

 

28 
 

067/0  

93/7 سالم    13/5  

 

ها مورد بررسری قررار   در آزمون تی دو نمونه مستقل، لازم است ابتدا برابری واریانس گروه

ها استفاده شرود و  ها برابر بود، از آماره آزمون تی با فر  برابری واریانسگیرد و اگر واریانس

ها اسرتفاده گرردد. در جردول    در غیر این صورت از آماره آزمون تی با فر  نابرابری واریانس

دهد، درج شده است. با ها را مورد آزمون قرار میفوق نتایج آزمون لون نیز که برابری واریانس

هرا  بوده و لذا فرضیه برابری واریانس 05/0توجه به نتایج حاصل، پی مقدار این آزمون بیشتر از 

هرا اسرتفاده   شود. بنابراین، در این متغیر، از آماره آزمون تی با فر  برابرری واریرانس  تأیید می

 شده است.

دهد که در متغیر مورد بررسی پی مقدار به دسرت آمرده بیشرتر از    نتایج آزمون تی نشان می

بره آمراره    است و بنابراین میانگین متغیر در دو گروه بیمار و سرالم برابرر اسرت. باتوجره     05/0

دهرد کره میرانگین امتیراز مجمروع عبرارات       درصد نتایج نشان مری  95آزمون در سطح ا مینان 

 داری ندارند.آمیز مورد مقایسه در روایت دو گروه تفاوت معنیاحتیاط

 آمیز در روایت دو گروه سالم و بیمارمقایسه فراوانی انواع عبارات احتیاط -4-4

شرود. بررای ایرن    پرداختره مری   زآمیر اطیر عبارات احتی انواع در این بخش، به مقایسه فراوان

های چولگی و کشیدگی بررسی شرد کره در جردول    منظور، ابتدا، متغیر حاصل از نظر شاخق

 زیر ارا ه شده است:
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 آمیز در روایت بیماران و افراد سالممقادیر چولگی و کشیدگی عبارات احتیاط -5جدول 

 گروه مولفه مورد ارزیابی
شاخص 

ولگیچ  

شاخص 

 کشیدگی
 نتیجه

آزمون مورد 

 استفاده

 اصطلاحات وجهی
 

197/3 بیمار  300/11  
غیر توزیع 

ویتنی-آزمون من نرمال  

314/0 سالم  - 669/0  توزیع نرمال 

 افعال تردید
 

792/1 بیمار  625/2  توزیع نرمال 
 آزمون تی

745/0 سالم  270/1  توزیع نرمال 

ساخت شخصی 

 غیرارتقایی
 

873/3 بیمار  000/15  
غیر توزیع 

ویتنی-آزمون من نرمال  

 توزیع نرمال - - سالم

 ساخت منفی
 

765/0 بیمار  - 232/1  توزیع نرمال 
 آزمون تی

113/1 سالم  166/1  توزیع نرمال 

افعال وجهی معرفتی 

 ممکن
 

 - - - بیمار
 

 - - - سالم

 ساخت پرسشی
 

479/0 بیمار  - 729/0  توزیع نرمال 
 آزمون تی

320/1 سالم  808/0  توزیع نرمال 

 تکرار شمارخ
919/2 بیمار  388/8  توزیع نرمال 

 آزمون تی
273/2 سالم  785/4  توزیع نرمال 

 

مربروط بره    یدگیو کشر  یچرولگ  ریمقراد شرود،  گونه که در جدول فوق مشراهده مری  همان

. بره همرین   داردنر قررار  ( -10و  10و و( -3و  3و های در بازهدر همه موارد پژوهش  یرهایمتغ

توان از آزمون تری دو نمونره   آمیز مورد پژوهش نمی دلیل، برای دو نوع از انواع عبارات احتیاط

های مربروط   ( یافته6ویتنی استفاده شود. جدول و-مستقل استفاده کرد و لازم است از آزمون من

 دهد. ها را نمایش می به این آزمون

کرارگیری انرواع   دهد که در روایت دو گروه، تفاوت بهمیهای انجام شده نشان نتایج آزمون

آمیز در اصطلاحات وجهی و افعال تردید مشهود است؛ به  وری که افراد سرالم  عبارات احتیاط

 اند.دار بالاتری نسبت به افراد بیمار گرفتهامتیاز معنی
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 استانی دو گروه بیمار و سالمآمیز در روایت دنتایج مقایسه میانگین فراوانی عبارات احتیاط -6جدول 

 میانگین تعداد گروه گروه
انحراف 

 معیار
 آزمون

آماره 

 لون

p-

مقدار 

 لون

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

پی 

 مقدار

اصطلاحات 

 وجهی

 

8000/0 15 بیمار  52128/1  

ویتنی-آزمون من  - - 54 - 015/0  
133/2 15 سالم  642/1  

 افعال تردید
 

333/0 15 بیمار  617/0  آزمون تی 
 

773/12  

 

001/0  

 

- 430/4  

 

493/15  

 

000/0  

467/3 15 سالم   669/2  

ساخت 

شخصی 

 غیرارتقایی
 

067/0 15 بیمار  258/0  

ویتنی-آزمون من  - - 105 - 775/0  
000/0 15 سالم  000/0  

 ساخت منفی

 

800/1 15 بیمار  305/2  آزمون تی 

 

175/7  

 

012/0  

 

568/0  

 

617/23  

 

575/0  

400/1 15 سالم   454/1  

ساخت 

 پرسشی
 

400/1 15 بیمار  298/1  
 آزمون تی

 

922/1  

 

177/0  

 

749/1  

 

28 
 

091/0  

667/0 15 سالم   976/0  

تکرار 

 شمارخ

200/0 15 بیمار  561/0  آزمون تی 

 
280/0  601/0  - 316/0  28 754/0  

267/0 15 سالم  594/0  

 بحث -5

که در بخش قبل مشاهده گردید، بیماران اسرکیزوفرن در زمینره اسرتفاده از انرواع     همانطور 

-در آزمرون مرن   =P 015/0داری از اصطلاحات وجهری و آمیز به صورت معنیعبارات احتیاط

ترر  در آزمون تی( در روایت خود نسبت به افرراد سرالم کرم    =P 000/0ویتنی( و افعال تردید و

آمیز ظر گرفتن مجموع میزان استفاده دو گروه از تمامی عبارات احتیاطاند و با در ناستفاده کرده

 در آزمون تی(.   =067/0Pداری یافت نگردید واختلاف معنی

ترین پژوهشی که مرتبط با موضوع ایرن مقالره یافرت شرد، بررسری رعایرت اصرول        نزدیک

د سرالم در پرژوهش   همکاری گرایس در بیماران مبرتلا بره اسرکیزوفرنیا و مقایسره آن برا افررا      

( بوده است. نتایج پرژوهش ایشران حراکی از آن اسرت کره      1387سلمانی، بختیاری و ر یسی و

بیماران اسکیزوفرن این اصول را در سه مورد کمیت، ارتباط و روخ رعایت نکرده و در مرورد  

داری میان دو گروه وجود ندارد. همانطور که در بخرش پیشرینه ذکرر    اصل کیفیت تفاوت معنی

آمیز در راستای بیان آگاهی گوینده از این اصول بیان ( عبارات احتیاط2000د، به اعتقاد یول وش
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شوند. با این وجود، به دلیل آنکه از چارچوب نظری هایلند در ایرن مقالره اسرتفاده گردیرده     می

( با ایرن  1383توان در مورد همسویی و ناهمسویی نتایج پژوهش سلمانی و دیگران واست نمی

نظرر کررد؛ چراکره دو مقولره متفراوت و دو      اله در زمینه اصول کمیت، ارتباط و روخ اظهرار مق

( بره جهرت   2000اند. به عبارتی دیگر، در این مقاله از تبیین یرول و هدف متفاوت بررسی گشته

آمیرز اسرتفاده نشرده و تنهرا از  ریر  اصرل کیفیرت        عدم محدودیت در تعری  عبارات احتیاط

 آنچره  انیر از بکند کره  نتایج دو پژوهش وجود دارد؛ زیرا این اصل عنوان می قابلیت قیاس میان

( و 1995کذب است و یا شواهد کافی برای ا بات آن ندارید بپرهیزید وگررایس،   باور دارید که

راسرتا  هرم دهنرده(  قضاوت صدق کراهش آمیز در این مقاله وبا بخشی از تعری  عبارات احتیاط

-( با نتایج این مقالره از نظرر بره   1387نتایج پژوهش سلمانی و دیگران و باشد. در این زمینه،می

آمیرز تنهرا در   آمیز همسو بوده واستفاده از انواع عبارت احتیراط کارگیری مجموع عبارات احتیاط

داری میران دو گرروه   مقاله حاضر کنکاخ شده است(؛ چراکه در هر دو پژوهش اختلاف معنری 

 یافت نشده است.

آمیز یعنی افعال تردیرد و  کارگیری انواع عبارات احتیاطدار در به، اختلاف معنیبا این وجود

-اصطلاحات وجهی  استفاده شده در دو گروه مواردی هستند درخرور توجره؛ زیررا میرزان بره     

آمیرز اسرتفاده   درصد از عبارات احتیراط  7/43مورد یا  52کارگیری افراد سالم از افعال تردید با 

درصد به ترتیب بیشترین  89/26مورد یا  32پس از آن اصطلاحات وجهی با شده در روایت و 

تروان گفرت کره    اند. بنرابراین، مری  آمیز داشتهآمار استفاده را در میان انواع دیگر عبارات احتیاط

آمیز این دو مورد بوده که به وضوح نمایرانگر  بدون شک یکی از بارزترین انواع عبارات احتیاط

در جملات فکر کنم و  احتمالااند؛ مانند ای بودهینان افراد سالم از صدق گزارهتردید و عدم ا م

هرایی  که به ترتیب نمونه« دستشه فکر کنم هبز کی»و « خواد ببره سبد رو با خودخمی احتمالا»

انرد. ایرن در   از اصطلاحات وجهی و افعال تردید مورد استفاده افراد سالم در این پژوهش بروده 

مرورد افعرال    12درصرد( و   25/7مورد افعال تردید و 5بیماران اسکیزوفرن تنها از حالیست که 

اند و بیشرترین میرزان اسرتفاده از عبرارات     درصد( در روایت خود استفاده کرده 39/17وجهی و

مرورد   27درصرد( و سراخت پرسشری     13/39مرورد و  27آمیز متعل  به سراخت منفری   احتیاط

آمیرز میران دو   ی از تفاوت الگوی استفاده از عبارات احتیراط درصد( بوده است که حاک 43/30و

-رسد که با استفاده از این دو سراخت در عبرارات احتیراط   گروه است. در این زمینه، به نظر می
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آمیز، بیماران اسکیزوفرن به نوعی عدم سهولت در شناسایی عناصر، روابط و شرایط حراکم برر   

لال بیماران در پردازخ ا لاعات موجود در بافت در ادامه کنند واخترویدادهای فیلم را بیان می

کننرده در گرروه بیمراران اسرکیزوفرن برا اسرتفاده از       بحث خواهد شد(. به عنوان م ال، شررکت 

نشران  « دستش گذاشرتن  یچ دونمینم. بهش داد یچ دونمینمعد ب»در  دونمنمیساخت منفی 

سروار  و اشاره به زمانی دارد که پسر دوچرخه دهد که قادر به شناسایی گلابی در فیلم نیستمی

دهد و این مورد از  ری  عناصرر موجرود   دیگری گلابی می در یک سکانس از فیلم به پسربچه

در بافت قابل استنباط است وقبرل از ایرن سرکانس، گلابری داخرل سربد بروده و پسرربچه بره          

کارگیری افعال تردیرد  ر، بهآوری آن کمک کرده است(. به عبارتی دیگسوار برای جمعدوچرخه

و یا اصطلاحات وجهی حدس یا گمان راوی را در پی دارد و عدم ا مینان یا قطعیت کامرل از  

فکرر  »یرا  « گلابی داده بهرش  احتمالا»دهد؛ همانند زمانی که گفته شود صدق گزاره را نشان می

-مکان را به راوی مری های منفی و پرسشی این ااما استفاده از ساخت« گلابی داده بهش کنممی

دهند تا علاوه بر نشان دادن تردید خود از صدق یک گزاره، عدم توانرایی در حردس و گمران    

 «.چی بهش داد؟»خود را نیز بیان کند؛ همچون استفاده از ساخت پرسشی در جمله 

آنچره    انیم» کنند، یم فایت ااعبار نیکه ا یو نقش زیم آ اطیعبارات احت یریگبا به کار ندهیگو

 ، ص.1988ن، وواسرکلت  «شرود  یقا ل مر  زیتما کند یچه در مورد گفته خود فکر م و آن دیگو یم

ت؛ فدر نظر گر توان یذهن م نظریهو مبحث  زیآم اطیعبارات احت انیرا م یوندیرو پ  نیاز ا. (38

بره  به دلیل آنکه در نظریه ذهن نیز توانایی فرد در نسبت دادن حرالات ذهنری خرود و دیگرران     

از آنجا کره حرالات ذهنری    »( و 1383لحاظ تمایلات، باورها و نیات مد نظر است وامین یزدی، 

توانند جهت پیشبینی رفتارها مورد استفاده قرار گیرند،  ور مستقیم قابل مشاهده نیستند و میبه

، ص. 1383وامین یرزدی،  « شودتوانایی استنباط حالات ذهنی اصطلاحا تئوری ذهن خوانده می

از اصلاح « بالا نردبون یبالا از برن دیشا»کننده در جمله به عنوان م ال، زمانی که شرکت (. 44

کند، قصد دارد تا به شنونده ا لاع دهد که از بیان گزاره خرود ا مینران   استفاده می شایدوجهی 

رسرد کره   دهنده آن است که از این تردید آگاهی دارد. بنابراین، به نظر مری کامل نداشته و نشان

دار در زمینه استفاده از اصطلاحات وجهی و افعال تردیرد مررتبط برا اخرتلال در     اختلاف معنی

 مراران یر بایرن اخرتلال د  بر وجرود   یمبن یشواهد؛ چراکه نظریه ذهن بیماران اسکیزوفرن باشد
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، 2؛ اسرپران  و دیگرران  2005، 1وهرینگترون، سریگرت و مکلرور    باشد یدر دست م زوفرنیاسک

(. هنگامی که گوینده از افعال تردید و اصرطلاحات وجهری   2011، 3بوزیکاس و دیگران؛ 2007

دهرد، بره   کند، علاوه بر آنکه تردید و عدم ا مینان خود را در بیان گزاره نشران مری  استفاده می

دهرد و بره   نوعی باور و نحوه تفکر شنونده را نسبت به گزاره در کانون توجره خرود قررار مری    

 یبالا رفت»در جمله  کنمفکر میآمیزی مانند فعل تردید به عبارت احتیاط همین جهت متوسل

شود تا از باور و ا مینان گوینده می« محصول خودشه کنم فکر می .ایگلاب کندن مشغول درخت

بکاهد. بنابراین، خوانش باور و حالت ذهنی شرنونده   «ها محصول اوستگلابی»به صدق گزاره 

-کارگیری عبرارات احتیراط  های گوینده یا راوی مقدم بر بهونظریه ذهن( نسبت به صدق گزاره

رسد که نقق در نظریه ذهن سربب گشرته ترا بیمراران اسرکیزوفرن بره       آمیز است و به نظر می

وایت خود نسبت به افراد سرالم کمترر   داری از افعال تردید و عبارات وجهی در رصورت معنی

 استفاده کنند.

توان اختلال در سطح کاربردشناختی زبان بیماران اسرکیزوفرن وکراوینگتن   علاوه بر این، می

دار ( را در اخررتلاف معنرری2017؛ لرری و دیگرران،  2008؛ مررارینی و دیگرران،  2005و دیگرران،  

آمیز به عنوان بردشناختی عبارات احتیاطاهمیت کار»مذکور میان دو گروه دخیل دانست؛ چراکه 

هرای شرخق   در رابطره برا گرزاره    6و ذهن باز 5، شکاکیت4یک منبع گفتمانی جهت بیان تردید

های کاربردشناختی زبران وابسرته بره دانرش     مهارت (.434، ص. 1996bوهایلند، « روشن است

( و بردین  2017دیگران،  غیرزبانی از دنیای پیرامون واقعی در یک بافت اجتماعی هستند ولی و

آمیز نیز، اهمیرت شرناخت و بررآورد صرحیح از برافتی کره       جهت در استفاده از عبارات احتیاط

گیرد حرا ز اهمیرت اسرت. از یرک سرو، راوی برا اسرتفاده از        مکالمه یا روایت در آن شکل می

لرت ذهنری   گیرد و همانطور که گفتره شرد حا  آمیز در مواجهه با شنونده قرار میعبارات احتیاط

شنونده را باید مد نظر قرار دهد که مرتبط با نظریه ذهن است و از سویی دیگرر، بایسرتی درو   

-صحیحی از شرایط موجود حاکم در بافت فیلم داشته باشد. به عنوان م ال، هنگامی که شرکت

استفاده رم نظ بهآمیز از عبارت احتیاط« بزاره رو دوچرخه به نظرمرو  ایگلاب»گفتار کننده در پاره

                                                           
1. Harrington, Siegert & Mcclure 
2. Sprong et al 
3. Bozikas et al 
4. uncertainty 
5. skepticism 
6. open-mindedness 
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-کند، با توجه به بافت و عناصر موجود در فیلم وپسر بچه از قبل با دوچرخه به محل گلابیمی

کند( دیدگاه خود را در قبال ها برای حمل از دوچرخه استفاده میها آمده و پس از برداشتن آن

حمل های متعدد دیگری وهمچون دهد اما چون گزینهحرکت بعدی شخصیت پسربچه ارا ه می

دهرد.  کراهش مری   بره نظررم  با پای پیاده( وجود دارد قطعیت یا صدق آن را با اصطلاح وجهی 

های دیگر تنهرا از  ریر  رجروع بره بافرت و تشرخیق و درو       بررسی این احتمالات یا گزینه

صحیح شرایط حاکم بر رویدادها و عناصر موجرود در فریلم گلابری میسرر هسرتند. در همرین       

بیمراران   2(،  ی پژوهشی به بررسی نقش بافت در ادراو اجتماعی2002و 1راستا، پن و دیگران

-اسکیزوفرن، اسکیزوافکتیو و افراد سالم پرداختند. هدف از انجام پرژوهش، بررسری نحروه بره    

های اجتماعی ومانند نشران دادن تصرویر مرردی    کارگیری ا لاعات بافتی هنگام دریافت محرو

د و حاکی از ترس اوسرت( در بیمراران اسرکیزوفرن بروده     زندر آب که برای بقا دست و پا می

های اجتماعی ها نشان داد که بیماران اسکیزوفرن هنگام پردازخ محرواست. نتایج پژوهش آن

داری تواند در معنیدر استفاده از ا لاعات موجود در بافت دچار اختلال هستند، موردی که می

آمیز افعال تردید و اصرطلاحات وجهری   بارات احتیاطتر بیماران اسکیزوفرن از عکارگیری کمبه

 نقش داشته باشد.  

 گیرینتیجه -6

کیفی سعی بر آن بوده است تا میرزان اسرتفاده از   -در این پژوهش، با استفاده از تحلیل کمی

ها میان دو گروه بیماران اسکیزوفرن و افراد سرالم مقایسره شرود.    آمیز و انواع آنعبارات احتیاط

ور، روایت از  ری  پخش فیلم گلابی اخذ گردید و سپس، برا اسرتفاده از چرارچوب    بدین منظ

کننردگان  هرای روایری موجرود شررکت    آمیز در دادهنوع عبارت احتیاط 7(، 1994نظری هایلند و

 شناسایی و میان دو گروه مقایسه شد.

ی میران دو  دارآمیز حاکی از آن است که تفراوت معنری  نتایج مقایسه مجموع عبارات احتیاط

-که به کارگیری اصطلاحات وجهی و افعال تردید به صورت معنری حالیگروه وجود ندارد، در

آمیرز  داری در دو گروه متفاوت بوده است؛ بدین معنا که افراد سالم از این نوع عبارات احتیراط 

اخرتلال   اند.داری بیشتر استفاده کردهدر روایت خود نسبت به بیماران اسکیزوفرن به  ور معنی

                                                           
1. Penn et al 
2. social perception 
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دار ایرن دو  کارگیری قواعد کاربرشناختی زبان از جمله دلایل اختلاف معنیدر نظریه ذهن و به

آمیز هستند. با توجه به اینکه در زمینه استفاده بیماران اسکیزوفرن مورد در انواع عبارات احتیاط

در این زمینه  اندکی صورت گرفته است، بررسی و تحقی  بیشتر آمیز پژوهشاز عبارات احتیاط

 تواند به شناخت هرچه بهتر تفاوت یا شباهت زبان این بیماران با افراد سالم کمک کند.می
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Abstract 

The results of comparing the usage of hedges among seven categories showed that 

healthy people utilized modal expressions (p=0.015) and verbs of doubt (p=0.000) 

more significantly than patients. Through the usage of hedges, narrators intend to 

inform their listeners that they are not assured about a particular statement uttered by 

them. This indicates that they are aware of this doubt and it seems that this aspect of 

hedges might be related to the theory of mind which is impaired in schizophrenic 

patients. Moreover, participants must be able to evaluate the existing conditions and 

options in the context of the film to properly employ hedges within their narratives, 

and as patients with schizophrenia have difficulties at pragmatic level, this could 

affect their usage of both modal expressions and verbs of doubt. Therefore, 

significant difference between two groups may be linked to the patient’s impairment 

in theory of mind and the inability to use pragmatic rules. 
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 نگاهی تازه به فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی

 
 ، اصفهان، ایران( دانشگاه اصفهان یهمگان شناسی زبان یدکتر یدانشجو) یمهدوفرشته 

 )نویسنده مسئول( ، اصفهان، ایران(شناسی همگانی دانشگاه اصفهاندانشیار گروه زبان) نژادبتول علی

 ، اصفهان، ایران(شناسی همگانی دانشگاه اصفهاناستادیار گروه زبان)عادل رفیعی 

 
 111-136صص: 

 چکیده

ی حاضر، تحقیقی در باب فرایند کشش جبرانیی در زبیان فارسیی اسیوش رون ایی       مقاله

بهینگی موازی قادر به بررسی  نظریۀتحلیلی اسوش از آنجا که  -صورت توصیفیپژوهش به

باشد، در ای  تحقیق برای نخستی  بیار بیه   واجی نمی -های میانی در فرایندهای صرفیلایه

ای پرداختیه  بهینگیی لاییه   نظریۀبرانی در زبان فارسی در چارچوب تحلیل فرایند کشش ج

ای جدید از بهینگی موازی اسو و شامل چندی  نگاشیو  ای، انگارهبهینگی لایه نظریۀشدش 

ای، بهینگیی لاییه   نظرییۀ انیدش  باشد که به طور متوالی از درونداد به برونداد مرتی  شیده  می

واجی مشهود اسیوش در ایی     -های میانی اسو و ترتی  انجام فرایندهای صرفیدارای لایه

ای، رخداد فرایند کشش جبرانیی بررسیی شیده اسیوش     بهینگی لایه نظریۀپژوهش براساس 

ترتی ، فرایند جذب، حذف همخوان چاکنایی و فرایند کشیش  نتایج تحقیق نشان داد که به

ای قابل بازنمایی اسو؛ لیذا  بهینگیی   ینگی لایهبه نظریۀخوبی در سطوح مختلف جبرانی به

دهید، اگرچیه ایی  نیو      تری از رخداد فرایند کشش جبرانی ارائه میی ای تحلیل شفافلایه

 تحلیل ممک  اسو اقتصادی نباشدش

 

هیای مییانی، کشیش    واجیی، لاییه   -ای، فرایندهای واژبهینگی لایه نظریۀ های کلیدی:واژه
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 .  مقدمه1

هیای  های مختلف در چارچوب نظرییه گذشته، در زبان دهۀطی چند  1کشش جبرانیفرایند 

؛ 2002 3؛ کاویتسیکایا 1989 2واجی گوناگون، مورد بحی  و بررسیی قیرار گرفتیه اسیو  هیی       

نیژاد و  ، علیی  1385؛ کرد زعفرانلو کامبوزییا  2000؛ بی ج  خان 1372؛ درزی 2005 4توپن ی

اند نشان دهند که ای  فراینید در چیارچوب   ققان کوشیده(ش اگرچه همگی ای  مح1392زاهدی 

-ها به بهتری  صورت توصیف و توجیه شده اسیو، امیا در ارزییابی   توسط آن شدۀنظری اخذ 

هیا و  اند کیه هریید دارای کاسیتی   اند، کم و بیش نشان دادههایی که از یکدیگر به عمل آورده

نسته اسو الگویی عام و یا روشیی کلیی ارائیه    ای نتواهایی هستند و تاکنون هیچ نظریهنارسایی

های مختلف به صورت جیام   آن بتوان انوا  مختلف کشش جبرانی را در زبان پایۀنماید که بر 

و مان  توصیف و توجیه کردش دلیل ای  امر را شاید بتوان در ارتباط با کشش جبرانی و سیاخو  

تحقییق حاضیر در    دیگر متفیاوت اسیوش  زبانی به زبان  مورایی با ساختار هجایی دانسو که از

ای پاسی   بهینگیی لاییه   نظرییۀ تلان اسو تا به چگونگی فرایند کشش جبرانی در چیارچوب  

 دهدش 

-مطالعات پرداختیه میی   پیشینۀساختار کلی ای  مقاله به ای  ترتی  اسو:  در بخش دوم به 

چهارم بیه معرفیی    ای اختصاص دارد و در بخشبهینگی لایه نظریۀشودش بخش سوم به معرفی 

 نظرییۀ مورایی و نی  بررسی فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی در چیارچوب   نظریۀاجمالی 

 پردازدش  گیری میای و سرانجام به نتیجهبهینگی لایه

 مطالعات پیشینۀ.  2

ای در زبیان فارسیی صیورت    بهینگیی لاییه   نظرییۀ ی از آن جا که تاکنون تحقیقی در حوزه

در بیاب بررسیی فراینید کشیش جبرانیی در زبیان        معرفی مطالعات انجام شده نگرفته اسو، به

 پردازیمشفارسی می

                                                           
1. Compensatory lengthening 
2. B. Hayes 
3. D. Kavitskaya 
4. N. Topintzi 
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( در فصل هفتم کتاب، به بررسی کشش جبرانی در چارچوب 1385کرد زعفرانلو کامبوزیا  

ها پردازدش وی به منظور تبیی  کشش جبرانی در زبان فارسی و دیگر گویشخودواحد می نظریۀ

 ی استفاده کرده اسوش از ساخو مورای

-( کشش جبرانی واکه را در گویش کردی سورانی بررسی کیرده 1392علی نژاد و زاهدی  

رخداد فرایند کشش جبرانی واکه برخلاف آنچه کیه   نتیجۀاند که ها در پایان نتیجه گرفتهاندش آن

 ( ادعا کرده اسو، حفظ وزن هجا نیسو بلکه، حفظ وزن کلمه اسوش1989هی   

دکتری خود به بررسی کشش جبرانی در زبیان فارسیی در    رسالۀ( در بخشی از 1388جم  

 نظرییۀ کند کیه  بهینگی موازی پرداخته اسوش وی در بخش از رساله عنوان می نظریۀچارچوب 

دلیل مفروض نبودن سطوح میانی، در تبییی  کشیش جبرانیی چیالش برانگیی       بهینگی موازی به

صرفاً درونداد و برونداد را در اختیار دارد و ای  دو سطح را  بهینگی موازی نظریۀاسو، چراکه 

 کندش  با یکدیگر مقایسه می

هیای ادراکیی کشیش جبرانیی در زبیان      ی خود به بررسی همبسته( در مقاله1390صادقی  

ی ادراکی کشیش  تری  نشانهدهد که تغییرات دیرن واکه اصلیپردازدش وی نشان میفارسی می

ل دیگر مانند اختلاف دامنه و فرکانس پایه بر درک کشش واکه اثیر اف ایشیی   واکه اسو و عوام

  دارندش

ای بهینگی لایه نظریۀای  مقاله تلاشی اسو در جهو بازنمایی کشش جبرانی در چارچوب 

 در زبان فارسیش

 ایبهینگی لایه نظریۀ -3

-به طور وسیعی نگیرن  باشد کهبهینگی می نظریۀای جدید از ای، انگارهبهینگی لایه نظریۀ

 نظرییۀ (  بیه معرفیی   2003  1بهینگی ترکی  نمیوده اسیوش کیرارسیکی    نظریۀای را با های لایه

شناسی واج نظریۀگونه تصور کرد که ای، نباید ای در چنی  انگاره ای پرداخته اسوشبهینگی لایه

بهینگی موازی،  ظریۀنواژگانی بدون هیچ کم و کاستی با بهینگی ترکی  شده اسوش در تقابل با 

ای، شامل چندی  نگاشو اسو که به طور متیوالی از درونیداد بیه برونیداد مرتی       بهینگی لایه

 اندششده

 
                                                           
1. P. Kiparsky 
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 (382: 1999، 1ای )کاخربهینگی لایه نظریۀ. ساختار 1شکل

 

شیود در هیر لاییه مولید و ارزییاب وجیود دارد و       ( ملاحظه میی 1گونه که در شکل  همان

کند و سرانجام برونیداد نهیایی   ی بعدی عمل میلایه، به عنوان دروندادی برای لایهبرونداد هر 

ی سیطح  ی اول کیه نماینیده  کند کیه برونیداد لاییه   ( عنوان می2003شودش کیرارسکی  تولید می

شیودش بیدی    ی سطح واژه اسو، تلقّیی میی  ی دوم، که نمایندهستاک اسو، دروندادی برای لایه

شیودش  ژگانی نی  با برونداد آخری  لایه، که همان سطح واژه اسو، تغذیه میترتی ، سطح پساوا

 کند:ای را چنی  بیان میبهینگی لایه نظریۀهای اصلی کیرارسکی مشخصه

 های مخصوص به خود هستندشها، و جملات هرید دارای نظام محدودیوها، واژهستاک 

 های محدودیو بنیاد به شکل متوالی با یکدیگر در ارتباط هستندش ای  نظام 

 ای یکی پس از دیگری قرار دارندششناسی در هر حوزه به شکل چرخهصرف و واج 

 شیوند  هیای تنیا ر محسیوب میی    های درونداد/برونداد تنها نوعی از محدودیومحدودیو

 (ش  152: 2003 کیرارسکی، 

-واج هیا را در نظرییه  ها و چرخهمفاهیم کلیدی مرتبط به لایهای رغم آنکه بهینگی لایهعلی

2 شناسی و صرف واژگانی
(LPM)      حفظ نموده اسو ولی با ای  وجیود، دو اصیل اساسیی در

 کند:ای  نظریه را رد می

                                                           
1. R. Kager 
2. Lexical Phonology and Morphology 
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تواند بیه عنیوان یید    ، اصل حفظ ساختار نمی2ای مطلق(  اصل چرخه2  1( حفظ ساختار1

هیایی در  ای حفظ شود چراکه در ای  نظریه، بیه محیدودیو  گی لایهبهین نظریۀاصل مستقل در 

 (ش  256: 2003بازنمودهای زیربنایی ارجا  دارد  کیرارسکی، 

( نبایید از  1ی کند که: کیاربرد قواعید واجیی در سیطح سیتاک  لاییه      حفظ ساختار بیان می

زیربنیایی در   هیای بازنمودهیای  های بازنمودهای زیربنایی تخطی نمایدش محیدودیو محدودیو

قیرار داردش بیر    3« غنیای واژگیان  »ای تحو اصل باشند، لذا بهینگی لایهبهینگی مجاز نمی نظریۀ

ها صرفاً در سیطح برونیداد قیرار    اساس ای  اصل، غنای واژگان نیازمند ای  اسو که محدودیو

 (ش12: 2006، 4گیرند  برِمودِز

ای مطلیق را  ای، شرط چرخهچرخه(، جهو محدودتر کردن اعمال قواعد 1982کیرارسکی  

ای از خیاص، تنهیا بیر زنجییره     لاییۀ ی واجیی در یید   مطرح کردش بنا بر ای  شرط، ید قاعده

-گیرندش اصل چرخیه صرفی قرار می قاعدۀگذارد که در همان سطح تحو ید آواهایی تأثیر می

طوح سیاختواژی و  ای، سی ای ناسازگار اسوش در مدل بهینگیی لاییه  ای مطلق نی  با بهینگی لایه

-سیاختواژی اعمیال میی    سازۀواجی با یکدیگر تعامل دارند، به طوری که فرایندهای واجی بر 

هیا تنهیا   تواند فرایندهای تعامل بی  آنها را نشان دهد چرا که آنشوند، ولی بهینگی موازی نمی

 (ش  16: 2006روند  برمودز، در مرزهای ساختواژی به کار می

 هاتعداد لایه

-نحوی مطابق یکیدیگر میی   -های واجی و ساختارهای واژیای، حوزهدل بهینگی لایهدر م

، واژه 5نحوی مربوط به سیتاک  -واژی پایۀهای های واجی با مقولهباشندش بدی  مفهوم که حوزه

کندش بدی  معنا که واجی را ایجاد می حوزۀباشند و هر ساختار دستوری ید و گروه سازگار می

هستندش در ای  نظریه، سیطوح سیاختواژی، بیه جیای آنکیه       6و واجی همسان ساختار دستوری

( مشیخ   7شناسی واژگانی پاییه بنییاد  واج نظریۀحاصل از ونداف ایی  مانند  واژۀصرفاً توسط 

شیوند، زییرا ونیدها ممکی  اسیو دارای      تعرییف میی   ساختواژی پایۀهای مقوله وسیلۀشود، به

                                                           
1. structure preservation 
2. Strict Cyclicity Condition (SCC) 
3. richness the Base 
4. O. Bermudez 
5. stem 
6. isomorphic 
7. base- driven lexical phonology 
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طیور هم میان، بیه    د یکسیان بیه    مفهوم که ممک  اسو ونای دوگانه باشند، بدیعضویو لایه

-ونداف ایی پایه بنیاد را معرفیی میی   نظریۀ( 1999  1شودش گیگری های ید و دو متصل می لایه

های اول و دوم را بر اساس تمای  مییان پاییه در ونیداف ایی    کندش دیدگاهی را که تمای  میان لایه

(ش لذا با وجیود شیباهو   73: 1999مطرح نمود  گیگری ،  2کند برای اولی  بار سلکرکتعیی  می

ای بیودن، ایی  دو نظرییه از    شناسی واژگیانی در خصیوص لاییه   واج-ای به صرفبهینگی لایه

ای سطح ستاک اسو، ولیی  بهینگی لایه نظریۀاول در  لایۀکه باشندش در حالییکدیگر متمای  می

واژگیانی تکیراری    مقولیۀ ریشه یید   اسو و 3شناسی واژگانی در سطح ریشهواج-مدل صرف

: 2003توانند خودشان به لحاظ ساختواژی مرک  باشند  کیرارسیکی،  ها میباشد، یعنی ریشهمی

های واجی هم میان بیا   نظریه مرحلۀهای سه سطحی تقریباً در هر (ش لازم به ذکر اسو نظام256

 دشباشساختگرایی وجود داشته اسو که در جدول زیر قابل مشاهده می

 
 (66: 2006های واجی )برمودز، های سه سطحی در نظریهسیستم -1جدول

 ایبهینگی لایه
 4شناسی هماهنگواج

 5شناسی شناختیواج
 6ساختگرایی شناسی واژگانیواج -صرف

 واجی -واژ ریشه واژی ستاک

 واجی واژه واژه واژه

 آوایی 7پساواژگانی آوایی گروه  عبارت(

 

 -صیرفی و واجیی  -شود جهیو تعیاملات واجیی   جدول فوق ملاحظه میگونه که در همان

ای نی  مبنا را بر سه لایه قیرار داده  بهینگی لایه نظریۀاند و کار رفتهگانه بههای سهنحوی سیستم

-واج-عنیوان مایال در صیرف   باشندش بهای که هر سه لایه با یکدیگر در تعامل میگونهاسو، به

 -صیرفی و واجیی   -منظیور تعیاملات واجیی    ود ای  سه سطح بهادعا نم 8شناسی واژگانی بوی

                                                           
1. H. Giegerich 
2. E. Selkrik 
3. root level 
4. structuralism 
5. harmonic phonology 
6. cognitive phonology 
7. postlexical 
8. G. Booij 
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( و 1993  1شناسیی شیناختی و هماهنیگ، گلداسیمیو    کند، همچنیی  در واج نحوی کفایو می

: 2006خیود شیدند  برمیودز،     نظرییۀ ( نی  قائل به وجود سه لایه در چارچوب 1993  2لیکاف

 (ش66

 ایبهینگی لایه نظریۀدر زبان فارسی درچارچوب  واجی کشش جبرانی -. بررسی فرایندهای واژ4

کشیش جبرانیی بیه فراینیدی از     »نویسد: ( در توضیح کشش جبرانی می1990گلد اسمیو  

کند که ای  کشش، پاسخی به فرایند حذف یا کوتاه شدگی کشش ید واج، اکاراً واکه اشاره می

شیود  کیرد   و، کشییده میی  در واق ، ید واج به جبران آنچه حذف شده اسی «ش واج دیگر اسو

 (ش  217: 1385زعفرانلو کامبوزیا، 

ای از ساخو مورایی استفاده منظور درک بهتر بح  کشش جبرانی در تابلوی بهینگی لایهبه

کنیم و سرس به مبحی   کنیمش در ادامه به توضیحی مختصر در باب ساختار مورایی بسنده میمی

 شیمپردازای میکشش جبرانی در بهینگی لایه

 مورایی نظریۀ.  نگاهی کوتاه به 1.4

نماید، ساختمان هجا متشکل از سه لایه ( ارائه می1989گونه که هی   مورایی بدان نظریۀدر 

 لاییۀ شیود( و  نشان داده می μزمانمند مورا  که با علامو  لایۀهجا،  لایۀشود: در نظر گرفته می

گذارنید، بیر اسیاس    وزن هجیا تیأثیر میی    واجی که حامل وزن بوده، بر لایۀواجی؛ عناصری از 

 نظریۀهی   همان(  گفتۀشوندش به شود به موراها وصل میاصول کلی که در زیر توضیح داده می

مورایی دو و یفه بر عهیده دارد: نشیان دادن میی ان کشیش واحیدهای واجیی و وزن هجیا؛ و        

نماینیدش  و یفیه را ایفیا میی    خوبی ایی  دو شوند، بهبازنمودهای واجی که در ای  نظریه ارائه می

ها و هجاهیا بیه موراهیا    می ان کشش واحدهای واجی و همچنی  وزن هجا، با وصل کردن واج

هیای  های کوتاه و هجاهای سبد به ید میورا و واج شود؛ به ای  صورت که واجنشان داده می

 شوندش  کشیده و هجاهای سنگی  به دو مورا وصل می

-و هجایی را در چارچوب ای  نظریه به ترتی  زیر ذکر میی هی   همان( اصول تعیی  ساخ

 کند:

 شود؛های حامل وزن هجایی، به تعداد لازم، مورا اختصاص داده میابتدا به واج ش1

                                                           
1. J. Goldsmith 
2. G. Lakoff 
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 گردد؛هجا وصل می گرۀهای( آغازه به ید سرس هر واکه، به همراه همخوان  یا همخوان ش2

 قاعیدۀ گذارنید، از طرییق   جا تاثیر میی های پایانه بر وزن ههایی که همخوانگاه در زبانآن ش3

 شود؛ها تولید می، ید مورای دیگر برای وصل شدن به آن1وزن موضعی

 (:1989وزن موضعیش هی    قاعدۀ

گذارنید، یید میورا    هیای پایانیه کیه بیر وزن هجیا تیاثیر میی       مطابق ای  قاعده، به همخوان

 شودشاختصاص داده می

ایی( به هجای سمو چپ خیود  های غیرمور همخواندر نهایو، واحدهای واجی باقیمانده 

 شوندش متصل می

مورایی به ای  صورت اسو که پس از کوتیاه   نظریۀعملکرد فرایند کشش جبرانی در  نحوۀ

ماندش شدگی یا حذف ید واحد زنجیری حامل وزن هجایی، مورای آن به صورت آزاد باقی می

ت خودکار گسترن یافتیه، بیه ایی  میورای     در ای  حالو، واحد مجاور آن بلافاصله و به صور

 ماندششودش به ای  ترتی ، تعداد موراها و در نتیجه وزن هجا ثابو میآزاد وصل می

ای بهینگی لاییه  نظریۀدر ادامه به بررسی فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی در چارچوب 

 پردازیمشمی

 // های چاکنایی. کشش جبرانی ناشی از حذف همخوان2.4

همخیوانی، زمینیه چیی  کشیش      خوشیۀ ، در جایگاه عضو اول //های چاکنایی همخوان

 گرددشجبرانی واکه می

 // [:]           حذف سایشی چاکنایی                              

 //             [cv:c]حذف انسدادی چاکنایی                            

 
 همخوانی و کشش جبرانی خوشۀدر  ای دارای حذف سایشی چاکناییهواژه -2جدول

یصورت واج ییصورت آوا   

  :r

 :

  :

 :

 

                                                           
1. Weight by position 
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 CVC.CV(C)های دارای حذف همخوان چاکنایی و کشش جبرانی در ساختار واژه -3جدول

واجیصورت   صورت آوایی

 :ش

 :ش

 :ش

 :ش

 :ش

 :ش

 :ش

 :ش

 :ش

ش :ش

ش :ش

ش :ش

ش :ش

ش :ش

ش :ش

 
 CVCCحذف انسدادی چاکنایی و کشش جبرانی در ساختار  های دارایواژه -4جدول 

 
 

هیای اعمیال شیده در تحلییل     های فوق، در ابتدا به معرفی محدودیواکنون با توجه به داده

 کنیمشای بررسی میپردازیم و در ادامه آنها را در تابلوهای بهینگی لایهفرایند کشش جبرانی می

به ازای هر مورا در درونیداد، بایید یید میورا در      (MAX-μ):محدودیو ضد حذف مورا 

 برونداد وجود داشته باشدش 
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؛ تیوپن ی،  181: 2002؛ کاویتسیکایا،  1995، 1محدودیو پایایی فوق  مد کیارتی و پیرینس  

کنید و در حقیقیو   ( حذف مورا را در برونداد جریمه میی 129: 1388نقل از جم، ؛ به 6: 2006

 عامل اصلی وقو  فرایند کشش جبرانی اسوش

ترتیی  واحیدها در درونیداد و برونیداد     (LINEARITY): محدودیو پایایی ترتی  خطی

 (ش198: 2008کارتی، یکسان باشد  مد

مشابه، روی یید لاییه    مشخصۀدو : وجود (OCP)داری اصل مرز اجباریمحدودیو نشان

 (ش1988کارتی، مجاز نیستند  مد

: هر واحد واجی در درونیداد   (MAX-IO [segment])محدودیو ضد حذف واجی مورا

 دارای ید واحد واجی متنا ر در برونداد اسوش

اسو و به طیور کلیی، هیر     MAX-μای  محدودیو پایایی صورت کلی محدودیو پایایی 

 کندشواجی در برونداد را جریمه میگونه حذف واحدهای 

-NO-CLUSTER)همخیوانی   خوشیۀ هیای چاکنیایی در   محدودیو من  حضور همخوان

glottal)همخوانی پایانیه مجیاز    خوشۀهای چاکنایی در : بنا بر ای  محدودیو، وجود همخوان

 نیسوش

بر اساس ای  محدودیو، حضور همخیوان    (LONG-C*):محدودیو من  همخوان کشیده

 کندشدد را جریمه میمش

کشییده را میان     واکیۀ ای  محدودیو، حضور   (LONG-V*): کشیده واکۀمحدودیو من  

 شودشمی

S-A [+son] (رسایی  مشخصۀمحدودیو جذب 
را به ] +رسا[ مشخصۀواکه، همخوان با  ): 2

 (ش2002، 3برزیوکند، به عبارتی عناصر رسا باید در مجاورت هم قرار گیرند  خود جذب می

هیای چاکنیایی   (، همخیوان 1992 4شایان ذکر اسو در ای  پژوهش در راستای دیدگاه  هاله

 شوندش تلقی می ]+رسا[

ای بهینگیی لاییه   نظریۀدر زبان فارسی در چارچوب « بهتر» واژۀدر ادامه به بررسی ساختار 

 پردازیم:می

                                                           
1. J. McCarthy & A. S. Prince 
2. Source Attraction [sonorant] 
3. L. Burzio 
4. M. Halle 
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 «:بهتر» واژۀتعامل بازنمایی  چرخۀ

/#beh#/                 یی زیربنایی   بازنما 

+ /-tar/ اف ودن پسوند تصریفی 

ش              حضور دو رسا درمجیاورت یکیدیگر واعمیال اصیل میرز

 اجباری  حذف چاکنایی(

:       کشش جبرانی 

[:]        بازنمایی آوایی 

 شود:نشان داده می «بهتر» واژۀدر ادامه ساختار مورایی 

  

 
         (4(                         )3(                             )2(                            )1) 

 «بهتر» واژۀبازنمایی ساختار مورایی  -2شکل

 

ای دارای سیطوح مختلفیی   بهینگی لایه نظریۀجا که کند که از آن( بیان می2014کیرارسکی  

ها در سطوح مختلف اسو ولی تخصی  وندها و ترکی  آناسو، سطوح و ونداف ایی جهانی 

کنند؛ لذا معیار تعیی  وقو  رخیداد  ها ال اماً آن را دنبال نمیزبان همۀصورت جهانی نیسو و به

 های مختلف متفاوت اسوش  فرایندهای صرفی در ای  سطوح برای زبان

یژگیی ونیدها بیه سیطوح     ها بر اسیاس و اسو که واژهبر طبق صرف واژگانی، اعتقاد بر ای 

گوید: فرایندهای تصیریفی و اشیتقاقی   ( می5: 1982شوندش کیرارسکی  سلسله مراتبی تقسیم می

هایی در ذه  گویشوران قرار داردش هر لایه تعدادی قواعد آوایی اسو که بییانگر  صورت لایهبه

 ترتی  فرایندهای واژگانی اسوش

هیای  شوند در زبیان ر سطوح متفاوتی اف وده میهای مختلف دای  ادعا که پسوندها در زبان

(، اسیلوانی  روبیا ،   1982عنیوان مایال: انگلیسیی  کیرارسیکی،     مختلفی گ ارن شده اسو، به

 (ش2008( و روسی  روبا ، 1997(، هلندی  بوی، 1993
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ها در زبیان فارسیی در چیارچوب    ( نی  به بررسی معیار تکیه در تعیی  لایه1389سیردانی  

کند که در زبیان فارسیی معییار تعییی      ی و صرف واژگانی پرداخته اسو، وی بیان میشناسواج

 (ش  1389ها بر مبنای تکیه نیسو  سیردانی، لایه

 نظرییۀ زبان فارسی در چیارچوب   تکیۀهای نحوی و ( به بررسی مقوله2003کهنمویی پور  

های بسیط، مشیتق و  مذکور، واژه نظریۀپرداخته اسوش وی در چارچوب « 1شناسی گروهیواج»

 تعیی  کرده اسوش « 3گروه واجی»های تصریفی را و صورت« 2واژۀ واجی»های زبان فارسی را ترکی 

مانید  بر طبق تعریف رایج، آن بخشی از واژه که پس از حذف وندهای تصریفی برجای میی 

تیوان  بندی را نمی  لایهکه در زبان فارسی، تعییستاک اسوش در پژوهش حاضر، با توجه به ای 

گیرد(؛ لذا واجی انجام می مقولۀبا توجه بر تغییر جایگاه تکیه انجام داد  چرا که بر اساس تغییر 

سازی بیر طبیق کیرارسیکی از    بندی سطوح، فرض بر ای  اسو که واژهجا در بح  لایهدر ای  

 شودشنو  اشتقاق و ترکی  در سطح ستاک و تصریف در سطح واژه انجام می

در سیطح   /tar-/بیا پسیوند تصیریفی     #beh# واژۀچه گفته شد، فرایند ترکی  بر اساس آن

شود؛ لذا صورت درونداد در سطح ستاک بایسیتی بیدون تغیییر وارد سیطح واژه      واژه انجام می

جا که جایگاه اعمال تغیییرات  واجی صورت گیردش از آن-گردد و در سطح واژه، فرایندهای واژ

در سطح واژه اسو، بنابرای  در سطح ستاک برونداد نباید با درونداد متفیاوت  « بهتر» واژۀبرای 

ها مسلط اسو و محدودیو پایایی درونداد  محدودیو ضد حذف بر دیگر محدودیو باشد؛ لذا

لبگی در ید سطح هستند و یکی بردیگری مسلط نیسو و در پایان محدودیو برونداد و هم -

بهینیه وارد سیطح واژه شیودش درونیداد در      گ ینیۀ عنوان به (a) گ ینۀد تا گیرعدم پایانه قرار می

 الف( به دلیل اصل مرز اجباری، انجام فرایند حیذف همخیوان چاکنیایی     مرحلۀسطح واژه در 

ها اسو، همچنی  بیا  داری اصل مرز اجباری بر دیگر محدودیومنجر به تسلط محدودیو نشان

شیود بنیابرای  محیدودیو حفیظ واحید      واجی حفظ میوجود حذف همخوان چاکنایی، واحد 

ل حفیظ واحید واجیی،    دلی ب( در سطح واژه، به مرحلۀگیردش در واجی در جایگاه بعد قرار می

ها دهدش برای  اساس محدودیو ضد حذف واحد واجی بر دیگر محدودیو کشش واکه ر  می

 تسلط داردش  

                                                           
1. Phrasal Phonology 
2. Phonological Word 
3. Phonological phrase 
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 «بهتر» واژۀواجی در  -ژ.  بازنمایی فرایند وا1ای تابلوی بهینگی لایه

 سطح ستاک

 
 سطح واژه

 )الف(
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 )ب(

 
 

دلییل حیذف همخیوان    بیه  (b) گ ینۀ( در سطح ستاک، 5-4ای  بر طبق تابلوی بهینگی لایه

رغیم تخطیی از   علیی  (a) گ ینیۀ شیودش  سایشی تخطی مهلد نموده و از دور رقابو خارج میی 

 واژۀشیودش در سیطح واژه،   بهینه وارد سیطح واژه میی   گ ینۀعنوان  به NO-CODAمحدودیو 

beh.tar واکۀدلیل مجاورت به /e/ و همخوان سایشی/h/ از اصل ،OCP کند چرا که تخطی می

توانند در کنار یکیدیگر قیرار گیرنید؛    ها رسا هستند و بر طبق ای  اصل، دو رسا نمیهردوی آن

-علیی  (c)ی شیودش در گ بنیه  قابو خارج میی رتخطی مهلد نموده و از صحنه (b) گ ینۀلذا 

، میورای میذکور حیذف شیده اسیو و از      /h/، همیراه بیا حیذف     /h,e/رغم عدم همجیواری  

مورای خیود   /h/باوجود حذف  (a) گ ینۀمحدودیو عدم حذف مورا تخطی مهلد نموده؛ لذا 

مرحلۀ درونداد به عنوان سطح واژه به مرحلۀبهینه در ای   گ ینۀعنوان را حفظ نموده اسو و به

دلییل حیذف همخیوان    شیود، بیه  گونه که در تابلوی فوق ملاحظیه میی  شودش همان بعد وارد می
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کشییده   /e/واکیۀ دلیل حفظ وزن هجیا،  وجود دارد و به /e/ واکۀسایش، ید مورا در مجاورت 

-نی  بیه  (c) گ ینۀحذف مورا انجام گرفته و تخطی مهلد نموده اسوش  (b) گ ینۀگرددش در می

جای کشش واکه، همخوان با  مورا متصل شده و همخوان کشیده ایجیاد شیده اسیوش بیر ایی       

 شودشبهینه برگ یده می گ ینۀعنوان به  [:]اساس صورت آوایی 

 صورت زیر اسو:در سطح ستاک و واژه به« بهتر» واژۀهای ترتی  محدودیو

              MAX>>IDENT-IO, ALIGN-MORPH-R>>NO-CODAسطح ستاک:

                         OCP>> MAX-μ >>ALIGN-MORPH-Rسطح واژه         الف(

                              MAX-μ >>*LONG-C>>*LONG-V   ب(                       
 

( بیه بررسیی   229: 1385ای دیگر از کشش جبرانی، کرد زعفرانلو کامبوزییا   عنوان نمونهبه

گونه بازنمایی ای  /sobh/را از  [so:b]اسوش وی اشتقاق صبح پرداخته  واژۀکشش جبرانی در 

 کند:می

 

 (230: 1385فرایند حذف همخوان چاکنایی پایانی و کشش جبرانی )کرد زعفرانلو کامبوزیا،  -3شکل 

 

واج حذف شیده باشید و جایگیاهی در     لایۀبر طبق اصول خطوط پیوندی، اگر عنصری از 

جایگیاه آزاد بایید بیه واحید     « فشردگی»صورت آزاد باقی مانده باشد، بر طبق اصول مبنا به لایۀ

که خطوط پیوندی یکدیگر را قط  کنندش امیا بیر طبیق    واج متصل شود، بدون ای  لایۀواجی در 

-ی و با توجه به قواعد خاص زبان فارسی، ید همخوان در ید هجا نمیی اصول خطوط پیوند

مبنا به  لایۀهمی  دلیل، وقتی خط پیوندی جدیدی از تواند به دو جایگاه زمانمند متصل شودش به

گرددش ایی  محیدودیو در   شود، ای  پیوند جدید موج  قط  پیوند قبلی میواج متصل می لایۀ

-کنید و بیه  ن را در ید هجا به ید جایگاه زمانمند محدود میی زبان فارسی، پیوند ید همخوا
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توانید بیه   شودش ید همخوان تنها در حالو تشدید در مرز دو هجا میی عنوان پارامتر شناخته می

مبنیا متصیل    لاییۀ توانند به دو جایگاه زمانمند در ها میمند متصل شودش اما واکهدو جایگاه زمان

 (ش  229: 1385 شوند  کرد زعفرانلو کامبوزیا،

های مطرح شده توسط کیرد زعفرانلیو کامبوزییا، عامیل     با توجه به نمودار اشتقاقی و تحلیل

ایجاد ای  نو  کشش جبرانی را حاصل حذف انسدادی چاکنایی پایانی و سرس پیوند همخیوان  

 پایانی با مورای آزاد بعد و در نهایو قط  پیوند قبلی همخوان و سرس ایجاد اتصیال مجیدد بیا   

 آوردشدر شکل فوق، هیچ توجیه آوایی نمی 4 مرحلۀداندش وی برای واکه و کشش جبرانی می

های چاکنیایی دور بیه سیمو    ( به تبیی  جابجایی همخوان23: 1392نژاد و عطایی  اما علی

گوینید:  ( میی 2002ها بیه نقیل از برزییو     پردازندش آنمی 1ی جذبها با مطرح کردن مسألهواکه

حدهای آوایی نسبو به هم گرایش بیشتری دارندش از نظیر برزییو، واج منبی  و واج    برخی از وا

که دو واج باید بیا هیم از جهیاتی    هدف در فرایند جذب دارای دو ویژگی مهم هستند: اول ای 

وجیود آییدش   قل  تشابه بیشتری به نتیجۀکه در تشابه داشته باشند تا جذب هم شوند و دوم ای 

را رسا در نظر // و  //های چاکنایی کنند: اگر همخوانبیان می  (31 همان: نژاد و عطایی علی

شیودش  (، فرایند قل  در راستای اعمال اصل جذب رسایی تلقی می1992بگیریم  مانند نظر هاله 

فاصیله اسیو، بیر اسیاس اصیل جیذب، واکیه،         ]رسیا  -[ید همخوان ] +رسا[ واکۀچون بی  

 مشخصیۀ افتد؛ در نتیجیه دو  کشد و فرایند قل  اتفاق میمی را به سمو خود ]+رسا[همخوان 

بیار بیا   شود، ولی ای گیرندش در ای  مرحله اصل مرز اجباری فعال میمشابه در کنار هم قرار می

موجبیات اعمیال اصیل فشیردگی و کشیش       ]+رسیا [ مشخصۀقط  ارتباط همخوان چاکنایی با 

هیای فارسیی   هیا و گیویش  ل  را شواهدی از لهجهها دلیل اعمال قکندش آنجبرانی را فراهم می

صورت مقلوب بدون حیذف چاکنیایی تلفیظ    دهند که هم اکنون کلمات مورد نظر را بهارائه می

صیورت  ی اصفهان بهصبح در گویش بشرویه در جنوب خراسان و جرقویه کلمۀکنند  مانند می

[sahb] شود(شتلفظ می 

                                                           
1. Attraction 
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 (32: 1392نژاد و عطایی، )علی« صبح» واژۀکشش جبرانی در  -4شکل 

 

 واژۀواجیی کشیش جبرانیی در    -با توجه به مطال  فوق، در ادامه به بررسی فرایندهای واژ

 پردازیمشای میبهینگی لایه نظریۀدر چارچوب « سرهم بندی»

 صورت ذیل اسو:به« سرهم بندی» واژۀساختار 
#sar+ ham +bandi# بازنمایی زیربنایی 

   ترکی  تکواژها 

       فراینید  [+رسیا ]توسط واکه و انجیام فراینید قلی

 جذب  

   فرایند اصل مرز اجباری و حذف همخوان چاکنایی 

׃.ram.ban.di فرایند کشش جبرانی 

[׃]        بازنمایی آوایی 

 

در « سرهم بندی»ای، فرایند ترکی  بهینگی لایه نظریۀگونه که اشاره شد در چارچوب همان

 الیف( سیطح سیتاک، فراینید جیذب       مرحلیۀ کیه در  خاطر آنگیردش بهسطح ستاک صورت می

هیا تقید م   رسایی بر دیگر محدودیو مشخصۀگیرد، محدودیو جذب رسایی انجام می مشخصۀ

شیود و بیر اسیاس    یداردش با جذب همخوان چاکنایی به سوی واکه، واحید واجیی حیذف نمی    

ی هجا ال امی اسیو؛  لیذا محیدودیو ضید حیذف      ساختار هجایی زبان فارسی، حضور آغازه

 ب( بیدلیل   مرحلیۀ گیرندش در های بعد قرار میواحد واجی و محدودیو داشت  آغازه در مرتبه

همخیوان چاکنیایی   هیا تقیدم دارد و   بر دیگیر محیدودیو   OCPاصل مرز اجباری، محدودیو 
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بعید   مرتبیۀ دلیل ضرورت وجود آغازه در هجا محدودیو دارابودن آغیازه در  ودش بهش حذف می

 ج( در سیطح   مرحلیۀ شیودش در  بنیدی میی  گیرد و در پایان محدودیو ضد حذف رتبهقرار می

منظور حفظ وزن کلمیه  شودش بهدهد بنابرای  واکه کشیده میستاک فرایند کشش جبرانی ر  می

ها اولوییو دارد و  و ضد حذف واحد واجی بر دیگر محدودیوو حفظ واحد واجی، محدودی

جا که در سیطح واژه،  گرددش از آن جبرانی واکه به سطح واژه وارد میبهینه با انجام کشش  گ ینۀ

شیود؛ لیذا محیدودیو پاییایی     صورت درونداد بدون اعمال تغییر به صورت برونداد تبدیل میی 

 واژۀای لط داردش در بخش ذیل، تابلوی بهینگیی لاییه  ها تسبرونداد بر دیگر محدودیو-درونداد

 شودشارائه می« سرهم بندی»

 

 واجی-ش  بازنمایی فرایندهای واژ2ای تابلوی بهینگی لایه « سرهم بندی» واژۀدر 

 سطح ستاک

 فرایند جذب  الف(

/.ham/ 

           σ           σ 

 

          μ μ       μ μ  

  

 

S-A[+son] 

 

MAX-μ 

  

 

 

 

 

 

 

ONSET 

 

 

Linearit
y 
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a.sah.ram    



           σ          σ 

 

          μ μ      μ μ  

 





  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

b. sar.ham 

 

           σ          σ 

 

          μ μ      μ μ  

 

 

 

 

 

 

 

*! 
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c. sa.ham 

 

           σ          σ 

 

          μ         μ μ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *! 

  

d. sar.am 

 

           σ          σ 

 

          μ μ      μ μ  

 

  

 

 

 

 

 

 

      * 

 

 

 

 

*! 

 

 فرایند حذف همخوان چاکنایی )ب(



 131                                          نگاهی تازه به فرایند کشش جبرانی در زبان فارسی                 ازدهم          دوسال 
 

 
 فرایند کشش جبرانی واکه )ج(
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 سطح واژه

 
 

دهید، لیذا بیر طبیق     در سطح ستاک ر  می« سرهم بندی»چه گفته شد، ترکی  بر اساس آن

شیود، در سیطح سیتاک  الیف( فراینید      گونه که مشاهده می(، همان2ای  تابلوهای بهینگی لایه

دلییل عیدم   ( بیه b  گ ینۀگیرد، نجام میا ]+رسایی[دلیل توسط واکه بهجذب همخوان چاکنایی 

-تخطی مهلد کرده و از دور رقابو خیارج میی   S-A[+son]رخداد فرایند جذب، از محدودیو 

دلیل حذف مورا تخطی مهلد صورت گرفته نی  فرایند جذب ر  نداده و به (c  گ ینۀشودش در

شود؛ ی هجا منجر به تخطی مهلد ای  گ ینه میود آغازه(، حذف مورا، و نبd  گ ینۀاسوش در 

  ]+رسیا [ مشخصیۀ دلییل  که فرایند جذب همخوان چاکنایی توسط واکه، به sah.ram گ ینۀلذا 

شودش در تابلوی  ب(، اصل مرز اجباری منجر  ب( می مرحلۀعنوان درونداد وارد انجام شده، به

از چرخیه   ONSETبیا تخطیی مهلید از محیدودیو       (c  گ ینۀگردد و (  میb  گ ینۀبه رد  

 مشخصۀبه موج  رعایو اصل مرز اجباری که حضور  sa.ram گ ینۀشود، بنابرای  خارج می

 ج(،  مرحلیۀ شیودش در   ج( میی  مرحلیۀ دانید، وارد  یکسان در مجاورت یکدیگر را مجاز نمیی 
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 LONG-C* و  MAX-μهیای دلیل تخطی مهلید از محیدودیو  ترتی  به( بهb,cی  هاگ ینه

دلییل حفیظ وزن واژه   کیه در آن کشیش جبرانیی بیه     sa:.ram گ ینیۀ شوند و کنار گذاشته می

-میی  جا که ترکی  در سطح سیتاک ر  شودش از آنصورت بهینه انتخاب میگیرد، بهصورت می

 ب( حیذف همخیوان چاکنیایی و در     مرحلیۀ  الف( فرایند جیذب، سیرس در    مرحلۀدهد، در 

جبرانی را شاهد بودیم و درونداد در سطح واژه بدون تغییر به صورت آوایی بخش  ج( کشش 

sa:.ram دلیل دارا ای بهبهینگی لایه نظریۀگونه که ملاحظه شد شودش همانبهینه تلقی می گ ینۀ

هیای مییانی را دارا اسیو و نمیایش     بودن سیطوح مختلیف کفاییو لازم جهیو بررسیی لاییه      

 نی در چارچوب ای  نظریه میسر اسوشفرایندهای دخیل در کشش جبرا

 صورت زیر اسو:در سطح ستاک و واژه به« سرهم بندی» واژۀهای ترتی  محدودیو

 AX-μ >> ONSET>>Linearity               >> S-A[+son] سطح ستاک:   الف( 

 ONSET >> MAX                                               >> OCP ب(                 

                                    MAX-μ >> *LONG-C>>*LONG-V  ج(                 

IDENT-IO >> *LONG-C>>*LONG-V                                     :سطح واژه 

 . نتیجه5

در ای  مقاله برآن بودیم تا به بررسی فرایند کشش جبرانی در زبیان فارسیی در چیارچوب    

ای برردازیمش نوآوری ای  مقاله ای  اسو که برای نخستی  بار در زبان فارسی هینگی لایهب نظریۀ

ای پرداختیه شیده اسیوش در    بهینگیی لاییه   نظرییۀ به تحلیل فرایند کشش جبرانی در چارچوب 

باشد؛ لیذا  پذیر نمیواجی امکان -های میانی در فرایندهای واژی لایهبهینگی موازی، ارائه نظریۀ

خیوبی قابیل   ستاک، واژه و پس واژه، ای  فرایندها بیه  لایۀای در بهینگی لایه نظریۀتفاده از با اس

ای صورت لاییه واجی به -واژ ها، بر طبق فرایندهایها در آنمشاهده اسو و ترتی  محدودیو

منظیور نمیایش ترتیی  رخیدادهای موجیود در      ای بهباشد؛ لذا کفایو بهینگی لایهمشخ  می

 نی مشهود اسوش  کشش جبرا

 کتابنامه

 بهینگی؛ تهران: سموش نظریۀ(؛ واج شناسی 1384بی ج  خان، محمود،   -1
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Abstract 

This study investigated compensatory lengthening processes in Persian language 

based on Stratal Optimality Theory. Descriptive-analytic method was used in this 

survey. Since Optimality Theory can’t analyze intermediate levels of morpho-

phonemics processes, the study evaluated morpho-phonemics analysis in Persian 

within the framework of Stratal Optimality Theory. Stratal Optimality Theory posits 

constraint evaluation at three distinct levels or strata: stem, word and phrase. This 

multi-level variation of the original OT model may provide more economical and 

elegant explanations. In this survey, attraction, glottal consonant deletion, and 

compensatory lengthening processes were analyzed within Stratal Optimality Theory 

and the order of constraints in each level were indicated. Further cross-linguistic and 

theoretical research into the Stratal OT model is needed to establish its universality 

and superiority to other models. 
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 137-188صص: 

 چکیده:

گیری واحدهای دستوری از منابع واژگانی  شدگی فرایندی است که منجر به شکل دستوری 

شکوند  یکافت     مکی تکر   موجب آن واحدهای دستوری در یک  زبکان، دسکتوری    شود یا به می

شکناختی متدکددی    هکای زبکان   شده در زبان فارسی پیشتر موضوع پژوهش مصادیق دستوری

گیکرد پاسکب بکه ایک  پرسکش       بوده است، اما آنچه که در ای  پژوهش مورد بررسی قرار می

بکه ننکوان یک  چکارچو       1های دستور نقش و ارجکاع  توان از قابلیت است که چگونه می

شکدگی اسکتفاده ککردژ پکژوهش      نمایش درجات متفاوت دسکتوری  گرا برایدستوری نقش

حاضر، نظری است و نگارنده برای پاسب به پرسکش مکوکور، چهکار فدکل مدکی  در زبکان       

گزیند تا با بررسی رفتارهکای  را برمی« توانست »و « داشت »، «خواست »، «باید»فارسی شامل 

آنهکا بکرای نمکایش نمکود،      2یشکدگ نحویشان که بازتا  درجات متفاوتی از مدکی   -واژی

های نحویِ دستور نقش و ارجکاع را در بازنمکایی رکوریِ    باشد، قابلیتوجهیت و زمان می

شده در ای  پکژوهش دسکتور    شدگی به تصویر کشد  طبیدتاً چارچو  نظری اتخاذدستوری

نقش و ارجاع است و هدف، آزمودن سازوکارهای نحوی در ای  انگارۀ دستوری از جملکه  

 -، و روابک  پیونکد  5و فرافکنکی نملگکر   4ای مشتمل بر فرافکنکی سکازه   3ای بند ساخت لایه

 باشد    شدگی می برای نمایش روری دستوری 6شبکه

                                                           
1. Role and Reference Grammar  
2. auxiliation 
3. layered structure of the clause  
4. constituent projection 
5. operator projection 
6. Juncture-nexus relations 
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 شدگی، دستور نقش و ارجاع، فدل مدی ، فارسی     کلمات کلیدی: دستوری

 . مقدمه1

وان بکه  شدگی بسکیار و مجکال در ایک  جسکتار بکک انکدت ککه بتک         سخ  در با  دستوری

شککدگی، پژوهشکگران از مفککاهیم و رویکردهککای   فرسککایی پرداخککت  در تدریکو دسککتوری  قلکم 

دسکت از آن محکال    ای ککه اراۀکۀ یک  تدریکو منسکجم و یک        گونه اند به گوناگونی بهره جسته

رو  نماید؛ با ای  وجود، در بررسی پیشکینۀ پژوهشکیِ ایک  حکوزه، نمکدتاً بکا تدریفکی روبکه         می

شدگی بخشی از مطالدۀ تغییکرات   ان آن را پایۀ ای  پژوهش قرار داد: دستوریتو شویم که می می

هکای دسکتوری یکا بکروز      زبان است که به چگونگی تغییر واحدهای واژگانی برای ایفای نقکش 

 & Hopperپکردازد )  )های( دستوری جدید توس  واحدهای دستوری در ی  زبکان مکی   نقش

Traugott, 2003: 2تبع برخورداری از هویّکت مدنکایی     حدهای واژگانی به(  در ای  پدیده، وا

بکاختگی   تکثییر فراینکدهایی چکون رنک      مستقل و استقلال نحوی منتج از آن، به تدریج و تحت

ای که در طکول تحکولات یک  زبکان،      گونه شود بهاز میزان استقلال نحویشان کاسته می 1مدنایی

شکده در   هکای دسکتوری   دهد  از نمونکه  میی  واحد واژگانی به ی  وند دستوری تغییر ماهیت 

 و افدال مدی  نام برد  « می»، پیشوندِ نمودنمای «را»بستی  اضافۀ واژه توان از پک زبان فارسی می

آید، هدف ارکلی در ایک  مقالکه بررسکی ِچگکونگی       می همچنان که از ننوان ای  پژوهش بر

ی نیست چراکه ای  موضکوع پیشکتر   شدگی در ارتباط با افدال مدی  فارس رخداد فرایند دستوری

 2هایی از آن در بخکش   در مطالدات دیگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به نمونه

کارهکای نحکویِ    ای  مقاله خواهیم پرداخت  هدف ارلی در ایک  پکژوهش، محک  زدن سکازو    

 ,Van Valin & LaPolla, 1997; Van Valinتدریکو شکده در دسکتور نقکش و ارجکاع )     

شکدگی اسکت  در    گرا در نمکایشِ رکوریِ دسکتوری   ( به ننوان ی  انگارۀ دستوری نقش2005

هکای   (، در بخکش Narrog & Heine, 2011) شکدگی اکسکفورد   نامکۀ دسکتوری   دسکت کتکا   

های مختلو دستوری چکون   شدگی در نظریه ای به چگونگی برخورد با فرایند دستوری جداگانه

ای را در  ور شناختی پرداخته شده است، اما هکیج مقالکه  مند و دست دستور زایشی، دستور ساخت

گکرا چکون دسکتور نقکش و     هکای نقکش   توان یافت که به چگونگی رویارویی انگاره ای  ایر نمی

                                                           
1. semantic bleaching 
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شدگی بکر پایکۀ   شدگی پرداخته باشد گرچه مطالداتی در با  دستوریارجاع  با پدیدۀ دستوری

 (  Kailuweit et al. 2008دستور نقش و ارجاع انجام گرفته است )ر ت  

دارد که دستور نقش و ارجاع را بکه ننکوان چکارچو  نظکری      آنچه که نگارنده را بر آن می

منظککور نمککایش رککوری  خککویش و نیککز چککارچوبی بککرای محکک ِ سککازوکارهای نحککوی آن بککه

باشد   ای بند در حوزۀ نحوِ ای  چارچو  نظری می شدگی برگزیند، وجود ساخت لایه دستوری

موکول و در اینجا تنها به ذکر ایک  نکتکه بسکنده     3ای بند را نجالتاً به بخش  ت لایهمدرفی ساخ

ای  ای بند در دستور نقش و ارجاع شامل فرافکنکی سکازه   کنیم که نمایش روری ساخت لایه می

شود  ای  دو خود از جمله ابزارهکایی نحکوی موجکود در انگکارۀ دسکتور       و فرافکنی نملگر می

شکدگی   توانند در نمکایش رکوری دسکتوری    شند که به باور ای  نگارنده مینقش و ارجاع می با

مؤیر واقع شوند  نلاوه بر ای  ابزارهای نحوی، دستور نقکش و ارجکاع مجهکز بکه یک  نظریکۀ       

هکای زبکانی را ککه از     تواند میزان وابستگی نحوی میکان سکازه   وضوح می است که به 1اتّصال بند

منظکور نمکایش ایک      کایت دارد، نمایان سازد  نگارنده بکه شدگی آنها ح درجۀ متفاوت دستوری

« توانسکت  »و « داشت »، «خواست »، «باید»ها در دستور نقش و ارجاع، چهار فدل مدی ِ  توانمندی

، جایگاه ای  ننارر و میزان مشکارکت آنهکا    کارگیری ابزارهای نحوی فوق گزیند تا با به را برمی

شکدگی آنهکا   هکای متفکاوت مدکی     ارسی را که بازتکا  درجکه  ای بند ف در بازنمایی ساخت لایه

 باشد، تدیی  کند     می

 شدگی در فارسی: نگاهی به پیشینۀ پژوهش  . معین2

انکد و از  شناسکان بکوده   افدال مدی  فارسی همواره مورد توجه دستورنویسان سکنتی و زبکان  

انکد   طالدکه قکرار گرفتکه   شناختی گوناگون مورد مهای زبانزوایای مختلو و در چاچو  نظریه

طلبکد،  توجهی از مقالکه را مکی  طبیدتاً امکان پرداخت  به تمامی ای  آیار که اختصاص حجم قابل

گزینکد ککه مشخصکاً رونکد     میمیسرّ نیست، لوا نگارنده اجباراً از ای  پیشینه نمدتاٌ مطالبی را بر

اند، همان فراینکدی ککه   داده شدگی افدال مدی  در زبان فارسی را دستور کار خود قراردستوری

-( ذیل ننوان مدکی  Kuteva, 2001(  از آن به پیروی از کوتوا )1396که  )داوری و نغزگوی

( تنها ایر جامدی اسکت ککه بکه بررسکی رونکد      Ibidکه  )داوری و نغزگوی .برندشدگی نام می

 ,Heineرچو  هاینه )کارگیری چاپردازد  آنها با بهشدگیِ افدال مدی  در زبان فارسی میمدی 

                                                           
1. clause linkage 
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شکدگی در ایک    های رویدادی دارند ککه منشکام مدکی    وارهبرداری از طرح( سدی در پرده1993

 اند   افدال واقع شده

 «بایستن: باید» 2-1

مدارکر   یفارسک  ۀباستان تا دور یفارس ۀاز دور «دیبا» یخیتحول تار ریبه س (1394) یداور

 یبکه مدنک   -ayحرکتکی   یِباسکتان فدکل واژگکان    ۀر دورد یوجهمدی ِ فدل   یا ۀشی  رپردازد یم

ککه   ییجکا  شکود  یم تیرؤ انهیم ۀفدل در دور  یدر ا تیوجه یها نشانه  یاست  نخست «رفت »

-به «ندازه بودنا ،لازم بودن، مناسب بودن» ۀشد یو ذهن یانتزان یمدان انیب یبرا  abāyēd فدل

از  یحرکتک  که متمم فدکل  یا گونهبه شود یدر ساختار متمم م رییمنجر به تغ  ای  امر رود یکار م

 ،انکه یم ۀدر دور گکر، یبه نبکارت د  ابد؛ی یم رییتغ یکنش یبه هستارها یو مکان یئیش یهستارها

مشکاهده    یک   اشکود  یظکاهر مک   abāyēd کنش است در نقش متمم فدل یمدن یمصدر که حاو

آنککه کنشکگر   یبک  ردیک گ یماجبار، تنها کنش را دربر تیوجه ای  دوره،از آن است که در  یحاک

 تیک وجه یداور ۀدر مقالک  تیک نکوع از وجه   یک اجبار قرار دهکد؛ ا  یروین ریتثیرا تحت یخار

ر زبکان  مکؤخّ  یهکا  را در دوره محور کنشگر تیوجه شیدایکه مقدمات پ ردیگ یام من محور کنش

 abāyēd فدل ی،شدگ  یمد ریتثیو تحت انهیم ۀدر دور ی،  به انتقاد داورآورد یفراهم م یفارس

دار فدل بکه مکتمم زمکان     یا ینخست، متمم مصدر ریاست  در مس مودهیمتفاوت را پ ریدو مس

-بکه  شکده اسکت  فدکل    یناقص در ا یررف غگانیتحول خود منجر به ر  ی  ایافته است رییتغ

بکه ننکوان    ،1شکود  یسوم شخص ظکاهر مک   تفدل تنها به رور  یامروز ا یکه در فارس یا گونه

ق ککنش مدطکوف بکه    تحقّک  یدنک یمحور است،  کنشگر تیوجه  یّکه مب -برم دیاب ۀمثال در جمل

که بکه   ردیگ یمرا دربر یراتییدوم تغ ری  اما مسشود یاست و بر کنشگر جمله انمال م ندهیزمان آ

  یک ا دهکد؛  یخود را به مصدر مکرخم مک   یجا ییآوا شیسا ریتثیحتموجب آن، مصدر کامل ت

چکون   یمدارر را در جملات یآن در فارس یها محور است که نمونه کنش تیرخداد همان وجه

   هده کرد مشا توان یم رفت دیبا

 

                                                           
در « شکاید »چکون  « بایکد »دهد که در آنها  ( شواهدی از نظم و نثر فارسی کلاسی   به دست می1387بختیاری )محمودی  1

هایی باشند که  احتمالاً رورت« ، باییم، باییدبایم»های  کند که رورت شود  وی اظهار می ریغگان شمار و شخص ررف می

 اند  شکل یافته« شاید»شدۀ های ررفدر نتیجۀ قیاس با  رورت
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  «خواستن» 2-2

« خواست »برای ، فدل در زبان فارسی ی  فدل واژگانی متددی است، نلاوه« خواست »فدل 

ظکاهر   1اراده و نیز رکرف آینکده ترکیبکی   تواند در مقام ی  فدل مدی  برای نمایش وجهیت می

-( به چگونگی تکوی  ای  فدکل در نقکش فدکل مدکی  مکی     1395که  )داوری و نغزگوی شود 

در مقام یک  فدکل وجهکی در دورۀ میانکه رؤیکت      « خواست »پردازند  نخستی  کاربردهای فدل 

و « طلکب »مدنی  در فارسی باستان به xuaz*که از ریشۀ « خواست »شود  در ای  دوره، فدل  می

گیرد، حامل مدنی واژگانی بوده است  از دیگکر مدکانی پربسکامد ایک  فدکل در       نشثت می« میل»

شک  در رونکد تککوی  ایک  فدکل در مقکام فدکل         است که بی« حضور فراخواندن به»دورۀ میانه 

را « امکر »و « تقاضکا »تصکویری از مفهکوم دسکتوری    ”وجهی تثییرگوار بوده اسکت  ایک  مدنکی،    

بکه دلیکل   « خواسکت  »(  نویسکندگان بکر ایک  باورنکد ککه فدکل       68)ص  “ گکوارد  ایش مکی نم به

و سکسک در   کار گرفته شکده   برخورداری از مدنی امر ابتدا برای نمایش وجهیت کنشگرمحور به

که بیان تمایل گوینده در تحقکق   -محور شدگی خود برای نمایش وجهیت گوینده مسیر دستوری

پیامکدهای  « خواسکت  »نمکایی در فدکل    است  وجهیت  نقش پرداخته به ایفای -ی  رویداد است

ای که کاربرد ای  فدل چکه در  گونههمراه داشته است به ای برای ای  فدل در دورۀ میانه به نحوی

محکور )در   محور )در مدنی امر یا تقاضا( و چه در نقش وجهیکت گوینکده   نقش وجهیت کنشگر

تکدریج   های بندی از طرف ای  فدل شده است که به متمم مدنی اراده و تمایل( منجر به پویرش

هکای مصکدری    نمایی آن در اوایل دورۀ فارسی کلاسی ، ای  فدل متمم با افزایش نقش وجهیت

رو  بکه  های خود افزوده است  بنابرای ، در ای  دوره بکا دو سکاخت مشکخص رو    به گزینه را نیز 

پکویرد ککه ایک  سکاخت     دار مکی  م بندی زمکان ، متم«خواست »  ساختی که در آن فدل 1هستیم: 

کار گرفته شده و تا دورۀ فارسی مدارر ادامه یافته اسکت،   مشخصاً برای نمایش وجهیت اراده به

، متمم مصدری )چه مصدر کامکل و چکه مکرخم( پویرفتکه     «خواست »  ساختی که در آن فدل 2

رو بکوده  مان آینده با ایهام روبکه زمان مدنی اراده و بازنمایی زاست که ای  ساخت در انتقال هم

تبکع آن،  و بکه  2شکدگی  تکثییر فراینکد خکاص   شدگی و تحت است، گرچه در ادامۀ مسیر دستوری

کار گرفته شده سایش آوایی )حوف نشانۀ مصدری( برای نمایش زمان آینده در دورۀ مدارر به

                                                           
1. periphrastic future  
2. specialization 
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دات دیگری نیز بکوده  است  از منظر تاریخی پیدایش آیندۀ ترکیبی در زبان فارسی موضوع مطال

  ( Lenepveu-Hotz, 2010؛ Jahani, 2008؛ 1383است )سبزواری، 

در  اوایکل  « خواه + شناسۀ تصریو + مصکدر کاملممصکدر مکرخم   »گفتنی است که ترکیب 

دورۀ فارسی کلاسی  قابلیت ایفای نقش هم در مقام ی  فدل وجهی )برای افکادۀ مدنکی اراده(   

گونه ککه جهکانی   را داشته است، اما همان1محور-زمان آیندۀ نیّتو هم ی  فدل برای ارجاع به 

(Jahani, 2008: 165گزارش می ) بیشکتر بکه    دهد کاربرد ای  ترکیب در اواخر دورۀ کلاسی

ای که در دورۀ فارسی مدارر بکا تثبیکت   گونهمدطوف شده است به 2محوربینیسمت آیندۀ پیش

-در ای  ترکیب، آنچه که ما اکنون زمان آینکده مکی   «خواست »مصدر مرخم به ننوان متمم فدل 

ترتیب نقکش  باشند، به( که از دورۀ فارسی کلاسی  می1)-(3های )گیرد  مثالخوانیم شکل می

تصکویر   محور بهبینیمحور و پیشننوان فدل وجهیِ ارادی، فدل آیندۀ نیترا به« خواست »فدل 

   3کشند می

 ( Lenepveu-Hotz, 2010: 89انی  )( خواهد که اد  آموزد به آس1)

گیرم لشکرها را با خویشت  نخواهم بردن جزم انکدکی بنکه و   ( و ای  مهم که م  پیش می2)

 ( Jahani, 2008: 163تجملات پادشاهی برنخواهم داشت  )

 (Jahani, 2008: 163( دانست که تخت ملُ  پک از پدر او را نخواهد بود  )3) 

 «داشتن» 2-3

بنکابر   شکود  ای امروز برای نمایش نمود مستمر استفاده مکی در فارسی محاوره« داشت »فدل 

در « داشکت  »فدکل   (،Davari & Naghzguy-Kohan, 2017که   ) داوری و نغزگویمطالدۀ 

دورۀ باستان مدنی مالکیت نداشته است، اما سیر تحولات واژگانی ای  فدکل از دورۀ باسکتان تکا    

شدگی ای  فدکل و نمکایش نمکود    ه است که بافت لازم را برای مدی ای بودگونهدورۀ مدارر به

بیان مالکیت توس  ای  فدل نخسکت در دورۀ میانکه   مستمر در زبان فارسی فراهم ساخته است  

شکود ککه البتکه زیربنکای مدنکایی آن را  در دورۀ باسکتان و در افدکالی ککه نمایکانگر           رؤیت می
                                                           
1. intention-based future  
2. prediction-based future 

در ساخت آینکدۀ ترکیبکی بکه    « خواست »باورند که فدل ( بر ای  Ghafar Samar & Bhatia, 2017غفاریمر و باتیا )  3

گیکرد، و در   دلیل بسامد وقوع کم و محدود بودن آن به فارسی نوشتاری، کمتر برای نمایش زمان آینده مورد استفاده قرار می

وردار زبانکان برخک   است که از مقبولیت بیشتری برای نمایش زمان آینکده در میکان فارسکی   « -mi-xah»حقیقت، ای  ساخت 

 است   
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در دورۀ باسکتان بکرای   «  داشکت  »آن، فدکل  برن یافت  نلاوهتوا اند، می های مکانی بوده واره طرح

شده است که در واقع افادۀ همی  مدنی اسکت ککه     استفاده می« در دست نگه داشت »بیان مدنی 

در »بستر را برای بروز مدنی مالکیت در دورۀ میانه، نو و مدارر فارسی مهیا کرده است چراککه  

موقت یدنی تصاحب فیزیککی یک  شکیم ملمکوس را در     ، طرحوارۀ مالکیت «دست نگه داشت 

وارۀ مالکیت موقکت   شدگی، با کاهش مدنایی در طرح انگیزاند  در گام بددیِ دستوری ذه  برمی

واره، تصاحب ملموس و نینکی بکه تصکاحب انتزانکیِ      شکلی که در ای  طرحشویم به مواجه می

رۀ مالکیت ملموسِ موقت منجر به پیداش وا یابد؛ ای  تغییر مدنایی در طرحی  فدالیت تغییر می

شود  به انتقاد نگارندگان، بازنمایی مفهوم استمرار توس  فدکل   نمود مستمر در زبان فارسی می

پکویر نشکده اسکت      وارۀ مالکیت امککان  تنها از طریق وجود رواب  استداری چون طرح« داشت »

ن یک  جملکۀ مرککبِ حکاوی بنکد      یافکت ککه در آ   توان در بافتی نحکوی  اساس ای  تغییر را می

(  در ای  بافت، دو بنکد ککه   4آورد )مثال مورولی، زمینۀ لازم را برای وقوع ای  تغییر فراهم می

دهد و هستۀ دیگری را ی  فدل حرکتکی، در مجکاورت    تشکیل می« داشت »هستۀ یکی را فدل 

برای نمایش « داشت »لکی نشینی به بازتحلیل فدل م ای که ای  هم گونه گیرند به یکدیگر قرار می

 شود نمود مستمر منجر می

 :Davari & Naghzguy-Kohan, 2017کردنکد [ )  ای ]که داشتند[ باز می ( الو  ]پرده4)

177)  

   کردند[[ ای ]که داشتند باز می    ]پرده       

از « داشکت  »دهکد ککه فدکل واژگکانی     استاجی با استناد به شواهدی از دورۀ باستان نشان می

گرفته شده اسکت ککه مدنکی    « در دست داشت ، نگه داشت ، تصرف کردن»به مدنی  dar*ریشۀ 

دهد ککه در آن  ( از فارسی باستان را به دست می5ضمنی تمل  در آنها مستتر است  وی مثال )

به مالکیتِ در نتیجکۀ تصکرف   « در دست داشت »توان کاهش مدنایی ای  فدل را از وضوح میبه

رفته اسکت  کار میننوان فدل واژگانی متددی بهدورۀ میانه ای  فدل مشخصاً به مشاهده کرد  در

(  در ای  دوره، با از بی  رفت  حالات ررفی دورۀ باستان از جمله حالت اضافی، فدکل   6)مثال

برای «(  را»اضافۀ  و پک« بودن»)استفاده از فدل ربطی  1در قالب ساخت ملکی اسنادی« داشت »

(  اما در فارسی امروز، ساخت ملکی اسنادی گرچه در 7است )مثال   رفته کار می هبیان مالکیت ب

                                                           
1. predicative possession 
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فارسی کلاسی  همچنان متداول بوده است، از بی  رفته و خود را به سکمت یک  فدکل مدکی      

برای نمایش نمود مستمر نزدی  کرده است  از مراحل میانی چگکونگی تبکدیل فدکل واژگکانی     

:  144( به نقل از خکانلری ) Ibidدر دست نیست، اما  استاجی )به فدل مدی  شواهدی « داشت »

محکروم  »دربرابر « محروم داشت ، اختلاط داشت »ای چون کند که ترکیبات فدلی ( بیان می1377

دهنکد،  پتانسیل ای  فدل را برای انتقال مفهوم تداوم و استمرار نشکان مکی  « کردن، اختلاط کردن

نیکز مسکتدمل بکوده    « گرامی داشت ، آراسته داشت »یباتی چون چنانچه در دورۀ فارسی میانه ترک

در  1( 8ساخته است )مثال  همراه اسم یا رفت، فدل مرکب می به« داشت »است که در آنها فدل 

را که در آن « برداشت »( ترکیباتی چون Nematollahi, 2014: 112اللهی )همی  راستا، ندمت

برای نمکایش   « داشت »وقوع مستتر است، منشث فدل مدی ِ الهم مفهوم استمرار و هم آیندۀ قریب

 داند    نمود مستمر می
(5) imā dahyāva tya adam adaršiy.  

 (1385: 9آوردم  )استاجی،  ای  کشورهایی است که م  به تصرف خود در
(6) karm xvtāy haftān buxt 7 (haft) pus dāšt.                  

 (1385: 10پسر داشت  )استاجی،  کرم خدای هفتان بخت هفت
(7) ud ōy wīrāz rāy haft xwāh būd.  

 (1385: 11و آن ویراز را هفت خواهر بود  )استاجی، 
(8) u-š artaxšēr pat frazandīh patigrift u garamīk dāšt.  

 (1385: 10و اردشیر به فرزندی پویرفت و گرامی داشت  )استاجی، 

 «توانستن» 2-4

« توانسکت  »شکدگی فدکل   ( تنها ایری است که به بررسی مدی 1396که  )نغزگویداوری و 

توان یافت که نمدتاً مدانی وجهی ایک  فدکل را   های دیگری را میپرداخته است گرچه پژوهش

هکایی  ( نیز به نمونکه Lenepveu-Hotz, 2010هتک )-(  لنسوو1386اند )اخلاقی، بررسی کرده

بکرای بازنمکایی وجهیکت پویکا )در     « توانست »ند که در آنها فدل کاز فارسی کلاسی  اشاره می

 کار رفته است    مدنی توانمندی( و وجهیت مدرفتی به

                                                           
ای از کابرد فدکل  نمونه spōxtag dārēdدهد که در آن ترکیب ( مثالی از زبان پهلوی اراۀه می1383: 77-78سبزواری )  1

رش گکزا « کنکد دارد دور می»گوارد  مدنی ای  ترکیب ننوان فدل مدی  در مفهوم استمرار و تداوم را به نمایش میبه« داشت »

 شده است    
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ککه از ریشکۀ   « توانسکت  »دهند که در فارسی باستان، ( نشان میIbidکه  )داوری و نغزگوی

*tav رفتکه اسکت  در   ککار مکی  باشد، برای بیان توانایی فیزیکی فانل در انجام ی  نمکل بکه  می

نیکز بکر   « نیرومند بودن»و « قدرت فیزیکی»فارسی میانه، ای  فدل با حفظ مدنی اولیه خود یدنی 

-(  بکه 9مفهوم امکانِ برآمده از شرای  بیرونی و نه از قوای جسمانی دلالت داشته است )مثکال  

انتزانکی بکرای   امکان فیزیکی، نینی و وابسته به توان فیزیکی فانل بکه امککانی   ˮنبارتی دیگر، 

نظر گرفت  قدرت بدنی، برای حضور ی  رخداد در دنیای بیرون تغییکر ماهیکت   فانل، بدون در

در ایک  نقکش، یک  فدکل مدکی  بکرای نمکایش امککان         « توانسکت  »(  فدکل  285)ص   “دهدمی

شکدگی آن  در نتیجۀ مدی « توانست »باشد  از جمله تغییرات دیگری که در فدل ای میپویامریشه

دسکترس را بکا توجکه بکه     هکای قابکل  مجمونۀ جهان״دهد، بیان امکان برداشتی است که میرخ 

(  287)ص   “کنکد شواهد موجود و براساس دانش، نظر، شناخت و قضاوت گوینده تدیکی  مکی  

در دورۀ فارسکی  « توانسکت  »هکای فدکل   کهک  از ویژگکی  ادنای داوری و نغزگویای  کارکرد به

( شکواهدی از دورۀ فارسکی   Lenepveu-Hotz, 2010هکتک ) -لنسووحالی که مدارر است در

کار رفته است دهد که در آنها ای  فدل برای بیان وجهیت امکان برداشتی بهکلاسی  را اراۀه می

 (   10)مثال 
(9) kas taw nē tuwān griftan. 

 (1396: 285)داوری و نغزگوی که ،  تو را کک نتوان گرفت  

 (Lenepveu-Hotz, 2010: 88ه اِدریک نربی بوَد  )( پک تواند بود ک10)

ای به امکان ریشکه « قدرت فیزیکی»از  را «توانست »که  تغییر مدنایی فدل گویداوری و نغز

)امکان انتزانی فانل برای انجام ککنش: وجهیکت کنشکگرمحور( و سکسک بکه امککان برداشکتی        

-شکدگی آن مکی  اهدی بر دستوریمحور( ش)فضای غیرواقدی در ذه  گوینده: وجهیت گوینده

( مبنی بکر نکدم   1386: 128نظر اخلاقی )توان گفت که اظهاردانند  با استناد به مباحث فوق می

باشکد گرچکه وی مطکابق بکا     از مرحلۀ واژگانی به فدل وجهی نارحیح می« توانست »گوار فدل 

ار داده و کمتکری   شدگی به فدکل وجهکی قکر   را در مسیر دستوری« توانست »(، فدل 11نمودار )

دهکد   بکه آن اختصکاص مکی   « بایسکت  »و « شکدن »شدگی را در مقایسه با افدکال  درجۀ دستوری

( Lehmann, 2002شکدگی لِمکان )  هکای دسکتوری  کارگیری مؤلفکه ( نیز با به1392فر )همایون

تکری  و  شدگی در پایی سبب نمایش کمتری  درجۀ دستوریبه« توانست »دهد که فدل نشان می
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شدگی در بالاتری  نقطۀ نمودار منکدر  در  سبب نمایش بیشتری  درجۀ دستوریبه« شاید»دل ف

 گیرند    ( قرار می11)

 توانست       شدن      بایست                      

 ( 1386: 128فدل وجهی )اخلاقی،                                            انی     ( فدل واژگ11)

 چارچوب نظری 3-0

( از جملکه  Van Valin & LaPolla, 1997; Van Valin, 2005دستور نقش و ارجکاع ) 

هکای  گرا است که تدامل میان مدنیمنقش و رورت را کانون تبیی های دستوری نقشچارچو 

گکرا چکون دسکتور زایشکی، نحکو      هکای رکورت  دهکد  بکرخلاف انگکاره   دستوری خود قرار می

هکای  سکاخت  نظری جایگاهی ندارد و تنها زاۀیکدۀ مدنکی و نقکش    خودمختار در ای  چارچو 

نبکارتی دیگکر،   ورزد؛ بهشناختی تثکید میباشد  دستور نقش و ارجاع بر کفایت ردهدستوری می

های مختلکو را داراسکت    شده در ای  انگارۀ دستوری قابلیت توریو و تبیی  زبانارول اراۀه

باشند که در رویارویی ای  شناسی میهای نحو و مدنیدو حوزۀ ارلی در ای  چارچو ، حوزه

گیکرد  روابک    های کاربردشناختی چون ساخت اطلاع نیز مورد توجه قکرار مکی  دو حوزه، جنبه

ککارگیری مفکاهیم مدناشکناختی ماننکد     ای دارد و بکه دستوری در ای  چکارچو  اهمیکت ویکژه   

هکای  شود که در زبکان می 2منجر به تدریو مفهوم موضوع نحوی ترجیحی 1های مدناییفرانقش

باشد  گفتنی اسکت ککه در دسکتور نقکش و     مفدولی چون فارسی همان ارطلاح سنتی فانل می

روست که مفاهیمی چون حرککت و رد ککه   های انتزانی نحوی وجود ندارند، ازای ارجاع، لایه

طکوری ککه در   های دستوری ککاربرد ندارنکد  همکان   یی باشند، در تباز مفاهیم دستور زایشی می

شدگی افدال موردنظر در ای  پژوهش، تنها به مدیارهای مقدمه مقاله اشاره شد، در بررسی مدی 

کارگیری ابزارهای نحوی در دستور نقش و ارجکاع  پردازیم که لازمۀ آن بهنحوی آنها می-واژی

ای، فرافکنکی  ای بند مشتمل بر فرافکنکی سکازه  همی باشد  ای  ابزارهای نحوی شامل ساخت لای

 شوند     های ذیل مدرفی میپیوند می باشند که در زیربخش-نملگر و رواب  شبکه

 

                                                           
1. semantic macroroles 
2. privileged syntactic argument  
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 ای بند  ساخت لایه 3-1

-بازنمایی نحوی ی  جمله در دستور نقش و ارجاع مستلزم رسم ی  نمودار درختکی مکی  

باشد  ای  ها میها و غیرموضوعمحمول و موضوعمراتبی میان باشد که شالودۀ آن رواب  سلسله

و بند  ای  ننارکر   2، مرکز1ای بند نام دارد و متشکل است از هستهبازنمایی نحوی ساخت لایه

شوند؛ هسته همان محمول است که پایۀ مفاهیم مدناشناختی تدریو میای بند بردر ساخت لایه

ها و ننارر غیرموضونی وع محمول، موضوعسازد  مجمهای خود، مرکز را میدر کنار موضوع

ای بنکد از یک  طکرف نمایشکگر     سازند  ساخت لایکه های زمانی و مکانی بند را میچون افزوده

باشد که از آن ذیل ننوان فرافکنکی  های ارجانی مانند فدل )محمول( و اسم )موضوع( میمقوله

نقشکیمنملگرها چکون زمکان، نمکود،     های برند و از طرف دیگر، نمایشگر مقولهای نام میسازه

شوند  باشد که در فرافکنی دیگری تحت ننوان فرافکنی نملگر بازنمایی میوجهیت و غیره می

   دهد نشان می چون فرهاد ندا را دیدای بند را در ی  جملۀ ساده فارسی ساخت لایه 1شکل 

رافکنی نملگر بازنمکایی  ای بند در فهای نقشی در ساخت لایههمانطور که اشاره شد، مقوله

ای مختلفی از بند را تحت سکیطرۀ  توانند لایههای نقشی میشوند  در فرافکنی نملگر، مقولهمی

ای، مرکزی و بندی خود داشته باشند  نملگرها بسته به سیطرۀ نملکرد خود به سه دسکتۀ هسته

رویداد یا حالتی را ککه   ای، بر هستۀ بند سیطره دارند و نمل،شوند  نملگرهای هستهتقسیم می

تثییر خود قکرار دهنکد   ها را تحتکنند بدون آنکه موضوعشود، توریو میتوس  هسته بیان می

(Van Valin, 2005: 9نملگرهای مرکزی شامل نمود، منفی  )باشند  می 3نماهاسازها و جهت

لگرهکای مرککزی   نماها در طبقۀ نمسازها و جهت، منفی4نمایی رویدادای، کمیتوجهیت ریشه

توانند هر دو لایۀ هسته و مرککز را بکا توجکه بکه     نماها میهای نفی و جهتگیرند  نشانهقرار می

-، زمان، گکواه 5شناسی جمله در سیطرۀ خود داشته باشند  نملگرهای بندی شامل وضدیتمدنی

-وضدیت خود مشتمل است بکر وجهیکت برداشکتی و منفکی     شوند نمایی و نیروی منظوری می

ننکوان  تنها بهسازها نهشود  بنابرای  منفیسازی بیرونی که از طریق آن تمام ی  گزاره منفی می

شوند، بلکه ای  قابلیت را دارند که هر سکه لایکه از سکاخت    شمول قلمداد میی  نملگر جهان

                                                           
1. nucleus (NUC) 
2. core  
3. directionals 
4. event quantification 
5. status (STA) 
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-( منظور شده12ای، مرکزی و بندی در )بند را تحت سیطرۀ خود قرار دهند  نملگرهای هسته

  اند
SENTENCE 

CLAUSE 

CORE 

                                               1RP      RP            NUC 

                                                                    PRED 

                                                                                         V 

                                           færhad                neda=ra      did 

 یای بند فارسای در ساخت لایهفرافکنی سازه -1شکل 

 

 (Van Valin, 2005: 9: )( نملگرها در دستور نقش و ارجاع12)

 ای:نملگرهای هسته 

 نمود           

 سازیمنفی         

هکا  نماها )مواردی که جهت ی  کنش یا رویداد را بکدون ارجکاع بکه موضکوع    جهت        

 کنند (توریو می

 عملگرهای مرکزی:

یکا   سمت ی  موضوع دیگرها را بهنماها )مواردی که مسیر یا حرکت یکی از موضوعجهت

 کنند (گوینده توریو می

 ای )افدال وجهی در مدنی توانمندی، اجازه و الزام(وجهیت ریشه

 سازی با سیطرۀ محدود(سازی درونی )منفیمنفی

 عملگرهای بندی:

                                                           
1. reference phrase 
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 سازی بیرونی، وجهیت برداشتی(وضدیت )منفی

 زمان  

 نماهاگواه

 نیروی منظوری             

فرهکاد نکدا را ندیکده    ای در جملۀ فرافکنی ساخت سازه برای سهولت در انتقال مطالب آتی،

در کنکار فدکل مدکی     « e»شود، پسوند گونه که دیده میکنیم  همانترسیم می 2را در شکل بود 

ککه تصکریو   « بکودن »کنند  فدل های نمود کامل، هستۀ بند را توریو میننوان نشانهبه« بودن»

شکود  ازآنجکایی ککه    ننوان ی  نملگر بندی ظاهر میتنهایی بهزمان گوشته را در خود دارد، به

فکر،،  نداریم، آن را به رکورت پکیش  « ne»ساز بافت مشخصی برای تدیی  سیطرۀ نشانۀ منفی

شده در نتیجۀ نملکرد ای  پیشوند منفکی  گیریم، یدنی کل گزارۀ بیانی  نملگر بندی درنظر می

هم در تشکیل هستۀ بند شکرکت داشکته و    به ای  دلیل که« بودن»شود  گفتنی است که فدل می

ای و  فرافکنی نملگر بازنمایی هم در نمایش نمود و زمان دخیل بوده، توأمان در فرافکنی سازه

شود  نکتۀ دیگری که باید به آن توجه کرد نمایش نیروی منظکوری در زبکان فارسکی اسکت      می

تکوان بکرای آن تظکاهر    نمکی  نیروی منظوری در جملۀ موردنظر بیان ی  گزارۀ خبری است ککه 

دلیکل برخکورداری   واژی آشکار در فرافکنی نملگر پیدا کرد  در زبان فارسی بهنحوی یا ساخت

منظور تدیی  نیروی منظوری جمله بکه ترتیکب فانکل و فدکل     توان بهای آزاد نمیاز آرایش سازه

ندطکو در مقایسکه بکا    دلیل نحکو غیرم استناد کرد، درحالی که همی  ویژگی در زبان انگلیسی به

 ( Van Valin & LaPolla, 1997: 42زبان فارسی کارساز است )

 شبکه و پیوند در دستور نقش و ارجاع 3-2

ای، جملات مرکب در دستور نقش و ارجاع از ترکیب واحدهای زبانی در سه سکطح هسکته  

شکود  از  یده میگیرند  محل اتصال ای  واحدها در ای  انگاره پیوند ناممرکزی و بندی شکل می

شده در سکه سکطح هسکته،    گرفته میان واحدهای نحوی متصلطرفی دیگر، رواب  مدنایی شکل

، 1پکایگی هکای مدنکایی در جمکلات بکه سکه دسکتۀ هکم       شود  شبکهمرکز و بند، شبکه نامیده می

پایگی آن شبکۀ مدنایی است که در آن دو واحد شوند  همتقسیم می 3وابستگیو شبه 2وابستگی

                                                           
1. coordination 
2. subordination 
3. cosubordination 
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شوند  در وابستگی، ی  واحد زبکانی در درون  یکدیگر متصل می به 1بانی مستقل و غیردرونهز

وابسکتگی، یک    کند، پک از منظر مدنایی و نحوی مستقل نیسکت  در شکبه  گیری میدیگری لانه

-باشد، لکوا درونکه  لحاظ دستوری متکی است ولی از منظر مدنایی مستقل میواحد بر دیگری به

وابستگی، دو واحکد زبکانی ملکزم بکه تسکهیم اجبکاری نملگرهکای        ست  در شبهگیری مطرح نی

هکای مدنکایی در     ترسیم بازنمایی نحوی شبکه(Van Valin, 2005: 187باشند )دستوری می

ناچار تنها  به ترسکیم دو نمونکه   کند، لوا بهای بند، حجم زیادی از مقاله را اشغال میسطوح لایه

 پردازیم    مرکزی در زبان انگلیسی می ای وهای هستهاز پیوند

 .شکوند ای، دو یا چند هسته برای تشکیل ی  مرکز واحد با هم ترکیکب مکی  در پیوند هسته

شده ساخت موضونی مستقلی ندارند و همکه در کنکار هکم بکرای     های ترکیبهیچ ی  از هسته

تکوان دیکد   یم 3شوند  در شکل تشکیل ی  ساخت موضونی واحد برای ی  مرکز ترکیب می

ایک    دهنکد  تشککیل مکی  را  force openکه دو هستۀ مستقل با هم ی  محمول مرککب یدنکی   

ای بنکد، یک  مرککز مسکتقل و     در ساخت لایکه  doorو  Johnهای با فرافکنی موضوعمحمول 

شکده  ننکوان نملگکر اجبکاریِ تسکهیم    تواند بکه   در ای  شکل، وجهیت میدهدتشکیل مییگانه 

 John must forceباشد  فرضاً اگر جملکۀ  وابستگی میگیری شبهاساس شکلقلمداد شود که 

open the door  را درنظر بگیریم، نملگر وجهیmust   بر هر دو هسته سیطره دارد 

شوند  در ای  نکوع  در پیوند مرکزی، دو یا چند مرکز برای تشکیل ی  بند واحد ترکیب می

تواند ساخت موضکونی مسکتقل خکود را داشکته     مرکز میای، هر از پیوند بر خلاف پیوند هسته

باشد  ای  موضکوع  گیری پیوند مرکزی میشده، شرط شکلباشد، اما ی  موضوع مدنایی تسهیم

ای بنکد هکر   شود و امکان نمایش آن در ساخت لایهبازنمایی می 2مدنایی تنها در ساخت منطقی

ای از پیوند مرککزی اسکت ککه در    ، نمونهدر زبان انگلیسی کنترلیدو مرکز وجود ندارد  ساخت

شکده میکان دو مرککز اسکت،     موضوع مدنکاییِ تسکهیم   Billشود  در ای  شکل، دیده می 4شکل 

ای اولی  مرکز نمایش داده شده است  شکبکۀ  یهننوان موضوع نحوی در ساخت لاگرچه تنها به

سکیطره   tellنهکا بکر محمکول    ت mustباشد چراکه فدل پایگی میمدنایی در ای  مثال از نوع هم

-دهد  لازم به تثکید است ککه شکرط شکبه   را تحت سیطرۀ خود قرار نمی washدارد و محمول 

وابستگی یدنی تسهیم اجباری نملگر باید در سطح یکسانی از پیونکد محقکق شکود؛ بکه ننکوان      

                                                           
1. non-embedded 
2. logical structure 
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نملگرهکای  باشد که بکا تسکهیم اجبکاری    وابستگی میمثال، پیوند مرکزی تنها زمانی از نوع شبه

مرکزی مواجه باشیم  نملگرهای بندی در پیوند مرکزی  آزادانکه میکان مرکزهکا تسکهیم شکوند،      

 مانند نملگرهای زمان و نیروی منظوری در مثال زیر که میان هر دو مرکز مشترت هستند       

 
SENTENCE 

CLAUSE 

CORE 

                                                  RP                RP           NUC 

                                                                                    PRED    AUX 

                                                                                         V 

 

                                                færhad      neda=ra       na-did-e       bud 

                                                                                  V 

                                                                                NUC         ASP 

                                                                               CORE 

                                                                        CLAUSE        TNS 

                                                       NEG               CLAUSE 

                                                                         SENTENCE 

 ای بند فارسیای و عملگر در ساخت لایهفرافکنی سازه -2شکل 

 

-شدگی افدال مدی  فارسی کارآمد میدستوریشبکه را برای نمایش  -آنچه که رواب  پیوند

است که میزان انسجام و پیوستگی میان واحدهایی را ککه   1بندیمراتب رواب  میانسازد، سلسله

                                                           
1. interclausal relations hierarchy  
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شکود  هرچکه   نمکایش داده مکی   5مراتب در شککل  دهد  ای  سلسلهپیوندند نمایش میبه هم می

طبیدتاً میزان وابستگی نحوی میان آنها میزان انسجام مدنایی میان واحدهای پیوندی بیشتر باشد، 

شود مراتب انتخا  میهای فوقانی ای  سلسهشبکه از مقوله -یابد و نوع رابطۀ پیوندافزایش می

نبارتی دیگر، میزان وابسکتگی نحکوی بیشکتر میکان واحکدهای پیونکدی، از منظکر        و بالدکک  به

 یابد     نها واحدها ارتباط مستقیم میرویدادی بودن آای بودن و ت گزارهمدناشناختی، با ت 
 

SENTENCE 

CLAUSE 

CORE 

                                         RP                     NUC                      RP 

                             NUC           NUC 

                                                        PRED             PRED 

                                                           V                  ADJ 

                                       John           forced             open        the door 

 (Van Valin & LaPolla, 1997: 443ای در انگلیسی )وابستگی هستهشبه -3شکل 

 هاتحلیل داده 4-0

 های معین در فارسیشناسی ساخترده 4-1

-شناسی سکاخت های مدی ، ابتدا لازم است نگاهی به ردهپیش از پرداخت  به تحلیل ساخت

گیرنکد، بسکردازیم  اندرسکون    های مدی  در زبان فارسکی ککه توسک  افدکال نکامبرده شککل مکی       

(Anderson, 2006براساس اینکه میزبان مشخصه )های مدکی ، فدکل   های تصریفی در ساخت

-کند  در دستۀ نخست که ساختارلی، فدل مدی  یا هردو باشد، آنها را به سه دسته تقسیم می

ننکوان هسکتۀ   به ننوان هستۀ واژگانی و فدل مدی گیرند، فدل ارلی بهنام می 1هسته-های مدی 

                                                           
1. aux-headed 
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شود  منظور از هسکتۀ واژگکانی، فدلکی در سکاخت مدکی  اسکت ککه        تصریفی در نظر گرفته می

زند و منظور از هستۀ تصکریفی فدلکی اسکت ککه میزبکان      محتوای مدنایی کل ساخت را رقم می

هکایی  نحوی است  در دسکتۀ دوم، سکاخت   -های واژیهای دستوری یا همان مشخصهمشخصه

-زمان هستۀ تصریفی و هستۀ واژگکانی را تشککیل مکی   که در آنها، فدل ارلی هم گیرندقرار می

 گیرند   نام می 1هسته -های فدل واژگانیهای مدی ، ساختدهد؛ ای  رده از ساخت

 

SENTENCE 

CLAUSE 

                                    CORE                 CLM                   CORE  

                       RP       NUC       RP                                NUC   RP  

                                     PRED                                            PRED  

                                    V                                                       V 

      John  must  tell       Bill             to                wash      the car  

   

                    MOD                CORE                                             CORE 

 

                       TNS                                         CLAUSE 

                            IF                                         CLAUSE 

                                                                    SENTENCE 

 (Van Valin & LaPolla, 1997: 459پایگی مرکزی در انگلیسی )هم -4شکل 

 

                                                           
1. lex-headed 
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 ایوابستگی هستهشبه                 تری قوی                           

 ایوابستگی هسته 

 ایپایگی هستههم 

 وابستگی مرکزیشبه 

 وابستگی مرکزی 

 پایگی مرکزیهم 

 وابستگی بندیشبه 

 وابستگی بندی 

 پایگی بندیهم 

 ایوابستگی جمله 

 ایپایگی جملههم تری ضدیو                                           

 (Van Valin, 2005: 208بندی نحوی )مراتب میانسلسله -5شکل 

 

باشکد و  شوند که در آنها، فدل ارلی هستۀ واژگانی مکی هایی را شامل میدستۀ سوم ساخت

-نشکانه های دستوری یا به شکل یکسان یا به رورت انشقاقی میان فدل ارلی و مدی  مشخصه

 1های دوگانههای تصریفی، ساختشوند؛ ای  رده، در رورت یکسان بودن مشخصهگواری می

تکوان  گیرند  البته شقّ دیگری را نیز مینام می 2ها انشقاقیو در رورت متغیر بودن ای  مشخصه

شناسی افزود و آن حالتی است که فدل ارلی و مدکی  نکلاوه بکر اشکترات اجبکاری      به ای  رده

ها تفاوت دارند؛ الگویی ککه از  های دستوری، در برخی دیگر از ای  مشخصهاز مشخصه برخی

 شود  دوگانه نام برده می -آن ذیل ننوان انشقاقی

-هسته را نمایش می -ای از ردۀ مدی ( نمونه13ساخت آیندۀ ترکیبی در زبان فارسی )مثال 

  مدنی ککل سکاخت مدکی  را بکر     دهد  در ای  ساخت، فدل ارلی، هستۀ واژگانی است و تدیی

های تصکریفی سکاختِ مدکی ِ    دلیل میزبانی مشخصهبه« خواست »نهده دارد، دررورتی که فدل 

                                                           
1. doubled 
2. split 
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های مطابقکۀ فکانلی   برای ارجاع به زمان آینده و نیز وند« خواه»گرفته از جمله ستات حال شکل

( نشکان  Anderson, Ibidهکای اندرسکون )  شکود  داده ننوان هستۀ تصریفی در نظر گرفته میبه

شده باشند، بیشتری  الگوی مشاهدههسته می -های مدینی که از نوع مدی دهد که در ساختمی

(  ایک  الگکو   42الگویی است که در آن هستۀ واژگانی به رورت مصدری ظاهر می شود )ص  

شکدگی خکود   در مسیر مدکی  « خواست »شکلی که فدل شود البته بهدر زبان فارسی نیز دیده می

 تبدیل شده است  1نشانۀ مصدری خود را از دست داده و به مصدر مرخم یا ستات نریان

که کشور فلسطی  به ملت آن بازگردد  )ایکران آنلایک ،    خواهند دید( جوانان روزی را 13)

 (1398م03م16

 -کند، در ردۀ فدل واژگکانی گیری آنها شرکت میدر شکل« باید»های مدینی که فدل ساخت

ننوان هستۀ واژگکانی و تصکریفی   زمان بهها، فدل ارلی همگیرند  در ای  ساختهسته قرار می

نحکوی جملکه    -های تصریفی در فدل واژگانی متناسب با ساختار واژیشود  مشخصهظاهر می

که از نگاه درزمانی تصریو زمکان، شکخص و نکدد را    « باید»واژۀ فدل کند، اما ساختتغییر می

شود که از درجکۀ بکالای   فر، ظاهر میرورت یابت و پیشحفظ کرده است، به هنوز در خود

هکای  تکری  نکوع از سکاخت   کند که شایعشدگی ای  فدل حکایت دارد  اندرسون ننوان میمدی 

هایی هستند که در آنها فدل مدکی   کنند، ساختهسته تبدیت می -مدی  که از ردۀ فدل واژگانی

 ,Andersonمانکد ) تصریفی متفاوت، بکدون تغییکر بکاقی مکی    های در رورت حضور در بافت

Ibid: 118بایکد، بایسکت، مکی   می»های تصریفی دیگر چون (  گفتنی است که درکنار رورت-

است که پربسامدتری  شکل تصریفی از ایک  طبقکه   « باید»ای  فدل « بایستیبایست، بایستی، می

هکای  امککان حضکور هکر یک  از رکورت     باشد  باید به ای  نکته توجه کرد که در رکورت  می

-تصریفی بالا، در رورت تصریو کل ساخت مدی ، فدل مدی  همچنان بدون تغییر بکاقی مکی  

( توجه کنید  در هر ی  از جملات زیر، هستۀ واژگانی، ساخت تصکریفی  14های )ماند  به مثال

ضکر شکده و   هکا یکسکان حا  در تمکامی ایک  رکیغه   « بایکد »متفاوتی دارد درحالی که فدل مدکی   

واژۀ آن تغییری در سکاخت « بایست »جایگزینی آن با هر ی  از اشکال تصریفی دیگر از مصدر 

 کند   ایجاد نمی

 (  1394م02م11خواهد یا نه  )نَود، پرسسولیک م  را می ببینم باید( الو  14)

                                                           
1. bare/zero stem 
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 (1398م02م06نیوز،   )تیگرفتندباید اخطار میرشُ و بیرانوند     کی

ق کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال انتقاد دارد با توجه به اینکه تست دوپینک   رۀیک سابپ  

تا به امروز رای قطدکی در مکورد او    بایدماه پیش از هافب  تیم ملی نراق گرفته شده  5حدود 

 (1393م11م04)تابنات،   صادر شده باشد

 (   داده )استرُ تحویل میگرفته )است(، بددش بستهت  باید اول امضاشُ می

شود، حضکور  هسته دیده می -های بینازبانی دیگری که در ردۀ فدل واژگانیاز جمله ویژگی

( که در زبان فارسکی  Anderson, Ibid: 117ی  نشانۀ وابستگی برروی هستۀ واژگانی است )

، در «بایکد »گرفته توسک   های شکلدانیم که هستۀ واژگانی در ساختخورد  مینیز به چشم می

 پرداختکه (، در مقام متمم ای  فدل بکه ایفکای نقکش مکی    2یشی  فارسی )ر ت  بخش های پدوره

زمان، نقکش هسکتۀ واژگکانی و تصکریفی را در     است  گرچه در فارسی امروز، فدل واژگانی هم

در گوار از دورۀ میانکه بکه دورۀ مدارکر از    « باید»شدگی فدل باختگی مدنایی و مدی نتیجۀ رن 

« بایکد »هایی از وابستگی نحویِ فدل واژگانی به فدل مدکی   همچنان نشانهکسب کرده است، اما 

و نمکود  «  »های وجکه التزامکی   الو( و ) (، نشانه14ننوان مثال در جملات )وجود دارد  به

ش  منشکام آن را در مدناشناسکی   هر دو بر ای  وابستگی نحوی دلالت دارند که بی« می»ناقص 

تکوان یافکت    جهیت پویا در )الو( و وجهیت برداشتی در ) ( مییدنی دلالت بر و« باید»فدل 

 انجامد های نامبرده به نادستوری شدن جمله میحوف هر ی  از ای  نشانه

باشند  دوگانه می -ساخت ترکیبی نمود مستمر در زبان فارسی، نمونۀ بارزی از ردۀ انشقاقی

هکای تصکریفی شکامل زمکان،     هدر ای  ساخت، فدل ارلی، هستۀ واژگانی است و همۀ مشخصک 

به شکلی یکسان میان هکر دو سکازه اجبکاراً    « می»جز نشانۀ نمود ناقص یدنی شخص و شمار به

ننکوان هسکتۀ   بکه « داشکت  »رو، در ای  ساخت، فدل ارکلی و فدکل   شود  از ای گواری مینشانه

-بکه « داشت »ر فدل دلیل اینکه با نمود واژگانی دبه« می»شوند  نشانۀ تصریو در نظر گرفته می

گیرد  ساخت مستمر در ننوان ی  فدل ایستا سنخیت ندارد، تنها برروی هستۀ واژگانی قرار می

( 15تکوان در ) های آن را میشود که نمونهزبان فارسی در هر دو زمان حال و گوشته ررف می

 دید 

 یخکال  یهکا از برگکه  یکک ی ... ک رد  یم   حیصح دانشکجوهامُ  یبرگه ها داشتم( الو  15)

  به خودش جلب کرد حواسمُ
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 دار الان  ،رفتم و فدالیت اجتمانی داشتم و خیلی سرم گکرم بکود  دانشگاه می قبلاً          

   همه بیکاریاز ای  کشمزجر می

 ، که موتوری بهش زده  )است( شدهرد میاز خیابون  است(داشته )پ  ای  خانم         

باختگی مدنایی و کمتکری  میکزان   دی  دیگر کمتری  رن برخلاف سه فدل م« توانست »فدل 

نحکوی   -هکای واژی شود که بتوانکد در بافکت  دهد، همی  امر بانث میشدگی را نشان میمدی 

-ای که باید به آن توجه کرد ای  است که در مثال(  نکته16های )متفاوتی ظاهر شود مانند مثال

ماند درحالی که فاوت همچنان بدون تغییر باقی میدر شرای  تصریفی مت« باید»(، فدل 14های )

-های تصریفی متفاوتی به خود مکی همراه فدل ارلی شکلبه« توانست »(، فدل 16های )در مثال

 گیرد   

    بخریدتون رو اینترنتی هم بلیت تونیدمی( الو  16)

 تونستند ی  زن  بزنند      می        

 توانس ت   ت ت پ ،ینظکام  یکودتکا ی کتکاتور یتوسک  د  ژهیک وو به ریمس  یدر اپ        

 (1396م01م15نیوز،   )مشرقببرد نیاز ب( را بی)رق یکُرد یهاسازمان

  دیک کن یهمکه اقشکار را روشک  مک     ،دیی  بگوبا زبان دل و فطرت سخ   دیبتواناگر ت        

 (1396م12م15)خبرگزاری ردا و سیما، 

-یم   هکاتونُ  یبکاز  مینگرفت جهیکه ما نت یتا باز ر پنجچها  یتو ا دیتونستیماگه ث         

 رفتید ردر   ، میدیبرد

هکای دسکتوری بکه شککل یکسکانی میکان فدکل        پ(، برخی از مشخصه -های )الودر مثال

های دستوری مشکترت در  ننوان مثال، مشخصهشود؛ بهگواری میو فدل ارلی نشانه« توانست »

در مثال )الو(، مشخصۀ زمان نیز اجباراً میکان دو فدکل    ای  سه مثال، شخص و ندد است، البته

شکوند ککه از وجکوه    ای دیکده مکی  های دسکتوری ها، مشخصهشود  در ای  مثالگواری مینشانه

بینکیم ککه تنهکا    باشند  اگر به نمونۀ )پ( نگاه کنکیم، مکی  و فدل ارلی می« توانست »افتراق میان 

ابقه در میان دو فدل مشترت هسکتند درحکالی   های شخص و ندد یا همان وندهای مطمشخصه

از وجکوه افتکراق آنهکا     -که برروی فدل ارلی قرار گرفته اسکت  -« »های زمان و که مشخصه

های شکخص،  بینیم که مشخصههای )ت( و )ث( میشوند  از طرفی دیگر، در مثالمحسو  می

فدکل یکسکان هسکتند      )در مثکال ث( در میکان هکر دو   « مکی »)در مثال ت( و «  »ندد، زمان، 
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هکای )ت( و  دوگانکه و مثکال   -پ(، در ردۀ انشکقاقی  -های )الوتوان گفت که مثالبنابرای  می

شناسی افدال مدکی  چهارگانکه بکا توجکه بکه دو پکارامتر       گیرند  رده)ث( در ردۀ دوگانه قرار می

ا ضکروری  شود  طرح ی  پرسش در اینجاراۀه می 1هستۀ واژگانی و هستۀ تصریفی در جدول 

تا حد زیادی مدنی واژگانی خود را حفکظ ککرده   « توانست »است  با توجه به اینکه فدل وجهی 

تکوان جمکلات   گیرد، آیکا  ارکولاً مکی   ای که اشَکال تصریفی گوناگونی به خود میگونهاست به

مدی  در زبان فارسی در نظر گرفتژ پاسب ایک  پرسکش    ای از ساخت( را نمونه16موکور در )

 خواهیم یافت   4-3را در زیربخش 

 
 (Anderson, 2006شناسی افعال معین چهارگانه برپایۀ اندرسون )رده -1جدول 

 هستۀ تصریفی هستۀ واژگانی ساخت مدی 

 م + - م + - باید م فدل ارلی

 -+ م  م + - خواست  م فدل ارلی

 + م + م + - ارلی داشت  م فدل

 + م + ژم + 1 توانست  م فدل ارلی

 

هکای نحکوی مناسکبی ککه     ( یکی از بافتAnderson, 2006: 231-324به باور اندرسون )

هکای  هکای مدکی  را فکراهم آورد، سکاخت    تواند از منظر تاریخی، مقدمات پیکدایش سکاخت  می

گیکری  توانند منجر بکه شککل  می شناختیهای نحوی بنابر شواهد ردهمتممی هستند  ای  ساخت

هسته شوند  در زبان فارسی، بر  -هسته و فدل واژگانی -هایی مدی  از هر دو ردۀ مدی ساخت

« بایکد »گیکری سکاخت آینکده و وجهکیِ     توان گفت ککه منشکام شککل   اساس شواهد تاریخی می

در دورۀ دهنکد ککه   وضکوح نشکان مکی   ( بکه 18( و )17های )باشند   مثالهای متممی میساخت

شده ظاهر می« بایست »و « خواست »فارسی کلاسی ، مصدر با مدنی کنش در نقش متمم افدال 

و مصکدر مکرخم در   « بایسکت  »دار در مکورد  رورت متمم زماناست  متمم مصدری در ادامه به

                                                           
در مسکیر   -اشکاره شکد   2گونه که در بخکش  همان -«توانست »در  نلامت سوال بیانگر ای  حقیقت است که گرچه فدل   1

ای نرسکیده اسکت ککه بتکوان آن را     شدگی به درجهفدل مدی  دیگر، ای  مدی شدگی قرار گرفته است، اما برخلاف سه مدی 

   ی  هستۀ غیرواژگانی محسو  کرد  
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های مدکی  مکوردنظر انجامیکده    گیری ساختتغییر یافته است که نهایتاً به شکل« خواست »مورد 

   1است 

و ازیکک  زن ببایککد ترسککیدن  )داوری و  راه دادندر سککرای خککود  نبای  د( ایکک  زن را 17)

 (1396: 153که ، نغزگوی

جای آورنکد  )داوری   ایوون سزد که هفت چیز به خواهند ساختن( پک دانایان که نامه 18)

 (  1396: 112که ، و نغزگوی

 نمود مستمر یک ساخت پیاپی؟ 4-2

تکوان سکخ    گیری ساخت نمود مستمر در زبان فارسی بکا قطدیکت نمکی   دربارۀ نحوۀ شکل

تکوان فرضکیاتی را   نحکوی در ایک  سکاخت، مکی    -گفت، گرچکه بکا توجکه بکه رفتارهکای واژی     

 ,Anderson, 2006: 147, 149گیری آن مطرح کرد  بکه بکاور اندرسکون )   درخصوص شکل

های مدی  و مشخصکاً  ساخت گیریهای نحوی که بستر مناسبی برای شکل(، یکی از بافت306

باشکد  سکاخت نمکود    ( مکی Aikhenvald, 2018) 2باشد، ساخت افدکال پیکاپی  ردۀ دوگانه می

دهکد   های دستوری ی  ساخت پیکاپی را از خکود بکروز مکی    توجهی ویژگیمستمر تا حد قابل

 ( به شرح ذیلند:Ibidپیروی از ایکنوالد )ها بهبرخی از ویژگی

   باختگی نلت رن در ای  ساخت به« داشت »محمولی است  فدل ساخت نمود مستمر ت

شدگی حارل از آن، قادر به فرافکنی سکاخت موضکونی مسکتقل نیسکت و     مدنایی و مدی 

شود  از ای  قانده تحت ننکوان  گورایی کل ساخت مستمر توس  هستۀ واژگانی تدیی  می

 (  Ibid: 41شود )نام برده می 3ساخت موضونی همگانی واحد

  میکان دو سکازه   « که»سازهایی چون بندی است  امکان در  وابستهساخت نمود مستمر ت

 «رفتمداشتم که می*»نیست: 

                                                           
خکوام  میدار مانند )متمم زمان« + خواست »( و باید رفتمصدر مرخم )مانند « + باید»های گفتنی است که کاربرد ساخت  1
(، 1396کهک  ) افدال در دورۀ کلاسی  است  به انتقاد داوری و نغزگکوی شدگی ای  ( در فارسی مدارر از تثییرات مدی برم

تغییری متثخر در نحکو تکاریخی زبکان فارسکی اسکت      « باید»دار در مقایسه با متمم مصدری در مورد فدل حضور متمم زمان

ی متقدم است )ص  دار در مقایسه با متمم مصدری تغییر، حضور متمم زمان«خواست »(، حال آنکه در مورد فدل 153)ص  

112  )           
2. serial verb constructions 
3. single overall argument structure  
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  محمکولی و تک   گرفته از تک  رویدادی است  ای  ویژگی نشثتساخت نمود مستمر ت-

 بندی بودن آن است و تجسم ی  رویداد واحد در ذه  سخنوران فارسی است   

  پارچه است و امکان حضور وقفۀ آوایی میکان دو  ی  واحد نوایی ی ساخت نمود مستمر

 سازه نیست  

 های دستوری چون زمکان، وجکه، شکخص و شکمار     دهند که مقوله( نشان می15های )مثال

-گکواری مکی  رورت همسان میان دو سازه نشانهپ( و نمود )مثال پ( به -های الو)مثال

ساخت مستمر، آن ننصر وجهی بر هر دو در رورت حضور ی  ننصر وجهی در  1شوند 

بر هر دو هسکتۀ تصکریفی سکیطره    « شاید»( فدل وجهی 19سازه سیطره می یابد  در مثال )

 دارد  

 که متوجه تماست نشدم    داد داشتم آهنگ گوش می( شاید 19)

 ای است که  برخکی از محققکان بکه ان    ندم حضور نشانۀ نفی در ساخت نمود مستمر نکته

سازی، ساخت نمکود مسکتمر را از قکرار گکرفت  در     اما آیا ندم امکان منفی 2اند هاشاره کرد

( :Ibid  (32-30هکای ایکنوالکد  کندژ بر اساس آنچه که از استدلالطبقۀ افدال پیاپی دور می

توان گفت که ارزش ردقمکو  در افدال پیاپی بایسکتی یکسکان باشکد، حکال     آید میمیبر

-و چه به 3رورت یگانهشد  دررورت حضور نشانۀ نفی چه بهای  ارزش منفی یا مثبت با

گیکرد  در  سازی کل ساخت پیکاپی را دربرمکی  (، سیطرۀ منفیIbid: 106) 4رورت همسان

ساخت نمود مستمر ای  ارزش تنها مثبت است چراکه از منظر مدناشناختی، تحقق رویکداد  

؛ «داشکت  »قطبیت در فدکل   شده توس  هستۀ واژگانی منوط است به مثبت بودن ارزشبیان

سکخنی دیگکر، وقکوع ککنش     ؛ به«خونمدارم درس نمی*»چنان که منطقی نیست بگوییم آن

 پویر است    امکان درستنها دررورت وجود هستاری به نام  خواندن

 گواری فانل در هر دو شود  درواقع نشانهدر ساخت نمود مستمر اشترات موضوع دیده می

سازد  البته بایکد چنکی  فکر،    را به ی  ساخت پیاپی شبیه می هستۀ تصریفی، ای  ساخت

گیری ای  ساخت، تسهیم موضوع دوم یدنی مفدکول انجکام   کرد که در مراحل پیشی  شکل

                                                           
 Khomeijani( خوانکده شکده اسکت )   perfect progressiveنمود در مثال )پ( در برخی از منابع کامکلِ مسکتمر )    1

Farhani, 1990: 158  ) 

 (  Vafaeian, 2018: 136-138؛Anderson, 2006: 225؛ Taleghani, 2008: 133-134نگاه کنید به )  2
3. single 
4. concordant 



 161                           شدگی در فارسی شدگی شواهدی از معین ارجاع و دستوریدستور نقش و     سال دوازدهم         
 

-Davari & Naghzguy-Kohan, 2018: 174کهک  ) گرفتکه اسکت  داوری و نغزگکوی   

اخت مورکولی  ای که موجبات تسهیم مفدول را فراهم آورده اسکت، سک  ( بافت نحوی178

ننکوان یک  فدکل مدکی ، امککان      بکه « داشت »( که با بازتحلیل فدل 4اند )مثال درنظر گرفته

رغم متدددی بودن آن در مقام ی  فدکل  فرافکنی ساخت موضونی مستقل از ای  فدل نلی

واژگانی سلب شده و تدیی  گورایی کل ساخت مسکتمر بکه هسکتۀ واژگکانی محکولّ شکده       

تواند از طبقۀ افدکال لازم  ی امروز، هستۀ واژگانی در ای  ساخت میاست، چنانچه در فارس

 انتخا  شود  

( خود ساخت نمود مستمر در زبان فارسی را ی  ساخت پیکاپی  Ibid: 125-126ایکنوالد )

گیرد و مدتقد است برخلاف شباهت روری، ای  ساخت را با استناد به ندم امککان  درنظر نمی

هکایی دررابطکه بکا    و وجکود محکدودیت  « داشکت  »نی تنها به فدل سازی، انحصار بخش فرمنفی

توان ی  ساخت پیاپی محسو  کرد  شده توس  ای  ساخت نمیهای نقشی بیانمدانی و مقوله

وجود، ای رو ساخته است، بااظهارنظر ایکنوالد بسیار مختصر است و نگارنده را با ابهاماتی روبه

 ن ساخت مستمر ضروری است:ذکر چند نکته در تثیید پیاپی بود

 توان استدلال محکمی بر پیاپی نبودن ای  سازی را نمیپیشتر ننوان شد که ندم امکان منفی

های دیگر ی  ساخت پیاپی در ساخت نمکود  خصوص که ویژگیساخت درنظر گرفت، به

مستمر بروز کرده است  ارزش قطبیکت در ایک  سکاخت یکسکان و برآمکده از خصورکیت       

 باشد   می« داشت » مدنایی فدل

  نیکز بکرای نمکایش    « رفت ، آمدن، برگشت ، گرفت ، برداشت  و ایسکتادن »افدال دیگری چون

ننکوان  (  بکه 1396کهک ،  ؛ داوری و نغزگوی1389که ، روند )ر ت  نغزگویکار مینمود به

از « داشکت  »( نمایشگر نمود آغازی است و رفتارهایی مشابه بکا  20در مثال )« گرفت »مثال، 

گکرفت ،  »در طبقۀ افدال حرکتی، « رفت ، آمدن، برگشت »دهد  گفتنی است که خود نشان می

گیرند  افدالی قرار می 2در طبقۀ افدال وضدیتی« ایستادن»و  1در طبقۀ افدال انتقالی« برداشت 

هکای  که از منظر مدنایی به طبقۀ مشخصی از جمله حرکتی و وضدیتی تدلّکق دارنکد، گزینکه   

ککار گرفتکه   شدگی برای نمکایش نمکود بکه   سازی و دستوریهستند تا از طریق پیاپیمناسبی 

ای را توان گفت که ای  افدال که طبقه بسکته بنابرای ، می ( Aikhenvald, Ibid: 58شوند )

                                                           
1. transfer verbs 
2. posture verbs 
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ای دارند، برای نمایش نمودهکای مختلکو   دهند و خصوریات مدناشناختی ویژهتشکیل می

در زبان فارسی نیسکت  « داشت »اند، لوا ای  تنها سازی شدهیاپیدر زبان فارسی وارد فرایند پ

 کار گرفته شود سازی برای نمایش نمود بهتواند از طریق پیاپیکه می

گکواری همسکان زمکان و    تکو دهکنش  )نشکانه    گرفتم زد ( الو  منم از فرط نصبانیت 20)

 1فانل(

 واری همسان وجه(گتو دهنش  )نشانه بگیر  بزنمخواست    دلم می        

 تو دهنش )تسهیم وجهیت برداشتی( گرفتم زد م  از کوره دررفتم،  شایدپ          

گکواری  تکو دهک  مکردِ  )نشکانه     گرفته )است( زده )است(ت  ایشون از کوره درفته،        

 همسان نمود(

 سازی(گرفتم نزدم تو دهنش  )ندم امکان منفی *نگرفتم زدم تو دهنشم *ث          

 تواند توجیه مناسبی برای پیکاپی نبکودن سکاخت    سازی نمیدر تثیید اینکه ندم امکان منفی

-کدام از افدال نمودنمای نکامبرده قابلیکت منفکی   نمود مستمر تلقّی شود، باید گفت که هیچ

 سازی ندارند   

  در ننکوان مثکال،   هایی نیز دارند  بکه تفاوت« داشت »افدال نمودنمای فوق در مقایسه با فدل

ساخت نمود مستمر، هیچ محدودیتی برای گزینش هستۀ واژگانی از طبقۀ خاری از افدکال  

تواند از افدکال  می (  در ای  ساخت، هستۀ واژگانی حتی1393مهند، شود )راسبانمال نمی

؛ دررکورتی ککه در افدکال فکوق چنکی       ککنم دارم احسکاس مکی  ایستا انتخا  شود، ماننکد  

افدال فوق چکون در مرحلکۀ   «  گرفت احساس کرد *»د، مانند شوهایی دیده میمحدودیت

گوار از فدل واژگانی به فدل نمودنمای مدی  هسکتند، ممکک  اسکت مخاطکب را در درت     

(، یک  تفسکیر،   21(  در مثکال ) 1397رو سکازند )انوشکه،   مفهوم ای  ساخت با ایهکام روبکه  

شکود   جملکه منجکر مکی    رویدادی بودناست که به ت « گرفت »خوانش نمودی برای فدل 

تفسیر دیگر خوانش واژگانی برای ای  فدل است که به دورویدادی بودن و دوبندی بکودن  

انجامد، دررورتی که ساخت نمکود مسکتمر از ایک  مرحلکه گکور ککرده و  فدکل        جمله می

کند  ساخت نمکود  بندی بودن را بر جمله تحمیل میتنها خوانش استمراری و ت « داشت »

                                                           
گکواری    در ساخت مسکتمر نشکانه  س گناه دارهگرفتم بزنمش، دیدم بچهگواری همسان زمان ضروری نیست، مانند نشانه  1

 همسان زمان ضروری است 
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(، حکال آنککه ایک  امککان بکرای فدلکی چکون        22سازی دارد )مثکال  یت مجهولمستمر قابل

نکتۀ جالب دیگر ای  اسکت ککه   «  پارچه گرفته شد پاره شد*»وجود ندارد، مانند « گرفت »

توانند در ساخت نمود اسکتمرار رکرف شکوند )انوشکه،     برخی از افدال نمودنمای فوق می

از میکزان  « داشکت  »ای  حقیقت هستند که فدکل  های موکور مبیّ  (  تفاوت23( )مثال 1397

رفکت ، آمکدن، برگشکت ، گکرفت ،     »شدگی بیشتری در مقایسه با افدکال نمودنمکای   دستوری

را یک   « داشکت  ( »1393مهنکد ) رو است که راسکب برخودار است  ازای « برداشت ، ایستادن

 خواند    می 1فدل مدی  و افدال نمودنمای دیگر را دوگانه

 کرد رو گرفت پارهه( نام21) 

 م به دنیا اومد   که بچه شد داشتم استخدا  می( م  تازه 22) 

 که ردایی شنیدند   خوابیدند گرفتند میداشتند می( سربازها 23)

ای که ای  نگارنده را در پیاپی انگاشت  ساخت نمود مستمر اندکی باتردیکد مواجکه   تنها نکته

-تواننکد رکورت  های پیاپی نمیگوید اجزام ساختاست که میسازد، ای  اظهارنظر ایکنوالد می

های متفاوتی در تصریو زمان و نمود داشته باشند؛ نیز هیچ محکدودیتی دررابطکه بکا تصکریو     

هکای  (  گرچکه رکورت  Ibid: 123شکود ) هکا دیکده نمکی   زمان، وجه و وجهیت در ای  ساخت

ا ایک  اشَککال تصکریفی بککا    (، امک 15هکای  لتصکریفی در سکاخت مسکتمر یکسکان هسکتند )مثکا      

هایی نیز مواجه هستند، مثلاً ای  ساخت در وجه التزامی و امری و زمان آینده ررف محدودیت

 شود   نمی

-ای از ساختتوان مدنی شد که ساخت نمود مستمر در طبقههای فوق میبراساس ویژگی

خواند  در ساخت پیاپی نامتقکارن،  می 2( نامتقارن6 :2018گیرد که ایکنوالد )های پیاپی قرار می

ترتیکب  ی  فدل از طبقۀ دستوری و مدنایی باز و ی  فدل از طبقۀ دستوری و مدنایی بسته، بکه 

هکای دسکتوری   دهند  بخش فرنی بیانگر مقولکه بخش ارلی و فرنی ای  ساخت را تشکیل می

شدت ها به  مقولهباشد و برای بازنمایی اینمایی، زمان و نمود برای کل ساخت میچون جهت

شکدگی و خکار  از سکاخت پیکاپی،     حالی که بدد از دسکتوری شدگی دارد درتمایل به دستوری

(  ای  سکه ویژگکی هکر سکه در مکورد      Ibid: 55کند )همچنان مدنای واژگانی خود را حفظ می

ننکوان بخکش فرنکی از طبقکۀ افدکال ملککی       به« داشت »ساخت نمود مستمر رادق است: فدل 

                                                           
1. double 
2. asymmetrical 
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گیرد، سسک بکرای نمکایش   شده و در مجاورت فدل دیگری از هر طبقۀ مدنایی قرار میانتخا  

شود، حال آنکه همچنان مدنی واژگانی خود را خار  از بافکت  شدگی مینمود دستخوش مدی 

( مدتقد است زمانی را که یک  تکوالی   Anderson, 2006: 13اندرس  ) 1کند موکور حفظ می

شکود،  ادی در ی  ساخت پیاپی به ی  ساخت مدی  تبدیل مکی رویددو فدلی، ت  بندی و ت 

فر، یکی از آن دو فدل، بازنمایی دسکتوری یککی   توان ررد کرد، اما زمانی که نقش پیشنمی

تکوان گفکت ککه آن سکاخت پیکاپی وارد      های دستوری چون نمود و وجهیت باشد، میاز مقوله

تنها مدنای دستوری یافته « داشت »نکه فدل شدگی شده است  بنابرای ، باتوجه به ایمرحلۀ مدی 

شکده تصکور ککرد ککه از افدکال      توان ساخت نمود مستمر را ی  ساخت پیاپیِ مدکی  است، می

های رفتکاری مکوکور فارکله گرفتکه و در مکرزی      دلایل تفاوتبه« گرفت »نمودنمای فوق چون 

 قرار گرفته است   « خواست »بینابی  افدال پیاپی و افدال مدینی چون 

را قکرار داد ککه   « گکرفت  »شدگی ابتدا افدکالی چکون   توان بر روی پیوستار مدی مجموناً می

سکازی  پیکاپی  دهد  ای  افدال نیز از طریکق را نشان می« داشت »شدگی کمتری از میزان دستوری

(  سکاخت دوگانکه خوانکده    1393مهند )پیروی از راسبکار گرفته شده و بهبرای نمایش نمود به

گیرد که یک  سکاخت پیکاپی مدکی      شوند  در میانۀ ای  پیوستار ساخت نمود مستمر قرار میمی

ا سکاخت  شدگی را  در مقایسکه بک  باشد و به دلایلی که پیشتر ذکر شد، میزان بالاتری از مدی می

گیرد ککه یک  سکاخت    گوارد  در انتهای ای  نمودار، ساخت آینده قرار مینمایش می دوگانه به

مدی ِ تمارنیار است و به دلایلی که در ادامه بکه آن خکواهیم پرداخکت )چکون تصکریو یگانکۀ       

شکدگی را در مقایسکه بکا    شخص و شمار در مقایسه با ساخت مستمر(، بالاتری  میزان دستوری

 2( آمده است 24دهد  ای  پیوستار در )مستمر و دوگانه از خود نشان میساخت 
                                                           

 (  1397؛ انوشه، Taleghani, 2008پیاپی بودن ساخت مستمر در برخی آیار اشاره شده است )  1

گیرد و درخصوص پیاپی بکودن ایک    نگارنده در ای  مقاله، ساخت آیندۀ در زبان فارسی تنها ی  ساخت مدی  درنظر می  2

-برای ارجاع به زمان آینکده و تک   « خواست »شدگی فدل دستوریکند  مدیارهای موردنظر وی، ساخت موضدی اختیار نمی

های متممی را )چه مکتمم  ( ساختIbid:320-321(  اندرسون )Anderson, 2006: 7باشد )بندی بودن ای  ساخت می

پنکدارد و یککی از   هسکته مکی   -هکای مدکی   گیری ساخترورن بندی یا چه اسمی باشد(، یکی از منابع نحوی برای شکلبه

گیرد  لکوا بکا توجکه بکه اینککه در      گیری را متمم مصدری درنظر میلاۀم متممی بودنِ ساخت مدی  در مراحل پیشی  شکلن

-شده است و در فارسی امروز تنها بکه هر دو رورت کامل و مرخم ظاهر می به« خواست »دورۀ فارسی کلاسی ، متمم فدل 

چنکان ککه طالقکانی    هکم  -انست که فرضیۀ پیاپی بودنِ سکاخت آینکده  توان محتمل د(، می2رورت مرخم کاربرد دارد )مثال 

(Taleghani, 2008: 121مطرح می )( در ردّ پیاپی بکودن سکاخت   1397: 80کند، رحیح نباشد  گفتنی است که انوشه )

د قرار و فدل ارلی را مبنای استدلال خو« خواست »های تصریفی زمان، شخص و شمار میان آینده، ندم همسان بودن شکل
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 «گرفت ، داشت ، خواست »شدگی در افدال ( پیوستار دستوری24)

 ساخت افدال دوگانه          ساخت افدال پیاپی                   ساخت افدال مدی           

 «خواست »       >«        داشت »                   >«             گرفت »            

 ای بندافعال معین در ساخت لایه 4-3

 ای بنددر ساخت لایه« باید» 4-3-1

را در خود دارند، منوط است بکه  « باید»ای بند در جملاتی که فدل مدی  نمایش ساخت لایه

ننوان یک  فدکل مدکی  یکاد     به« باید»تدیی  هویت دقیق ای  تکواژ آزاد  تاکنون در ای  مقاله از 

توان دید که گمکان قیکد بکودن آن را در سکر     ش  رفتارهایی را در ای  تکواژ میایم، اما بیکرده

گیرنکد و  باشند، در حاشیۀ مرکز قرار میهایی که قید میای بند، سازهپروراند  در ساخت لایهمی

فدال مدی  در فرافکنی نملگر بازنمکایی  (، حال آنکه ا6یابند )شکل در حقیقت نقش افزوده می

( افدال مدینی را که در تشکیل Van Valin, 2005: 13ولی  )شوند  شایان ذکر است که ونمی

در سکاخت   beدهکد، ماننکد فدکل مدکی      نمکایش مکی   7رورت شکل کنند، بههسته شرکت می

 مجهول انگلیسی      

 SENTENCE                                                                    SENTENCE  

   CLAUSE                                                                             CLAUSE 

  CORE              PERIPHERY                                                   CORE 

   NUC                        ADV                                                     NUC 

   PRED                                                                    AUX          PRED 

     V                                                                                              V 

 ای بندقید در ساخت لایه -6شکل                                 ای بندفعل معین در ساخت لایه -7شکل 

 

                                                                                                                                                    
هکای  گکواری ایک  مشخصکه   دهد  ای  استدلال درجهت پیاپی نبودن ای  ساخت نیز موجه نیسکت، چراککه امککان نشکانه    می

 (  Aikhenvald, 2018: 103پویر است )رورت یگانه در ی  ساخت پیاپی امکاندستوری به
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در هاینکه و نکرو     1زدایکی برای تدیی  هویت دقیق ای  تکواژ با استفاده از مدیارهای مقوله

(Heine & Narrog, 2010نشان می )  در جریکان  « بایکد » زدایکی در مکورد  دهیم گرچکه مقولکه

 کند هایی در آن وجود دارد که آن را در قلمرو فدلی حفظ میاست، اما هنوز ویژگی

 در فارسکی مدارکر تکا حکد     « بایسکت  »های تصریفی: مصکدر  تمایل به از دست دادن ریغه

زیادی تمایل خود را برای تصریو در زمان، نمود و وجکه را از دسکت داده اسکت و تنهکا     

بایسکت،  باید، بایسکت، مکی  می»های مانده از ای  مصدر، رورتی باقیهای تصریفرورت

های تصریفی کافی است تا باشد  حضور همی  ریغهمی« باید»در کنار « بایستی، بایستیمی

به آن بایکد  « باید»چنان ی  مقولۀ فدلی محسو  کنیم  نکتۀ دیگری که دربارۀ را هم« باید»

ای ککه امککان همراهکی    گونهدربرابر مقولۀ زمان است بهشدگی ای  تکواژ توجه کرد، خنثی

  رفتکی بایکد مکی  و  باید برمافدالی در هر دو زمان حال و گوشته را داراست، مانند جملات 

زدایکی ناشکی از آن اسکت  مهمتکری  شککل      شدگی و مقولهای  امر خود حاکی از دستوری

-دارد، میزبانی پیشوند نفی مکی می چنان در قلمرو افدال مدی  نگهرا هم« باید»تصریفی که 

 (   1348: 124باشد )باطنی، 

  بایکد »ندم تمایل به پویرش تکواژهای اشتقاقی: ای  ویژگی گرچه تا حد زیادی در مورد »

تکوان یافکت ککه از ترکیکب سکتات      را می« بایسته»ای چون از بی  رفته است، اما هنوز واژه

 (   25شود، )مثال ه میساخت« ِ -»و وند اشتقاقی « بایست »گوشته 

ای بکرای  گرفتکه متثسکفانه اقکدامات بایسکته و شایسکته     های رکورت رغم همۀ تلاش( به25)

 (1398م05م23توسده و رونق شهر زنجان انجام نشده است  )خبرگزاری مهر، 

 رکادق نیسکت  در   « بایکد »ناپویری توس  قید: ای  موضوع درمکورد  تمایل به ندم توریو

کنکد  در رکورت حکوف    ایفای نقکش مکی  « باید»در مقام توریفگر « بسیار»(، قید 26) مثال

ننکوان  توانکد بکه  هایی است که مکی از دیگر تکواژ« شاید»شود  جمله نادستوری می« بسیار»

   2( 27ایفای نقش کند )مثال « باید»توریفگر برای 

 یه بگیری  ( بسیار باید تلاش کنی تا بتونی از ی  دانشگاه خو  بورس26)

 (1398م05م14( شاید باید کارهای بیشتری نلیه خشونت با سلاح انجام شود  )ایسنا، 27)

                                                           
1. decategorization 

 به طبقۀ قیود پیوسته است    « باید»برخلاف « شاید»( بر ای  باورست که 1348: 124باطنی )  2
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  :توانسکته اسکت   در دورۀ فارسی کلاسی  می« باید»تمایل به از دست دادن استقلال نحوی

(  ایک  در حکالی اسکت ککه در فارسکی      28های پیش یا پک از متمم خود قرار بگیرد )مثال

-ایک  نحوی ای  تکواژ تنها به پیش از هستۀ واژگانی محدود شکده اسکت  بکا    امروز، قلمرو

 (   29های شود )مثالجا میراحتی جابهمانند قیود به« باید»وجود، در حوزۀ پیشافدلی، 

    یاد باید کردن( الو  ای  سخنان اینجا 28)

 ( Lenepveu-Hotz, 2010: 93  )بایدجایگاهی دیگر به کار بردنبه   هر یکی را 

  )انتخکا ،  متوق   کن د  کننکده در منطقکه را   یبکات هکای بکی  فدالیت باید( الو  تهران 29)

 (  1398م05م21

    باید متوق  کندکننده در منطقه را یباتهای بی   تهران باید فدالیت

هکای فکوق   ، اما بروز ویژگکی 1در حال وقوع است« باید»زدایی درمورد بنابرای ، گرچه مقوله

تکوانیم بکرای نمکایش آن    آن دارد که ای  تکواژ آزاد همچنان ی  فدل مدی  است و نمی خبر از

اسکتناد ککرده و آن را در حاشکیۀ مرککز قکرار دهکیم  بکا کنکار          6شکل  ای بند بهدر ساخت لایه

ای بنکد مواجکه   در ساخت لایکه « باید»، با دو گزینۀ دیگر برای بازنمایی نحوی 6گواشت  شکل 

گونکه ککه   یا بازنمایی ررفِ آن در فرافکنی نملگر  همان 7یی آن مطابق با شکل هستیم: بازنما

زدایی است و بروز برخی از رفتارهای قیدی ماننکد  در جریان مقوله« باید»اشاره شد، فدل مدی  

جکایی آسکان بکرای    قید ساخته است  امکان جابکه جایی در حوزۀ پیشافدلی، از آن ی  شبهجابه

و فدکل ارکلی   « بایکد »جواری فدل گیری هستۀ بند، نیازمند به همود که شکلشبانث می« باید»

-نباشد  ای  ویژگی برخلاف رفتار نحوی برخی یگر از افدال مدی  در زبان فارسی است )مثکال 

آن را تنها در فرافکنی نملگر « باید»(  با درنظر گرفت  ای  ویژگی نحوی در فدل مدی  30های 

-از هسکتۀ واژگکانی را مکی   « باید»شود  استقلال نحوی دیده می 8کل دهیم که در شنمایش می

پکایگی در  شکلی که ای  فدل قابلیت حکوف دارد، ماننکد هکم   پایه نیز دید بههم تواند در ساخت

   باید دید و ]باید[ گریستجملۀ 

 (1397م01م30  )نصر ایران، خوانده بودانتظام را جاسوس ( الو  خاتمی، امیر30)

 (1398م03م28نیوز،   )شرقشکایت کرده است   برانکو از پرسسولیک به فیفا         

 (1398م03م20آنلای ،   )خبرپنهان شده بودپ  کشو جسدی که در یخچال         

                                                           
    مخاطب ای  بایدها کیستتواند چون ی  اسم تکواژ دستوری جمع بگیرد، مانند می« باید»  1
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SENTENCE  

CLAUSE  

CORE 

NUC 

                  RP         PRED 

                                                                   V 

                               dærs-a=m=o    bayæd            be-xun-am  

                                                                         NUC 

                                      MOD                  CORE 

                                         STA              CLAUSE 

                                        IF        CLAUSE                        TNS  

                        SENTENCE 

 تکلیفی در فرافکنی عملگر  « بایدِ»بازنمایی  -8شکل 

 

گفتنی است که در فرافکنی نملگر برای نمایش وجه از ترکیب وضدیت و نیروی منظکوری  

، وجکه التزامکی از طریکق    8(  در شکل Van Valin & LaPolla, 1997: 42شود )استفاده می

)محقَق نشدن ککنش( و   1غیرواقدیزمان نمایانگر وضدیت شود که همبازنمایی می«  »پیشوند 

ننوان نمایشگر وجهیت به« باید» 2باشد نیروی منظوری )بیان تمایل گوینده در تحقق کنش( می

گونه که در شکل ای بند را در سیطرۀ خود دارد  همان، مرکز در ساخت لایه8تکلیفی در شکل 

                                                           
1. irrealis 

است  ای  پیشکوند در دورۀ فارسکی   جهت نبوده برای نمایش وجه التزامی در تاریب زبان فارسی بی«  »انتخا  پیشوند   2

؛ MacKinnon, 1977شکده اسکت )  کلاسی  برای نمایش نمود کامل یدنی تحقق ی  رویداد در زمان گوشته استفاده می

Estaji & Bubenik, 2007 ؛Lenepveu-Hotz, 2018   در فارسی امروز، برای نمایش بیان تمایل در محقَکق شکدن  )

کشکیده  کنیم که زمانی محقق شدن ی  رویداد در زمان گوشته را به تصویر میستفاده میا«  »ی  رویداد از همان پیشوند 

 است   
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بند را در سیطرۀ خکود داشکته    تواند نمایشگر وجهیت مدرفتی بوده و کلبینیم ای  فدل میمی 9

گیکریم ککه   درنظر می« بودن»از مصدر  1را شکل تکمیلی« باش»باشد  در ای  شکل، ستات حال 

(  Ilkhanipour, 2017کنکد ) بر غیرواقدی بودن ی  رویداد یکا حالکت دلالکت مکی    «  »چون 

یک  سکاخت    هرفته باشچون « ِ + باش + شناسۀ فانلی _ستات گوشته + »مضافاً اینکه ساختار 

رو، ای  نگارنکده،  (؛ ازای Khomeijani Farahani, 1990: 45باشد )التزامی با نمود کامل می

 گیرد   را نملگری برای نمایش نمود کامل درنظر می« ِ –» پسوند 

 

                           SENTENCE  

 PERIPHERY  CLAUSE  

     CORE 

NUC 

                                                              PRED            AUX    PRO 

                ADV                                        V 

                     qaedætæn      bay.æd                  resid-e                baš-e 

                                                                     NUC               ASP 

                                                                   CORE 

                               STA                           CLAUSE 

         CLAUSE                   STA 

                                                              CLAUSE                     TNS 

                                                               CLAUSE                       IF 

       SENTENCE 

 معرفتی در فرافکنی عملگر« بایدِ»بازنمایی  -9شکل 

                                                           
1. suppletive 
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هکای  توان برخی از ویژگکی و بازنمایی آن در فرافکنی نملگر، می« باید»پک از بررسی فدل 

توانند مدیارهایی ها خود می( اراۀه داد  ای  ویژگی31رورت )نحوی ای  فدل را به -مهم واژی

با توجه بکه ایک  نکتکه ککه در      «خواست »شدگی آن نسبت به فدل باشند برای تدیی  میزان مدی 

رکورت یگانکه   های شخص و شمار تنها بکه ، نشانه«باید»ساخت آیندۀ ترکیبی و ساخت وجهی 

 شود    گواری میدر آنها نشانه

فکر، در  واژۀ پکیش بکروز سکاخت  «: باید»( الو  ندم تصریو شخص و شمار در فدل 31)

 های تصریفی گوناگونای  فدل در ساخت

 شدگی دربرابر مقولۀ زمانی   خنث         

 پ  ندم مجاورت اجباری با هستۀ واژگانی           

شدگی تنها به ی  نملگکر در سکاخت   درنتیجۀ دستوری« باید»آنجایی که و اما نکتۀ آخر، از

ای بند تبدیل شده است و قادر به فرافکنی ساخت موضونی مستقل نیست، تنها در ساخت لایه

-( ذکر می32در ) 8شود  ساخت منطقی در شکل نمایش داده می رورت ی  نملگرمنطقی به

 نمایش داده شده است      OBLGرورت به« باید»که در آن وجهیت تکلیفی  شود
(32) IF SBJ< TNS PRS< STA IRR< MOD OBLG< dó [1SG, [read́ (1SG, 

dærs)]]
1 

 ای بنددر ساخت لایه« خواستن» 4-3-2

شکدگی برخکی از   در مسکیر مدکی   « باید»دۀ ترکیبی چون فدل در ساخت آین« خواست »فدل 

های تصریفی خود را از دست داده است  از آنجایی که از ایک  سکاخت بکرای ارجکاع بکه      ریغه

شکود و سکتات   ککار گرفتکه مکی   بکه « خواسکت  »شود، تنها ستات حال فدل زمان آینده استفاده می

-آینده در گوشته مورد استفاده قرار نمکی گوشتۀ آن برای شرکت در هیج ساخت دیگری مانند 

را نیکز از دسکت داده   «  »در ساخت مکوکور، میزبکانی پیشکوند التزامکی     « خواست »گیرد  فدل 

است؛ ای  در حالی است که در فارسی کلاسی ، ای  پیشوند امکان حضور در ساخت آینده را 

 (   32داشته است )مثال 

 (1383: 67)سبزواری،  اند، جمله بخواهند مرد ( آنچه زنده32)

، کمتکر دسکتخوش   «باید»درمقایسه با « خواست »کند که ( یابت می31کارگیری مدیارهای )به

-شکل تصریفی یابتی ندارد و میزبان مشخصکه « باید»شدگی شده است  ای  فدل برخلاف مدی 

                                                           
1. SBJ: subjunctive, PRS: present, IRR: irrealis, OBLG: obligatory 
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در  ننوان هسکتۀ تصکریفی  های تصریفی شخص، شمار و زمان است  به همی  دلیل است که به

تنهکا خنثکی نشکده    نسبت به مقولۀ زمکان نکه  « خواست »شود  فدل ساخت آیندۀ ترکیبی تلقّی می

است، بلکه نسبت به آن حساسیت دارد و تنها ستات حال آن در ای  ساخت مورد استفاده قکرار  

، امکان جداسازی آن از هستۀ واژگانی وجود ندارد و برای تشککیل  «باید»گیرد  نیز برخلاف می

(  ضکرورت  33ت آیندۀ، هستۀ تصریفی و واژگانی باید در مجاورت یکدیگر باشند )مثکال  ساخ

 Bonamiپکایگی دیکد )  در هم« خواست »توان در حضور اجباری مجاورت ای  دو هسته را می

& Samvelian, 2014 رکورت سکتات نریکان    (  درحقیقت، چون هستۀ واژگانی به34( )مثال

های زمکان، شکخص   برای نمایش مقوله« خواست »ستۀ تصریفی شود، مجاورت آن با هظاهر می

در « خواسکت  »باختگی مدنکایی نیکز در فدکل    و شمار ضروری است  گفتنی است که میزان رن 

در « میکل و طلکب  »است، چراکه هنوز برای ی  فارسی زبان، مدنی « باید»ساخت آینده کمتر از 

در آیندۀ ترکیبکی و فدکل   « خواست »دی  تشخیص است، گرچه نباید فدل مقابل« خواست »فدل 

 را خل  کنیم   خوام برم(میدار )مانند در بندهای ایستامزمان« خواست »وجهیِ -واژگانی

  خ واهیم داش ت  ( الو  سفرهایی درسکطح رۀکیک جمهکور بکه کشکورهای همسکایه       33)

 (1398م05م28)

   داشتیه درسطح رۀیک جمهوری به کشورهای همسا خواهیمسفرهایی *            

 خواهیم[ ساخت   *هایمان را ]( به وط  برخواهیم گشت و خانه34)

شکدگی از  در مسکیر مدکی   « بایکد »دهنکد ککه   درستی نشکان مکی  به های دستوری فوقویژگی

در ساخت آینده پیش افتاده است  هیچ تردیدی نیست که هر دو فدکل، نمایکانگر دو   « خواست »

هکای تصکریفی زمکان،    توجه بکه میزبکانی مشخصکه   با« خواست »باشند، اما فدل ساخت مدی  می

 -باشکد فر، هستۀ واژگانی در ای  ساخت مکی واژۀ پیشکه برآمده از ساخت -شخص و شمار

ای بند، باید در مجاورت هستۀ واژگانی قکرار  ( در ساخت لایهNUCبرای تشکیل هسته )یدنی 

 ۀ نزدی  فروپاشی آمریکا را خواهیم دیکد در آیندای بند در جملۀ ، ساخت لایه10بگیرد  شکل 

 دهد را نشان می

بر بازنمایی نملگر زمان، بازنمایی نملگکر نمکود را    نلاوه« خواه»، ستات حال 10در شکل 

 :Khomeijani Farahani, 1990جانی فراهانی )نیز برنهده دارد  ای  امر به تبیدیتّ از خمی 
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نامکد و سکتات حکال    مکی  1کیبی را آیندۀ قطدکی ( رورت گرفته است  وی ساخت آیندۀ تر115

گیرد  درمورد حتمی بودن تحقکق رویکداد در سکاخت    را نمایشگر نمود کامل درنظر می« خواه»

شناختی ستات حکال را  توان تمایل رده(، نیز نمی35توان با قطدیت سخ  گفت )مثال آینده نمی

کنند، ی  رویداد در آینده دلالت میهای آینده و التزامی که به محقق شدن برای تشکیل ساخت

 ( Haspelmath, 1998نادیده گرفت )

 
SENTENCE 

CALUSE 

            PERIPHERY                                  CORE 

               PP                       RP                     NUC           PRO 

 

                                                     AUX                PRED 

                                                                                              V 

dær ayænde=(y)e næzdik  forupaši=e amrika=ra   xah-im    did 

                                                                                             V 

                                                                    ASP                 NUC 

                                                                                           CORE 

                                                                TNS                   CLAUSE 

                                                                                    SENTENCE 

 ای و فرافکنی عملگر     در فرافکنی سازه« خواستن»بازنمایی  -10شکل 

 

 (    1398م05م07خواهند بود  )ایسنا،  5Gهای جدید احتمالاً ( آیفون35) 

                                                           
1. definite future  
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( ساخت آیندۀ ترکیبکی  1393در پایان ای  زیربخش ذکر چند نکته ضروری است  میرزایی )

درنظکر   1ایای از وابستگی هستهپیوند در دستور نقش و ارجاع، نمونه-را براساس رواب  شبکه

رابطۀ وابستگی، اتّکای ساختاری ی  واحد زبکانی بکر واحکدی دیگکر     گیرد  اساس پیوند در می

 ,Van Valin) 3اییا وابستگی حاشیه 2یابد: وابستگی خواهراست و تنها به دو شکل تبلور می

باشکد و زمکانی   (  در وابستگی خواهر، واحد وابسته، دختر گِرهی بالاتر از خود می197 :2005

( 36aه، در نقش موضوع واحد ارلی ظاهر شود، ماننکد مثکال )  افتد که آن واحد وابستاتفاق می

از زبان انگلیسی که در آن ی  واحد وابستۀ بنکدی، درنقکش موضکوع نحکوی و مدنکایی بکرای       

-دهد که واحکد وابسکته بکه   ای نیز زمانی رخ میشود  وابستگی حاشیهظاهر می shockمحمول 

در واقع، واحد وابسته ماننکد یک  افکزوده     واحد ارلی به ایفای نقش بسردازد؛ 4ننوان توریفگر

-نمل می see(، بند وابسته چون قیدی برای محمول 36bباشد  در مثال )برای واحد ارلی می

تنها « خواست »شود چراکه کند  در ساخت آیندۀ ترکیبی، هیچ وابستگی از نوع خواهر دیده نمی

ندارد؛ تدیی  سکاخت موضکونی   ی  مقولۀ دستوری است و قابلیت فرافکنی ساخت موضونی 

شکود  گرچکه   ای نیز دیده نمکی باشد  در ای  ساخت، وابستگی حاشیهبرنهدۀ هستۀ واژگانی می

کند، امکا حضکور   دهی به زمان آینده را برای هستۀ واژگانی بازی مینقش ارجاع« خواست »فدل 

ای ماننکد  تکوان آن را یک  تورکیفگر حاشکیه    درمجاورت آن ضروری اسکت و نمکی  « خواست »

منجر « خواست »شدن  پویرند ولی حوفهای زمانی حوفهای زمانی قلمداد کرد؛ افزودهافزوده

ای بند، تنها فدل مدینکی اسکت   در ساخت لایه« خواست »شود  لوا، به نادستوری شدن جمله می

 (     10ای ضروری است )شکلکه حضور آن برای تشکیل هستۀ در فرافکنی سازه

(36) a. That she arrived late shocked everyone. (وابستگی مرکزی: خواهر) 

        b. Kim saw Pat after she arrived at the party. ( ایوابستگی مرکزی: حاشیه ) 

تنها ی  نملگر است و در ساخت منطقی تنها در بازنمکایی نملگکر   « باید»چون « خواست »

باشکد ککه در   ( مکی 37رورت )به 10در شکل « خواست »بازنمایی نملگر  .شودنمایش داده می

 شود   شکل ترکیبی از زمان و نمود نمایانده میآن نقش ای  نملگر به

(37) TNSPRS< ASPPERFECTIVE< seé (1PL, فروپاشی آمریکا)  

                                                           
1. nuclear subordination 
2. daughter subordination 
3. peripheral subordination 
4. modifier  
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 ای بنددر ساخت لایه« داشتن» 4-3-3

شکده اسکت   مدکی   نشان دادیم که ساخت نمود مستمر ی  ساخت پیکاپی  4-2در زیربخش 

هکای متممکی سرچشکمه    و آیندۀ با توجه به اینککه از سکاخت  « باید»حالی که ساخت وجهی در

اند، تنها ی  ساخت مدی  هستند  ویژگی پیاپی بودن در ای  ساخت خود منجر بکه بکروز   گرفته

شدگی در ساخت مستمر درمقایسکه  توان مدنی شد که درجۀ مدی رفتارهایی شده است که می

شکدگی در سکاخت آینکده از    دو ساخت مدی  دیگر کمتر است  پیشتر نشان دادیم ککه مدکی   با 

دهیم ککه میکزان   ( نشان می31های )کارگیری مشخصهکمتر است  حال با به« باید»ساخت مدی  

 باشد   شدگی در ساخت مستمر کمتر از ساخت آینده میدستوری

رکورت دوگانکه و   مسکتمر بکه  تصریو شخص و شمار برخلاف ساخت آینده، در سکاخت  

تنهکا  باشد  منظور از دوگانه و همسان ای  اسکت ککه تصکریو شکخص و شکمار نکه      همسان می

-گکواری اجبکاراً یک    شود؛ بلکه ای  نشانهگواری میبرروی هر دو فدل در ساخت مدی  نشانه

در سکاخت  « خواسکت  »در ساخت نمود مستمر چکون فدکل   « داشت »باشد  فدل مدی  دست می

بکودن   دهد، البته میزان ای  حساسیت با توجه بکه پیکاپی  ده به مقولۀ زمان حساسیت نشان میآین

ای است که تصریو زمان برخلاف ساخت آینده بکه رکورت دوگانکه و    گونهساخت مستمر به

شود  در ساخت مستمر برخلاف ساخت آینده، مجاورت فدل مدکی  و  گواری میهمسان نشانه

الو(، ای  دو سازه در مجاورت هم قکرار دارنکد و در   38در مثال ) 1فدل ارلی ضروری نیست 

در سکاخت   پکارچگی نحکوی  اند  درجۀ کمتکر یک   وسیلۀ فانل از هم جدا شده ( به38مثال )

( مشاهده کرد  البتکه  39های همسایۀ )در ساخت« داشت »توان در امکان حوف فدل مستمر را می

ای نیست ککه  اندازهبندی بودن ساخت مستمر بهل ت دلیگفتنی است که میزان ای  گسستگی به

قطداً بکه نادسکتوری   « که»را میان فدل مدی  و ارلی قرار داد  در  « که»بتوان فرضاً حرف رب  

 (   40انجامد )مثال شدن جمله می

 ژشندارن خشک میها ( الو  چرا گل38)

 ژشنخشک میها گل دارن   چرا          

    شهخونه و ]داره[ برای کنکورش آماده میمی مهسا داره درس( 39)

                                                           
کنکد  افدکال   ای به پیاپی بکودن ایک  سکاخت وارد نمکی    امکان جداسازی فدل مدی  و فدل ارلی در ساخت مستمر خدشه  1

 ( Aikhenvald, 2018: 92توانند در مجاورت یکدیگر نباشند )ها میپیاپی در ای  ساخت
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 رم   دارم که می*رفتمم داشتم که می*( 40)

های دستوری بکرروی  گواری همسان مشخصهبا توجه به پیاپی بودن ساخت مستمر و نشانه

ننوان ی  فدل مدی  وظیفۀ نمایش نمود به« داشت »و هستۀ واژگانی و اینکه فدل « داشت »فدل 

و فدل ارکلی را از  « داشت »کل ساخت مدی  را برنهده دارد، نوع اتّصال میان فدل  مستمر برای

(  نکوع  Van Valin & LaPolla, 1997: 459گیکریم ) درنظکر مکی   1ایسازی هسکته نوع پیاپی

منزلکۀ  بکه « داشکت  »باشکد، چراککه فدکل   ای مکی شبکۀ دستوری حارل از نوع وابسکتگی حاشکیه  

-Van Valin, 2005: 196کنکد ) هستۀ واژگکانی نمکل مکی   توریفگری برای نمایش نمود در 

که همچنان در زبان فارسکی   -«می»(  مهمتر اینکه در ساخت نمود مستمر با وجود پیشوند 197

در ساخت مسکتمر وجکود دارد، ماننکد    « داشت »امکان حوف فدل  -گر نمود ناقص باشدنمایش

رکورت رابطکۀ   اخت مسکتمر، بکه  در سک « داشکت  »(  امکان حکوف  41گو در مثال )وبافت گفت

ای بنکد در سکاخت   شود  ساخت لایکه ای بند نمایش داده میای در ساخت لایهوابستگی حاشیه

 آمده است     11مستمر، در شکل 

 کنیژکار داری می ( الو  چی41)

 خونم     ]دارم[ درسامُ می       

-( رابطکۀ شکبکه  1393)ذکر چند نکتۀ دیگر در پایان ای  زیربخش ضروری است  میرزایکی  

کند  لازم به یادآوری است ککه در  مدرفی می 2ایوابستگی هستهپیوند را در ساخت مستمر شبه

وابستگی، تسهیم اجباری حداقل ی  نملگر در سکطح پیونکد ضکروری اسکت  نکوع      رابطۀ شبه

ای است، یدنی واحد پیوندی در محل هسته به واحد ارکلی متصکل   پیوند در ای  ساخت، هسته

ای که در استدلال میرزایی مغفول مانکده اسکت، ایک  اسکت ککه هکیچ یک  از        شود  اما نکتهمی

توان یافت که اجباراً میان فدل مدی  و فدل ارلی تسهیم ( را نمی12ای )ر ت  نملگرهای هسته

طکور  ای بهننوان ی  نملگر هستهپ( که در آنها، نمود به15شود  ممک  است جملاتی چون )

یکابیم  گواری شده است، ناقض ای  ادنای نگارنده باشند، ولی با دقت بیشتر درمینههمسان نشا

و فدل ارلی تسهیم نشده است، بلکه مستقلاً برروی هکر دو فدکل   « داشت »که مقولۀ نمود میان 

وابستگی خواند ککه  توان نوع اتصال در ساخت مستمر را شبهگواری شده است  زمانی مینشانه

 Vanرا تحت سکیطرۀ خکود قکرار دهکد )     11واحد، هر دو هسته در شکل  حداقل ی  نملگر

                                                           
1. nuclear serialization 
2. nuclear cosubordination 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                176
 

Valin & LaPolla, 1997: 457)، ( 19مانند مثال)-  بر هر دو فدکل سکیطره   « شاید»که در آن

تکوان  ، بیانگر وجهیت مدرفتی و ی  نملگکر بنکدی اسکت، نمکی    «شاید»دارد، ولی ازآنجایی که 

ساخت مستمر دانست  گفتنی است که واحد وابسته در  وابستگی درتسهیم آن را، دلیلی بر شبه

« داشت »(، مانند هستۀ Ibidهای تصریفی خود را داشته باشد )تواند مشخصهرابطۀ وابستگی می

در ایک   « داشکت  »که مستقلاً تصریو زمان را در خکود دارد  مضکافاً اینککه هسکتۀ      11در شکل 

رو، گره ای باشد؛ ازی  فدل غیرمحمولی می شدگی، تنهاباختگی و دستوریدلیل رن شکل، به

جهکت  بکه  PREDنمایش داده شکده اسکت و از گکره     Vرورت تنها به« داشت »بلافصل هستۀ 

 (      Van Valin, 2005: 196نظر شده است )ررف« داشت »محمول نبودنِ 
SENTENCE 

CALUSE 

            PERIPHERY                                   CORE 

             NUC                            RP                                 PRO  

               V                                                  NUC                  

                                  PRED 

                                                                      V 

           dar-æm                               dærs-a=m=o mi-xun-æm 

               V                                                      V 

               NUC               ASP                          NUC 

              CORE                                            CORE 

            CLAUSE                  TNS            CLAUSE             TNS 

          SENTENCE                  IF                  CLAUSE 

SENTENCE 
 (1ایای حاشیهای بند )وابستگی هستهدر ساخت لایه« داشتن». بازنمایی 11شکل 

                                                           
1. ad-nuclear subordination 
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ککه نمایشکگر نمکود مسکتمر      -«داشکت  »با توجه به حضور فدل « می»، پیشوند 11در شکل 

رکورت یک    رورت نشانۀ نمایش نمود ناقص بازنمایی نشده اسکت و تنهکا بکه   دیگر به -است

هکتک   -نملگر برای نمایش وجه اخباری در فرافکنی نملگر نمکایش داده شکده اسکت  لنسکوو    

(Lenepveu-Hotz, 2018نشان می )بکرای نمکایش   « داشکت  »شدگی فدکل  دهد که با دستوری

از کاربرد خود در مقام نمایشگر نمود « می»نمود استمرار در سیر تحولات زبان فارسی، پیشوند 

 بازنمایی وجه اخباری را برنهده گرفته است  مستمر فارله گرفته و

باشد و قکادر بکه فرافکنکی سکاخت     شده میدستوری« خواست »و « باید»مانند « داشت »فدل 

-ظاهر مکی  PROGرورت نملگر رو، در ساخت منطقی تنها بهموضونی مستقل نیست  ازای 

 شود   ( منظور می42در ) 11شود  ساخت منطقی در شکل 

(42) IFDEC< TNSPRS< ASPPROG< dó [1SG, studý [(1SG, dærs)]]
1
 

 ای بنددر ساخت لایه« توانستن» 4-4

شکدگی را  کمتکری  میکزان دسکتوری   « توانسکت  »دهکیم ککه فدکل    در ای  زیربخش نشان می

را درنظکر بگیریکد  تصکریو    تکونم بکرم   میدرمقایسه با سه فدل دیگر دارد  ابتدا توالی دوفدلی 

شکود  پکک تنهکا بکا اتّککا بکه        گواری میرورت همسان در هر دو فدل نشانهشخص و شمار به

و « توانسکت  »شکدگی را در دو فدکل   توان درجۀ دسکتوری ویژگی تصریو شخص و شمار نمی

مکی  « خواست »و « باید»کمتر از « توانست »شدگی در سنجید  اما طبیدتاً میزان دستوری« داشت »

گیرد  حساسیت رورت منفرد انجام میای  دو فدل به باشد، چراکه تصریو شخص و شمار در

تنهکا وجکود دارد، بلککه تصکریو     گیرند، نهشکل می« توانست »به مقولۀ زمان در جملاتی که با 

(  منظکور از تصکریو دوگانکۀ زمکان ایک       16های رورت دوگانه انجام بگیرد )مثالزمان باید به

توری جمله در زمان رکرف شکوند  حکال ایک      است که هر دو فدل باید متناسب با ساختار دس

-مکی »  در ایک  جملکه،   تونسکتم بیکام  مکی باشد مانند می 2رورت دوگانۀ ناهمسانتصریو یا به

رورت دوگانکۀ  ، ستات حال را در خود دارند  یا ای  تصریو به«بیام»، ستا  گوشته و «تونستم

هکر دو یکا سکتات حکال یکا      و فدکل دیگکر   « توانست »باشد که در ای  رورت، فدل می 3همسان

از تنکوع  « داشکت  »بکا  « توانست »ت و ث(  مقایسۀ تصریو زمان در 16های گوشته دارند )مثال

                                                           
1. DEC: declarative, PROG: progressive 
2. non-concordant doubled  
3. concordant doubled  
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شکدگی کمتکر آن   و میکزان دسکتوری  « توانسکت  »محور در فدل  -های تصریفی زمانبیشتر ریغه

رغکم تصکریو   حکایت دارد  ای  درحالی است که در ساخت مسکتمر، نلکی  « داشت »نسبت به 

-پویرد و امکان تصکریو دوگانکۀ نکا   رورت همسان انجام میدوگانۀ زمان، ای  تصریو تنها به

 همسان مهیا نیست  

های دیگر میکان  ، مجاورت ای  دو فدل ضروری نیست و سازهبرم تونممیفدلی در توالی دو

چنانچکه در   -«داشکت  »(  ای  ویژگی درمکورد فدکل   43های توانند ظاهر شوند )مثال ای  دو می

ای گونکه پارچگی نحوی در ساخت مستمر بهی کند، اما میزان ردق می -( دیدیم38های )مثال

(، 40و فدل ارلی وجود نکدارد )مثکال   « داشت »میان فدل « که»است که امکان در  حرف رب  

در  .را قکرار داد « ککه »توان میان توالی دوفدلی، حرف رب  ، می«توانست »دررورتی که درمورد 

نظر گرایش غالکب در  رساند، گرچه بهبه دستوری بودن جمله آسیبی نمی« که»(، در  44مثال )

 باشد   حوف ای  حرف رب  می

   بر خونه  تونممی( الو  43)

   تونم بر می   خونه         

از  ]ککه[  میت وان  یمظاهر شکود،   ها یماریب  یکه نلاۀم ا  یقبل از ا یاوقات حت یگاه( 44)

 (1398م05م30جم آنلای ، )جام  میشو ها یماریب  یا متوجهدهان  نهیمدا قیطر

تکوان آن را اسکتدلالی بکر کمتکری      رادق است و مکی « توانست »نکتۀ دیگری تنها در مورد 

شدگی در ای  فدل دانست، امکان تصریو آن در زمان آیندۀ ترکیبی است )مثکال  میزان دستوری

فدل مدی  دیگر وجود ندارد  ای  فدل نیز قابلیت همکایی   الو(  ای  خصوریت در مورد سه45

( را 46 (  شایان ذکر اسکت ککه جملاتکی چکون )    45را نیز داراست )مثال « باید»با فدل مدی  

، بکا حضکور همزمکان فدکل     خواهیم خواستتوان ناقض ای  ادنا دانست چراکه در ترکیب نمی

رو هسکتیم و فدلکی ککه در سکاخت     بهواژگانی رو-در نقش فدل مدی  و فدل وجهی« خواست »

 است « خواست »واژگانی -شده است، درحقیقت، همان فدل وجهی آیندۀ ترکیبی ررف

   

مشککلاتمان را خودمکان حکل کنکیم  )خبرگکزاری مکو ،        خواهیم توانس ت ( الو  مکا  45)

 (1396م10م12

 (1397م09م25  )خبرگزاری مو ، میمشکلات را به حداقل برسان میبتوان دیبا            
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  )ایسکنا،  خواس ت  میخ واه  حیتوضمربوطه  یاهواز از وزرا یستیترور یۀدرباره حاد( 46)

 (1397م07م01

لحکاظ تصکریو شخصمشکمار،    به« توانست »آید که فدل از مجمونۀ ای  شواهد چنی  برمی

پارچگی نحوی و همایی بکا افدکال مدکی  دیگکر کمتکری  درجکۀ       حساسیت به مقولۀ زمان، ی 

رغکم  توان ادنا کرد نلکی نحوی که میشدگی را در مقایسه با سه فدل دیگر داراست بهدستوری

شکدگی )ر ت  زیکربخش   باختگی مدنایی نسبی در ای  فدل و گام نهادن آن در مسیر مدکی  رن 

-(، هنوز از منظر نحوی، قابلیت تشکیل ی  ساخت مدی  را نیافته است  ساخت مدی  بکه 4-2

است که حداقل از ی  فدل واژگانی برای تزریکق محتکوای    ̒بندیت ̕ ساختلحاظ نحوی، ی  

واژگانی و ی  فدل مدی  برای تزریق نقش دستوری )چون زمان، نمود، وجهیت و غیکره(، بکه   

(  ای  در حکالی اسکت ککه امککان در      Anderson, 2006: 7کل ساخت تشکیل شده است )

-کنکد  ازایک   ر دوبندی بودن آنها دلالت مکی وضوح ب( به44در جملاتی چون )« که»حرف رب  

رغم لازم بودن آن از نگاه نحوی، همچون ی  فدکل متدکدی   ، نلی«توانست »روست که با فدل 

سخنی دیگر، ای  فدل، ی  محمولِ کنترلکی دوظرفیتکی   شود  بهاز نگاه مدناشناختی برخورد می

ننوان متمم خکود  ( را بهتوان دیدمیب زمان )مانند ترکیدار یا بیتواند ی  بند زماناست که می

 برگزیند   

باید درنظر داشته باشیم که چه « توانست »ای بند در ساخت کنترلی برای نمایش ساخت لایه

دهکد، هکر دو محتکوای    و چه فدلی که هستۀ مدنایی بنکد مکتمم را تشککیل مکی    « توانست »فدل 

ساخت موضونی مربکوط بکه خکود را    واژگانی دارند، لوا دو محمول مستقل هستند که هر ی  

کند، البته در ای  دو ساخت موضونی، شرط فانل یکسان جاری است، یدنی فانکل  فرافکنی می

شکود  بکا توجکه    نمایکه مکی  ننوان ی  موضوع مدنایی بی  دو ساخت موضونی تسهیم و هکم به

نوع پیونکد  ، «که»فرافکنی ساخت موضونی مستقل، تسهیم اجباری فانل و امکان در  اختیاری 

گیکریم  دو نکتکه لازم بکه ذککر     پایگی مرکزی درنظکر مکی  و شبکه را در ای  ساخت کنترلی، هم

« توانسکت  »است  گرچه متمم بندی در ای  ساخت ی  موضوع مدنایی مرکزی بکرای محمکول   

 Vanشکود ) رورت موضوع نحوی مرکزی بازنمایی نمیای بند، بهباشد، اما در ساخت لایهمی

Valin, 2005: 190رو، تلقّی رابطۀ وابستگی در ای  ساخت نارحیح است  نکتکۀ دوم  ای (؛ از

را یافت که تنها بکر محمکول   « باید»توان نملگری چون ای  است که در ای  ساخت کنترلی، می
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پکایگی مرککزی را فکراهم سکازد، ماننکد مثکال       سیطره دارد و شرای  تشکیل رابطۀ هم« توانست »

تفسیر جمله چنی  است: ای  الزام برای ایجکاد توانمنکدی در گوینکده بکرای      (  در ای  مثال،47)

یادگیری زبان انگلیسی ضروری است، ولکی هکیچ تضکمینی بکرای یکادگیری آن وجکود نکدارد         

خکود  « تواسکت  »شود  با توجه به اینکه ترسیم می 12( در شکل 47ای بند در مثال )ساخت لایه

را بکدون بازنمکایی نملگرهکا در     12طقکی در شککل   ی  محمول دوموضونی است، ساخت من

 دهیم  ( نمایش می48)

 رُ یاد بگیرم  ( م  باید بتونم انگلیسی47) 
(48) tævanestań (1SGi, [dó, [1SGi, [yad.gereftæń (1SGi, ENG)]]]) 

 

های دستوری موردنظر مدیارهایی را که بکه  ای بند در ساختحال بدد از ترسیم ساخت لایه

 کنیم:خلاره می  49-51رورت ها را سنجیدیم بهشدگی در آن ساختم  آنها میزان مدی ک

 ( تصریو شخص و شمار در ساخت مدی 49)

  رکورت یگانکه رکورت    شدگی در ساختی که در آن تصریو شخصمشمار بهمیزان مدی

رورت دوگانه رورت گیرد، بیشتر از ساختی است که در آن تصریو شخصمشمار بهمی

و سکاخت مدکی    « بایکد »شدگی در ساخت مدکی   گیرد  براساس ای  مدیار، میزان مدی می

 بیشتر از دو ساخت دیگر است « خواست »

  شدگی در ساختی که تصریو یگانۀ شخصمشمار برروی فدل واژگکانی مکی  میزان مدی-

هسته( بیشتر از ساختی اسکت ککه در آن تصکریو یگانکۀ     -نشیند )یدنی ردۀ فدل واژگانی

هسته(  بر اساس ایک  مدیکار،    -نشیند )یدنی ردۀ مدی مشمار برروی فدل مدی  میشخص

 است     « خواست »بیشتر از ساخت مدی  « باید»شدگی در ساخت مدی  میزان مدی 

 ( حساسیت به مقولۀ زمان50)

  شدگی در ساختی که در آن فدل مدی  نسبت به مقولۀ زمان خنثی شکده باشکد،   میزان مدی

نسبت به ساختی در آن همچنان حساسیت به مقولۀ زمان وجود دارد  براسکاس   بیشتر است

 شدگی را داراست بالاتری  درجۀ مدی « باید»ای  مدیار، ساخت مدی  

  گواری شود بیشتر از رورت یگانه نشانهشدگی در ساختی که تصریو در آن بهمیزان مدی

شود  براساس ایک   گواری میانهرورت دوگانه نشساختی است که تصریو زمان در آن به



 181                           شدگی در فارسی شدگی شواهدی از معین ارجاع و دستوریدستور نقش و     سال دوازدهم         
 

و « داشت »های مدی  بیشتر از ساخت« خواست »شدگی در ساخت مدی  مدیار، میزان مدی 

 است « توانست »ساخت کنترلی

  رکورت همسکان رکورت    شدگی در ساختی که تصریو دوگانۀ زمان در آن بهمیزان مدی

رورت ناهمسکان  تواند بهن میگیرد بیشتر از ساختی است که تصریو دوگانۀ زمان در آمی

بیشکتر از  « داشت »شدگی در ساخت مدی  نیز رورت گیرد  براساس ای  مدیار، میزان مدی 

 است   « توانست »ساخت کنترلی 

 

SENTENCE 

                                                                CLAUSE 

                                CORE                                                         CORE 

         RP                  NUC                                                           NUC 

                                                                                RP    NUC       NUC 

                               PRED                                              PRED   PRED 

                                  V                                                      N         V 

           mæn   bayæd       be-tun-æm          ENG=ro      yad   be-gir-æm    

                                 V                                                                      V 

                                NUC                                                               NUC 

        MOD               CORE                                                          CORE     

          CLAUSE      TNS                                  CLAUSE               TNS 

            STA           CLAUSE                            STA               CLAUSE   

                 IF              CLAUSE                             IF               CLAUSE 

                              SENTENCE                                        SENTENCE    

 پایگی مرکزی()هم« توانستن»ای بند در ساخت لایه -12شکل 
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 پارچگی نحوی )مجاورت هستۀ واژگانی و هستۀ تصریفی + در  حرف رب (( ی 51)

  شدگی در ساختی که مجاورت فدل مدی  و ارلی در آن ضروری باشد، بیشکتر  میزان مدی

-در آن مجاورت ای  دو ضروری نباشکد  براسکاس ایک  مدیکار، مدکی       است از ساختی که

و سکاخت کنترلکی   « داشکت  »بیشکتر از سکاخت مدکی     « خواست »شدگی در ساخت مدی  

 است « توانست »

  شدگی در ساختی که مجکاورت فدکل مدکی  و ارکلی در آن ضکروری نباشکد؛       میزان مدی

باشد، بیشتر از ساختی است ککه در آن  میان آن دو وجود نداشته « که»ازطرفی، امکان در  

-میان فدل مدی  و ارلیِ غیرمجاور وجود دارد  براساس ای  مدیار، مدکی  « که»امکان در  

 است    « توانست »بیشتر از ساخت کنترلی « داشت »شدگی در ساخت مدی  

بایکد  « مدی »را ندارد  فدل « باید»( قابلیت تدمیم به ساخت مدی  51گفتنی است که مدیار )

رغم ندم ضرورت مجاورت آن بکا فدکل ارکلی و    زدایی قرار گرفته است و نلیدر مسیر مقوله

، «قطداً، احتمالاً، مطمئنکاً »جایی آزادانۀ آن در حوزۀ پیشافدلی چون قیود وجهی مانند نتیجتاً جابه

 باشد شدگی برخوردار میاز بالاتری  میزان مدی 

 گیری . نتیجه5

یافت  پاسب برای ای  پرسش بود ککه چگونکه ابزارهکای دسکتوری در     هدف از ای  پژوهش 

شدگی را بازنمایی کننکد  بدکد از بررسکی    توانند درجات مختلو مدی دستور نقش و ارجاع می

انکد  شدگی گام نهکاده پیشینۀ پژوهش دریافتیم که هر ی  از افدال مدی  چهارگانه در مسیر مدی 

-51های مکوردنظر )ر ت   نحوی در ساخت -های واژییکارگیری برخی از ویژگو سسک با به

شدگی در هری  از افدال مدی  متفاوت اسکت  بکالاتری  میکزان    ( نشان دادیم که میزان مدی 49

های مدی  تدریج در ساختتبلور یافته است و ای  میزان به« باید»شدگی در ساخت مدی  مدی 

ککاهش یافتکه اسکت  نکتکۀ جالکب در      « ت توانسک »و نیز سکاخت کنترلکی   « داشت »و « خواست »

ای بنکد، اندککاس درجکات    اینجاست که بازنمایی متفاوت هر ی  از ای  افدال در ساخت لایکه 

-با نمکایش کمتکری  میکزان مدکی     « توانست »باشد  ساخت کنترلی شدگی آنها میمتفاوت مدی 

ر نقکش و ارجکاع،   شدگی، در مفهوم نام، ساختاری دوبندی دارد  تفسیر ایک  جملکه در دسکتو   

(، یدنی 12باشد )شکل پایگی مرکزی میاز نوع هم ̒بندی و دو محمولیساخت ت ̕تشکیل ی  

هر محمول نلاوه بر تسهیم موضوع اول خود یا همان فانل، ساخت موضونی مستقل خکود را  



 183                           شدگی در فارسی شدگی شواهدی از معین ارجاع و دستوریدستور نقش و     سال دوازدهم         
 

(  ساخت نمود مستمر بکا نمکایش درجکۀ بیشکتری از     48کند )ر ت  در کل ساخت فرافکنی می

 ̒محمولیو ت  بندیساخت مرکب ت ̕، ی  «توانست »شدگی درمقایسه با ساخت کنترلی مدی 

«  داشکت  »(؛ هسکتۀ  11کنند )شککل  دهد که در آن، دو هسته با هم پیوند برقرار میرا تشکیل می

(  مطکابق بکا   42شدگی قادر به فرافکنکی سکاخت موضکونی خکود نیسکت )ر ت       به دلیل مدی 

-ای بکه (، استحکاممپیوستگی نحوی در وابستگی هسته5ی نحوی )شکل مراتب میان بندسلسله

پکایگی مرککزی  در سکاخت آینکده، بکرخلاف دو      مراتب فراتر است از استحکام نحوی در هکم 

-ساخت سادۀ تک  ̕رو نیستم  آیندۀ ترکیبی ی  ساخت پیشی  با ی  ساخت مرکب، دیگر روبه

در مجاورت با هستۀ بند یا همکان  « خواست » باشد که در آن فدل مدی می ̒محمولیبندی و ت 

(  در ای  ساخت، فدکل مدکی    10و  7های دهد )شکلرا تشکیل می 1محمول، ی  هستۀ مرکب

ماننکد  « بایکد »(  ساخت مدکی   37نیز قابلیت فرافکنی ساخت موضونی ندارد )ر ت  « خواست »

وت در ایک  اسکت ککه    باشد؛ تفکا می ̒محمولی-بندی و ت ساخت سادۀ ت ̕ساخت آینده، ی  

شدگی رسیده اسکت ککه بکرخلاف سکه سکاخت      ای از مدی در ای  ساخت به اندازه« باید»فدل 

و « خواست »(  ای  فدل چون 9و  8های شود )شکلدیگر، تنها در فرافکنی نملگر بازنمایی می

ساخت موضونی مستقل ندارد و تنها در بازنمایی نملگر در سکاخت منطقکی نمکایش    « داشت »

ای بند، متشککل از فرافکنکی   توان نتیجه گرفت که ساخت لایه(  پک می32شود )ر ت  اده مید

که میزان اسکتحکام نحکوی را در روابک      -همراه نظریۀ اتصال بندای و فرافکنی نملگر، بهسازه

جملگی ابزارهای دستوری توانمندی در دسکتور نقکش و ارجکاع     -کند پیوند بازنمایی می-شبکه

تر باشند  در دستور نقش و ارجاع، نزدی شدگی مینمایش روری درجات مختلو مدی برای 

شکدگی در  شدنِ هرچه بیشترِ ی  واحد زبانی به فرافکنی نملگر از بیشتر بودن میزان دسکتوری 

های چهارگانه را بکه تصکویر   شدگی درساخت( پیوستار مدی 13آن واحد حکایت دارد  شکل )

ای بند در ای  افدال از مرکز بکه هسکته در فرافکنکی    ی در ساخت لایهشدگکشد  جهت مدی  می

 باشد   ای به نملگر محض در فراکنی نملگر میای و از هسته در فرافکنی سازهسازه

  

                                                           
1. complex nucleus 
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Abstract 

This study is concerned with a formal representation of auxiliation in four auxiliary 

constructions in Persian. These include the modal ‘bayad’ construction, the future 

tense ‘khastan’ construction, the aspectual ‘dashtan’ construction, and the modal 

‘tavanestan’ construction. Conducted within a Role and Reference Grammar 

framework, the study explored the degree of grammaticalization in each construction 

utilizing three parameters of person/number inflection, tense-sensitivity, and 

contiguity. Each construction reacts differently with respect to these parameters to 

the extent that the auxiliary verb in the relevant construction receives a distinctive 

syntactic treatment in the layered structure of the clause. ‘Bayad’ is taken to be a 

fully developed operator exclusively projected in the operator projection. ‘Khastan’, 

together with the lexical head, forms a complex nucleus demonstrating tense-

inflection as well in the operator projection. ‘Dashtan’, constituting a non-predicating 

nucleus, stands in an ad-nuclear subordinate relation to the lexical head in the 

progressive construction. ‘Tavanestan’ is the only modal verb within this 

quadripartite division that fails to constitute an auxiliary construction due to the fact 

that it predicates a separate argument structure of its own in the spirit of the least 

amount of semantic bleaching. These all attest to the fact that the syntactic projection 

of each auxiliary verb in the layered structure of the clause is a reflection of the 

degree of grammaticalization in the relevant auxiliary construction. 
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 زایشیشناسی آرایی گویش بلوچی سیستانی در چارچوب واجبررسی واج

 
 ،تهران، ایران( )نویسنده مسئول(شناسی همگانی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی دکترای زبان) دوستیمحمد 

 ، تهران، ایران(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) کرد زعفرانلو کامبوزیا عالیه

 ، تهران، ایران(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس) گلفام ارسلان

 (اه سیستان و بلوچستاندانشیار دانشگ)عباسعلی آهنگر 

 

 189-216صص: 

 چکیده  

شناسای  آرایی گویش بلوچی سیستانی در چاارچو  واج بررسی واجهدف از این پژوهش 

زبانی از گفتار تعادادی   پیکرۀاست. برای اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده، یک زایشی 

هاای ایان   شاد. یاتتاه  آوری گویشور بلوچ سیستانی و متون مکتو  به زبان بلاوچی مما   

همخوانی وماود دارد کاه    خوشۀهجا  پایانۀدهد که هم در آغازه و هم در مطالعه نشان می

آرایای هساتند.   هاای واج هجا دارای محادودیت  پایانۀو  ی همخوانی در آغازههااین خوشه

م عناوان عواو دو   توانناد باه  رسا[  هستند نمی-] مشخصۀهایی که دارای بنابراین، همخوان

هاایی کاه دارای   های بسیط و مرکب قرار گیرند. بعلاوه، همخوانهجا در واژه آغازۀ خوشۀ

دو شوند. همچناین  هجا واق  نمی آغازۀ خوشۀعنوان عوو او ل ]+رسا[ هستند، به مشخصۀ

-ضمناً، همخاوان  دهند.نمی هجا، تشکیل خوشه آغازۀهمخوان با مایگاه تولید یکسان، در 

هجا  آغازۀ خوشۀعنوان عوو دو م بیشترین بسامد را به /w/لت نرمکامی و غ /r/های روان 

هجاا باه ترتیاب     پایاناۀ  خوشۀعنوان عوو او ل به /r/و روان  /n/های خیشومی همخوانو 

هجاهایی کاه   هستۀ، پربسامدترین واکه در /a/ی پیشین اتتاده واکۀبیشترین بسامد را دارند. 

-نمای  /w/و  /j/هاای  رود. غلات شمار مای ایانه هستند بههمخوانی آغازه و پ خوشۀدارای 

 خوشاۀ هجا واق  شوند. ام ا پربسامدترین عواو دو م   پایانۀ خوشۀعنوان عوو دو م توانند به
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اصال  هاای گرتتاه، خیشاومی و روان هساتند.     هجا، به ترتیب همخوان پایانۀهمخوانی در 

کاه   /s/مز همخوان سایشی شود بههجا رعایت می آغازۀهمخوانی  خوشۀتوالی رسایی در 

 خوشاۀ شاود. اصال تاوالی رساایی در     / واقا  مای  k/ و /pهای انسادادی / قبل از همخوان

شود ولی ایان اصال   رعایت می /e:, o:, u/  , i,ɑکشیدۀهای  پایانۀ هجا با واکههمخوانی 

 گردد.  نقض می /a, ɩ, ʊ/های کوتاه با واکه

 

 همخوانی خوشۀ، هجا، بلوچی سیستانی پایانۀ، هجا آغازۀآرایی، ها: واجکلیدواژه

 مقدمه -1

آن  میاناۀ ( بلوچی یک زبان ایرانی شمال غربی است که نیای ایرانی 1966) 1بایناز نظر الفن

هاایی از ایاران،   بیشتر به پارتی نزدیک است تا تارسی میانه. امروزه، به زبان بلاوچی در بخاش  

شاود. از دیادگاه تااریخی، کارن     رهای خلیج تارس تکلّم مای پاکستان، اتغانستان، عمان و کشو

هاایی مانناد کاردی،    کند که این زبان باا زباان  بلوچی ادعا می گذشتۀ( با در نظر گرتتن 2003)

هاا،  واژه ریشاۀ های زبانی مشاترکی دارد. لاذا، باا بررسای     و پارتی ایرانی میانه ویژگی 2زازاکی

عنوان یاک زباان ایرانای شامال     های کردی و زازاکی بههای مشترک زبان بلوچی با زبانویژگی

ولی در  [dɑn]در تارسی معیار  "دانستن"تعل  ریشۀعنوان مثال: شود، بهغربی بیشتر آشکار می

  "آهاان" واژۀباشااد. ماای [zan]و در کااردی  [zonen]، در زازاکاای [zɑn]زبااان بلااوچی 

[ɑhan] تارسی معیار در زبان بلوچی[ɑse:n] در زازاکی ،[asɩn]  و در کردی[hesin]   .اسات

 [zama]، در زازکای  [zɑmɑs]تارسی معیار در زبان بلوچی  [dɑmɑd] "داماد" واژۀهمچنین 

 باشد.می [zava]و در کردی 

اسای و  شناند، باه موضاوو واج  ی زبان بلوچی تحقیق کردهگرانی که تاکنون در بارهپژوهش

اناد و  شاناختی آن پرداختاه  شناختی و مامعهنحوی، صرتی، رده های آرایی آن کمتر از منبهواج

هاای مختلاآ آن صاورگ نگرتتاه     پژوهشی مام  در مورد نظام وامی زبان بلوچی و گاویش 

هاای  ها در درون هجا، خوشهچینش واج شیوۀشود تا است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می

های حااکم بار آن و موضاوو رساایی در     تهجا و محدودی پایانۀهمخوانی در مایگاه آغازه و 

 گویش بلوچی سیستانی مورد بررسی قرار گیرد.   
                                                           
1- Elfenbein 
2- Zazaki 
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 چارچوب نظری تحقیق -1-1

ی انگااره "انجام شده اسات کاه ریشاه در     1شناسی زایشیتحقیق حاضر در چارچو  واج

در ایاان دیاادگاه، واج دارد.  1968( چامسااکی و هلااه در سااال SPE) "آوایاای زبااان انگلیساای

تارین  های تماایز دهناده کوچاک   های تمایز دهنده است که این مشخصهای از ویژگیمجموعه

هاای دو  صاورگ مشخصاه  روند. بناابراین، هار واج باه   شمار میهای زبانی بهعنصر در بررسی

ها از ماناب مغاز باه مجارای     شود و هنگام تولید گفتار این مشخصهارزشی در ذهن ذخیره می

شود و مومب تولید آوای های گفتاری تع ال مینظر در انداممورد گردد و بخشگفتار ارسال می

 (.  1385:17گردد )کامبوزیا، نظر میمورد

شاوند. بناابراین،   ها تقسایم مای  ها و همخوانواحدهای وامی زبان عموماً به دو گروه واکه

تاری باه ناام    شوند و واحدهای بزرگواحدهای وامی براساس قواعد وامی خاص ترکیب می

-تارین و اصالی  ( ابتداییCVسازند. هجا تشکیل شده از یک همخوان و یک واکه )هجا را می

هاا عمومیات دارد   ترین نوو هجا را که در تمام زبانترین و بدون شک از لحاظ تاریخی قدیمی

امبااری و یاک    هساتۀ (. از لحاظ ساختار درونی، هجا یک 1963:129، 2دهد )مالبرگنشان می

هماراه پایاناه، میاناه را    همخوانی اختیاری دارد. هساته باه   پایانۀختیاری و یک همخوانی ا آغازۀ

 (.    2دهد )نمودار تشکیل می

 هجا                            

 آغازه              میانه     

 (. 1994:253هسته               پایانه            )کنستویچ،                     

 تحقیقروش  -1-2

 اسنادی انجام شاده اسات.   -تحلیلی است که به صورگ میدانی-این تحقیق از نوو توصیفی

بنادی و  شناسی زایشی آوانویسای، طبقاه  آوری شده با توم ه به روش تحلیل واجهای مم داده

 اند.  تجزیه و تحلیل شده

                                                           
1- generative phonology 
2- Malmberg 
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 1گویشوران -1-2-1

نفار زن و مارد از گویشاوران بلاوچ      20هاا، تعاداد   داده 3و پایاایی  2برای اطمینان از روایی

های زابل، هیرمند، زهک، هاامون و نیماروز   از شهرستان 65تا  15ی سنی سیستانی در محدوده

های ایرانی ها و گویشانتخا  شدند. از آنجایی که گویش بلوچی سیستانی نیز مانند سایر زبان

است تا از اتراد کم سواد یاا  رایج در ایران تحت تأثیر شدید زبان تارسی بوده است، سعی شده 

 سواد روستایی و شهری استفاده شود.بی

 ابزار تحقیق -1-2-2

زبانی نیازمند دقّت در  پیکرۀی آرایی( در درون هجا بر پایهها )واجچینش واج شیوۀبررسی 

-های زبانی است. پژوهشگران در این تحقیق برای گردآوری اطلاعاگ در بارهثبت و ضبط داده

گفتار گویشاوران بلاوچ سیساتانی و سا        -گویش از از دو شیوه استفاده کردند: الآی این 

اساناد مکتاو  از قبیال مقاا گ و منااب        -ضبط و ثبت گفتار آنها بر روی ناوار کاسات و    

ی زبان بلوچی نوشته شده است. گفتاار گویشاوران باه دو صاورگ     مکتوبی که تاکنون در باره

هاای  باا اساتفاده از پرساش    -2( و 1385پرماون )  ناماۀ از پرساش با استفاده  -1گردآوری شد: 

هدتمند. پژوهشگران خود مستقیماً با گویشوران مصاحبه کرده و اطلاعاگ مورد نیاز را بر روی 

ی زباانی  هاا هدو م بارای گاردآوری داد   شیوۀاند. در نامه درج یا بر روی نوار ضبط کردهپرسش

گیری به صاورگ مصااحبه و   ا گویشوران است که نمونهحوور در محل و مصاحبه رو در رو ب

هاای الفباای   ساعت بر روی نوار کاست بوده و بار اسااس نشاانه    15ضبط گفتار آنها به مدگ 

)رزهاک،  "گالبند"بلوچی  نامۀ( آوانویسی شده است. همچنین از واژهIPAآوانگار بین المللی )

 هجا استفاده شده است.    پایانۀغازه و های همخوانی در مایگاه آ( در استخراج خوشه1386

 های گویش بلوچی سیستانیواج -1-2-3

هاا در مایگااه   های کمینه و توزی  واجهای گویش بلوچی سیستانی با استفاده از مفتواج

صاورگ  همخاوان و هشات واکاه باه     23آغازی، میانی و پایانی واژه استخراج شده کاه شاامل   

 باشند:های زیر میمدول

                                                           
1- informants 
2- validity 
3- reliability 
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 های گویش بلوچی سیستانیهمخوان -1جدول 
 Bilabial Dental Alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Glottal 

Plosive p        b t     d  ʈ          ɖ        k   ɡ   

Fricative   s       z 
 

ʃ                         h 

Affricate    
 

t     d    

Nasal       m        n      

Trill         r        ɽ     

Lateral              

Glide                    j      w   

 های گویش بلوچی سیستانی)نگارنده(.همخوان

 

 های گویش بلوچی سیستانیواکه -2جدول 

 

 های گویش بلوچی سیستانی)نگارنده(واکه

 تحقیق ۀپیشین -2

های آن صورگ نگرتته بود؛ مخصوصااً  گذشته، توصیفی از زبان بلوچی و گویش دهۀتا دو 

شاود، در  شناسی این زبان در سیستان که بیشتر با نام بلوچی سیستانی شاناخته مای  ی واجحوزه

های چارچو  یک نظریه مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرتته است؛ ام ا روی تعدادی از گویش

هاا و تحقیقااگ و همچناین    ه که به برخی از مدیدترین این پژوهشبلوچی مطالعاتی انجام شد

 شود.  آرایی روی زبان تارسی معیار انجام شده است، اشاره میی واجپژوهشی که در حوزه

را « های همخاوانی در زباان تارسای   شناختی خوشهتحلیل واج( »1383)والفقاری سریش ذ

سای قارار داده اسات. بارای انجاام ایان       شناسی زایشی ماورد مطالعاه و برر  در چارچو  واج

هجا بودند از ترهنگ لغات   پایانۀهمخوانی در  خوشۀهایی را که دارای پژوهش، وی تمام واژه

-تعداد هجاهایی که با واکاه  -1استخراج کرد. نتایج تحقیقاگ نشان دادند که: « مشیری»تارسی 
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از تعاداد هجاهاایی   زند بیشاتر  ساهجا را می پایانۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀ {a, e, o}های 

 ,w, b, m, d, z, l, ʤ, j, ɢ, h]آواهاای  -2شاوند.  ساخته می {i, u, ɑ}های  است که با واکه

]   خوشاۀ عواو او ل و دو م   -3روناد.  کاار نمای  های کشیده بهپایانی بعد از واکه خوشۀدر 

عواو او ل   -4ثوی باشند. که لهجا از دو محل تولید متفاوگ هستند مگر این پایانۀهمخوانی در 

-واک[ مای -وامای ]  مشخصاۀ های کشیده دارای همخوانی در پایانه بعد از واکه خوشۀو دو م 

های کوتاه شود ولی بعد از واکههای کشیده رعایت میاصل توالی رسایی بعد از واکه -5باشند. 

طبیعای   طبقۀی به دو های زبان تارسدهد که واکهگردد و این نکته واقعیتی را نشان مینقض می

( به معرتی زبان بلوچی ترکمنستان بر اسااس  2006) آکسنوفشوند. کشیده و کوتاه تقسیم می

بنیاد پرداخته است. هدف از پژوهش وی توصیآ سه بخاش سااخت   -توصیآ دستوری پیکره

هاا از  آوری دادهآوایی، ساخت واژی و ساخت نحوی بوده است. در این تحقیاق، بارای مما    

-اسنادی استفاده شده است. نتایج تحقیق وی در بخش ساخت آوایی نشان مای  -میدانیروش 

 واکاۀ و دو  /a/, /ɑ/, /e:/, /ι/, /i/, /o:/, /ʊ/, /u/ی سااده  واکاۀ  8دهد که بلوچی ترکمنساتان  

 /j/, /w/دو غلت / و aکوتاه / واکۀتوان توالی های مرکب را میدارد که واکه/aj/, /aw/ مرکب 

 ,/p/, /b/همخوان:  26های زبان بلوچی ترکمنستان را آورده است. آکسنوف همخوان حسا به

/t/, /d/, /ʈ/, /ɖ/, /k/, /ɡ/, (/q/) /ʧ/, /ʤ/ (/f/), /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, //ʁ/, (/h/) 
/m/, /n/, /l/, /r/, /ɽ/, /w/, /j/,    معرتاای کاارده اساات. او ساااختمان هجااا را بااه صااورگ

(C)(C)V(C)(C) سیم کرده اسات کاه شاامل ناه سااخت هجاای:       ترV, VC, VCC, CV, 

CVC, CVCC, CCV, CCVC, CCVCC گاویش بلاوچی   "( 1390) زادهقاسم  شاود.  می

ای توصیفی بررسی کرده است. هدف از این پاژوهش بررسای نظاام آوایای،     را به شیوه "دلگان

روش انجاام   تصریفی و اشتقاقی واژه و ساخت نحوی ممالاگ در ایان گاویش باوده اسات.     

 20دهاد کاه   ای بوده است. نتایج تحقیق نشان میهای میدانی و کتابخانهتحقیق ترکیبی از روش

 ,/p/, /b/, /m/, /v/, /t/, /d/, /s/, /z/, /r/, /n/, /l/, /ʃ/, /ʧ/, /ʤ/, /k/, /ɡ/, /ɡw/همخاوان  

/j/, //   واکاۀ و هشات /a/, /e/, /o/, /ɑ/, /i/, /u/, /ιe/, /ʊe/   در گاویش

وی ساختمان هجا در گویش دلگانی را بر اسااس سااختمان هجاا    بلوچی دلگانی ومود دارند. 

واژه یا هجاایی   بیان کرده است و بر این باور است که هیچ CV(C)(C)در تارسی معیار یعنی 

 اوکاتیشود. در مایگاه آغازه درج می //شود و همخوان انسدادی چاکنایی  با واکه آغاز نمی

ای پنج گویش بلوچی ایرانی را در سیستان، خاش، سراوان، ایرانشاهر و  های واکهنظام"( 2012)
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دهد که ساه نظاام   با تحلیل اکوستیکی بررسی کرده است. نتایج تحقیقاگ وی نشان می "چابهار

ای در منااطق  نظاام واکاه   -1تاوان اراهاه داد:   ای برای مناطق پنجگانه ماورد پاژوهش مای   واکه

 ,/i/ای در خاش نظام واکه -2؛ /i/, e:/, /e/, /ɑ/, /a/, /o:/, /o/, /u/راوان و چابهار سیستان، س

/ιe/, /e/, /ɑ/, /a/, /ʊe/, /u/, /ʊ/  ای در ایرانشهر نظام واکه -3و/i/, /e:/, /e/, /ɑ/, /a/, /o:/, 

/u/, /ʊ/ .های لهجه واژه و ساخت ممله در نظام آوایی، ساخت مقایسۀ"( به 1391) شیخ زاده

دهند که بدون استفاه از چارچو  نظری پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می "بلوچی سراوانی

p, b, t, d, ʈ, ɖ, k, ɡ, (q)همخوان  27در گویش بلوچی سراوانی 
1
, , (f), s, z, ʃ, ʒ, h, ʧ, 

ʤ, (χ), (ɢ), r, ɽ, l, m, n, w, j  ی ساده واکۀو ششe, a, o, ɑ, i, u  مرکاب   واکۀو دوeɩ, 

əʊ و تعدادی واکه به صورگ وامگونهi, u     ومود دارند. همچنین، ساختمان هجا باه صاورگ

(C)(C)V(C)(C)  ( باه  1391) زهیهاش باشد. همخوانی آغازه هجا می خوشۀاست دارای که

هاای بلاوچی سارحدی شهرساتان     واژه و ساخت ممله در لهجاه  مقایسه نظام آوایی، ساخت"

های مومود میان آنها را ماورد بررسای قارار داده اسات.     ها و تفاوگه و شباهتپرداخت "خاش

دهاد کاه در   ای است نتایج این پژوهش نشان میصورگ میدانی و کتابخانهروش تحقیق وی به

 ,p, b, t, d, ʈ, ɖ, k, ɡ, q,  s, z, ʃ, ʒ, h, ʧ, ʤ, χ,، r, ɽ l, m, nهمخاوان  25این گاویش  

w, j, ی: ساده واکۀ، ششa, e, o , ɑ, i, u ای: ی واکه، چهار وامگونهι, ʊ, o:, e:  واکۀو سه 

نوشته اسات   V(C)(C)(C)(C)ومود دارد و ساختمان هجا را به صورگ  ej, ow, awمرکب 

 شود.  هجا می آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀکه شامل نه نوو ساخت هجا با توم ه به ومود 

 هاتوصیف و تحلیل داده -3

همخاوانی گفتاه    خوشاۀ هجا  پایانۀبه قرار گرتتن بیش از یک همخوان در مایگاه آغازه یا 

کند و هار زباانی   ها در ساخت هجا از یک زبان به زبان دیگر ترق میشود. البتّه آرایش واجمی

هاا در  ها و واکاه آرایی خاص خود را دارد؛ در واق ، چگونگی پیوند و ظاهر شدن همخوانواج

ها دهد. در آرایش همخوانبخشی از دانش زبانی گویشوران هر زبان را تشکیل می ساخت هجا

هاایی وماود دارد. بناابراین، باا     هجا در مجاورگ یکدیگر محدودیت پایانۀدر مایگاه آغازه و 

                                                           
کردگان از زبان تارسای و عربای وارد   های داخل پرانتز در گویش سراوانی ومود ندارند و اغلب توسط تحصیلهمخوان -1

 اند.این گویش شده
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 -1در گویش بلوچی سیستانی، نه سااخت هجاای:    V(C)(C)(C)(C)توم ه به ساختار هجای 

V  :مانند/o:.lɑk/ "ا غ"، /e:/ " هاا این، او آن" ، /ɑ/ "هاا، آمادن  آن، آن" ، /ʊ/"و" ،/o:.ba/ 

 /e:r.bʊrtɩn/، "آماد "/ɑt/ ، "آ " /ɑp/ ، "ا غ، هار  " /ar/، "از" /aʧ/مانناد:   VC -2؛ "وبا"

 /ɩnt/، "عمر"/ʊmr/ ، "عقل" /aɡl/ ، "آهو " /ɑsk/، "آرد" /ɑrt/مانند:  VCC -3؛ "بلعیدن"

، "کاه " /kɩ/، "دو"/dʊ/ ، "چااه " /ʧɑ/ ، "از، خو  " /ʃa/، "از" /pa/مانند:  CV -4؛ "بودن"

/pɑ.da/ "عقب، پشت سر" ،/to:/ " تاآ" ،/ta/ " 5؛ "تاو- CVC   :مانناد/pɑd/ " پاا" ،/te:r/ 

 /ʤʊst/مانند:  CVCC -6؛ "دیو" /de:w/، "خیز"/ʤʊp/ ، "معطل" /ʈɑl/ ، "عبور، تاریکی"

 /tru/ماننااد:  CCV -7؛ "پوساات"/pʊst/ ، "کااارد" /kɑrʧ/ ، "دوساات" /do:st/، "ساالال"

مانند:  CCVC -8؛ "گلوله شدن"/ɡro:naɡ/ ، "گرو، امانت"/:ɡro/ ، "ترقوه" /:ɡre/، "خاله"

/ʤwɑn/ "موان" ،/blo:r/ "بلور" ، /ɡwɑh/"گواه، شاهد" ، /brɑs/"برادر" ،/ɡwɑt/ "؛ "باد

9- CCVCC  :مانناااد/brɑnz/ "روشااانی" ،/ɡrand/ "رعاااد"، /mnɩnd/ "بنشاااین" ، 

/spɩst/"یونجه" ،/truʃk/ "شود کاه ساه   در گویش بلوچی سیستانی دیده می "ی یکسالهبزغاله

همخاوانی در مایگااه آغاازه و ساه هجاای       خوشۀدارای  CCV, CCVC, CCVCCی هجا

CVCC, VCC, CCVCC  باشااد کااه بااه همخااوانی در مایگاااه پایانااه ماای خوشااۀدارای

شاود. باا توم اه باه حجام      های همخوانی پرداخته مای ی در این خوشهآرایهای واجمحدودیت

 هجا سه مثال ذکر شده است. هستۀعنوان ها، حداکثر برای هر واکه به داده

 های بسیط و مرکب هجا در واژه آغازۀهای همخوانی در جایگاه خوشه -3-1

 CpV(C)(C  (همخوانی آغازه با خوشۀ -3جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ معنی تارسی        /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ معنی تارسی    /a/ معنی تارسی        

  

/spe:t/        "سفید"

/spe:daɡ/   "سفیده"

/spe:riʃ -ریش"

  /       "سفید

 

 

 
 

 /spιst/   "یونجه"
/spantɑn/  "اس ند"

        

 

  Cb,t,d,ʈ,ɖ,ɡ,s,z,ʃ,ʒ,χ,ʧ,ʤ,ɽV(C)(C) همخوانی آغازه با خوشۀ -4جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/ 
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 CrV(C)(C)همخوانی آغازه با  خوشۀ -5جدول 

/i/          معنی تارسی /ʊ/            عنی تارسی /ι/ معنی تارسی                     /a/              معنی تارسی   

/triʃk/             "اخگر"

/trit /              "ریزه"  

/driɡɩt/ طم ، خواهش، "
"  

/prʊʃʃaɡ/        "شکستن"

/prʊʃtɑnk/ شکست و "

     /trʊnd/       "ریخت

           "تیز، تند و محکم"

/brιnʤ/           رنج"             

/trιpag/                 "درخشیدن"

/trιpo:k/       رخشان، درخشنده 

/brahnaɡ/         "برهنه"   

/sraʃam      "سرزمین پایین"

/ɡrand/           "رعد"       

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ 

/trɑnaɡ/            "آوازه"

/brɑzɑtk/    "برادر زاده"

/brɑs/            "برادر"

/bro:sa/     "باور، اعتماد "

/pro:ʃ/           "شکست"

/pro:ʃtɩn/        "شکستن"

/pre:ntɩn/ انداختن، پرتا  "

  "کردن

/pre:naɡ/ "  انداختن، پرتا

   "کردن

/ɡre:/      "ترقوه"

/truʃk/      "ی یکسالهبزغاله"

/brubιr/  "برابر، مساوی"   

/tru/          "خاله، عمه"

 ClV(C)(C)همخوانی آغازه با  خوشۀ -6جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ 
/u

/ 
/i/ /ʊ/                       

/ι

/ 
/a/ 

/plɑni/

      "تلانی"

 

/blo:r/

  "بلور"
 

/ple:ʧ/       "پیچ" 

/ple:nɖ/      

     "مناتق"

/ple:nɖɩk/  " طفل

 "کوچک

 
 

 

/kliɽ/     "سوسمار"

 /χlisko:k/ " یک نوو

ی بازیوسیله " 

 

/ɡlʊm/

مقداری "

    "آ 

 
/klampo:ɡ/ ی کنده"

  "درخت خرما

 

 CwV(C)(C)همخوانی آغازه با  خوشۀ -7جدول 

/ɑ/               معنی تارسی /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/                    معنی تارسی 

/ʤwɑn/                    "موان"

/χwɑr/            "خوار، پریشان"

/χwɑʃ/                      "خاش"

   
 

 

 
 

  /χwand/              "مزه، کیآ"

/rɑhɡwaz/             "راهگذر"

/sarɡwaz/          "سرگذشت"

 CjV(C)(C)خوشه همخوانی آغازه با  -8جدول 

/ɑ/               /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/ 

djɑr      "دیار، سر زمین"   

zjɑn          "زیان، ضرر"     

kjɑmat          "قیامت"   
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 هجا آغازۀخوشه های همخوانی در جایگاه  -9جدول 

 j w l ɽ r n m ʤ ʧ h χ ʒ ʃ z s ɡ k ɖ ʈ d t b p  

17 1 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 

34 1 0 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

67 1 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 

79 1 2 0 0 74 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʈ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ɖ 

6 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 k 

12

3 
0 91 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ɡ 

40 1 11 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 s 

5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z 

5 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʃ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʒ 

11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 χ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʧ 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʤ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ɽ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 

 8 
12

1 
11 0 

22

4 
1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

مجمو

 و

 های همخوانی در آغازهخوشه -1نمودار 
/#pr-/, /#pj-/, /#br-/, /#bl-/, /#bj-/, /#tr-/, /#tj-/, /#dr-/, /#dw-/, /#dj-/, /#kr-/, /#kl-/, 

#kj-/, /#ɡr-/, /#ɡl-/, /#ɡw-/, /#ɡj-/, /#sk-/, /#sr-/, /#sw-/, /#sj-/, /#zr-/, /#zw-/, /#zj-/, 

/#ʃm-/, /#ʃn-/, /#ʃw-/, /#χw-/, /#χj-/, /#ʤw-/, /#nw-/       

 های بسیط و مرکبهجا در واژه پایانۀهای همخوانی در خوشه -3-2

 VpC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -10جدول 

 
 

 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/    معنی تارسی   /ι/ معنی تارسی                /a/ معنی تارسی                     

   

 
 

 

 
 

/ʤʊpt/       "مفت"

 /ʧʊpp/ خاموش، "

    "ساکت

/kʊpp/         "خیز"

/rιpk/       "مکر، حیله، نیرنگ"

/sιpr/              "صفر"

/kιpt/               "پهلو، دامن"

/apt/              "هفت"

/ʈapp/                "زخم"

/ʧapp/            "چپ، مخالآ"
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 VbC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -11جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/     معنی تارسی 

       

/tabt/ بخار، " 

   "تفت

/zabt/        "ضبط"

/zabr/      "خو " 

 VtC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ 12جدول 

/ɑ/    معنی تارسی /o:/         معنی تارسی  /e:

/ 
/u/ 

/i

/ 

/ʊ/    معنی

 تارسی
/ι/     معنی تارسی /a/          معنی تارسی  

/brɑzɑtk/ برادر "

  "زاده

/trɑtk/ یک نوو بوته "

    "گیاه

 

/izbo:tk/ ی نوعی بوته"

  "گیاه دارویی
  

 
 

/kʊtb/

   "قطب"
/ʤʊtk/

  "رتیق"
/ʃʊtk/

   "شوید"

/ʧιtr/      "مزاح"

   

/sιtr/ بی حیا، "

   "برهنه

/sιtk/ صدق، "

    "راستی

/ʧatr/ چتر، خانه، شتر "

   "چهار ساله

/ʃatk/         "خودستایی"

/ɡwatr/ ی سر، شوره"

  "پوسته

 VdC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -13جدول 

/ɑ/ /o:/ 
/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ معنی تارسی    /a/ معنی تارسی                   

      
/sιdk/  "صدق"

     

/kadr/                         "قدر"

/ɡad(d)/           "لباس کهنه و ژولیده"

/nadr/
1

                    "نذر"

 VʈC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -14جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 
/e:/ /u/ 

/i/ معنی تارسی  
  

/ʊ/          معنی تارسی /ι/ معنی تارسی     
  

/a/ معنی تارسی             

 
 

 

  

 
 

 

/bo:hiʈk/ بد "

  "بو
 

/dastmʊʈ)ʈ(/ مستجو با " 

  "دست

/lɑgʊʈ)ʈ(/     "خر نر موان"

/ʧιʈ)ʈ(/ تار، "

    "رشته

/baʈ)ʈ(/      "کهنه، ترسوده"

/paʈ)ʈ(/ دشت، صحرا، "

    /)ʤaʈ)ʈ/    "بیابان

   "نادان، ساده"

 

 

                                                           
 شود.تلفظ می "نذر" /nazr/این واژه در تارسی معیار  - 1
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 VɖC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -15جدول 

/ɑ/ 
/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/       معنی تارسی      /ι/ معنی تارسی           /a/ معنی تارسی            

     

/kʊɖ)ɖ(/ پنهان، "

  "طویله

/ɡʊɖ)ɖ(/     "میراث"

/pιɖ)ɖ(/       "شکم"

/paɖ)ɖ(/         "بچه خوک"

/ʤɑnba)ɖɖ(/ تنبل، "

  "کاهل

/ɖaɖ)ɖ(/            "سلامتی"

 VkC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -16جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/      عنی تارسی  /ι/ معنی تارسی      /a/          معنی تارسی  

     

/ʊkm/       حکم"      

  be:ɖʊkk/ بی غم، "

   "آسوده خاطر، آرام

/ʃʊkr/    "شکر"      

/pιkr/        "تکر"

/dιks/ "دیسک"  

/ʃιkl/ "شکل"     

/aks/        " عک"    

/akl/        "عقل"      

/pakr/   "گدایی، تقر"  

 VɡC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -17جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/       معنی تارسی  /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/       معنی تارسی /a/ معنی تارسی         

  /pe:ɡl/ /zιɡr/          "دوشیزه"        "ذکر"

/aɡl/         "عقل" 

/naɡm/         "نقم"

/naɡd/          "نقد"

 VsC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -18جدول 

/i/         معنی تارسی     /ʊ/      معنی تارسی      /ι/         معنی تارسی  /a/       معنی تارسی  

/ʈisk/   "ی کوچک پرنده

"خشکی  

/dist/        "دید"   

/nɑdist/     ناآشنا" "  

/bʊst/   "ایستادن"   

/ʤʊst/    " ،پرسان

  "سوال

/drʊst/    "درست"   

/bɑιst/         "باید"  

/ʤιst/ "دویدن، ترار کردن"  

/spιst/          "یونجه"  

/asp/           "اسب"    

/sarɡwast/     "سرگذشت"  

/kast/          "قصد"    

 

/u/ /e:/               معنی تارسی       /o:/                  معنی تارسی  /ɑ/        معنی تارسی   

 
/pe:sk/                    " پی"       

/ne:st/                   "نیست"  

/o:st/           "امید، ارزو"      

/po:st          "پوست، چرم"    

/do:st/               "دوست"        

/almɑsk/  تورم یا ورم"  

/ro:fɑsk/   "روباه"      

/wɑst/    "خواست"     
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 VzC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -19جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/            معنی تارسی       /ι/         معنی تارسی /a/       معنی تارسی  

 
 

  

 
 

 

 
 

/ʊzr/    "عذر"      

/bʊrmʊzd/ مزد اره-

  "کشی

/ mʊzd/    "مزد"      

/ιzm/     "هنر، امازه"    

/azm/    زم"      

/hιzm/ محرم، شوهر، "

   "صاحب

/ɡazz/        "درخت گز"

/wazn/    "وزن"     

 VʃC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -20جدول 

/u/         معنی تارسی  /i/       معنی تارسی  /ʊ/          تارسیمعنی                     /ι/         معنی تارسی    /a/          معنی تارسی 

/truʃk/    "ی بزغاله

"یک ساله  

/ʧuʃk/    "نوعی پرنده"  

/ʃuʃk/ " ،خمچه، کمان

  "حمله

/triʃk/       "اخگر"  
/hʊʃk/      "خشک"   

/trʊʃp/        "ترش"  

/ιʃχ/        "عشق"       

/bɑlιʃt/       "بالیش"   

/ko:ʃιʃʈ/   "کوشش"    

/baʃn/   " ،اتسوس

  "حسرگ

/bιnaʃp/   "بنفش"     

/wɑɡaʃt/  بازگشت"   

/e:/ /o:/               معنی تارسی  /ɑ/ معنی تارسی   

 
/ʃo:ʃk/                "خرج و مصرف"  

/ɡo:ʃt/                "گفت"  

/ʧɑʃt/   "ماشت، نان چاشت"

/ʧɑʃk/   "نوعی مرغابی"

/ʧangɑʃk/ "خرچنگ"  

 VʒC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -21جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 
/e:/ /u/ 

/i

/ 
/ʊ/         معنی تارسی   /ι/      معنی تارسی /a/        معنی تارسی 

   

 
 

 

 
 

/rʊʒn/ " ،بینایی، بصیرگ

   "تکر

/ɡʊʒn/       گرسنه" " 

/hιʒm/    ''ترس''    

/baʒn/  '' ،اتسوس

 ''حسرگ

/taʒn/        ''طعنه'' 

/haʒm/       "خشم" 

 VχC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -22جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/                معنی تارسی 

       
 

 

 

 

 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                202
 

 VhC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -23جدول 

/ɑ/ /o:/ 
/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/      معنی تارسی           /ι/ معنی تارسی         /a/ معنی تارسی            

 

 
  

 

 

 
 

/sʊhr/             "سرخ"

/kʊhn/         "باستان"

/ahl/          "اهل"

/sιhr/ "سحر"     

/mιhr/       "مهر"

/pahr/              "تخر"

/tahl/                "تلخ"

/ʧahr/             "چرخ"

 VʧC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -24جدول 

/ɑ/ 
/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ معنی تارسی         /ʊ/        ی تارسی   /ι

/ 
/a/       معنی تارسی    

 
 

 

  

 
 

 

/niʧɡ/   "چهره، قیاته"
       

/pʊʧʧ/      "لباس"    

/kʊʧk/    " صدف

  "سفید

/mʊʧʧ/  " ،همه، بسته

  "پوشیده

 

/paʧk/ قطعه، مقدار "

   "ناچیز

/taʧk/       " ،دراز

    "طو نی

/kaʧ)ʧ(/     " ،ران

  "اندازه

 VʤC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -25جدول 

/ɑ

/ 

/o:

/ 

/e:

/ 
/u/ /i/ /ʊ/                معنی تارسی       /ι/ معنی تارسی             

/a/ معنی تارسی   
   

   

 
 

 

 
 

/bʊʤʤ/ لحاف کهنه و "

    "ترسوده

/tιʤɡ/ موانه کندم و "

  "مو

/hιʤr/ هجر، تراق، "

  "مدایی

/baʤʤ     
/   "خم، کج"

/paʤr/     "تجر"

/maʤɡ/    
    "مغز"

 VmC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -26جدول 

/e:/        معنی تارسی  /u/        معنی تارسی  /i

/ 
/ʊ/  نی تارسی    

/ι/    معنی

 تارسی 
/a/           معنی تارسی  

/ʒe:mb/       "تاریک"  

/bum)m(/  "گنگ"   
 

 

 
 

/ʊmr/   

  "عمر"

/tʊmp/   

   "تاراج"

 

/trιmp/     

   "قطره"

/lιmp/    " آ 

"بینی  

/bamb/     "بمب"      

/ɡwamb/ "زاویه، کج" 
  

/damk/    "کوچه"     

/o:/                         معنی تارسی  /ɑ/                            معنی تارسی  

/ɖo:mb/                  "هنرمند"  

/ko:mp/        "کوژپشت، کوهان"  
/ɖɑmb/                    "اسم مکان"  
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 VnC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -27جدول 

/i/                    معنی تارسی  /ʊ/            معنی تارسی               /ι/                معنی تارسی  /a/           معنی تارسی  

  /pinʧ/              "چملک"  

/ʃinɡ/     "پخش، پراکنده"  

/kʊʈink/   "چو  سوخته"  

/bʊnɖ/       "ی چو کنده"  

/pʊnɡ/      "بند خاکی، سد"  

/dʊnɡ/      "بطری، شیشه"  

/ιnt/             "بودن"    

/sargιnd/       "گرمشاهده"  

/sιnɡwɑt/      "سوغاگ"  

/panʧ/        "پنج"    

/ʧamand/     "چمن"  

/ɡwanʧ/ "کیسهٍ،کیآ"  

/u/       معنی تارسی  /e:/         معنی تارسی  /o:/         معنی تارسی  /ɑ/       معنی تارسی  

/be:runʈ/  " خرا ، غیر

  "قابل استفاده

/ɖunk/ "کلوخ، خشت"  

/kapunʧ/  "رخسار"  

/bɑhe:nk/    " ،النگو

  "بندگردن

/pɑde:nk/  " "پای زیب

/ʃe:nk/     "ی ابرتوده"  

/po:lιnɡ/ "نشانه، لکه"  

/po:nʧ/   "پنیر پخته"    
/waʃ-ʊ ho:nk/   

"خود به خود"  

/ɑstunk/     "آستین"  

/zɑnk/   " ،تکر، دانش

   "احساس

/ɡwɑnk/ "آواز صدا،"  

 VrC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -28جدول 

/ɑ/ معنی  

 تارسی 

/o:/ معنی  

 تارسی
/e:

/ 

/u/ معنی  

 تارسی
/i/  معنی تارسی  /ʊ/   معنی تارسی  /ι/ معنی تارسی       /a/ معنی تارسی         

/dukɑrʧ/ 
  "دو کارد"

/sɑrt/  "سرد"

  
/kɑrʧ/   "کارد"

/o:rk/

   "خالی"
/dasto:rk/

  "خالیدست"

/ho:rk/

  "خالی"

 

/urt/ نرم، "

کوبیده، 

"کوچک  
/ʧur(r)/

  "تاراج"

/hurt/ نرم، "

کوبیده، 

  "کوچک

/sirk/    

 " "سیرک
/kirɡ/  

  "خاکستری"

 

/ɑmʊrɡ/ تخم "

    "مرغ

/bʊrz/ بلند، "

     "شمال

/zʊrt/   "گرتت"  

/alagιrt/  "مفتک"

    
/wιrd/    " ،وظیفه

  "کار

 

/ɑpward/ " ،قسمت

  "تقدیر

/barp/       "برف"   

/karn/     "قرن"      

 VɽC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -29جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ معنی تارسی           /a/ 

      /ʧɩɽk/            "بیرار" 

 VlC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -30جدول 

/ɑ/ معنی تارسی       /o:

/ 

/e:

/ 
/u/        معنی تارسی  /i

/ 
/ʊ/         معنی تارسی   

/ι/ معنی    

 تارسی 
/a/ معنی تارسی     

/ʤɑlk/ مالق " 

"سروان  
  

/ʧulk/ مزیره، خشکی "

  "میان آ 
 

 

 
 

/darmʊlk/ آواره، دور "

  "از وطن

/ɡʊlp/         "قفل"    

/mʊʃʊlɡ/ -ی بوتهمیوه"

  "ی خار

/ιlm/     

     "علم"
/ʧιlɡ/

  "گنجشک"

/mιlk/  "ملک"
  

/halk/      "قریه"

/balɡ/      "برگ"

/kalp/ تنبل، "

  "متقلب
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 VwC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -31جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/ معنی تارسی       

       

/sawz/    "سبز"   

/hawr/  "ابر"      

/kawm/  "قوم"   

 VjC(C)(C)همخوانی پایانه با  خوشۀ -32جدول 

/ɑ/ /o:/ /e:/ /u/ /i/ /ʊ/                       /ι/ /a/    معنی تارسی  

       

/pajʈ/       "لعنت"

/kajl/ "کیل"      

/sajl/          "سیل"

 هجا در زبان بلوچی سیستانی پایانۀهای همخوانی در جایگاه خوشه -33جدول 

مجمو

 و
j w l ɽ r n m ʤ ʧ h χ ʒ ʃ z s ɡ k ɖ ʈ d t b p  

19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 0 5 p 

17 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 3 b 

22 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 1 0 t 

7 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 d 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27 0 0 0 0 ʈ 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 ɖ 

36 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 0 0 1 1 0 0 k 

12 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 ɡ 

68 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 51 1 2 s 

23 0 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 4 0 0 z 

79 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 0 12 0 0 0 28 0 0 0 26 0 4 ʃ 

6 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ʒ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 χ 

56 0 0 8 2 26 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 4 2 0 0 h 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 ʧ 

11 0 0 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ʤ 

52 0 0 0 0 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 5 m 

279 0 0 0 0 0 4 0 19 12 0 0 0 1 11 1 73 40 31 8 68 19 1 1 n 

133 0 0 0 0 34 1 7 1 9 0 0 0 1 7 6 11 11 0 0 34 7 0 2 r 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ɽ 

38 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 1 2 1 l 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 j 

 0 0 36 2 91 15 56 25 30 0 2 0 14 31 20 99 
13

7 
43 35 

11

1 

13

6 
23 23 

مجمو

 و
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 (125های همخوانی در پایانه )تعداد=خوشه -2نمودار 
/-pp#/, /-pt#/, /-pt#/, /-pr#/, /-bp#/, /-bb#/, /-bt#/, /-bz#/, /-br#/,  /-tb/, /-tt/, /-tk/, /-

tm/, /-tr/, /-dd/, /-dk/, /-dr/, /-dl/, /-tt/, /-ʈk/, /-ɖɖ/, /-kt/, /-kd/, /-kk/, /-ks/, /-kr/, /-kl/, 

/-ɡd/, /-ɡɡ/, /-ɡr/, /-ɡl/, /-sp/, /-sb/, /-st/, /-sk/, /-ss/, /-sm/, /-sl/, /-zt/, /-zd/, /-zz/, /-

zm/, /-zn/, /-nr/, /-ʃp/, /-ʃt/, /-ʃk/, /-ʃʃ/, /-ʃχ/, /-ʃm/, /-ʃn/, /-ʒm/, /-ʒn/, /-ht/, /-hd/, /-

hɖ/, /-hk/, /-hɡ/, /-hm/, /-hn/, /-hr/, /-hɽ/, /-hl/, /-ʧk/, /-ʧɡ/, /-ʧʧ/, /-mp/, /-mb/, /-mk/, 

/-mm/, /-mr/, /-np/, /-nb/, /-nt/, /-nd/, /-nʈ/, /-nɖ, /-nk/, /-nɡ/, /-ns/, /-nz/, /-nʃ/, /-nʧ/, 

/-nʤ/, /-nn/, /-rp/, /-rt/, /-rd/, /-rk/, /-rɡ/, /-rs/, /-rz/, /-rʃ/, /-rʧ/, /-rʤ/, /-rm/, /-rn/, /-

rr/, /-ɽɡ/, /-lp/, /-lb/, /-lt/, -lk/, /-lɡ/, /-lm/, /-ll/, /-wk/, /-wɡ/, /-wz/, /-wʃ/, /-wʧ/, /-

wʤ/ /-wm/, /-wn/, /-wr, /-wl/, /-jp/, /-jb/, /-jt, /-jd/, /-jz/, /-jʧ/, /-jn/, /-jr/, /-jl/       
 هجا پایانۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عضو اوّل ها بهبسامد همخوان -3نمودار 

n>r>ʃ>s>h,w>m>l>k>j>ʈ>z>t>p>b>ʧ>ɖ,ʤ>ɡ>d>ʒ>ɽ>χ        
 هجا پایانۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عضو دومّ ها بهبسامد همخوان -4نمودار 

k>t>d>ɡ>r>m>ɖ>l>ʈ>z>ʧ>ʤ>p,b>s>n>ʃ>χ>ɽ>w>ʒ,h,j       
 هجا پایانۀهای همخوانی در هجا با خوشه هستۀدر  های کشیدههای کوتاه و واکهبسامد واکه -5نمودار 

                                                          a>ʊ>ɩ                                              >o:>i>u>e:ɑ 

 هجا در درون تکواژ پایانۀهای همخوانی در جایگاه آغازه و تحلیل جداول خوشه -3-3

دهد که تعداد محدودی واژه در گویش بلاوچی سیساتانی   ( نشان می3های مدول )داده -1

هجاا   آغاازۀ  همخاوانی در  خوشۀعنوان عوو دو م به /p/ها انسدادی لبی ومود دارند که در آن

پسین[ -وامی ] مشخصۀدهند دارای ه هسته این هجاها را تشکیل میهایی کگیرد. واکهقرار می

-همخوانی مای  خوشۀعنوان عوو او ل تشکیل به /s/تقط با سایشی  /p/هستند و انسدادی لبی 

 دهد. 

هااای (، در گااویش بلااوچی سیسااتانی هاایچ هجااایی، همخااوان 4باار اساااس ماادول ) -2

/b/,/t/,/d/,/ʈ/,/ɖ/,/ɡ/,/s/,/z/,/ʃ/,/ʒ/,/χ/,/ʧ/,/ʤ/,/ɽ/,/k/,/h/,/m/,/n/  عناوان عواو دو م  را به 

 /ske:n/ واژۀپذیرد بجاز چناد   های بسیط و مرکب نمیهجا در واژه آغازۀهمخوانی  خوشۀدر 

 "درخشنده" /drapʃnɑk/و  "شما" /ʃmaj/یا  /ʃmɑ/، "تریب" /dho:ka/، "انگیزه، تحریک"

 خوشاۀ مشاتق باا    واژۀ[ به ستاک حاال تعال اتازوده شاود و     #b-ساز ]ر اینکه تکواژ امریمگ

 هاایی کاه باا همخاوان    ساز با ستاکهمخوانی در مایگاه آغازین واژه ساخته شود. تکواژ امری

واک[ آغااز  -دهد. اگر ستاکی باا همخاوان ]  همخوانی نمی خوشۀشوند تشکیل ]+لبی[ آغاز می

شاود.  [ تبادیل مای  #p-/ باه ] #b-سااز / اتتاد و تکاواژ اماری   اتفّاق مای شود، همگونی پسرو 

b→p/#—+C[-voice]V  :مانند/#b-+kan/→[pkan] "  هاایی کاه باا    . در ساتاک "انجاام باده
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دهاد و  تولیاد رخ مای   شایوۀ شوند، همگاونی از لحااظ   / آغاز میnای /همخوان خیشومی تیغه

 b-+nɩnd/→[mnɩnd]#/گردد. مانند: بدیل میت /-m#/ی به تکواژگونه /-b#/ساز تکواژ امری

 ."بنشین"
عناوان عواو دو م   پر بساامدترین همخاوان باه    /r/(، همخوان روان 5بر اساس مدول ) -3

رود و همخوانی کار میبسیط و مرکب( به واژۀ 235هجا )در  آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀ

رساا[ باشاد و تماام    -وامای ]  مشخصاۀ قرار گیرد که دارای  عنوان عوو او ل خوشهتواند بهمی

 هجا قرار گیرند.   هستۀعنوان توانند بههای گویش بلوچی سیستانی میواکه

همخاوانی در   خوشاۀ عناوان عواو دو م   باه  /l/(، همخاوان کنااری   6بر اساس مدول ) -4

هاد کاه دارای   دعناوان عواو او ل تشاکیل خوشاه مای     هاایی باه  هجا با همخوان آغازۀمایگاه 

ی یک نوو وسایله "  /χlisko:k/واژۀای[ باشند بجز تیغه-رسا، -پیوسته، -های وامی ]مشخصه

هاای کوتااه   وامی ]+پیوسته[ است. واکاه  مشخصۀهمخوانی دارای  خوشۀکه عوو او ل  "بازی

/a/  و/ʊ/ کشیدۀهای و واکه /i/ ،:/o/  و/ɑ/  گیرند.   هجا قرار می هستۀدر 

 خوشاۀ عناوان عواو دو م   باه  /w/دهند که غلت نرمکامی ( نشان می7مدول ) هایداده -5

+اتتااده[  ]وامای   مشخصاۀ رود که دارای کار میهایی بههجا با واکه آغازۀهمخوانی در مایگاه 

-وامای ]  مشخصاۀ شاوند کاه دارای   عنوان عوو او ل خوشه واق  میهایی بهباشند و همخوان

همخاوانی آن، باا همخاوان     خوشاۀ  کاه عواو او ل   "ناوه " /nwɑsaɡ/ واژۀرسا[ هستند؛ بجاز  

 اشغال شده است.  /n/ای[ ]+خیشومی، +تیغه

-باه  /j/(، در گویش بلوچی سیستانی، زمانی غلات کاامی   8های مدول )بر اساس داده -6

هجا دارای  هستۀ واکۀرود که کار میهجا به آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀعنوان عوو دو م 

-همخوانی واقا  مای   خوشۀعنوان عوو او ل هایی که به]+اتتاده[ باشد و همخوان هایمشخصه

هجاای او ل واژه   واکۀرسا[ هستند. این خوشه معمو ً با حذف -وامی ] مشخصۀشوند، دارای 

 آید.ومود میکاهی بهبا ترایند وامی واکه

 پایانۀدر مایگاه  وشهعنوان عوو او ل خبه /p/(، انسدادی 10های مدول )بر اساس داده -7

هاای  پایاناه دارای مشخصاه   خوشاۀ رود و عوو دو م کار میبه /a, ɩ, ʊ/های کوتاه هجا با واکه

کاه   "کفار " kʊprو  "صافر " sιpr واژۀماز در دو  باشند بهپیوسته[ می-واک، -رسا، -وامی ]

   .باشدوامی ]+رسا[ می مشخصۀعوو دو م خوشه دارای 
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عناوان عواو او ل   باه  /b/دهد که انسادادی  ( نشان می11در مدول ) های اراهه شدهداده -8

 خوشاۀ رود و در مایگااه دو م  کار مای به /a/+اتتاده و پیشین   واکۀهجا تقط با  پایانۀخوشه در 

 شوند.دیده می  /t/, /z/, /r/ای[هجا تقط سه همخوان ]+تیغه پایانۀهمخوانی 

همخاوانی   خوشۀعنوان عوو او ل به /t/ای تیغه (، انسدادی12های مدول )براساس داده -9

]+ساخت،   واکاۀ و دو  /a, ɩ, ʊ/های کوتاه آرایی است و با واکههجا دارای محدویت واج پایانۀ

 پایاناۀ هاایی کاه در   مز واژههمخوانی )به خوشۀرود و عوو دو م کار می/ بهo/ و /:ɑ+پسین[ /

-/ واقا  مای  m/ و /k/ ،/b/ ،/t/ ،/r/ ،/lهاای / / هستند( همخاوان tهجا دارای همخوان مشدد /

 شوند.   

 خوشاۀ عناوان عواو او ل   باه  /d/ای (، همخاوان تیغاه  13هاای مادول )  براساس داده -10

هایی که مز واژهرود و عوو دو م خوشه )بهکار میبه /ɩ/و  /a/های هجا با واکه پایانۀهمخوانی 

 باشند.  می /l/و  /k/ ،/r/ای ههستند( نیز همخوان /d/دارای همخوان مشد د 

-باه  /i/ کشیدۀ واکۀو  /a ،ɩ، ʊ/های کوتاه دهد که واکه( نشان می14های مدول )داده -11

روناد و  کار مای است به /ʈ/آن همخوان برگشتی  پایانۀ هجایی که عوو او ل خوشه هستۀعنوان 

-باه  /ʈ/ای برگشاتی تیغاه   ( نیاز همخاوان  "بد بو" /bo:hiʈk/ واژۀمز در )به عوو دو م خوشه

 دهد.    هجا نمی پایانۀدر  صورگ مشد د ومود دارد و با هیچ همخوان دیگری تشکیل خوشه

عناوان  عناوان عواو او ل و هام باه    هم به /ɖ/(، همخوان برگشتی 15براساس مدول ) -12

رود و باا  ر میکابه /a, ɩ, ʊ/های کوتاه هجا تقط مشد د با واکه پایانۀهمخوانی  خوشۀعوو دو م 

 دهد.   هیچ همخوان دیگری تشکیل خوشه نمی

در  عناوان عواو او ل خوشاه   باه  /k/دهد که انسادادی  ( نشان می16های مدول )داده -13

-هجاا، همخاوان   پایانۀ خوشۀرود و در مایگاه دو م کار میبه {a, ɩ, ʊ}های هجا با واکه پایانۀ

در  /k/گیرند. ضامناً انسادادی   قرار می /,r, l/ mا[ های ]+رسو هم همخوان /t,s/رسا[ -های ]

صورگ مشد د هجا به پایانۀدر  عنوان دو م خوشهعنوان عوو او ل و هم بهبعوی از هجاها هم به

 شود.   دیده می

 خوشاۀ در مایگااه او ل   /ɡ/دهد کاه انسادادی واکادار    ( نشان می17های مدول )داده -14

همخاوانی صارتاً ساه     خوشاۀ  رود و در موضا  دو م کاار مای  باه  a, ɩ} {هایهجا با واکه پایانۀ

شاود  هجا مشاهده می پایانۀصورگ مشد د در که به /ɡ/مز همخوان )به /l/و  /m/ ،/r/همخوان 
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وامای   مشخصاۀ اسات( کاه دارای    /d/که عواو دو م آن، انسادادی    "نقد" /naɡd/ واژۀو در 

هایی کاه در مایگااه دو م خوشاه واقا      همخوان عبارگ دیگر،شوند. به]+رسا[ هستند دیده می

 باشند.  وامی ]+واک[ می مشخصۀشوند دارای می

-هجا با تماام واکاه   پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل به /s/(، سایشی 18بر اساس مدول ) -15

ماز  باشد، عوو دو م خوشه )باه  /s/رود. اگر عوو او ل خوشه همخوان کار میهای این زبان به

 تیز[ خواهند بود. -وامی ] مشخصۀدارند( دارای  /s/ی که همخوان مشد د هایواژه

 خوشاۀ عناوان عواو او ل   به /z/دهد که سایشی واکدار ( نشان می19های مدول )داده -16

 خوشاۀ هایی با مز واژه)به خوشۀرود و عوو دو م کار میبه {a, ɩ}های هجا تقط با واکه پایانۀ

تیاز، +واک[ خواهناد   -وامای ]  مشخصاۀ هایی با هجا، همخوان ایانۀپ( در /z/همخوانی مشد د 

 بود.

هاای گاویش بلاوچی    با تمام واکاه  /ʃ/(، سایشی بیواک 20های مدول )بر اساس داده -17

عواو   /ʃ/رود. زمانی که سایشی کار میهجا به پایانۀمایگاه  خوشۀعنوان عوو او ل سیستانی به

هایی که دارای همخوان مشاد د در  وو دو م خوشه )بجز واژهپایانه است، همخوان ع او ل خوشه

 باشد     تیز[ می-وامی ] مشخصۀپایانه هستند( دارای 

ها سایشی واکدار های محدودی ومود دارند که در آن(، واژه21های مدول )طبق داده -18

/ʒ/ های کوتاه شود. تقط واکههجا دیده می پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل به/a, ɩ, ʊ/ ایان   هستۀ

]+خیشاومی[ اسات. ایان ناوو      مشخصاۀ دهند و عوو دو م خوشاه دارای  هجاها را تشکیل می

در مجااورگ باا    /ʃ/آید که همخوان  ومود میهمخوانی بر اثر ترایند وامی همگونی به خوشۀ

       ʃ→ʒ/V— m    شود.[ تبدیل میʒهای خیشومی به مفت واکدار آن همخوان  ]همخوان
                                                                                           n    
-در تهرسات واج  /χ/دهد که همخوان سایشی مالازی  ( نشان می22های مدول )داده -19

عواو   /χ/آرایی است. اگر سایشی مالازی  های گویش بلوچی سیستانی دارای محدودیت واج

ی وامای باه   ها باشد، در محیط بعد از واکه با اعمال یک قاعدهواهوانی در وامهمخ خوشۀاو ل 

گاردد. بناابراین، در هایچ    [ در گویش بلوچی سیستانی تبدیل مای hهمخوان سایشی چاکنایی ]

 شود.  هجا دیده نمی پایانۀهمخوانی در  خوشۀهجایی به عنوان عوو او ل 

عناوان عواو   باه  /h/همخوان سایشی چاکنایی دهد که ( نشان می23های مدول )داده -20

-به {a, ɩ, ʊ} کشیدۀ هایآرایی است و تقط با واکههجا دارای محدویت واج پایانۀ خوشۀاو ل 
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ای[ هساتند.  تیاز، +تیغاه  -وامای ]  مشخصۀهایی با نیز همخوان رود و عوو دو م خوشهکار می

به سایشای   /a, ɩ, ʊ/های کوتاه از واکهها در محیط بعد واژهدر وام /χ/همخوان سایشی ملازی 

 χ→h/V—C  اتتد. شود و ترایند وامی غیردهانی شدگی اتفّاق می[ تبدیل میhچاکنایی ]

-هجا تقاط باا همخاوان    پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل به /ʧ/ای همخوان انسایشی تیغه -21

رساا،  -های وامای ] مشخصه پایانه( که دارای خوشۀمز در حالت مشد د رود )بهکار میهایی به

هاای  این هجاها را واکه هستۀدهد که ( نشان می24پیوسته، +پسین[ باشند. همچنین، مدول )-

 دهند.تشکیل می /i/ کشیدۀ واکۀو  /ʊو  a/کوتاه 

عناوان عواو او ل   باه  /ʤ/(، همخوان انسایشای واکادار   25های مدول )براساس داده -22

پایاناه( کاه    خوشاۀ مز در حالت مشد د رود )بهکار میهایی بههجا تقط با همخوان پایانۀ خوشۀ

 /,ʊ ،ɩ a/های کوتااه  این هجاها را واکه هستۀتیز، +واک[ باشند و -های وامی ]دارای مشخصه

 دهند.تشکیل می

 خوشاۀ عنوان عوو او ل به /m/دهد که خیشومی دولبی ( نشان می26های مدول )داده -23

-رود ام ا بیشاترین بساامد را واکاه   کار میهای گویش بلوچی سیستانی بهکههجا با تمام وا پایانۀ

گیرناد کاه دارای   هاایی در مایگااه دو م خوشاه قارار مای     دارند. همخوان /a, ɩ, ʊ/های کوتاه 

 تیز[ باشند.-وامی ] مشخصۀ

 خوشاۀ عنوان عواو او ل در  (، پر بسامدترین همخوان به27های مدول )بر اساس داده -24

هاای  پذیرد. از واکاه هجا می هستۀها را در است که تمام واکه /n/ای هجا، خیشومی تیغه پایانۀ

هاایی باا   هجاا، همخاوان   پایاناۀ  خوشاۀ بیشترین بساامد را دارناد. عواو دو م     /a/ /ɑ/ی اتتاده

ای، ها، همخوان ]+تیاز، +تیغاه  واژهلبی[ هسند که در وام-پیوسته، -رسا، -های وامی ]مشخصه

 شود.نیز مشاهده می /s/پیوسته[ +

عناوان عواو او ل   دهد که دو مین همخوان پر بسامد باه ( نشان می28های مدول )داده -25

-کار مای هجا به هستۀهای این گویش در است. تمام واکه /r/هجا، همخوان روان  پایانۀ خوشۀ

 13ایان زباان،    همخاوان  23دارناد. از مجماوو    /a, ɩ, ʊ/های روند ام ا بیشترین بسامد را واکه

 روند.کار میعنوان عوو دو م خوشه بههمخوان به
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هجاا در   پایاناۀ  خوشۀعنوان عوو او ل به /ɽ/(، همخوان برگشتی 29بر اساس مدول ) -26

دیاده   "بیادار " /ʧɩɽk/آید و تقط در واژه حسا  میگویش بلوچی سیستانی یک محدودیت به

 شود.می

 پایاناۀ  خوشاۀ عناوان عواو او ل   به /l/(، همخوان کناری 30های مدول )براساس داده -27

-وامای ]  مشخصاۀ رود کاه دارای  کاار مای  باه  عنوان عوو دو م خوشههایی بههجا با همخوان

قارار   /ɑ، u/ کشایدۀ هاای  و واکه /a ،ɩ، ʊ/های کوتاه این هجاها، واکه هستۀپیوسته[ باشند. در 

 شوند.صورگ مشدد دیده میبه /l/گیرند. تعدادی هجا نیز با همخوان کناری می

 خوشاۀ  عناوان عواو او ل  به /w/دهد که غلت نرمکامی ( نشان می31های مدول )داده -28

-باه  /w/و غلات نرمکاامی    /a/ +اتتاده واکۀشود که از توالی هجا، در هجاهایی دیده می پایانۀ

گاران  عنوان عوو دو م پایانه بیایند. برخی از پژوهشتوانند بهان میهمخو 13ومود آمده باشند. 

  اند.مرکب ذکر کرده واکۀرا  [-aw-](  توالی 2006:11)از ممله اکسنوف، 

هجاا در   پایاناۀ  عناوان عواو او ل  باه  /j/(، غلات کاامی   32های مدول )بر اساس داده -29

باشاند.    ومود آماده به /j/و غلت کامی  /a/ی اتتاده واکۀشود که از توالی هجاهایی مشاهده می

هجاا قارار گیرناد. برخای از      پایاناۀ عناوان عواو دو م در مایگااه    توانند بهتقط نه همخوان می

-اناد و باه  مرکاب دانساته   واکاۀ را  [-aj-]( تاوالی  2006:111گران )از ممله اکسنوف، پژوهش

 (.  32اند )مدول [ نشان دادهaɩصورگ ]

  توالی رسایی در گویش بلوچی سیستانیاصل  -3-4

دهد که در گویش بلوچی سیستانی همانند زبان پهلوی هم در آغازه ها نشان میبررسی داده

( 1381:731-735ی پنااه پاور )  همخاوانی وماود دارد. باه عقیاده     خوشاۀ هجا  پایانۀو هم در 

اصال تاوالی رساایی نظاارگ     ی وسیلهها در زبان پهلوی بهها و پایانهها در آغازهساخت خوشه

هاای  شود. با این ومود، اصل توالی رسایی بدون استثناء نیست. مثلاً در زبان انگلیسای واژه می

/ در کناره یاا حاشایه اسات.    sومود دارند که سایشی / split, strike, skinتک هجایی مانند: 

ت. در نظاام آوایای   ها در ساختمان هجا دارای محادودیت اسا  رسایی یا میزان بلندی ذاتی واج

ترناد. هرچاه از   هایی که در درون هجا رسایی بیشتری دارند، به هسته هجا نزدیاک ها، واجزبان

یاباد  های زبان اتازایش مای  شویم، میزان رسایی واجهجا به مرکز هجا نزدیک می پایانۀآغازه یا 
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؛ 1999:437-9، ؛ رکا و مانساون 1994:254شود )کنستویچ، نامیده می "اصل توالی رسایی"که 

 (  1999:333؛ گلداسمیت، 2008:359کریستال، 

ی بست تولیدی : یعنای هار   درمه -ها به عوامل زیر بستگی دارد : الآرسایی در همخوان

داری: ی واکدرماه  -ی بست تولیدی بازتر باشد، آن واحد وامای رسااتر اسات.     چه درمه

حفره:  واحادهای   -باشند. پساتر می]+واک[ هستند، ر مشخصۀای که دارای واحدهای وامی

ی شوند، رسااتر از آنهاایی هساتند کاه از طریاق حفاره      ی دهان تولید میای که در حفرهوامی

است و  کششی رسایی مقدم است شوند. عامل دیگری که بر درمهخیشومی و حلق تولید می

را  هاای کشایده  باهم و واکاه های کوتاه را باید تواند وزن هجا را اتزایش دهد. بنابراین، واکهمی

های کشیده و کوتاه در مهت اتزایش رسایی و اتزایش قابلیات  نیز باهم مقایسه کرد. تغییر واکه

هجا کانون توم ه رساایی باوده و    هستۀباشد. به این ترتیب، هجا می پایانۀهای نگهداری خوشه

-رین تاصله با واکه قرار مای ترین تا دورتی رسایی، در نزدیکها به ترتیب درمهسایر همخوان

 آورند:گیرند و الگویی نظیر الگوی ترضی زیر را به ومود می
 سایشی   انسدادی  غلت    روان     خیشومی         واکه روان     غلت     سایشی    خیشومی         انسدادی

-ر بار (، هسته رساترین واحد وامای را د 1994:254بر اساس اصل توالی رسایی کنستویچ )

( نشان داده شاده کااهش   1طور که در شکل )هجا همان 1هایگیرد و رسایی به سمت کنارهمی

 یابد:می

 
 اصل توالی رسایی -1-1شکل 

                

                                                             هاکناره     

 هاکناره

  

هجاا و   آغاازۀ هاای همخاوانی در مایگااه    مربوط به خوشاه  8تا  3های بر اساس مدول   

هجاا در گاویش بلاوچی     پایانۀهای همخوانی در مایگاه مربوط به خوشه 32تا  10های مدول

 توان چنین تحلیل و استناط کرد که:سیستانی می

                                                           
1- margins 

 هسته     
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مز بهشود. هجا رعایت می آغازۀهای همخوانی در مایگاه اصل توالی رسایی در خوشه -1

است در تاصله دورتری از  /p/که رساتر از همخوان انسدادی  /s/ هنگامی که همخوان سایشی 

هجاا   آغاازۀ همخوانی در مایگااه   خوشۀهایی که (. در تمام زبان3گیرد )مدول هسته قرار می

پارساکی  ی کای اناد. باه گفتاه   ها مجاز شمردهرا قبل از انسدادی /s/دارند، قرار گرتتن سایشی 

استفاده کرده است مانناد   1[( این توالی همخوانی از معاتیت1979]کی ارسکی،2004:340ینسن،)

 ,a, ɩ/کوتااه   هاای های همخوانی چه با واکهام ا در سایر خوشه. "خیابان" /strit/زبان انگلیسی 

ʊ/ های کشیده و چه با واکه/ɑ, i, e:, o:, u/ شود.  اصل توالی رسایی رعایت می   

هجاا را   هساتۀ  /ɑ, i, e:, o:, u/ کشایدۀ هاای  هجاا کاه واکاه    پایانۀهای مام خوشهدر ت -2

( 17)مادول   "دوشیزه"/ pe:ɡl/ واژۀدهند، اصل توالی رسایی شده است و تقط در تشکیل می

هجاای   هساتۀ ای کاه در  های همخوانیاین اصل نقض شده که قابل چشم پوشی است. خوشه

شود، ممکن است اصال تاوالی رساایی رعایات     واق  می /a, ɩ, ʊ/های کوتاه ها یکی از واکهآن

هاای  عنوان عواو دو م خوشاه بعاد از همخاوان    / بهm, n, r, lهای رسای /نشود. زیرا همخوان

گیرناد؛ در  ی دورتاری از هساته قارار مای    هجا در تاصله پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل گرتته به

هاای  م رعایت اصال تاوالی رساایی را در خوشاه    گردد. عدنتیجه، اصل توالی رسایی نقض می

تاوان  مای  26و  25، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 13، 12، 11، 10هاای  پایانه در مادول 

 مشاهده کرد.     

 گیرینتیجه -4 

های حاکم بر هجا و محدودیت پایانۀهای همخوانی در مایگاه آغازه و در این مقاله، خوشه

شناسی زایشای ماورد   ی واجدرون هجا در گویش بلوچی سیستانی بر پایهها در توزی  همخوان

 -1دسات آماده اسات:    هاا ایان نتاایج باه    بررسی قرار گرتته که پ  از توصیآ و تحلیال داده 

همخاوانی در   خوشاۀ عنوان عوو دو م هستند به[ رسا-وامی ] مشخصۀهایی که دارای همخوان

هایی که بعد از سایشی مز دادهشوند بهرکب واق  نمیهای بسیط و مهجا در واژه آغازۀمایگاه 

/s/  آغازی هستند بعد از سایشای   خوشۀدر مایگاه آغازه دارای/s/   هاای  ، عالاوه بار همخاوان

هاایی کاه باا    ساتاک  -2(. 3کاار روناد )مادول    توانند بههای غیر رسا نیز می]+رسا[، همخوان

 خوشاۀ ها، به این ستاک [-b#]ساز تکواژ امریشوند، با اتزودن های غیر لبی شروو میهمخوان
                                                           
1 dispensation 
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های لبای گرتتاه شاروو    هایی که با همخواندهند. این نوو خوشه با ستاکهمخوانی تشکیل می

هجاا، تشاکیل    آغاازۀ دو همخوان با مایگاه تولیاد یکساان، در    -3گردد. شوند تشکیل نمیمی

 خوشاۀ هجا تشکیل  آغازۀان در تولید یکس شیوۀدو همخوان با  -4دهند. همخوانی نمی خوشۀ

 خوشاۀ عنوان عوو دو م هایی بههمخوان -5دهند. های بسیط و مرکب نمیهمخوانی را در واژه

-]+رسا[ باشاند. از همخاوان   مشخصۀروند که دارای کار میهجا به آغازۀهمخوانی در مایگاه 

-هاا باه  پربساامدترین همخاوان  ترتیب / بهw/ و غلت نرمکامی /rهای ]+رسا[، همخوان روان /

قارار گارتتن همخاوان     -6روناد.  شمار مای هجا به آغازۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عوو دو م 

همخوانی در مایگاه  خوشۀعنوان عوو او ل عنوان عوو دو م و چه به/ چه بهɽای /برگشتی تیغه

هاای  وانهمخا  -7آیاد.  حساا  مای  هجا در گویش بلوچی سیستانی یک محدودیت باه  آغازۀ

ی دو م هجاا دارناد و در رتباه    آغاازۀ عنوان عوو او ل خوشاه در  انسدادی بیشترین بسامد را به

عناوان  / باه h/ و /ʈ/ ،/ɖ/ ،/ʒی /هاای گرتتاه  همخاوان  -8گیرند. های سایشی قرار میهمخوان

ان عنوهای رسا بههمخوان -9شوند. هجا واق  نمی آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀعوو او ل 

 -10ماز در یاک واژه(.   باه روناد ) کار نمیهجا به آغازۀهمخوانی در مایگاه  خوشۀعوو او ل 

و  /n/هجا به ترتیاب خیشاومی    پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل های رسا بهپربسامدترین همخوان

 هساتۀ عناوان  ، پر بسامدترین واکاه باه  /a/ی پیشین اتتاده واکۀ -11آیند. حسا  می/ بهrروان /

/ jهاای / غلات  -12باشد. همخوانی آغازه و پایانه هستند می خوشۀهایی که دارای هجا در داده

 پایانۀ خوشۀهجا و یا عوو دو م  آغازۀهمخوانی در  خوشۀعنوان عوو او ل توانند به/ نمیwو /

پربساامدترین عواو دو م    -13( واق  شاوند.  "سال 12برج " /dalw/عربی  واژۀمز وامهجا )به

 -14های گرتتاه ، خیشاومی و روان هساتند.    ترتیب همخوانهجا، به پایانۀهمخوانی در  خوشۀ

هجا  پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل عنوان دو واج در محیط پ  از واکه بهبه /h/و  /χ/تقابل بین 

عناوان دو واج در  باه  /ʒ/و  /ʃ/همچنین، تقابل باین   -15در بلوچی سیستانی از بین رتته است. 

هجا در این گویش از  پایانۀ خوشۀعنوان عوو او ل های خیشومی بهحیط بین واکه و همخوانم

 پایاناۀ هاای  های همخوانی آغازه در مقایسه با خوشاه بسامد و تنوو خوشه -16بین رتته است. 

 هجا در این گویش بسیار محدود است.   
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Abstract 

The study aimed at exploring phonotactics in Sistani Balouchi dialect based on 

Generative Phonology. A corpus was collected from a number of Sistani Balouch 

speakers. The results showed that there are consonant clusters both in onset and coda. 

These consonant clusters include constraints in onset and coda. Therefore, 

consonants which have [-sonorant] feature cannot occur as the second member of the 

onset in simple and compound words. Also, two consonants with the same place of 

articulation cannot make cluster in onset. [r] and [w] as the second member of onset 

and [n] and [r] as the first member of coda are the most frequent consonants, 

respectively. The low and front vowel [a] is the most frequent as the nucleus of 

syllables which have cluster in onset and coda. Obstruents, nasals and liquids are the 

most frequent as the second member in coda. Sonority Sequencing Principle (SSP) is 

verified in consonant clusters of the onset and the codas which have long vowels of 

[i, e:, u, o:, ɑ] as the nucleus but SSP may be rejected in consonant clusters of the 

codas which have short vowels of [a, ɩ, ʊ] as the nucleus. 
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 (خانگی کننده پاک و شوینده مواد موردی مطالعه) هشدار های برچسب کفایت میزان

 
 شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران( )نویسنده مسئول( پریسا نجفی )دانشجوی دکتری زبان

 بین ) دانشگاه الزهراء( فریده حق

 هدی اردلان )دانشگاه الزهراء(
 

 217-245صص: 

 چکیده:

عاد   های جسمی ناشی از کاربرد انواع مواد شوینده و پاک کننده خاانیی اااکی از    آسیب

تاری  شایوه    کننده پیرامون محصولات مذکور است. از طرفی نیز مهم آگاهی صحیح مصرف

بر روی محصاول  « هشدار»کننده درج  کننده از سوی تولید رسانی به مصرف در جهت اطلاع

رسد که هشدارهای درج شاده بار روی محصاولات دارای     است، بنابرای ، چنی  به نظر می

در نماید.  د و در نتیجه مطالعه و بررسی علمی آنها ضروری میکفایت مطلوب و بهینه نیستن

کننااده و  نااوع ماااده شااوینده، پاااک 67هااایی متشااز  از  باار اساااد داده ،جسااتار ااضاار

رنا  باه تحلیا      ۀطرااای و مؤلفا   ۀزباانی، مؤلفا   ۀبر اساد مؤلف خانیی کننده ضدعفونی

هاا را ماورد تجزیاه و     های هشدار روی محصولات پرداختاه و میازان کفایات آن    برچسب

هاای   آن است کاه برچساب  به دست می آید، ها  بررسی داده ازتحلی  قرار دادیم. آنچه که 

باا در  نیارنادگان  در نهایات،   ؛ نیساتند   دارای کفایت مطلاوب بر روی محصولات هشدار 

الیاوی برچساب هشادار مطلاوب و دارای کفایات باالا را       فه مذکور نظرگیری هر سه مؤل

هاای صاورت گرفتاه در ایا  زمیناه       لاز  به ذکر است که عماده پاهوهش   کنند. عرضه می

 اند. مطرح و ارائه شده« 1شناسی اقوقی زبان»های هشدار( در اوزه  )برچسب
 

 مؤلفه  رن .ها: هشدار، برچسب هشدار، مؤلفه زبانی، مؤلفه  طراای،  کلیدواژه
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 مقدمه -1

 های یبآس یاز وجود برخ یکننده ااک و پاک یندهمواد شو انواعهرروزه ما از کاربرد   تجربه

کاه عموماا در    است نظر موردمحصول  یرامونپ یکه در اثر عد  اطلاعات کاف باشد یم یزیزیف

زباانی تومماان    . ما به هنیا  بیان عباراتشود می عرضه مخاسب به «هشدار» نا  به بخشیقالب 

هایی نظیار اههاار    کنش ؛شوند نامیده می 1زبانی دهیم که در اصطلاح کنش کنشی را هم انجا  می

تار ارجااع دادن و    دادن و غیره یا اتی در سطحی انتزاعی نظر، دستور دادن، سؤال پرسیدن، قول

 Searl, 1969, p)ود شا  های زباانی مای   های زبانی شام  کنش بینی کردن......تمامی تعام  پیش

2هشدار"های زبانی  کنش ای  . یزی از(16
است. ما باا بیاان عبااراتی کاه هشاداری هساتند        "

آمیاز باودن    کنیم یا در مورد میازان مخااطره   مخاطب را ترغیب به انجا  عم  یا دوری از آن می

دهیم. پیش از ارائه مطالب مربوط به نوع هشدارهای ماورد بحا     عم  مذکور به وی اطلاع می

باشاند، لاز    می« هشدارهای درج شده بر روی محصولات»ر جستار ااضر که به طور اخص د

هشادارها را اههااراتی در ماورد     3است که مطالبی پیرامون ماهیت هشدارها بیاان شاود. سارل   

شوند کاه   داند که به نفع شنونده نیست و در شرایطی بیان می های آینده می رویدادها یا موقعیت

 ,Searl, 1969)ونده و گوینده وقوع رویداد یا انتقال االت مشخص نیسات  برای هر دوی شن

p. 67).   آن اسات کاه تعریاف ماذکور باه       آید به دست میآنچه که از تعریف سرل از هشدار

هاای ممزا     باشد چراکه هر سه به کنش می« قول»و « تهدید»کننده مفاهیمی چون  نوعی تداعی

 ،پیونادد  کنشی که در پی هشدار در آینده به وقوع می قد استمعت  4در آینده اشاره دارند. فرسر

آید کنش مورد  به نفع شنونده نیست و در مورد تهدید نیز که نوع خاصی از هشدار به شمار می

دهاد.   نه کسی که عم  تهدیاد را انجاا  مای    ،هد د بح  در نتیجه عم  شنونده در آینده رخ می

 شود که: ام  ای  عقیده میشود ش هشداری که توسط گوینده بیان می

های نامطلوب در جهان وجود داشته )وجود لایه یخ نازک( یا خواهاد   الف( برخی موقعیت

)تلویحاا یعنای از ایا      پاا  را روشا  کانم    خواهم آب شخصی خطاب به دییری: می. داشت

 .محیط دور شوید(

 ب( موقعیت ااضر به نفع مخاطب نخواهد بود.
                                                           
1. Speech act 
2. warning 
3. Jr. Searl 
4. B. Fraser 
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 ز تأثیر مضر عملی پیش از انجا  آن را دارد.کردن مخاطب ا پ( قصد آگاه

هشدار لزوما تحت کنترل گوینده نیست )امروز هوا باارانی اسات( و نیااز باه موقعیات یاا       

توان قول یاا   قدرت خاصی ندارد اما محتوای آن باید بی  مشارکی  متناسب باشد.......اگرچه می

سااز   رد...... هشداری که عموما مسالله توان هشداری پوچ ابراز ک تهدیدی پوچ بیان کرد اما نمی

-)انجا  ندهید( یا شابه  2، امری 1شود دارای ساختار )زبانی( اخباری بودن شرایطی را متذکر می

 .(Fraser, 1998, p. 164-165)باشد  امری )بهتر است مراقب باشید چون داغ است( می

 
 (Fraser, 1998, p. 166)های تهدید، هشدار، قول. برگرفته از  مقایسه کنش .1جدول 

 هشدار          قول          یدتهد                                  کنش

 خیر  خیر  خیر                     .است گوینده نفع به

 بله             بله               خیر                     .است مخاطب نفع به

 یرخ           یرخ              خیر                     .است گوینده ضرر به

 یرخ           یرخ               بله       .است مخاطب ضرر به

 ؟              بله                بله       .کند یرا کنترل م یجهنت گوینده

 ؟               ؟                 ؟        .کند می کنترل را نتیجه مخاطب

 هبل            یرخ             خیر    به انجا  کنش است. متعهد گوینده

 

باشاند. باه همای      4الفظای  / غیرتحت3الفظی توانند مستقیم/ غیرمستقیم یا تحت هشدارها می

و  5ر دو دسته مطلقها تا اد زیادی به بافت وابسته است. سرل هشدارها را د تعبیر آن ،دلی  نیز

داند که بیشتر به نصیحت دادن شبیه است تاا   دهد. دسته اول را هشدارهایی می قرار می 6فرضی

کند در مقاب  دسته دو  دارای سااختار:   درخواست و لزوما مخاطب را به کنش فوری وادار نمی

 هشدارهای مطلق (Searl, 1969, p. 67). هستند« افتد اتفاق می yرا انجا  دهید سپس  xاگر »

دهند که الیوهای رفتاری مشخص نتایج مشخصای   به شنوندگان یا خوانندگان ای  آگاهی را می

خاوردن هریان از   »را نیز به دنبال دارند. برای مثال برچساب هشادار روی یان مناوی غاذا:      

                                                           
1. declarative  
2. imperative 
3. literal 
4. nonliteral 
5. categorical 
6. hypothetical 
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ای بیاان   هشدارهای فرضای باه گوناه   «. ساز شود تواند به شز  خطرناکی عادت غذاهای منو می

ها به ای  صورت اسات   هستند و ساختار منطقی اصلی آن« درخواستی»وند که دارای نقش ش می

توانند تلاویحی اباراز شاوند تاا باه صاورت        می« سپس»و « اگر». هرچند که yسپس  xکه اگر 

کنم. مثال مذکور به طور کلای   آشزار، برای مشال : پولت را به م  بده وگرنه )به تو( شلین می

شود ) و نیز دارای کنش تهدید است که ناوعی از هشادار    ا در نظر گرفته میبه عنوان ین تقاض

یاا  « 2اطلاعای »توانناد دارای سابن    هشادارها مای  (. 366: 2010، 1)دومادشود(  محسوب می

باشاد. یان هشادار اماری )بارای       باشند. هر هشدار مقداری از هر دو سبن را دارا می« 3امری»

پیماا دساتور انجاا  عملای      تنها به فارد کاوه   نه« در مسیر بمانید»پیمایی( مانند  مثال در مسیر کوه

دارد، بلزاه تلویحاا اطلاعای هام درماورد خطرنااک باودن        ردهد یا غیرمستقیم نصیحتی درب می

رو  صاخره خطرنااک پایش   »شود. هشادارهای اطلاعای مانناد:     انحراف از مسیر را هم شام  می

ای مستقیم/ غیرمستقیم به وی دساتور دوری   یوهکند و به ش پیما را از خطری آگاه می ، کوه«است

دهد. اینزه همه هشدارها شام  عناصار اطلاعای و اماری     از خطر به واسطه ماندن در مسیر می

هستند به ای  معنا نیست هر دو سبن هشداری مذکور با هم یزی هستند. ین هشدار امری باه  

شاامید و غیاره( اماا عموماا     طور کلی دستور مشخصی برای دوری از خطر است )نخوریاد، نیا 

دهد. در مقابا ، یان هشادار اطلاعای در      اطلاعات جامع در مورد ماهیت دقیق خطر ارائه نمی

های عمیق و غیره( اما چیونیی دفع  های خطرناک، دره تر است )صخره مورد ماهیت خطر دقیق

در ای  . (Tiersma, 2002, p. 66-67)کند  خطر یا دوری از آن را به خود مخاطب واگذار می

های مطرح شده درباره هشدارها گاهی مبهم به نظر رسیده و اغلاب   ها و سبن ای ، انواع مقوله

بر ای   (p. 74 ,1990) 4و وندروک  (p. 63 ,2002)تیرزما  .کنند پوشانی پیدا می با یزدییر هم

لاعای و  توانند شام  هار دو سابن اط   کنند که هشدارها می نزته صحه گذارده و چنی  بیان می

 امری باشند.  

های زیر  بر اساد مطالب شرح داده شده نیارنیان در جستار ااضر در پی پاسخ به پرسش

 باشند: می

                                                           
1. B. Dumas 
2. informational 
3. imperative 
4. D. Vanderveken 



 221                 خانگی( کننده پاک و شوینده مواد موردی مطالعه) هشدار های برچسب کفایت میزانسال دوازدهم          
 

های هشدار موجاود بار روی محصاولات شاوینده دارای چاه میازان کفایات         برچسب -1

 هستند؟

و بارای درج  ها در بالا بردن میزان کفایت هشدارها تأثیر دارند و بهتاری  الیا   کدا  مؤلفه -2

 هشدار به چه صورت است؟

کننده بهداشاتی را   نوع ماده شوینده و پاک 67های مذکور نیارندگان  به منظور یافت  پرسش

هاای کلای موجاود در تماامی      آوری کارده، ساپس باا بررسای و تحلیا  هریان، مؤلفاه        جمع

د بررسی قارار  ها میزان کفایت هشدارها را  مور های هشدار را استخراخ و بر اساد آن برچسب

چاارچوب کلای    هاای پیشای ،   پس از مروری کوتااه بار پاهوهش    های متعاقب دادند. در بخش

ها و در نهایت الیاوی پیشانهادی نیارنادگان     بح  و بررسی داده، هشدارها( پهوهش )کفایت 

 برای بالا بردن میزان کفایت هشدارها ارائه خواهد شد.

 پیشین های پژوهش بر مروری -2

هاای   برچسب»تر نیز ذکر شد هشدارهای مورد بررسی در جستار ااضر  که پیشگونه  همان

هاای ماذکور اغلاب باه منظاور اقناای نیازهاای         باشد. برچساب  می« هشدار برروی محصولات

کننده باید با ماواد ماورد اساتفاده در     شوند. مصرف بهداشتی/ سلامت و قانونی افراد طراای می

ت آن آشنا شده و در صاورت امزاان ایجااد آسایب بارای      محصول مورد نظر و نیز میزان سلام

هاای هشادار را در    سلامتی به او هشدار داده شود. دوماد نقش اصالی هشادارها و برچساب   

داند. زمانی هشدار بر روی محصول  ها در( کاهش خطر می دهی و )تأثیر آن بافت اقوقی اطلاع

ده و باه او اطلاعاات جاامع    کننده را باه خاود جلاب کار     دارای کفایت است که توجه مصرف

 .Dumas, 2010, p)های دوری یا دفع خطر مذکور را منتق  کناد   پیرامون خطر بالقوه و شیوه

ضام  ارائاه معیارهاای لاز  بارای باالا باردن قادرت کفاایی          (p. 72 ,2008) 1شاای  .(366

کناد کاه هشادارها بایاد      های هشدار بر روی محصولات به طور کلی چنی  بیاان مای   برچسب

ماهیت و میزان ریسن خطر ااتمالی را شناساایی و توصایف کنناد. ساپس بایاد باه خوانناده        

بیویند که چطور از آن )خطر( جلوگیری کنند. در نهایت نیز مطالب ماذکور را بایاد باا زباانی     

نیز در پهوهشی به مطالعه الزاماات و   (2002) 2کیلی. واضح و قاب  فهم به مخاطب منتق  کنند

                                                           
1. R W. Shuy 
2. T F. Kiely  
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و اطلاعاتی که باید پیرامون هر محصول به مخاطب )مشاتری(    چیونیی طراای بستهتعهدات، 

کند که نقا  هار یان از ماوارد ماذکور از       پردازد. وی به مواردی اشاره می ها داده شود می آن

تواند به تشزی  پروناده اقاوقی    جمله عد  درج صحیح اطلاعات و هشدار درباره محصول می

ای بااه میاازان اثربخشاای  در مطالعااه (p. 1-15 ,2018) 1ارانمنجاار شااود. کاناادپور و همزاا 

دهنده و هشدارهای محصاولات غاذایی پرداختاه و     های مربوط به مواد غذایی تشزی  برچسب

کنناد.   های مذکور را در انتخاب عادات غذایی صحیح در بای  افاراد بررسای مای     تأثیر برچسب

آگاهی پیرامون هار محصاول کاه باه     پهوهش مذکور مؤید ای  مطلب است که با افزایش سطح 

توانند محصولات سلامت را از غیر آن  آید افراد می گذاری روی آن به دست می واسطه برچسب

نیاز باه بررسای هشادارهای      (1992)های سالمی داشاته باشاند. دومااد     تمییز داده و انتخاب

دهد و  ا  قرار میها را مورد کنز های سییار پرداخته و میزان اثر بخشی آن سلامت روی پاکت

هاای   دهد. از دییر پاهوهش  در نهایت نیز معیارهایی در جهت افزایش کفایت هشدارها ارائه می

 2تاوان باه مزیناان و فنااتی     های هشدار می صورت گرفته در زمینه بررسی هشدارها و برچسب

 5للونااارد ،(2002 ,2001)، دوماااد (1986) 4، بلاساای و منوگااان(1989) 3، انیااز(1993)

(، گراشاای و 1391، صااالحی و ابراهیماای )(2002)کااافم   ،(2008-1990)، شااای (1999)

 اشاره داشت. (، 1398صفوی )

 کفایت هشدارها -3

گاذاری محصاولات    بارای برچساب   یهای شن در تمامی کشورها معیارها و دستورالعم  بی

وجود دارد و در کشور ما ایران نیز وزارت بهداشت، درمان و آماوز  پزشازی کشاور وهیفاه     

و دارو، اداره ک  نظارت و ارزیاابی   غذاتنظیم و ارائه معیارهای مذکور را به عهده دارد. سازمان 

ضااوابط  دسااتورالعم  اجرایاای اااداق  »هااای غااذایی، آرایااش و بهداشااتی طاای    فاارآورده

تولیدکنندگان محصولات را ملز  به درج نزاتی « ای غذایی و آشامیدنی رآوردهفگذاری  برچسب

شوند و شام : نا  فرآورده  نامیده می« الزامات عمومی»کند که به طور کلی  بر روی محصول می

د مصارف، ماوا   ء) و نا  تجاری آن(، وزن فرآورده، شماره پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضاا 
                                                           
1. N. Khandpur et al. 
2. D P. MacKinnon and A M. Fenaughty 
3. R C. Engs 
4. V. Blasi & H P. Monaghan 
5. S D. Leonard 
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کنناده، ساری سااخت، شارایط نیهاداری،       بنادی  دهنده، نا  و نشانی تولیدکننده یا بسته تشزی 

های بهداشتی و غیاره هساتند. درج ماوارد     سازی و مصرف، الزامات و توصیه آماده  دستورالعم 

قاانون ماواد خاوردنی و آشاامیدنی و آرایشای و       11ها طبق ماده  مذکور بر روی کلیه برچسب

، 3، نقاش 2: منظور از برچسب هرگوناه آویاز  1باشد. برچسب اجباری می 1346ب بهداشتی مصو

، تصویر یا دییر مطالاب توصایفی نوشاته، چااپ، اان یاا چسابانده شاده بار روی          4علامت

 های فراورده گذاری برچسب ضوابط اداق  اجرایی)دستورالعم   بندی اولیه و نهایی است بسته

: بخشای از  (PDP) 5(. صافحه اصالی  11-3. ص، 1393 چهاار ،  بازنیری آشامیدنی، و غذایی

شاود و   کننده نمایش داده می برچسب که جهت اطلاع رسانی هنیا  خرید و مصرف به مصرف

شود اطلاعات مربوط به نا  و نا  تجاری فرآورده، وزن خالص در ای  صفحه نوشاته   توصیه می

 . شود

 
 گذاری برچسب ضوابط حداقل اجرایی رالعملدستواز  صفحه اصلی )جلوی( محصول، برگرفته -1شکل 

 (9. ص، 1393 چهارم، بازنگری آشامیدنی، و غذایی های فراورده

 

شاود اطلاعااتی نظیار     : قسمتی از برچسب مواد غذایی که توصیه می(IP) 6صفحه اطلاعات

 شماره پروانه بهداشتی ساخت، پروانه بهداشتی، شناسه نظارت کارگاهی، تاریخ تولید و انقضااء 

مصرف، سری ساخت در ای  قسمت درج شود. درج ساایر عباارات توصایفی یاا اخطااری و      

ادعاها یا دییر موارد موجود در ای  دستورالعم  و استانداردهای مرتبط سازمان ملی ایران بایاد  

                                                           
1. label 
2. tag 
3. brand 
4. mark 
5. Principal display panel 
6. Informational panel 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                224
 

هاای غاذایی، آرایشای و     پس از تأیید توسط کارشناسان اداره ک  نظاارت و ارزیاابی فارآورده   

های علو  پزشزی سراسر کشور در برچسب درج شود  ت غذا و دارو دانشیاهبهداشتی یا معاون

های غذایی و آشامیدنی، باازنیری   گذاری فراورده )دستورالعم  اجرایی اداق  ضوابط برچسب

 .  (11-9، ص. 1393چهار ، 

 

 
 گذاری برچسب ضوابط حداقل اجرایی دستورالعمل از صفحه اطلاعات محصول، برگرفته -2شکل 

 (9. ص، 1393 چهارم، بازنگری آشامیدنی، و غذایی های فراورده

 

ها مطالب و نزات ریزتری را نسابت   البته مطالب موجود در دستورالعم  مذکور یا نظایر آن

دارند اما آنچاه کاه نیارنادگان از دساتورالعم  اجرایای       گذاری عرضه می به چیونیی برچسب

دارناد و   سااختار و دساتوری کلای را بیاان مای      آن است که مطالب ارائه شاده  برداشت کردند

بر چیونیی ارائه اطلاعات زبانی )اداق  در ایران( وجود نداشاته و در   یگونه دستوری مبن هیچ

 نماید. شناسی در ای  بخش بسیار خالی می ای  راستا جای بررسی و ارائه آراء زبان

ی درج شاده بار   اهشاداره های پیشی  نیز اشاره شد، وهیفاه اصالی    گونه که در بخش همان

روی محصولات ارائه آگاهی و کاهش خطر ااتمالی در نتیجه مصرف کالای مورد نظار اسات.   

شاود.   در بخش ااضر به عوام  مؤثر در بالا باردن کفایات و کاارآیی هشادارها پرداختاه مای      

گران مختلف در خصوص مسلله مورد نظر )کفایت هشدارها( مطرح شاده   نخست آراء پهوهش

 دارند. هایت نیارندگان با تلفیق آراء مذکور چارچوب منتخب خود را عرضه میو در ن

ها( را ملز  به انجاا  برخای    هشدارهای مربوط به محصولات، سازنده )آن های زبانی: مؤلفه

کند. نخست باید مهایت و خطر ریسن )ااتمالی( را شناسایی و توصیف کنند. سپس  موارد می

یویند که چیونه از آن خطر جلوگیری یا دوری کنناد و در نهایات   باید به خواننده )مخاطب( ب
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آنزه مطالب مذکور را به زبانی قاب  فهم و واضح منتق  کنند و همه ای  موارد در شش اصاول  

 شوند: معرفی می (p. 72 ,2008)برگرفته از شای  متعاقب

نبیناد و درگیار آن   هشدار باید توجه خواننده را به خود جلب کند. اگر مخاطاب آن را   -1

 نشود قطعا آن را نخواهد خواهند.

  فهم باشد. ایا  اقیقات   بقا« افراد عادی»ای نیاشته شود که برای  هشدار باید به شیوه -2

ای )مثلا در اوزه دارو و پزشزی( فار    که گاهی برخی هشدارها مخاطب خود را افراد ارفه

 رار نییرد.شود توجه به مخاطبی  عادی هدف ق کنند باع  می می

باه مقادار زیااد    »هشدارها باید تا جای ممز  مستقیم و واضح باشند و عبااراتی مانناد    -3

توانناد در   گیرناد و مای   رااتی در معر  تعبیر نادرست قرار می دقیق نبوده و به« مصرف نشود

صورت بروز مشز  به عنوان دعوی در دادگاه مطرح شوند. مستقیم و واضح بودن هشادار باه   

عنی است که نباید به ین توصیف ساده از عناصر خطرناک ااتمالی محصول اکتفا شود و ای  م

اشت که خواننده استنباط درساتی از رابطاه بای  محصاول و عناصار ساازنده آن       دسپس انتظار 

 داشته باشد.

هشدارها باید به وضوح قاب  مشاهده و فهم باشند و ای  شاام  انادازه )فونات( چااپ      -4

ای کاه هشادار روی آن    آرایی، توالی مت ، طراای برگه )یاا هار زمیناه    ، صفحهمناسب و خوانا

 شود. شود( و نثر قاب  فهم می چاپ می

میلی مخاطاب   هشدارها نباید با ساختار نحوی و لغات پیچیده نوشته شوند که باع  بی -5

شده، ناوع  شده و خواندن مت  هشدار را رها کند. استفاده از سایز )فونت( مناسب نوشته چاپ 

توانناد باه میازان زیاادی باه       )به عنوان زمینه( مای « فضای سفید»رن ، املای صحیح و وجود 

سازی و وضوح هشدار کمن کرده و عد  همااهنیی و تضااد هریان نیاز متعاقباا در       برجسته

 جهت عزس عم  خواهد کرد.

و نیاز   هشدارها باید خواننده را نسبت به آسایب خطار ااتماالی، میازان و عواقاب آن      -6

   (Shuy, 2008, p. 72).گیری از آن آگاه سازد  چیونیی دفع یا پیش

های اساسی پاس از انتخااب بهتاری  شایوه      های طراای جلد محصول: یزی از مسلله مؤلفه

هاای ناشای از آن،    نیار  و ارائه اطلاعات پیرامون استفاده از محصول و نیاز خطار و آسایب   

دی یا جلاد محصاول اسات. در راساتای اهمیات مسالله       بن چیونیی بازنمایی آن بر روی بسته
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ای اشاره دارد که عد  بازنمایی صحیح هشدار منجر باه آسایب    به پرونده (2008) یمذکور شا

فیزیزی به مصرف کننده و در نتیجه اقامه دعوی در دادگاه شده است. در ای  پروناده کاارگری   

ی مبتلا گشاته و وکیا  وی عاد  درج    به دلی  عد  استفاده از محصولی شوینده به عارضه مغز

داند.  صحیح هشدار بر روی محصول از سوی کارخانه سازنده محصول را علت بروز اادثه می

شاناد( سلساله عاواملی موجاب انحاراف توجاه باه هشادار روی          با بررسی متخصص )زبان

 شود: محصول موردنظر است بیان می

 اینزاه  دهد؛ نمی نشان را محصول عناصر وهلق با خطر کافی اد به استفاده مورد زبان نوع -7

 مشخصای  دساتور  نیاز  و نیسات  مشاخص  دقیقاا  اسات  مواجاه  خطراتای  چاه  با کننده مصرف

 .ندارد وجود مخاطب برای آسیب ایجاد درصورت

 در غلاط  اساتنباط  ایجااد  باه  منجار  هشادار  زباان  در( مستقیم دستوری) صراات عد  -8

 .شود می مخاطب

 متعاقاب  ضاروری  اطلاعاات  کاه  صاورت  ایا   باه  هشاداری  اههارات نادرست توالی -9

 .شوند می ارائه ضروری تر کم اطلاعات

 .کنند نمی درگیر را خاصی مخاطب خیلی و شوند می ارائه کلی صورت به دستورات-10

 .است شده درج بسته پشت در هشدارها -11

 .دهد نمی ارائه خطر از گیری پیش چیونیی مورد در اطلاعاتی هیچ هشدار برچسب -12

 است واقعیت در که آنچه از خطرتر کم محصول که شوند می باع  مذکور موارد تمامی-13

 .آید نظر به

در نهایت نیز شای نزات زیر را در خصوص چیونیی درج و طراای هشدار و اطلاعاات  

 دهد: روی جلد محصول ارائه می

محصاول قارار گیارد.    درست بعد از ناا   خطر ( در قسمت جلوی محصول: الف( نشانه 13

 گیری از خطر)های( ااتمالی درج شود. ب( سپس چیونیی پیش

هاای   ( علائم خاص خطار نشاان داده شاود. ب( دساتورالعم     الف( در پشت محصول: 14

 (.81-76: 2008خاص در صورت بروز خطر و ارتباط محصول با بدن ایجاد شود )شای، 

ای( هشدار نتواند توجه مخاطب را باه  ه در صورتی که )برچسب های دیداری )رن (: مؤلفه

خود جلب کند درست مانند آن است که هیچ هشداری وجود ندارد. عموما اولی  ابزار هادایت  
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سازی آن با ابزارهایی است که قوه بیناایی را تحات تاأثیر قارار      توجه به سمت هشدار برجسته

لب توجاه ماورد بررسای قارار     های ج تواند به عنوان یزی از مؤلفه دهند. استفاده از رن  می می

( نیز اذعان دارناد: ..... باه منظاور انتقاال مفااهیم و      1393بی  )  گونه که منفرد و اق گیرد. همان

متنای مانناد نظاا      هاای درون  های روش ، گیرا و تأثیرگذار، نیازمند توجه به برخی نشانیان پیا 

شناختی رن   روی فلسفه نشانهباشیم. هرچند که در پهوهش ااضر تمرکز بر  ای رن  می نشانه

ها مورد  باشد اما توجه به تأثیر رن  در میزان کفایت هشدارها و جلب توجه مخاطب به آن نمی

توجاه اساتفاده    های گوناگون و در شرایط مختلف برای جلاب  ها به شیوه ر است چراکه رن ظن

 رینی کنند.آف توانند در ارتباط با هشدارها نقش شوند و به همی  دلی  نیز می می

/  ( معیارهااا1991) 1مؤسسااه اسااتاندارهای ملاای آمریزااااذعااان دارد کااه ( 1999للونااارد )

دهاد، باه ایا      کننده آن ارائه مای  استاندارهایی برای ایجاد ارتباط بی  ین هشدار و رن  تداعی

هاای مختلفای چنای      زرد. البته پاهوهش  = هشدار، ااتیاط = خطر، نارنجی = صورت که: قرمز

هاای تجربای    کنند چنی  معیارهاایی بار اسااد داده    طی را مورد سؤال قرار داده و ادعا میرواب

هاایی   آزماایش  وی باشاد.  لزوما منطبق بر معیارهاای ماذکور نمای    2های جمعی نیستند و کلیشه

هاای   دهاد و یزای از یافتاه    هاا انجاا  مای    کننده آن پیرامون انواع علائم هشداری و رن  تداعی

ای  مطلب است که تنها رنیی که تا اد زیاادی تاداعی کنناده مفهاو  خطار      پهوهش او مؤید 

تواند وجود علائم شایعی باشد که در جامعه مزاررا باا    است رن  قرمز است و دلی  آن نیز می

شود که  شویم مانند علامت ایست و رن  چراغ راهنما.  وی در ادامه یادآور می ها مواجه می آن

اساد رن  باید متغیر باشد و تنها ین رن  بارای تماامی اناواع    سطوح مختلف میزان خطر بر 

در کنار اساتفاده از رنا  از علائام     نتوا هشدارها با میزان خطر متفاوت استفاده نشود و نیز می

هاا اساتفاده کارد کاه      گرافیزی مخصوص نیز به منظور نشان دادن خطرها و میازان ریسان آن  

نیز باه آزمایشای اشااره     (2002) 3ر همی  راستا کافم اشند. دب ها مستلز  آموز  می تمامی آن

بنادی   دارد که در خصوص تأثیر رن  در میازان جلاب توجاه افاراد باه اطلاعاات روی بساته       

های مورد تأییاد و مطاابق    کند که استفاده از رن  شود. وی چنی  بیان می محصولات مطرح می

یاا باه طاور     4برای نمونه افراد کوررنا  برد اهداف مؤثر نخواهند بود.  استاندارد لزوما در پیش

                                                           
1. American National Standards Institute 
2. population stereotypes 
3. Kaufman, S. C 
4. blind-color 
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توانند صرفا با اتزاء بر اساتفاده از رنا  متوجاه     کلی کسانی که دارای مشز  بینایی هستند نمی

های روی  شود که برای آنزه برچسب هشدار یا اطلاع روی محصولات شوند. چنی  پیشنهاد می

باشد باه   1در اصطلاح کاربرپسندجعبه محصولات برای همه افراد جنبه کاربردی داشته باشد یا 

هایی با قابلیت  جای چاپ هشدارها به صورت معمول قرمز و سبز، هشدارهایی که دارای نشانه

تواننااد شااام  نمادهااا و  فهاام جهااانی دارنااد اسااتفاده شااوند. هشاادارها در ایاا  صااورت ماای

اناد   یات شاده  شوند و به نوعی در دریافت مفهومی خاص تثب گرهایی که عموما استفاده می نشان

دهنده ممناوع باودن چیازی اسات یاا       شوند )مانند علائمی چون دایره و خط روی آن که نشان

( یاا  3های گرافیزای نظیار شاز  )    چاپ هشدار با الفبای برجسته و بزرگ( یا استفاده از عزس

(، چراکه ممز  است مخاطب لزوماا فارسای زباان نباشاد اماا      4علائم هشداری جهانی شز  )

 ی را درک کند.علائم جهان

 

 
 های گرافیکی حاوی نکات ایمنی یا هشدار عکس -3شکل 

 

 
 علائم هشداری جهانی حک شده بر روی برخی محصولات -4شکل 

                                                           
1. User-friendly 
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 ها داده تحلیل و تجزیه -4

در بخش ااضر به بررسی و تحلی  بخش مربوط به هشدارها بر روی برچسب محصولات 

( نظیر مواد 67ها به تعداد ) ااضر از انواع مواد بهداشتی و شوینده پهوهشهای  پردازیم. داده می

ای کاه در   کننده تشزی  شده است. نخستی  نزتاه  گیر، مواد ضدعفونی سفیدکننده، شوینده، جر 

هاای مختلاف بارای بیاان هشادار در       خاورد واژه  های محصولات به چشم می بررسی برچسب

نظیار: ااتیااط، اخطاار، هشادار، ملااظاات،       ییهاا  باشد. واژه خصوص محصول مورد نظر می

هاای اولیاه، ماوارد ااتیااط، شارایط       توجه، و نیز مطلب هشداری ذیا  عنااوینی چاون کمان    

جاوی معناای    و شاوند. در جسات   نیهداری، طریقه مصرف، نزات ایمنی، موارد ایمنی ارائه می

 /https://www.vajehyab.comهای مذکور از چهار فرهن  فارسی موجاود در ساایت    واژه

 استفاده شد:

 
 های فارسی های هشداری در فرهنگ معانی واژه -3جدول 

 فرهنگ فارسی دهخدا واژه
فرهنگ فارسی 

 معین
 فرهنگ فارسی عمید

فرهنگ فارسی 

 سره

 

 

 

 احتیاط

] اِ [ )ع مص (اوَط. ایَطه. 

اَز . ااتیاص. استوارکاری 

کردن. استوار کردن. به استواری 

فراگرفت . دوراندیشی. پختیی. 

 عاقبت اندیشی.

) اِ( ] ع .[ )مص 

محزم  -1ل.( 

 -2کاری کردن. 

کاری را با از  

و هوشیاری 

 انجا  دادن.

)اسم مصدر( ]عربی[ 

'ehtiyāt 1-  با تدبیر

کار کردن؛ هوشیاری به 

 -2 کار بردن.

دوراندیشی؛ 

 اندیشی. عاقبت

های سره:  واژهفرهن  

پروا، دوراندیشیدن، 

 دوراندیش.

 

پروا، 

دوراندیشیدن، 

 دوراندیش

https://www.vajehyab.com/
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 اخطار

] اِ[ )ع مص( در خطر افزندن. 

)تاج المصادر بیهقی( )زوزنی(. 

خود را در مهلزه انداخت . یاد 

دهانیدن کسی را بعد 

فراموشی.یاد آوردن امری کسی 

را بعد فراموشی .اخطار کردن ؛ 

 اعلا  کردن.

 - 1) اِ( ] ع.[ 

)مص   .( در 

 2خطر افزندن. 

ابلاغ و اعلا   -

)اِ.(  - 3کردن. 

 آگهی، اعلا  .

)اسم مصدر( ]عربی[ 

'extār   ضرورت انجا

یا پرهیز از امری را به 

کسی یادآوری کردن؛ 

آگاه کردن؛ گوشزد 

 کردن؛ هشدار.

هشدار، 

 آگاهانیدن، هشیار.

 توجه

] ت َ وجَ ْ ج هُ ْ [ )ع مص ( 

روی فرا چیزی کردن .روی 

نهادن . روی آوردن، رو بسوی 

چیزی یا به کسی آوردن. روی 

آوردن و قصد کردن بسوی 

چیزی یا کسی. تدبیر و تأم  و 

 اندیشه.

)تَ وَ جُّ( ] ع . 

 1[ )مص ل .( 

 2روی کردن.  -

روی  -

گردانیدن به 

 سوی چیزی.

)اسم مصدر( ]عربی[ 

tavajjoh  رو کردن؛

 روی آوردن؛ رو

گرداندن به طرف 

 چیزی.

روی آوری، پروا، 

رویزرد، منید، 

روی آوری، 

 پرداخت ، دریافت.

 ملاحظه

]   ُ ح َ ظَ / ح ِ ظِ [ )ازع ، 

اِمص ( ملااظۀ. دیدن. 

نیریست . )یادداشت به خط 

مراو  دهخدا(. مأخوذ از تازی، 

نیاه و نظر. ملااظه شدن؛ دیده 

شدن و نیریسته شدن و مشاهده 

.رویت شدن. ملااظه شدن 

 فرمودن: نیاه کردن. گریست .

 دیدن.

) ُ حَ ظَ یا حِ 

ظِ( ] ع . 

ملااظۀ [ )مص 

نیاه  - 1  .( 

کردن، مراقبت 

 -2کردن. 

 مراعات کردن.

)اسم مصدر( ]عربی: 

  molāhezeملااظََۀ[ 

 -2 نیاه کردن. -1

خویی  توجه و خو 

 بررسی.  -3 با کسی.

 نیر .

 هشدار

رکب ( در اص  ] هُ [ )اِمص م

است « هش داشت  »فع  امر از 

اما به صورت اسم مصدر به کار 

میرود، مانند خبردار.توجه دادن ، 

هوشیار نمودن فرد ویا افرادی را 

نسبت به موضوعی خاص ویا 

 ااتمالا مخاطره پیش رو.

 - 1) اِ ( ] ع . [ 

)مص   .(آگاه 

کردن ، هشدار 

 - 2دادن . 

 )اِمص .( آگاهی.

سم مصدر( )اسم، ا

hošdār  ، سخ

علامت، یا ارکتی که 

برای آگاهاندن و تنبیه 

رود؛ اعلا   به کار می

 خطر؛ اخطار.

واژه مورد نظر 

یافت نشد و 

جای آن واژه  به

 اخطار ارائه شد.
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هاایی چاون ملااظاه و توجاه      آن است کاه واژه  به دست می آید،آنچه از تعاریف مذکور 

توانند برای جلب مخاطب به شرایط یا موقعیتی باشند که دارای هر دو جنبه مثبت یاا منفای    می

باشد. اما بر اساد تعریفی که از مفهو  هشدار ارائه شد؛ اههاراتی که در خصوص آگااه کاردن   

تار شارایط یاا     نیست و به بیاان دقیاق   مخاطب از موقعیتی دارد که )آن موقعیت( به نفع شنونده

هاای فارسای    هشادار براسااد تعااریفی کاه در فرهنا        دهد؛ واژه موقعیتی منفی را اخطار می

هاای اخطاار، ااتیااط، توجاه و      دربردارنده تمامی معانی واژه« هشدار»مذکور ارائه گشت واژه 

تواند باه   کنند که می یشنهاد میای پ را به عنوان واژه« هشدار»باشد و نیارندگان واژه  ملااظه می

 ای مناسب برای آگاهی مخاطب از آسیبی ااتمالی بر روی محصول درج شود. هنعنوان گزی
 

 
 محصول یمربوط به کنش هشدار جهت درج بر رو یها . واژه5شکل 

 

بنادی یاا    توان بر اساد ماهیت خطر یا آسایب ااتماالی درجاه    البته شایان ذکر است که می

 ها را لحاظ کرد.  طیفی از واژه

 
توان انتظار داشت کاه مخاطاب    آمیز بودن محصول مورد نظر می بندی میزان مخاطره با دسته

ف مذکور یا نظاایر آن  به محصولی با میزان بالای خطر توجه بیشتری داشته باشد. استفاده از طی

توان با آموز  در سطوح مختلفی تحصیلی، صدا و سایما و امثاال آن در ذها  مخاطاب      را می

توان رن  اختصاصای تعیای  نماود کاه      تثبیت نمود. لاز  به ذکر است که برای هر واژه نیز می

 میزان خطر با واژه و یا اتی رنیی خاص تداعی و در نتیجه مورد توجه قرار گیرند.

های مربوط به مواد شاوینده   یش از تجزیه و تحلی  بافت و متون مورد استفاده در برچسبپ

باید ماهیت و نوع خطر موجود در محصول را شناسایی و سپس چیونیی ارائه آن باه مشاتری   

 هشدار

 ملاحظه

 توجه

 احتیاط

 اخطار
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پزشازی، داخلای،    لحاظ شود. در ای  راستا نیارندگان به مطالعاه مطالاب متخصصای  )چشام    

رامون مضرات مواد شوینده خانیی پرداختاه و نزاات مهام آن را باه     پوست، زنان و زایمان( پی

 دارند: صورت زیر عرضه می

هاای بیناایی در    به طور کلی ورود هرگونه مواد شیمیایی به چشم ، باع  ایجاد آسیبالف. 

 آید. شمار می هشود که جزء موارد اورژانسی ب افراد می

وجاود   ههاا با   کنناده  ها و پاک ه از شویندههای چشمی در اثر استفاد ادود نیمی از آسیبب. 

   .یابد ها انجا  تدابیر افاهتی و پیشییری ضرورت می آید و برای جلوگیری از ای  آسیب می

کناد و   کننده، مواد اسیدی آسیب سطحی ایجاد مای  هنیا  استفاده از مواد شوینده و پاکپ. 

هاای   ه باا آزادساازی آنازیم   کناد کا   های عمقای چشام نفاوذ مای     مواد قلیایی به سرعت به لایه

امزان نفوذ مواد قلیایی به اتاق قدامی چشام بایش    .شود پروتلولیتین به تشدید ضایعه منجر می

دقیقه مواجه بسیار بالا است که در نتیجه به عنبیه، چشام مهگاانی و عدسای چشام      15تا  5از 

 کند. آسیب وارد می

ااساد درد، سوز ، اساسیت به   تری  علائم آسیب مواد شیمیایی در چشم، از شایعت. 

   .باشد خصوص االت اشن ریز  است که با قرمزی و تاری دید توا  می نور و به

وشاوی آن    اولی  اقدا  عملی و فوری در صورت بروز مواد شیمیایی به چشام، شسات  ث. 

وشاو باه    ها باز و عما  شسات   ناایه با جریان آب سرد و پر فشار است که در ای  االت پلن

دقیقه و تا زمان رفع علائم سوز  تداو  یابد که در هنیا  ساوز  از ماالش چشام     10مدت 

 . خودداری کنید

هاا و   دلی  اینزه مواد شوینده برای سلامت انسان مضر اسات، بایاد باه دساتورالعم     ه ب ج.

   .درجات درج شده روی مواد ااوی ترکیبات شیمیایی توجه کرد

های  چشم در زمان استعمال مواد شوینده، از پوشش برای جلوگیری از هرگونه آسیب بهچ. 

 .افاهتی همچون عینن، ماسن و دستزش استفاده کنید

شود. به دلیا  وجاود گااز و     های تنفسی می استفاده از مواد شوینده باع  ایجاد بیماریح. 

   .شود های تنفسی می کلر در مواد شوینده هنیا  استفاده در زمان استشما  فرد دچار آسیب

کننده ها باعا  ایجااد علائمای همچاون سارفه، ساوز         استفاده از مواد شوینده و پاک. خ

 .شود مجاری تنفسی و تنیی نفس است که گاهی منجر به مرگ افراد می
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کننده و ماواد   به دلی  اهمیت سه ماهه اول و آخر بارداری، زنان در ای  دوره نباید از پاکد. 

های تنفسی شده که ای  عارضاه باعا     استفاده دچار آسیب شوینده استفاده کنند زیرا در هنیا 

 .شود ایجاد بیماری آسم در جنی  می

هاای پوساتی از    اساسیت، زند ها و مواد شوینده به پوست آسیب می کننده استفاده از پاکذ. 

ام  تماد طولانی مادت ماواد شاوینده و سافیدکننده باا پوسات اسات کاه ایا           ومهمتری  ع

منجر به ایجاد ضایعات التهابی از جمله خاار ، تاور  و قرمازی محا      های پوستی  اساسیت

 .شود تماد می

هاا باا رعایات اصاول ایمنای و اساتفاده از        کننده بنابرای  هنیا  مصرف مواد شوینده و پاک

های افاهتی از ایجاد هر گونه خطر و آسیب به سلامتتان جلوگیری کنید )آفتااب نیاوز:    پوشش

https://aftabnews.ir/fa/news/393845.) 

ماواد شاوینده و پااک     67نیارندگان از بررسی چیونیی بازنمایی برچسب هشدار بر روی 

کننده خانیی بر اساد سه مؤلفه زبانی، مؤلفه طراای و مؤلفه رن  الیویی را اساتخراج کارده   

توان میزان کفایت هشدارها را مورد تجزیه و تحلی  قارار داد. الیاوی ماورد     نای آن میکه بر مب

 نشان داده شده است: 3نظر در جدول 

شاود آن   آنچه که به طور کلی از بررسی محصولات یافت میهای زبانی  مؤلفهدر خصوص 

د. ای  در االی شو مشاهده می« هشدار»است که در بیشتر آنها )به جز دو مورد( عد  درج واژه 

معناا در   هاای هام   باع  ایجاد اس نوعی خطر بیشتر نسبت به سایر واژه است که واژه مذکور

شود که در محصولات ماورد بررسای    (. همچنی  مشاهده می5شود )بر اساد شز  مخاطب می

های ااتمالی )مانند: مشزلات ریوی، بینایی، آسیب به جنی  در زنان باردار و غیاره( باه    آسیب

انجاماد.   شود که خود موجب کاهش اعتنا به موارد صحیح اساتفاده مای   ورتی دقیق درج نمیص

بهتر است به جای استفاده از افعال منفی در پایان جملات )که به ناوعی پارداز  ذهنای را در    

انادازد( باه منظاور نفای انجاا  عملای، از قیادهایی نظیار هرگاز،           خصوص نفی به تعویق مای 

ها در ابتدای جمله به منظور جلب توجه و تأکید استفاده شاود. در بیشاتر    نوجه و نظیر آ هیچ به

به دلی  داشات   »شود. مانند :  موارد نیز از جملات نامفهو  یا دارای اطلاعات ناکافی استفاده می

، در ای  جمله مشخص نیسات کاه اساید در محصاول     «اسید در نیهداری آن دقت به عم  آید

https://aftabnews.ir/fa/news/393845
https://aftabnews.ir/fa/news/393845


 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                234
 

نبال دارد و از طرف دییار دقات در نیهاداری شاام  رعایات چاه       مورد نظر چه خطراتی به د

 باشد. می« دستورالعم  را با دقت بخوانید»شود. گاهی نیز جمله نخست:  نزاتی می

 
 هشدار های برچسب کفایت افزایش جهت نظر مورد های مؤلفه -3 جدول

 های هشدار های مورد نظر جهت افزایش کفایت برچسب مؤلفه

 های زبانی مؤلفه
 جملات باید صریح و موجز )در وجه امری( باشند. -

 عد  استفاده از افعال وجهی مانند: ممز  است، بهتر است و غیره. -

های ااتمالی )ذکر دقیق آسیب ااتمالی: خطر مرگ، مشزلات  اطلاعات کام  درمورد ماهیت خطر و آسیب -

 ریوی و غیره( بیان شود.

 بیان شود )استفاده از تجهیزات یا شرایط محیطی(.گیری از خطر ااتمالی  چیونیی پیش -

وشوی مح  آسیب دیده، مراجعه  دیده بیان شود )شست درصورت ایجاد آسیب، چیونیی رفتار با فرد آسیب -

 به پزشن و غیره(.

 عد  استفاده کلمات تخصصی و ناملمود. -

 نتیجه استنباط غلط شود.عد  استفاده از ساختار نحوی که منجر به ایجاد ابها  معنایی و در  -

 طراای های مؤلفه
هشدارها بر روی صفحه اطلاعات )بخش جلوی محصول( و دقیقا پس از نا  اصلی یا تجاری محصول درج  -

 شوند.

 نا  آسیب یا خطر ااتمالی اتما با اروف بزرگ و برجسته و نیز در سایز مناسب نشان داده شود. -

گیری از آن سپس  محصول سپس نا  دقیق خطر ااتمالی سپس راه پیشتوالی جملات بدی  صورت باشد: نا   -

 چیونیی دفع خطر در صورت ایجاد آسیب.

 های رن  مؤلفه
 اتما رن  هشدار با دییر مطالب موجود در برچسب محصول فرق داشته باشد. -

 ات ضروری باشد.سازی کلم تواند بهتری  گزینه برای برجسته کننده خطر است و می رن  قرمز عموما تداعی -

اتما از تضاد رنیی استفاده شود؛ بدی  صورت که رن  زمینه روش  )سفید( بوده تا بتواند رن  هشدار  -

 موردنظر را در کانون توجه قرار دهد.

کننده خطر هستند استفاده شود  توجه مخاطب از علائمی که عموما تداعی در کنار استفاده از رن  برای جلب -

 ها دچار اشزال هستند(. شناسایی رن )برخی افراد در 

 

 شوند: در ادامه تعدادی از موارد مورد ارزیابی به عنوان نمونه ارائه می
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 .رنگ و طراحی زبانی، های مؤلفهانواع  های یژگیو و محصولات -4 جدول

 رنگ مؤلفه طراحی مؤلفه زبانی مؤلفه محصول

 

 .«هشدار» واژه درج عد 

 های آسیب دقیق درج عد 

 .ااتمالی

 توالی از استفاده عد 

 .ها جمله درست

 سایز از استفاده عد 

 و بزرگ)فونت( 

 کلمات برای  برجسته

 .مؤکد

 تضاد از استفاده عد 

 .رنیی

 از استفاده عد 

 یا گرافیزی های شز 

 .هشداری علائم

 

 نامفهو  جملات از استفاده

 .ناکافی اطلاعات دارای یا

 

 

 موارد و هشدار درج

 فضایی در ایمنی

 .مطالب از مملو شلوغ

 سایز از استفاده عد 

 و بزرگ)فونت( 

 کلمات برای  برجسته

 .مؤکد

 تضاد از استفاده عد 

 .رنیی

 از استفاده عد 

 یا گرافیزی های شز 

 .هشداری علائم

 

 های آسیب دقیق درج عد 

 .ااتمالی

 ای کلیشه جملات از استفاده

 .هشدار آغازگر عنوان به

 

 موارد و هشدار درج

 فضایی در ایمنی

 .مطالب از مملو شلوغ

 سایز از استفاده عد 

 و بزرگ)فونت( 

 کلمات برای  برجسته

 .مؤکد

 قرمز رن  از استفاده

 جلد و زمینه برای

 با همسان و محصول

 .ها نوشته رن 

 

 قبی  از مجزا های بخش ارائه

 و مصرف طریقه هشدار،

 پشت روی بر ااتیاط موارد

 محصول

 

 

 بخش درج عد 

 صفحه برروی هشدار

 ی)جلو اصلی

 محصول(.

 سایز از استفاده عد 

 و بزرگ)فونت( 

 کلمات برای  برجسته

 .مؤکد

 قرمز رن  از استفاده

 جلد و زمینه برای

 با همسان و محصول

 .ها نوشته رن 
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 جای به «ااتیاط» واژه درج

 .«هشدار»

 جهت لاز  های توصیه درج

 موارد و صحیح استفاده

 .ایمنی

 سایز از استفاده عد 

 و بزرگ)فونت( 

 کلمات برای  برجسته

 .مؤکد

 تضاد از استفاده عد 

 .رنیی

 از استفاده عد 

 یا گرافیزی های شز 

 .هشداری علائم

 

 .«هشدار» واژه درج عد 

 یارائه اطلاعات کاف عد 

محصول و خطرات  یرامونپ

از عد  استفاده  یناش

 . یحصح

 

 توالی از استفاده عد 

 .ها جمله درست

 سایز از استفاده عد 

 و بزرگ)فونت( 

 کلمات برای  برجسته

 .مؤکد

 تضاد از استفاده عد 

 .رنیی

 از استفاده عد 

 یا گرافیزی های شز 

 .هشداری علائم

 

دهد که دقیقا بارای او مشاخص نیسات     ای  جمله مخاطب را به چیزی یا قسمتی ارجاع می

)مثلا محصول ااوی بروشور یا قسمتی تحت عنوان دساتورالعم  نیسات(. برخای ماوارد نیاز      

از اساتفاده در فضاای بساته    :» شام  استفاده از جملات نامفهو  یا دارای اطلاعات ناکافی مانند 

، جمله مذکور مدت زمان دقیقی را مشخص نزرده و خطر ناشای  «رهیزیدبرای مدت طولانی بپ

در »کند. در جمله دییری نیاز همای  مسالله وجاود دارد:      از استفاده طولانی مدت را بیان نمی

صورت استفاده مستقیم به خوبی آبزشی کنید. مستقیما برروی سطوح مرمر، لعاابی، آلومینیاو ،   

در جملات مذکور منظاور از اساتفاده   «. شده استفاده نزنیدهای رن  شده، و فلز آبزاری  چوب

مستقیم یا غیر مستقیم )مثلا مخلوط با ماده دییری یا نظیر آن( واضح نیسات و ایا  نزتاه کاه     

دار و به اصطلاح غیرمتخصص هساتند کاه باا اصاطلااات آشانایی       مخاطبی  عموما افراد خانه

در برخی محصولات مت  هشدار باا جملاه:    شود که کافی ندارند لحاظ نشده است. مشاهده می

شاود. باه نظار نیارنادگان اساتفاده از چنای         آغااز مای  « دور از دسترد اطفال نیهداری شود»

تواند موجب بازدارندگی و عد  تحرین مخاطب به خواندن و دنباال کاردن اداماه     جملاتی می

آرایشای، بهداشاتی و   گونه جملات تقریباا بار روی تماامی ماواد      مت  هشدار باشد، چراکه ای 

توان گفت مخاطب همیشاه در   شود و به نوعی می ها و اتی دییر محصولات نوشته می شوینده
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کناد   ای برای او به عنوان مخاطب پیدا مای  ای کلیشه نوع جملات قرار گرفته و جنبه  معر  ای 

اماه  شاود و ممزا  اسات اد    کند که اطلاعات جدیدی به وی منتق  نمای  و ای  اس را القا می

 هشدار را دنبال نزند.

تری  نزته که تقریبا در تماامی محصاولات )باه جاز یان       طراای، مهم  در خصوص مؤلفه

مورد( قاب  بح  است عد  درج بخاش هشادار بار روی صافحه اصالی )جلاوی محصاول(        

باشد. معمولا در نخستی  برخورد فرد با محصول قسمت جلوی آن اسات کاه ماورد توجاه      می

هاای ااضار عمادتا     رساانی باشاد کاه در داده    باید دارای بالاتری  میزان اطالاع گیرد و  قرار می

شود. عد  استفاده از توالی درست  ئ  هشداری بر روی پشت محصول درج می اطلاعات و مسا

های هشدار است به صورتی که به دید نیارنادگان   ها نیز از دییر معایب طراای برچسب جمله

: استفاده از دساتزش یاا تجهیازات خااص، فضاای بااز و غیاره        باید نخست موارد ایمنی مانند

کارهااای مقابلااه بااا آن  خطاارات ااتمااالی ناشاای از مصاارف محصااول بیااان شااود، سااپس راه 

وشوی با آب، خوردن شیر، مراجعه به پزشن و غیره(.، چراکه به تعویق اناداخت  بیاان    )شست

تفاده از ساایز )فونات( بازرگ و    شود. عد  اسا  ها می اهمیت جلوه دادن آن خطرات منجر به کم

برای کلمات مؤکاد)قیود تأکیاد، ناا  دقیاق آسایب و خطار ااتماالی( نیاز در تماامی            برجسته

شود. از دییر معایب طرااای محصاولات درج هشادار و     محصولات مورد بررسی مشاهده می

باعا   موارد ایمنی در فضایی شلوغ و مملو از مطالب که مخاطبی  را دچار سردرگمی کارده و  

شاود   رغبت شود. گاهی مشاهده می شود مخاطب نسبت به توجه و پیییری موارد هشدار بی می

( با نوشاته  7گر یا علائم هشداری مانند شز  ) که در طراای بخش هشدار محصولات از نشان

کند که در صورت بروز مشاز    شود و به مخاطب اعلا  می استفاده می IRRITANTانیلیسی 

گرهاا و علائام    مت مذکور را به پزشن معالج نشان دهاد. اساتفاده از نشاان   و ایجاد آسیب علا

باشد اما مسلله مهم  تنها مورد مذمت نبوده بلزه مورد توصیه نیارندگان نیز می گرافیزی چنی  نه

گونه که در برچساب محصاول نمایاان اسات مساتقیما فارد        آن است که علائم مورد نظر همان

دهد و عنوان آن نیز به صاورت انیلیسای ذکار     طاب قرار میمتخصص یعنی پزشن را مورد خ

« آور تحرین کننده )پوست(، التهااب "توانست با ترجمه فارسی آن به صورت  شده است که می

یا نظایر آن ترجمه شود و نیز علائم مذکور به صورت آموز  در مقاطع مختلف تحصایلی یاا   

 صدا و سیما در اذهان عمو  تثبیت گردند.
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 کننده علامت هشدار به معنای التهاب آور/ تحریک -7شکل 

 

نیز آنچه که در تماامی محصاولات ماورد بررسای در جساتار ااضار        رنگ  مؤلفهپیرامون 

ها مانند آسایب ااتماالی    شود عد  استفاده از تضاد رنیی برای بازنمایی برخی واژه مشاهده می

است. بهتر است نوع آسیب یا صدمه ااتمالی ناشی از کاربرد محصولات با رنیی متضاد رنا   

های گرافیزای یاا    مورد(  از شز  8بیشتر موارد ) به جز  ها و ترجیحا قرمز ارائه شود. در نوشته

توجاه   توانناد باه منظاور جلاب     علائم هشداری استفاده نشده است. اشزال و علائم ماذکورمی 

هاا نیساتند.    مخاطب به میزان خطر استفاده شوند زیرا برخی افراد قاادر باه درک برخای رنا     

هاا کاه    د محصول و همسان با رن  نوشتههمچنی  استفاده از رن  قرمز برای رن  زمینه و جل

 ممز  است برای برخی افراد با مشز  بینایی )مانند کوررنیی( مطلوب نباشد.  

 

 
 یکننده خانگ و پاک یندهنوع ماده شو 67هشدار  یها مورد استفاده در برچسب یالگو -6 شکل
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 کننده خانگی پاک نوع ماده شوینده و 67های زبانی، طراحی و رنگ در  . توزیع مؤلفه5جدول 

 نوع مؤلفه
تعداد محصول دارای 

 مؤلفه

 مؤلفه زبانی

 «هشدار»عد  درج واژه 

 های ااتمالی عد  درج دقیق آسیب

 استفاده از جملات نامفهو  یا دارای اطلاعات ناکافی

 

 مؤلفه طراای

 عد  درج بخش هشدار بر روی صفحه اصلی )جلوی محصول(

 و برجسته برای کلمات موکد عد  استفاده از سایز )فونت( بزرگ

 عد  استفاده از توالی درست جملات

 

 مؤلفه رن 

 های ااتمالی ها مانند آسیب عد  استفاده از تضاد رنیی برای بازنمایی برخی واژه

 های گرافیزی یا علائم هشداری عد  استفاده از شز 

65 

66 

57 

 

 

66 

65 

67 

 

 

59 

 

61 

 

( نمایان است نیارنادگان باا   4ها که بخشی از آن در جدول ) بر اساد تجزیه و تحلی  داده

دهند.  های بارز آن را ارائه می بررسی هر سه مؤلفه زبانی، طراای و رن  برای هر مؤلفه ویهگی

آید آن است که تقریبا تمامی محصولات ماذکور الیاویی    ها به دست می آنچه که از بررسی داده

شود میزان کفایات هشادارها باه میازان      کنند که باع  می را در بازنمایی هشدار اجرا میمشابه 

 ( مشهود است.  6قاب  توجهی کاهش یابد. الیوی مذکور به صورت خلاصه در شز  )

و  یندهناوع مااده شاو    67و رنا  را در   یطراا ی،زبان مؤلفههر سه نوع  یع( توز5) جدول

 یشاتر ب یباا تقر شاود،  مای  مشااهده  جادول  در کاه  گوناه  ماان ه. دهد ینشان م یکننده خانی پاک

 ی و هم کشد می پایی  را ها آن هشدارهای کفایت میزان که هستند هایی مؤلفه یمحصولات دارا

در  یمشاتر  یباالا باردن آگااه    یبارا  یاد جد یالیاو  ایجااد به  یشترلزو  توجه هرچه ب یزامر ن

 یات کفا یازان آن بالا رفت  م یجهکه نت دهد یرا نشان م یاطیو موارد اات ها یبخصوص انواع آس

 .شود می هشدارها
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 پیشنهادی روی صفحه اصلی )جلوی محصول( نمونه -11شکل 

 

و شاای  (2001)، تیرزما (2010)ها و آراء دوماد  راستا با یافته های پهوهش ااضر هم یافته

ت از سوی تولید رسانی پیرامون محصولا ااکی  از آن است که مسلله چیونیی اطلاع (2008)

ای که در صاورت طارح دعاوی در مراجاع      باشد به گونه کننده امری جدی و درخور توجه می

تواند عام  مهم و تأثیرگذار تلقی شود. به همی  دلیا  لازو  تحقیاق پیراماون اناواع       قضایی می

های هشدار بر روی محصولات مخاطره آمیاز )باه خصاوص( خاانیی و در دساترد       برچسب

شود و نیاز به ارائاه و طارح چاارچوبی دقیاق و کارآماد باه صاورتی قاانونی          میعمو  آشزار 

 نماید. ضروری می
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بر اساد مطالب ذکر شده نیارندگان ین نمونه کلی از هشدار که باه دیاد ایشاان مطلاوب     

( 11( و )10( را باه صاورت شاز  )   2008ودارای کفایت بالا است )با قدری اقتباد از شای، 

 دهند: ارائه می

 

 
 پیشنهادی صفحه اطلاعات )پشت محصول( نمونه -12کل ش

 

تواناد   لاز  به ذکر است که میزان و نوع اطلاعات، رن  و طراای به فراخور محصولات می

 متغیر باشد.
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 گیری نتیجه -5

به عنوان ناوعی کانش   « هشدار»در جستار ااضر تلا  شد پس از ارائه تعاریفی از ماهیت 

کنناده   هاای هشادار روی محصاولات شاوینده و پااک      برچساب گفتاری، به بررسی و تحلیا   

هاای فراوانای اسات کاه در      بهداشتی پرداخته شود. دلی  انتخاب محصولات مذکور نیز آسایب 

آید. آنچه که در نتیجاه بررسای محصاولات     ها به وجود می نتیجه استفاده و کاربرد نادرست آن

آنچه کاه باعا    طلوب و بالا نیستند. مذکور به دست آمد آن است که هشدارها دارای کفایت م

و دارای در تمامی محصولات نشو و نما دارد شود الیویی است که  کاهش کفایت هشدارها می

هاای ماذکور نیاز دارای     باشاد. هار یان از مؤلفاه     مای زبانی، طراای و رن  اشاره هایی  مؤلفه

کاه وجاود برچساب     ( ارائه شده است. نیارندگان معتقدناد 6هایی هستند که در شز  ) ویهگی

کنناده( را باه    تواند به خاوبی نظار مخاطاب )مصارف     هشدار با الیوی درست طراای شده می

نزات ایمنی و هشداری پیرامون مصرف محصاول ماورد نظار جلاب کارده و آگااهی او را در       

خصوص چیونیی مواجه شدن با خطرات ااتمالی و دفع و دوری از آنها بالا بارد. بار همای     

هشدار باا   تواند به درج برچسب را طراای کردند که به نظر آنها می ای نمونهن نیارندگااساد 

 منجر شود.کفایت مطلوب و بالا 

 کتابنامه
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Abstract 

Physical injuries caused by the use of various detergents and household cleaners 

indicate the lack of proper consumer awareness of these products. On the other hand, 

the most important way for the producer to inform the consumer is to put a 

“warning” on the product, so it seems that the warnings on the products do not have 

the desired and optimal adequacy, and therefore their scientific study is necessary. In 

the present study, based on data consisting of 67 types of detergents, household 

cleaners and disinfectants based on linguistic component, design component and 

color component, we analyzed the warning labels on the products and analyzed their 

adequacy. What is understood from the examined data is that the warning labels on 

the products do not have the desired adequacy, and finally, the authors consider the 

model of the desired alert label with high adequacy by considering all three of the 

above components. It should be noted that most of the researches conducted in this 

ground have been proposed and presented in “forensic linguistics” field. 
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 شناختی -اجتماعی شناسی شیوۀ انتخاب نام مشاغل در شهر سنندج از دیدگاه زبان

 
 اسلامی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد انگلیسی، ادبیات و زبان گروه زبانشناسی، دکترای دانشجویسید انور اسدی )

 (ایران سنندج،

 ( )نویسنده مسئول(ایران سنندج، کردستان، دانشگاه شناسی، زبان گروه دانشیارابراهیم بدخشان )

 (ایران سنندج، اسلامی، آزاد دانشگاه سنندج، واحد انگلیسی، ادبیات و زبان گروه استادیارگشاده ) عادل دست

 (ایران سنندج، کردستان، دانشگاه کردی وادبیات  زبان گروه استادیارزانیار نقشبندی )
 

 247-276صص: 

 چکیده

ی  شهر سنندج در نیمه دوم سدده « گذاری مشاغل نام»یابی به ماهیت  هدف از پژوهش دست

بررسدی  بدا اسدتهاده از     دلیل بعد شناختی و اجتماعی هدف مدوردنرر، اید   اخیر است. به 

شناختی و در حدوزه مشداغل انجدام گر تده اسدت. رو        -شناسی اجتماعی چارچوب زبان

انجام پژوهش، تحلیل محتوا اسدت و رو  و ابدرار گدردیوری ااتعدا  هدم مشداهده و       

اسدت.   مدورد  3711ا احتساب اسنادی است. جامعه یماری مورد پژوهش هم کلیه مشاغل ب

عنوان  راحوزه غیررسدمی عامدل اجتمداعی     گذاری مشاغل به ابق نتایج ای  پژوهش، در نام

گذاری، صاحبان مشاغل هستند و بر اساس تاثیراتی که  ضای  رهنگی و سیاسی جامعده   نام

گذاری صور  گر ته اسدت. در اید  حدوزه بیشدتر از اسدامی ا دراد       بر ینان حاکم است نام

گذاری در شهر سنندج  نام استهاده شده و به لحاظ متغیر جنسیت، بیشتر اسامی مردانه است.

در زیر مقوله مشداهیر، معاصرگراسدت و بده هویدت محلدی گدرایش بیشدتری دارد کده در         

ارحواره ذهنی ا راد جامعه هدف به نوعی بدازخوانی هویدت مدومی نههتده اسدت. اسدامی       

سدازی زیربندای   ی گیداهی متمایدل اسدت و مههدوم    مقولهنشا  گر ته از ابیعت نیر به زیر

های استعاری موجود، نمادی از با ت  رهنگی، تحدوت  سیاسدی، اجتمداعی و    انتخاب نام

 ابیعت خاص منطقه مورد مطالعه است. 
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-شناسدی شدناختی، هویدت، مههدوم     شناسی اجتماعی، زبانگذاری، زبان نام :واژگان کلیدی

 غیررسمی.سازی،  رهنگ رسمی و 

 . مقدمه1

 دارد، دستور مرار هر گویشور ذه  در که است نیر دانشی نام یک عنصر زبانی است و زبان

(. زبدان  1382چامسدکی،  )کند  می کنترل را شده یموخته های زبان و گر ته شکل ذه  در جهانی

 صدور  خدتو و بددون    یوایدی مدراردادی اسدت کده بده     هایی نرامی منسجم از مواعد و نشانه

های متعددی از جملده نقدش ارتبداای    وابستگی به زمان و مکان در جوامع انسانی، ایهاگر نقش

 خارج دهان از هدفبی را هاواژه کنیممی صحبت ومتی است، اجتماعی ایوسیله باشد. زبان می

 کوشدیم نمدی  صدر ا   .هاسدت ین ایجاد ارتباط بدا  و دیگران به مقصودمان خطاب بلکه کنیم،نمی

 او بدا   دردی اسدت کده    بدر  هد مان تاثیرگذاشت  بلکه کنیم، ادا بلند و یورده زبان بر را  کرمان

ی ما را بده لحداظ   (. موهبت زبان تنها ویژگی انسان است که همه1996هربر ، )کنیم می تکلم

 (.1996سازد )لرمان لوئیس،  ژنتیک مشخص و از سایر موجودا  زنده متمایر می

هدا، شدهرها، دریاهدا، رودهدا، حیواندا       اعم از نام انسان« ای خاصه نام»نام شناسی مطالعه 

-شناسدی، جامعده  شناسدی و انسدان  هدای مدردم  وغیره است. ای  مطالعا  ممک  است در حوزه

شناسی اجتماعی است کده بده   ای از زبانشناسی شاخهشناسی و...گنجانده شود. نامشناسی، زبان

(. 1972شناسی است )لبداو،  شناسی اجتماعی همان زباننپردازد. زبا ا  میبررسی نام و پیشینه

ماندد  بده   کند، اما نام ا راد در اغلب موارد از نسلی به نسل دیگر ثابت میتدریج تغییرمی زبان به

-ی زبان است. به تعداد نام ا راد داسدتان شناسان اعتقاد دارند نام شکل  سیل شدهای  جهت نام

-ی ندام هاست. لذا پرداخت  به مطالعهگونه داستان ناسان یا ت  ای شهایی وجود دارد، وظیهه نام

 ادوتنی  تداریخی  پیشدینۀ  ها از ین غهلت شده اسدت. بداوجود  ها، گام مهیدی است که تا مد 

 مدرن  در دانشدگاهی،  علمدی  یدک شداخۀ   عنوانبه شناسیخاص، نام های نام به مربوط مطالعا 

 انجمد  "و بدا گسدتر  اید  حدوزه مطالعداتی       (441: 2012، 1دسدتهانی )کدرد   ظهور نوزدهم

2شناسینام علوم المللی بی 
 .(457: 2014، 3دیپا و خان)تأسیس شد  1949نیر در سال  "

                                                           
1. De Stefani 
2. international council of onomastic sciences (ICOS) 
3. Khan, T.and Deepa V. 
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 از عناصدر  ندام  اسدت.  تامدل  گذاری، مطالبی مابلی ناممسئله اجتماعی بُعدراجع به مطالعه 

 گهتمدان   رهندگ،  مدورد  در ااتعداتی  زبانی، ااتعا  عتوه بر و است  زبانی جامعه هر زبانی

بده   شدخص،  دهدد. ندام  مدی  ارائده  … اشدخاص  زنددگی  جغرا یدایی   ضای زمانی، دوره حاکم،

البتده   کندد  مدی  پیددا  ربط  رد گذشتۀ یا مومی هویت و مذهب اجتماعی، ابقه مانند هایی ویژگی

 تغییدر  دسدتخو   اجتمداعی،   رهنگدی  محدیط  و مکدان  بر اسداس  و زمان درگذر نیر رابطه ای 

 هدر  از مهمدی  گذاری، بُعدد  نام (،2006) 1. از دیدگاه یگیِکوم(1395زندی و احمدی، ) شود می

 و جغرا یدایی  تندو   توجه بده  با و دارند اجتماعی  رهنگی کارکردی و معنا ها نام و است جامعه

 مطالعدۀ  بدرای  متدولی مناسدبی   تواندد شناسی می زبان مردم، انتخابی های نام در موجود اجتماعی

 .باشد ها نام درزمینۀ درزمانی و زمانیهم تغییرا 

خداص   هدای  ندام " بنیداد  اسدتعاره  "سداخت  به نیر شناختی شناسان زبان اخیر، یچند دهه در

اندد   اختصداص داده  خود به را خاص های نام راجع به پژوهش ادبیا  از مسمتی و اندیوردهروی

 خداص،  هدای  ندام  بدر  توضیح هرگونه شناسی شناختی، زبان (. در2013   بختیار، 2010دبریچ، )

 شود می مشخص با ت در ناگریر ها ین معنی است  ها نام ای  یالمعار ی دربرگیرنده دایرۀ دانش

 . (2007، 2زابدو  بدردار  و بدردار ) شدود مدی  زبانی برخدورد  دیگر هایساخت همچون ها ین با و

 کمدک  بده  وامعیدت  بازتداب  نتیجۀ را خاص نام معنای شناسی،به نام شناختی رویکرد ار داران

 در خداص  هدای  ندام  مشدارکت  در شناسی،نام هایپدیده دانند. کارکرد شناختیانسان می یگاهی

 ینددریو   (یابدد می تجلی ۀالمعار ی، دایر نیر و زبانی دانش توانایی حهظ و انسان ذهنی  عالیت

3شنکو
-همگدانی  جرو جدا هستند، 4ادراکی خصایص از خاص های نام .(4، 2015همکاران،  و 

 هدا و صهت عام اسامی همچون زبانی و زودتر از دیگر عناصر ییندبه شمار می هازبان بی  های

 بدریم، و کدار مدی  مدان بده  تجربیدا   جهان در باره صحبت ها را براینام ما .شوند می یاد گر ته

 (.2:2010 رامیرز-گارسیا) باشد چگونه جهان تصور کرد که توانها مینام کمک با همچنی 

در  5هاست. با توجه به اینکه انتخداب ندام  بخش وسیعی از واژگان هر سرزمی ، اسامی و نام

کندد و  ناپذیر است، لذا مطالعده موضدو  اهمیدت پیددا مدی     های گوناگون یک امر اجتنابحوزه

                                                           
1. Agyekum 
2. Brdar, M. and RitaBrdar S. 
3. Andryuchshenko 
4. perceptual characteristics 
5. Name Selection 
7. embodiment of the deity 
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-ز مؤسسا  و نهادگذاران شهری و همچنی  بسیاری اجهت کمک به صاحبان مشاغل، سیاست

 های دیگر امری ضروری است.  

1 رهنگدی  های و عرف موم یک زبان بی  شناختی نیر،مردم از دیدگاه
 مشدترکی  وجده  هدا  ین 

 مدرتمند زبان، ابراری است و است  رهنگی عادا  جرو زبان کاربرد در وامع، دارد. وجود موی

 لندر  از زبدان همچدون   تدوان مدی  و خداص  ییدک جامعده   بیندی جهدان  درک و مشداهده  بدرای 

2الرومُدر ) کدرد  اسدتهاده  یدک جامعده   اجتماعی هایعرف درک و مشاهده جهت میکروسکوپ
 

16:2009.) 

 گذاری. بعد اجتماعی نام1-1

شناسدان مدرار داشدته و    کید زبدان أمورد پذیر  و ت کامتهرچند که خصلت اجتماعی زبان 

بده نقدش عوامدل اجتمداعی در      گذشدته در زبان همواره یک نهاد اجتماعی به شمار یمده است، 

کیدی که ا رادی مانند جرج هربدر   أت باشد. ساخت، کاربرد و تحول زبان چندان توجهی نمی

شدناس  رانسدوی بدر    زبدان  1936) 4ی و ینتدون میده  یمریکایشناس اجتماعی روان (1934) 3مید

در با ت اجتماعی داشتند تا نیمه مدرن حاضدر   ین همبستگی و اجتماعی زبان  و اهمیت خصلت

 (.1374یرویش، های علمی دمیق و گسترده مرار نگر ت )بیبررسی مورد

(. در وامدع،  1936مرن بیستم، مرن مطالعه زبان در با ت اجتماعی ین خواهد بود )ینتون میه، 

زبدان  تنها در سه دهه گذشته است کده نقدش عوامدل اجتمداعی در سداخت، کداربرد و تحدول        

( را 1972) 5شناسان مرارگر ته است. مطالعا  ا درادی مانندد ویلیدام لبداو    موردتوجه جدی زبان

-هدای جامعده  گیدری از رو  بهدره  بدا  کههای اساسی در ای  رشته دانست باید از نخستی  گام

ای علمدی و مدنرم   بده شدیوه   را شناسی، همبستگی متغیرهای زبدانی و اجتمداعی  شناسی و زبان

هدا بدر پایده متغیرهدای      های زبانی و توجیده ین د. زمینه اصلی تحقیقا  لباو گوناگونیرک نمایان

های دیگر زبان در ارتباط بدا  تدریج جنبه اما در کنار و در جهت ای  مطالعا  به اجتماعی است،

کده   ادوری  عوامل اجتماعی،  رهنگی، سیاسی، تاریخی و غیره نیدر موردتوجده مدرار گر دت بده     

                                                           
1. Cultural Practices 
2. Al-Zumor 
3. Mead, G. H. 
4. Meillet A. 
5. Labov, W. 
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(. 1370، 1بیندر اای بسدیار گسدترده پیدداکرده اسدت )ر    ته از مطالعا  زبانی، دامنهامروزه ای  رش

اکنون بررسی زبان در با ت اجتماعی ین موضوعی واحد نیست که بتوان تنها از یک زاویده بده   

بدا  ین نگریست، بلکه ارتباط زبان با عوامل مختلف اجتماعی،  رهنگی، سیاسی، تاریخی و غیره 

  خور مطالعا  گسترده است. در ین ابعاد متنو 

هدا مابدل   گذاری، شرحی بدر ین ها در نامبا در نرر گر ت  زبان،  رهنگ و هویت و نقش ین

 هویدت   مسدئله   بده  نو نرری مباحث مهمتری  از یکی هویت، ساخت  در زبان تامل است. نقش

 وی هویدت  ساخت  یشکار در  رد، یک  رهنگی نماد و زبانی عنصر یک عنوان به هم نام .است

دهدد  ای انجام میینچه جامعه  رهنگ را می توان به: »اپیرادوارد ساز دیدگاه . دارد اساسی نقش

: کندد بیدان مدی  ( 29: 1966رابدر  رابیندر )  («. 218: 1949پیر، ااندیشد، تعریدف کدرد )سد   یا می

که  داندمی« دانشی»جان تینر  رهنگ را «. زندگی یک جامعه است تمامی رو  رهنگ شامل »

 جامعده  از یدک عضدوی   اینکده  به دلیدل   رددانشی که »از اریق اجتما  کسب می شود  یعنی، 

 (.1982، 2)تینر باشددارای ین  خاص است

ی سیلهوبه ل نتقاامابل و کتسابی ی اهار تار جهتلگوهایی صریح از است ر  اعبا » رهنگ

تشکیل را نسانی ی اهاوهگرورد ستادمتمایرتری    مجمودر لگوهایی که ا ، دروامددددددددعهادنما

ه و مدییخی پدید رتار که بهاوی عقایدر و  کار  از اصلی  رهنگ عبای اهند. هستهدمی

 بازتددددابی ازست که ای اینهیهر جامعه   رهنگ (.54: 2015 ،3رانهمکاو )لیو « نداهگرینش شد

  (.43: 1390 ،نیاد وتو ها یجمشید)ست اجامعه دم ین نسانی مرو اشخصیتی د بعاا

بده   جامعه زبانی اسدت کده  عضوی از یک  عنوان رد به  دانش ، رهنگاز نرر پژوهشگران، 

 بحث با ها. نامبه کار می گیرد جامعه و دیگر جوامعین دیگر در ارتباط با ا راد  عاد صور  

گدذاری   کردارهدای ندام   بده  شناسدان مردم ،1970 یدهه از خورند.می پیوند نیر گهتمان و مدر 

 و هدا گیرند. دولت می کار به مدر  حهظ جهت غالب هایگروه که اندشده مندمهعت 4گهتمانی

 اماک  عمدومی  نام و گذرواژه گواهینامه، شناسایی، مدارک از استهاده با جهان، سراسر در نهادها

                                                           
1 . Robins, R. H. 
2 . Lyons, J. 
3 . Liu and et al 
4 . Discursive Naming Practices 
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 1هدورن بدودن  و بدروک  )ومُ دهندد مدی  مدرار  خدود  نردار   بدی  ذره زیر را ا راد هاخیابان و نام

2:2006.) 

ن، شناساد. روانمیشول نباد گوندداگونم علونددی از محققا  مطالعاا  در خیراهویددت  ممههو

تیلی بر دیگر ری دبسیان، و  یلسو ان، شناسادممر،  رهنگزه حون متخصصان، جامعهشناسا

و مومی ، مذهبی، جتماعی، ا رهنگی، بانی: زهددایماننددد هویددت مختلف هویتا  نوابی   تمددایر

 «ستا شدددهکشددیده هددم شناسینباز درتحقیق   بحث هویت به موضو امددروزه. نداه یوردهغیر

شت نسبت دابری شکلگیردر هم  ،هاندام ی هنقش پیچیددرک  (.466-465: 2014 ،2واکشتکو)ا

دارای جنسیت و جامعه ، لتدوجتماعی مثل ی اهادحهظ نهاب و تازبادر هم و به هویت 

 (.249: 2010 ،و ست )تیرا اهمیت

  از انوا  هویت، هویت ملی است، زیرا در حوزه  رهنگ، اجتمدا ، سیاسدت و   تری  نو مهم

حداکم   بده مددر   تواند میهای متهاو  زندگی حوزه و در کننده داردتعیی  حتی امتصاد نقشی

 (.1379 راید )بروجردی، بیادهد و بر میران نهوذ ین مشروعیت 

ای در  ای، مدذهبی و ابقده   های مبیله اعم از  رهنگ نیر کشور های یک  رهنگ توجه به خرده

های شناخت  رهندگ  برخوردار است و در حقیقت یکی از راه ای شناسی از اهمیت ویژهجامعه

(. تحقیدق در  1387ین کشدور اسدت )الطدایی،     یهدا   رهندگ  یشنایی دمیق با خدرده  یک کشور،

یورد که بتوانیم به  می ای  امکان را به وجود شناسیهمانند عنصر نام های یک ملت  رهنگ خرده

ها را درک  رسوم و سنت و  عمق و کنه خلقیا  و روحیا  ین ملت پی برده، کارکردهای یداب

صور  ریر بازشدناخته و تعریدف    نموده و عناصر  رهنگ جامعه را نه از بات بلکه از پائی  و به

 کنیم.

 گذاری. بعد شناختی نام2-1

گدر ت  تجربیدا  اجتمداعی وی از محدیط      با شناخت از عملکدرد ذهد  انسدان و در نردر    

هدای  نمونههای خاص  رهنگی و هویتی مرار گر ته و با مراجعه به پیشها در مقولهپیرامون، نام

های خاص شناس شناختی اجتماعی مادر خواهد بود که به مطالعه نامموجود در ذه ، یک زبان

 ذهد   انسان، زبان بی  یشناختی رابطه شناسی( زبان2004کروز،  و بپردازد. از دیدگاه )کرا ت

                                                           
1 . Vom Bruck, G. & Barbara B. 
2 . Aksholakova 
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است. لدذا،   سازیمههوم شیوه و  هم او از جهان پیرامون و همچنی  نحوه اجتماعی تجارب و او

-امری یشکار به شدمار مدی   پژوهش ای  در شناختی در کنار رویکرد اجتماعی رویکرد انتخاب

 یند یع میاز مهداه  یریگ با بهره در ذه  انسان یانتراع میمهاه ی،شناخت یشناس زبانیید. براساس 

جددا از   یزبان را نرام ،یشیشناسان زا زبانعکس بر یشناسان شناخت . زبانشوند یم یبند سازمان

شناسان شدناختی   زباننیست.  یا حوزه معتقدند که ذه  به صور  و دانند ینم یذهن یموا ریسا

هدای مختلدف داندش زبدانی بدر اسداس برخدی         که جنبده  بر ای  باورندبا تکیه بر اصل تعمیم، 

ای شدناختی وجدود دارد، در    دیگر، اگدر ماعدده   سخنیشوند. به  های شناختی ساخته می توانایی

تدوان در   پذیری مواعد شدناختی را مدی   هایی از تعمیم روند. نمونه های زبان به کار می همه بخش

 (.1381م، رد )گلهامشاهده ک« چندمعنایی»و « ها مقوله»بحث 

است که ما دانش خدود از جهدان را در     یا یشناخت شناسیمهم در زبان هایهیاز  رض یکی

 گدر ید یمقولده از اعضدا  یک  یاز اعضا یو برخ مکنییم دهیهمپوشان سازمان هایمالب مقوله

 گدر یاز د مبلمانهمچون  رهایچ یبرخ« منرل وسایل» ۀنمونه، در مقول برای. هستند تریین کانون

-یرا مد  تارسهو  شوییظرفکه  حالی در. هستند تریکانون تارسهو  شوییظرفهمچون  رهایچ

گنجاند، امکان مرار دادن ینهدا در   «یقییت  موس» ای «وسایل یشپرخانه» ۀدر مقول بترتی به توان

ه بررسدی  های زبانی بگذاری نیر براساس مقولهلذا در زمینه نام وجود دارد. ریخانه ن یۀاثاث ۀمقول

شناختی مثل ی یندهاا ر، هدداپدیددده زیساممههوشددود. در عمددل نامگددذاری پرداختدده مددی   

مقوتتی  (.3: 2011ن )شریهیامورد غهلدت مدرار داد    تواننمیرا  2یمقولهبندو  1زیساارهارحو

  ی  مقوتل انتقاای ابرهسددتند و  مههومی  مقوت، یماساختهد خودی  ر  تجربیای که بر مبنا

  مهاهیم باشندر و  کاای  ای ابردی یم که نماز دارنیاای بانیی زبه نشانههاان، یگردمههومی به 

 (.4: 2007 ،ونیر)رادن و دهستند  بانیی زمقولهها ها همانبه سخنی دیگر ای  نشانه

در حا ره و  ادراک داز پر را با کاربرد تهکر و نباده از زستهاانایی اتو، شناختیی یندهاا ر

شدود  به ینهدا اهمیدت داده مدی   شناختی م علودر  ئلی که(. مسا15: 2013 3وایکور)بدنا دارندبر 

و  اساریق حو، چگدونگی پدرداز  ااتعدا  محدیط زنددگی از      ننسااه  ذمرتبط با کارکرد 

 ا دراد  منا جتماعیابُعد به توجه . با(171، 2002 ،4بنرا)ل است حا ره  در اتعاای  ی اابقهبند

                                                           
1 . Schematisation      
2 . Categorisation 
3 . Bednaricova Maria 
4 . Lobner Sebastian 
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مدوردنرر   یجامعه  رهنگ با هاین پیوند شود،گذاری میاماک  که توسط صاحبان مشاغل نام و

 شناختی-جتماعیا شناسینباز ر،کا یمبنا ،تمدام جواندب را بنگدریم    گرا مابل بررسی است کده 

 تبیدی   به مادر تنهاییبه یک هیچ شناختی، شناسیزبان و شناسی اجتماعیچراکه زبان دبو هداخو

 نیستند. گذارینام گوناگون هایجنبه

شدناختی، در سدطحی    -شناسدی اجتمداعی  با در نرر گر ت  اینکده تحقیدق در حدوزه زبدان    

 اسدت، زیدرا   اجتمداعی  ذاتدا   شدناختی،  شناسدی زبدان  گهدت  توانگردد  میکاربردبنیاد دنبال می

در با ت جامعده ظداهر   یید و کاربرد به میان می اجتماعی با ت ین، بنیاد بودن کاربرد درصور 

 اجتمداعی و  تجارب و او ذه  انسان، زبان میان رابطه بررسی به شناختی شناسانزبان .گرددمی

 ذهد   در را زبان شناختگرا، شناسزبان عبارتی، به .(6: 1392 مهندپردازند )راسخمی او  یریکی

-اجتماعی تصور می و تنو زبانی  تنو  از ای پویا و سرشارجامعه درون زبانی،  عالیت با انسان

 (.84: 2015 1 ولر و کند )وارداف

مشداغل مددنرر    ندام  انتخداب  زیربندای  هایسازی ی مههوم گذاری، نحوهدر بعد شناختی نام

در حهدظ  که  هسدتند  هنیی ذهادنموزباکنندد. مهداهیم،   ای ایها مدی است و مهاهیم نقش سازنده

ء را درون شیااشدوند تدا بتدوانیم    باعدث مدی  کنندد و  در ذه  کمک میبه مقولهها ط نش مربودا

-مدی وامدع مختلهی ح سطودر  2شدمول نرر ، از. مهاهیمهیمار دمر به خود ست مربوای درمقوله

(. بدرای نمونده مقولده    2006، 6)کدروز  5و سدطح زیرشدمول   4، سطح شامل3شوند: سطح بنیادی 

مل باران، نسیم، او ان شود  زیرمقوله زیستی نیر شاابیعت شامل جانوری، گیاهی و زیستی می

 شود.وغیره می

صور   ها گرایش بیشتری دارند به گذاری مشاغل به ین هایی که ناموهش حاضر مقولهژدر پ

، هدای گیداهی، جدانوری و زیسدتی(    )نام مدار، ابیعت)نام ا راد و مشاهیر( مدارهای انسانمقوله

، شدی  مددار و   هدا( هدا و  صدل  ها، مداه ز)نام رو مدار، زمان)نام خیابان، روستا، شهر( مدارمکان

بندی شدده اسدت. برخدی از اید      در جدول دسته )تت ، وحد ، اختو و ...( اسامی انتراعی

هدای گیداهی   مدار دارای زیدر مقولده  هایی دارند، برای نمونه مقوله ابیعتها هم زیرمقولهمقوله

                                                           
1 . Wardhaugh,R. & Fuller, J. 
2 . inclusiveness  
3 . basic level 
4 . superordinate level 
5 . subordinate level 
6 . Cruse 
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...(  ، یهو، غرال، پرستو و، عقاب...(، جانوری )شاهی ، شبدر، شقایق، شیتن و )پونه، گل سرخ

 ...( است. ، نسیم، شبنم وو زیستی )باران، او ان

-. بدون تواندایی مقولده  ییندحساب میبه ین سرچشمهها پیش نمونه ،بندیمقولهی در زمینه

بندی ماند، ولی مقولهگونه سردرگم می، انسان در محیطی یشوبمحیط پیرامونهای بندی پدیده

تواندد  لدذا او مدی   دهدد، مدی  دهیها به شناخت انسان از جهان سدامان سرنموناز رهگذر وجود 

بدر اید     (175: 2007) 1نراایدو (. 1378نماید )ا راشدی،  بندی ها را در مالب مقوت  ابقهپدیده

هدای اصدلی   ها باز نمودهای ذهنی و انتراعی هستند که از کلیه ویژگدی نمونهپیش باور است که

-به اور ابیعی از اریق شدناخت نمونده   ،ابقه موجود در یکک مقوله برخوردارند. مقوت  ی

شدوند.  یوری مدی سایر اعضا در ذهد  سدخنگویان جمدع    در مقابلها سرنمونهمان  یا بارزهای

در ین ، با پدیش نمونده ین حدوزه    شانهایاز اریق شباهتموجود را  هاییعنی سخنگویان نمونه

 (.576: 2006، 2)تیلور ددهنابقه مرار می

، اسدتعاره همدواره بده عندوان     استعاره اسدت  زبان شناسی شناختیموضو  برجسته دیگر در 

به بیان رابطه میان ذه  و زبدان   یشکارااست، چراکه  به حساب یمدهموضو  کانونی ای  حوزه 

هدای  داز پدر  است، های ذه  انسانها و ظر یتمی پردازد. علم شناخت مطالعه علمی توانایی

گدذاری،  . لدذا در ندام  ای بودن ذه  از مهاهیم کلیدی مطرح در ای  علدم هسدتند  و پیمانه ذهنی

-ها بدا مههدوم اسدتعاری خدود، ذهد  پژوهشدگران را بده خدود معطدوف نمدوده          بسیاری از نام

اید    در امدا ، اسدت بخدش کدتم   ا  صر ا یک یرایه ادبی زیندت استعاره در مههوم سنتی است.

است که  ی وامدار رویکردی نو شناختی استعاره ا  مدنرر است. مههومم شناختیمههو تت ،

 نگداه ین را مطدرح نمودندد. از   شناسی به نام جرج لیکاف و  یلسو ی به نام مارک جانسونزبان

، در زبدان روزمدره همده سدخنگویان    بلکده  ، استعاره تنها به ملمرو ادبیا  محدود نیسدت  ایشان

)زلتدان کدوچش،    گویندد شناختی مییا های مههومی و به ینها استعارهدارد  حضوری همه جانبه

 کری زبان شناسی شناختی، استعاره امکان  هم یک حدوزه تجربده را بدر     (. از دیدگاه7: 2010

ره ستعاه، ایدگاد بدر اسداس اید    (. 1989)لیکداف و ترندر،    کندد می مهیاهای دیگر هحسب حوز

، ستار اشودیدا  و  شان یسدان کدرکه  هاییپدیدهبی   3اظرتند یجااست که با اشناختی ی یندا ر

                                                           
1 . Evans, V. 
2 . Taylor, J. R. 
3 . Correspondence 
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: 2010 ،1یمر)ر نمدداییمزی ساممههواز جهددان پیرامددون د را خو  تجربیاتددا به ما کمک میکند 

248.)   

 . فرهنگ، زبان و جغرافیای سنندج2

کیلدومتری غدرب شدهر تهدران مرارگر تده       512شهر سنندج مرکر استان کردستان در  اصله 

تدری    نهدر، پرجمعیدت   555،750ای  شهر با جمعیتی معادل  1397ساس بریورد سال است. بر ا

گردد. از لحاظ وضعیت ابیعی و املیمی، شدهری کوهسدتانی اسدت بدا      شهر استان محسوب می

گدذاری اسدتهاده شدده    ها و پوشش گیاهی ویژه ین که از اسامی ای  مندابع در ندام  ها، جنگلکوه

های متعددی کده از لحداظ تداریخی و مدذهبی      تپه ماهور از تپهاست. داخل شهر نیر به صور  

گویندد و   می« سنه»حائر اهمیت هستند تشکیل شده است، مردم منااق کردنشی  شهر سنندج را 

مرکدر   ،هجوم مغول ویران شدد  باشهر است. ای  « دژ سنه»ی مرکب در وامع سنندج معرب واژه

اید  ملعده در مدرن    منتقل شد.  در کنار شهر یبادحکومتی ای  شهر پس از ویرانی، به ملعه حس 

که بدر اثدر    ه شدبنا نهاد سنه دژ نامیدکه ین را « اردتن سلیمان خان»هشتم هجری ممری توسط 

در  رهندگ    تغییر یا ت. سدنه « سنندج»و سپس « دجسنه»های گوناگون به گذشت زمان و تلهظ

ی سدنه تعداریف دیگدری نیدر     ورد واژهلغا  اوستایی به معنای شاهی  است، هرچند کده در مد  

شهر سدنندج بده عندوان شدهر      ی ای  منطقه ثبت رهنگ ی برجستهدادهایاز رو یکی وجود دارد.

دسدتی منطقده را   مهمتری  هنرهدا و صدنایع    بود. 1398ی   رورد در ونسکویدر  یقیختو موس

ندام  گیوه دوزی و  های پشمی، سجاده با ی)جاجیم(، شال با ی و تهیه پارچهممالی، گلی توانمی

  برد.

 فید تعرکنندد.  ساکنی  شهر سنندج با لهجه اردتنی از گویش سورانی زبان کردی تکلم مدی 

و  یاسد یعوامل س ژهیو به یشناخت زبان ریعوامل غ همواره دستخو  «یکرد»زبان به عنوان  کی

شدمال   اخهشد  یرانیا یهاشیها و گواز زبان یهیبه ا یزبان کُرد»بوده است. در وامع  ی رهنگ

از  و گاه نسدبت بده هدم دورندد.     کیگاه به هم نرد یشناس که از نرر زبان شود یااتو م یغرب

نیدر معتقدد    وتدیمیر مینورسکی( منرور از زبان مادی، زبان کُردی است. 2003)2دیدگاه مکنری

است و  نوادگان مادها نباشند، پس بر سر ملتی چنی  که  و مقتدر چه یمده اگر کُردها از» است:

                                                           
1 . Riemer N. 
2 . Mackenzi 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C
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و تیره مختلف کرد که به یک زبان ایرانی و جدای از زبان دیگدر ایرانیدان تکلدم     مبیلهای  همه 

بر اساس اسناد تداریخی، حقیقتدی کده تداکنون      (.1381، 1)مینورسکی« اند؟ یمده کنند  از کجا می

پابرجاست بیانگر ای  است که زبان کردی امروزی نتیجه تکامدل زبدان مدادی اسدت )زبیحدی،      

 رد ،یاسدت: کرمدانج   یاصل شیسه گو یدارا یزبان کرد( 172:1992(. ابق ایردی )42: 1369

 جیرا هیدر ترک ریو جنوب کردستان عراو  زازا ن رانیدر ا یکردستان عراو، سوران یبخش شمال

هستند که امروزه توسط حددود سده چهدارم کردهدا      یکرمانج شورانیتعداد گو  یشتریاست. ب

( ی( و جندوب کرمدانج )سدوران   ینانیبخش: شمال کرمانج )باد دوبه  ی. کرمانجشودیصحبت م

و  هیسور یهمه  کردها بایو تقر هیترک یهااز کرد یاریزبان سابق بس ینانیشده است. باد میتقس

زبدان   رید ن یاست. سدوران  رانیزبان شمال خراسان در ا  یسابق و همچن یشورو ریاتحاد جماه

از نرر تابانی زبدان کدردی   است.  شوریگو ونیلیم 6 دودو عراو با ح رانیاز کردها در ا یتعداد

زازایی تقسیم  -لری و گورانی -کرمانشاهیی کرمانجی شمال، کرمانجی جنوب، به چهار شاخه

 (.241: 1388شده است )ابیبی، 

 . پیشینه و چارچوب نظری پژوهش3

های بسدیاری انجدام گر تده    گذاری از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی پژوهشجهت بررسی نام

است. برای نمونه در زمینه نام ا راد و نام معابر براسداس یدک بررسدی اجمدالی بدر روی شدهر       

( تحقیقدی انجدام گر تده اسدت ابدق      1365ی اخیر توسط ایمدانی ) ران و ساکنان ین در سدهته

هدای دسدتگاه مددر     ای که ناشی از ارز  کری دورهمطالعه وی، نام معابر اغلب بر اساس ب 

گدرا را بدویژه   های  کری دیگر مانند ب   کری غدرب شود. لیک  تأثیر ب حاکم است ساخته می

ادی  ( 1382) ندژاد ایدب و علدی  تدوان مشداهده کدرد.    را در ینها مدی  1350-1369های در سال

شناسی اجتماعی گذاری در اصههان را از دیدگاه زبانجامعی، گرایشا  جدید نام پژوهش نسبتا 

کده ایرانیدان از اسدامی     اندد رسدیده نام ای  نتیجه  7447ای  محققی  از تحلیل اند. نمودهپیگیری 

اسدامی   .کنندد مدی  استهاده نامگذاری دختران کمترنسبت به  ران خود ارسی برای نامگذاری پس

به جنبه  ینان گیرد. از سویی دیگررا دربر می هانامو بیشتری   عربی بیشتری  گوناگونی را داشته

 اند.پرداخته ،که تینر به ین معتقد است شناختی و معنای ضمنیزیبایی

                                                           
1 . Minorsky 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87
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« نامگذاری معدابر، مددارس و مشداغل   »( با پژوهشی روی دستیابی به ماهیت 1389اسدی ) 

شناسدی زبدان نشدان داد کده در     ی اخیدر از دیددگاه جامعده   در شهر سنندج و تحول ین در سده

گذار، شهرداری، شدورای  نامگذاری معابر و مدارس به عنوان  راحوزه رسمی عامل اجتماعی نام

ی رسمی در زیر مقوله مشاهیر، بده  گذاری در  راحوزهو پرور  است  نامشهر و اداره یموز  

گذاری مشاغل به عنوان  راحوزه غیدر رسدمی بیشدتر از اسدامی     هویت ملی گرایش دارد. در نام

 انسانی استهاده شده است.

گذاری اشخاص در بانده از   بررسی نام"ای تحت عنوان ( در مقاله1397احمدی و همکاران )

 هدای  ندام  انتخاب بر  رهنگی، – اجتماعی تحوتّ  تأثیر بررسی به "شناسی اجتماعی نامدیدگاه 

ها براساس عنصر اجتمداعی   تجریه و تحلیل دادهبه  بانه شهر کردزبان گویشوران میان در خاص

 مدومی،  و ملّدی  هدای  ندام  صدسداله گسدتردگی   ایشان در دورۀ های یا ته اند. ابقپرداختههویت 

   .اند داشته چشمگیری کاهشی روند مههومی عربی های اما نام اند، اشتهد صعودی روندی

( اشداره کدرد،   1396احمددی )  توان به پژوهشمی 1از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی 

 یبدر مبندا   یسدوران  یخداص در کدرد   ینامهدا  یبررسد "نامه خدود تحدت عندوان    وی در پایان

در تکثر   و تنوان، یرابانه مثل زمع چنداجودر اذعان داشدته کده    "یشناخت-یاجتماع یزبانشناس

ده و ستهارد اموی هانبازیگر ، از دملین با، از زگویش مومیو نبااز زبرگر ته ی هامناب نتخاا

زد هم ساا ر اشخاص در جامعهای برن را مکاای  اند امیتو، ملیا ری هانبااز ز زمان معاصردر 

هدای  سدازی  مههدوم  چگدونگی  نمایان سازند. وی دخورا از  یمتمایری هویتها ،یناریق از تا 

بدی  جنسدیت و    ۀرابطو انتخاب نام و همچنی   تولد بی  محلّۀ رابطو  ا راد گذاریزیربنای نام

 را مورد مطالعه مرار داده است.   انتخاب نام ا راد

ای تحدت عندوان   ( در مقاله1395تزم به ذکر است که پژوهشگرانی مانند زندی و احمدی )

-زبدان »اید  حدوزه پژوهشدی را     "ایرشدته شناختی  حوزه مطالعا  میان-شناسی اجتماعینام"

( از عبدار   1397اند، همچندی  مدرسدی و مرهدری )   معر ی کرده« شناختی –شناسی اجتماعی

( بدر  2009اند. اما لیکاف )شناختی جهت چارچوب نرری خود نام برده –شناسی اجتماعیزبان

زبانشناسان شدناختی بودندد   ای  باور است که نقش عوامل شناختی بر اجتماعی تقدم دارد، زیرا 

های پژوهشی خود به کار گر تندد. همچندی     عالیتبار بُعد اجتماعی زبان را در  اولی که برای 

                                                           
1 . Cognitive sociolinguistics 
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  :اجتمداعی  -ناختیشد  زبانشناسدی "( در مقاله خدود تحدت عندوان    1397دبیرمقدم و همکاران )

 اند.ای  عنوان را ذکر نموده "زبانی تنوعا  و معنا به نوی  رویکردی

های خاص از دیدگاه اجتماعی و شناختی با ظهدور یدک حدوزه     در ای  تت ، با بررسی نام

های خاص و بده ویدژه    توان به بررسی نامشناختی می -اجتماعی شناسی زبان ای یعنیرشتهمیان

 شبکه از بخشی و اجتماعی عنوان نهادیدر شهر سنندج پرداخت. توسط زبان به های مشاغل نام

 و هدا  واژه تدوانیم  مدی  جامعده  مدرتبط بدا   داندش  و زبان به مربوط دانش پیوند اریق شناختی، از

گردد )هادسدون   اجتماعی هماهنگ با ت با که انتخاب نماییم نوعی به را دیگر زبانی ساختارهای

 زبان نیست. توصیف جدا زبان سخنگوی از را ین کاربرد و زبان شناختی، (. رویکرد241:2010

-انجدام  مههومی مجاز و مههومی استعارۀ سرنمون، نرریۀ سازی،مقوله مانند  رایندهایی کمک به

 .(2012، 1رزگی) پذیر است

 منردر  از تدوان  شدود مدی  که توسط ا راد جامعه انتخاب مدی  خاص مشاغل های نام مطالعۀ با

2شناختی -شناسی اجتماعی زبان"
رشدد، بدا    حدال  پرداخت. در ای  رویکدرد در  به بررسی ین "

3بنیاد کاربرد در سطحی پژوهش
4اجتماعی- ابعادشناختی 

 و مابل پیگیری است )گیدرارتس  زبان 

-حدوزه  شناسی شناختی واردزبان باور است که ای  ( بر376:1999) (. تنگاکر1:2010 همکاران

از  زبدان  نردام  جداسازی نیر اجتماعی شناسی زبان در .شده است اجتماعی تعامل و گهتمان های

 .(312، 2015وارداف، )است  غیرممک  ین کاربرد

-پیرامون، مقوله جهان با در رویارویی انسان ذه  در موجود مهاهیم از عریمی خیل باوجود

 5نمونده یدا سدرنمون   یدک پدیش   به هاای  مقولهحیاتی است. تمام  ها ضرورتیمهاهیم داده بندی

 ها متعلق استمقوله کلی نرام به ایمقوله (. هر322: 2012استرنبرگ  و استرنبرگ)شبیه هستند 

 و دیگدر  هدای مقوله برحسب هرکدام که معنای هستند زبان نرام اعضای هم زبانی هایمقوله و

 نردام  کدل  بدر  مجموعه ای  به عضوی شدن گردد، لذا اضا ه می مشخص و تعیی  زبان نرام کل

 (.1396احمدی، )گذارد می تأثیر

 :هدف پژوهشگران از انجام ای  پژوهش پاسخ به سؤات  ذیل است

                                                           
1 Reszegi 
2 Cognitive sociolinguistics 
3 usage-based 
4 socio-cognitive dimensions 
5 prototype 
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 بدی   ای رابطده  چده  گرایش بیشتری دارد؟ 1در شهر سنندج به کدام مقوله مشاغل گذاری نام

 مشداغل  نام انتخاب زیربنای هایسازی ی مههوم نحوه و جنسیت اساس بر گذاری نام در تهاو 

مشاهیر به کدام هویت )محلی، ملی و  راملی( گدرایش   2یگذاری در زیر مقوله نام دارد؟ وجود

 گدذاری  ندام  ؟مشداغل چگونده اسدت    نام انتخاب زیربنای هایسازی و شیوه مههوم بیشتری دارد

 مشداغل  گدذاری  نام گراست یا معاصرگرا؟در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر، گذشته مشاغل

 ر شهر سنندج در مقوله ابیعت به کدام زیر مقوله گرایش دارد؟د

  رضیاتی که در مورد موضو  موردنرر وجود دارد به شرح ذیل است:

 بده گدذاری   ندام  در شهر سنندج به مقوله ابیعدت گدرایش بیشدتری دارد.    مشاغل گذاری نام

-دان روی مغدازه سازی زیربنای ین حضور بیشدتر مدر  بیشترگرایش دارد و مههوم مذکر جنسیت

 ،رزیر مقولده مشداهی  و در  به هویت ملی گرایش داردمشاغل در شهر مذکور گذاری  نامهاست. 

به زیدر  با الهام از اسامی موجود در ابیعت  نیر در مقوله ابیعت به مشاهیر گذشته گرایش دارد.

 مقوله زیستی گرایش دارد.

 پژوهش  شناسی روش -4

 کده  شناسی و نامگذاری مشاغل در سدنندج نام یعنی حاضر، پژوهش گیریجهت به توجه با

-جامعده  در حداکم  هدای تاثیر دیددگاه  شناختی است، -اجتماعی شناسی زبان بنیان ین چارچوب

( 17:2015 دولر )  و وارداف کار حائر اهمیت است . ازنرررو  شناختی برزبان و زبان شناسی

 یدک  با باید دهد و هر پژوهشی مرار مورد توجه نرریه را هم و داده هم باید زبان شناسیجامعه

 یدا ت   محقدق  کار گویی باشد، یغاز گردد وپاسخ مابل زبان شناسیجامعه هایداده با که پرسش

 هاست.به ای  پرسش پاسخ

ها در حوزه مشاغل شهر سنندج در ای  پژوهش بدا  بندی انوا  شغلبندی و مقولهمدل دسته

( با راهنمایی استاد بهم  زندی انجام گر ته است. در وامع جهت 1389اسدی)نامه الهام از پایان

هدای  ابتدا در سه گروه هویتی نام ˓هاها با توجه به خاستگاه اکثریت نامبندی دادهچگونگی ابقه

هدای هدویتی ملدی و  روملدی     بندی شدند. سپس، هر کدام از گروهملی،  روملی و  راملی ابقه

-های که ، ندام های دیگری مانند نام های معنایی خود، به  مقولهه به ویژگی)محلی( نیر با توج

                                                           
1. Category 
2. Sub-category 
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ها بندی بندی شدند و هر کدام از ای  مقوله از ابیعت، نام مشاهیر و مههومی مقوله  های برگر ته

با هدم مدورد تحلیدل یمداری و اسدتنباای مدرار         و سپس در مقایسه  بندیاور جداگانه دسته  به

 گر تند.

ی به مثابهن را بازکلیت کددرده اسددت تددت جنبشی تجربی بدده عنددوان شناسی شناختی نباز

ادور عمدوم   بهشناسی شناختی نبادی زپیشنهان بال زمدتبیی  نماید. جتماعی شناختی ای اهپدید

جتماعی ری اساختاد کدده میگیرار مرای هپدیدس در میددان شنانبادارد و زتأکید رو  و داده بر 

 یها، وجود چارچوب نرری با رو شناسی شناختینبا  زمطالعادر  (.3: 2010 1ند )گلی دار

2)هدیل  ست ه، به اید  هددف اهمیدت خاصدی داده ا    پیکر کمّی تحلیل و تجریه یمو تجربی
 و 

 .(92:2008همکاران 

. گر تده اسدت  انجدام   گراکمیت تحقیق رو  مالب در 3ی تحلیل محتواای  پژوهش به شیوه

-های کمی به کیهی تبددیل مدی  شوند و داده توصیف می های دادهمنداور نرام در ای  رو ، به

 شود.بندی کردن، تغییرا   رهنگی نیر استنباط میبا مقولهو  شود

 ،رمددا ی مشداغل دارای مقدوتتی مانندد انسدان    گدذاری در حدوزه   ی نامدهندهعناصر تشکیل

در وامدع  . اسدامی انتراعدی اسدت    ومددار  مدار، زمدان انتراعی مدار،ءشی مدار،مکان مدار،ابیعت

-ها گر ته مدی هایی که از ای  مقولههای خود را با نامصاحبان مشاغل گوناگون، تابلوهای مغازه

 کنند.  شود نصب می

مدار از سه متغیر هویت، جنسیت  های متعلق به مقوله انسان برای بررسی نام پژوهشدر ای  

هویت  راملی، ملی و  روملدی )محلدی(   ی دستهه متغیر هویت به س و زمان استهاده شده است.

اسدت و وارد زبدان    خدارجی های  است. هویت  راملی شامل اسامی است که به زبان شده تقسیم

هویت ملی شامل کلیه اسامی است   و ...  ، هل مانند پاستور، سیبل، شده است یا کردی  ارسی

نیدر  یید. هویت  روملدی )محلدی(    حساب می که برای گویشور  ارسی زبان،  ارسی و ایرانی به

هدژار، مدانع، هدیم  و غیدره.     باشد، مانند   )کردی( شامل اسامی است که متعلق به  رهنگ مومی

(، ، یتنا، تیندا و .... یم، مینا)مر مؤنث های نام مانند است مدار مقوله انسان مربوط بهمتغیرجنسیت 

مدددار  متغیددر مشدداهیر از مقولدده انسددان (.و ... عبدداس، کددورو انددور، ئدداتن، هددای مددذکر ) نددام

                                                           
1 . Glynn, D. 
2 . Heylen, K. 
3. Content Analysis 
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)مبدل از زمدان مشدرواه(، مانندد  ردوسدی و       گذشدته گدرا   اند و جرء نام مشاهیر شده استخراج

 .هستندشهریار مشرواه( مانند نیمایوشیج و  پاستور، یا جرء مشاهیر معاصر )بعد از عصر

ی گوناگون شدغلی  دسته ی مشاغل مختلف شهر سنندج در دهجامعه یماری ای  تحقیق کلیه

یرایشدی، درمدانی، خدوراکی،     ، پوشداک، ایای و رایانده ، رسانه رهنگی شامل: مشاغل یموزشی،

اسدت، یعندی مشدخص    خدما  مسا رتی و خدما  خدودرو   خانگی، خدما  ساختمانی، لوازم

احبان ای  مشاغل چه نامی را برای مغازه، یموزشگاه، کارگداه و بنگداه خدود بدر     گردد که صمی

روی تدابلو بدا عندوان یرایشدگاه شدیتن       "شیتن"اند. برای نمونه واژه روی تابلو انتخاب کرده

مدنرر است که در ای  پژوهش بررسی خواهد گردید ای  اسم بدر چده اساسدی انتخداب شدده      

شدود کده در   ا رار اکسل وارد مدی اخذ شده، اسامی در سه جدول نرمهای با توجه به داده .است

ی گیداهی  ی بعد تعداد اسامی در هر مقوله محاسبه خواهد شد. برای مثال: در زیر مقولده مرحله

ی پونه، گل سدرخ، کداکتوس و غیدره و در زیدر مقولده     شیتن،  نسترن، رز، چنار، هایی مانندنام

و غیره وجود دارد. در زیدر   عقابشاهی ، پرستو، یهو، غرال،  ه،سهر هایی مانندجانوری هم نام

. و در شده اسدت  و غیره مشاهده ، مهتابباران، نسیم، او انشبنم، هایی مثل  ی زیستی ناممقوله

به 1اس پدی اس اس   ار رم انرده از ستهاابا یمار استنباای، برای در ارتبداط مدرار دادن متغیرهدا     

 شود.میخته داپرهای مربواه ه و یزمونمدیدست ب  اتعاانی اواتوصیف  ر

 ها داده وتحلیل یهتجزارائه و  -5

گدذاری در شدهر    کده ندام   گردد، بررسی میمربواه یها شده در جدول با توجه به ارمام ارائه

گدردد کده نحدوه    همچنی  مشخص میسنندج به کدام مقوله و زیر مقوله گرایش بیشتری دارد. 

 های مشاغل چگونه است.  زیربنای انتخاب نام مکانهای مههوم سازی

 شده:  های استخراج بندی نام مقوله -1-5

هدای مختلدف داخدل نمدودار      اند در مقوله هایی که در ای  پژوهش موردمطالعه مرارگر ته نام

هاست. )نمدودار  مابل مشاهده است. یعنی نام انتخابی برای مکان مشاغل جرو یکی از ای  مقوله

1) 

                                                           
1. SPSS 
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 های موردمطالعه بندی نام مقوله -1کل ش

 

مددار و   هدای  دوو مانندد انسدان     تر نام شناسی شهر سنندج، برخی مقوله جهت مطالعه دمیق

اند که با عنوان متغیرهای هویت، جنسدیت و مشداهیر    شده هایی تقسیم ابیعت مدار به زیر مقوله

تی در مقولده ابیعدت مددار    هدای جدانوری، گیداهی و زیسد     مدار  و زیدر مقولده   در مقوله انسان

 اند. موردبررسی مرارگر ته

 

 بندی مشاغل مختلفدسته -2-5

مدار گدرایش   گذاری مشاغل در شهر سنندج به مقوله انسان نشان داد که نام 2جدول شماره 

هدا بده ترتیدب     شود. در مقایسه با دیگدر مقولده   درصد را شامل می 73که  اوری بیشتری دارد به

کمتدری  گدرایش بده شدی  مددار       یعت مدار، مکان مدار، نهادها، زمان مدار ومقوله انتراعی، اب

دهندد.  را با نام ا راد عادی یا نام مشاهیر در معدر  مدرار مدی    است. یعنی تابلوی مکان مشاغل

گذاری اسامی دارای مههوم انتراعی و ابیعت مدار نیر به ترتیب در مرحله دوم و سوم جهت نام

وامع پیش نمونه و ارحواره ذهنی صاحبان مشاغل جهدت انتخداب ندام    انتخاب شده است. در 

شان بیشتر بر اساس نام پسدرانه و دخترانده ا دراد جامعده هددف اسدت. در بخدش        مکان شغلی

 گیرد.های انتخاب نام ای  ا راد مورد بحث مرار میسازیبررسی هویتی نحوه مههوم
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 مشاغل مختلف سنندج -1جدول 

 مدار انسان نوع مشاغل ردیف
طبیعت 

 مدار

مکان 

 مدار

شیئ 

 مدار
 انتزاعی

زمان 

 مدار
 نهادها

سا

 یر
 جمع

 182 3 24 21 43 7 7 21 56 یموزشی 1

2 
ای و رسانه

 ای   رایانه
184 30 21 4 51 11 28 5 334 

 762 5 24 5 35 6 12 36 639 پوشاک 3

 243 1 10 9 19 1 9 6 188 یرایشی 4

 180 3 17 5 16 0 13 12 114 درمانی 5

 657 1 4 16 25 2 26 45 538 خوراکی 6

7 
خدما  

 منرل
339 15 14 3 24 4 9 5 412 

 523 4 11 4 38 8 30 29 399 ساختمانی 8

 76 2 1 3 17 2 15 11 25 مسا رتی 9

10 
خدما  

 خودرو
242 15 16 17 23 3 24 1 341 

 3711 30 152 81 291 50 163 220 2724 جمع کل

 
 های مشاغل بندی مقوله جمع -2جدول 

 درصد تعداد حوزه

 73.40 2724 مدارانسان

 1.35 50 ش  مدار

 2.20 81 زمان مدار

 4.10 152 نهادها 

 4.39 163 مکان مدار

 5.95 220 ابیعت مدار

 7.85 291 انتراعی

 0.8 30 سایر

 100 3711 هاجمع مقوله 
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  ی طبیعت مقوله با نشات از گذاری نام -3-5

ی ابیعت به زیدر مقولده گیداهی     گذاری در مقوله نشان داد که نام 3نتایج حاصله از جدول  

شود که بدا اخدتتف کمدی در     درصد را شامل می 47که زیرمقوله گیاهی  اوری گرایش دارد، به

 13ی جانوری کمتری  گدرایش بدا    درجه دوم به زیر مقوله زیستی گرایش دارد اما به زیر مقوله

باشدد لدذا مشدخص     می کمتر 0.05با توجه به اینکه سطح معناداری از  شود. می هدهدرصد مشا

شناسی شناختی، کند. از نرر زبانگذاری در مقوله ابیعت تهاو  و تمایر ایجاد می گردید که نام

اسامی الهام گر ته از ابیعت با استعاره از عناصر موجود در ابیعدت بدرای ندام امداک  انتخداب      

-های ابیعت و روح زیبدایی های انتخاب نام، الهام از زیباییسازیزیربنای مههوم گردد یعنیمی

بده صدور  ناگهدان و    هددا  به باور لیکاف و جانسون، اسدتعاره  شناختی میان مردم منطقه است.

-ریری مدی پیرامون پایه کنشهای متقابل ما با محیط تکیه بر با شدوند، بلکدهنمدی درست اتهامی

اهمیتی که در بریورده کدردن نیازهدای    باز ابیعت و عوامل ابیعی به خاار نقش بااز دیرگردد. 

هدای جغرا یدایی، ندام مشداغل و غیدره نقدش       گذاری نام ا راد، مکاناند در نامکردهیمردم ایها م

منطقده   به اشکال مختلف در عاملی مانند ابیعت با پوشش گیاهی متنو  اهمیت و اند. نیازداشته

های ذهندی ا دراد را   تحت تاثیر مرارداده و ارحواره را نیر منطقه ین گذارینام رهنگ  به تدریج

 .  تشکیل داده است

 
 ی طبیعت گذاری مشاغل در مقوله نام -3 جدول

 درصد تعداد حوزه

 45 99 گیاهی

 13 29 جانوری

 42 92 زیستی

 

 مدار بر اساس جنسیت گذاری در حوزه انسان نام -4-5

 ،4مدار بدا بررسدی متغیدر جنسدیت در حدوزه مشداغل بدا مشداهده جددول           انساندر مقوله 

ازلحاظ متغیرهای دیگر به ترتیب:  گذاری در ای  حوزه به جنس مذکر گرایش بیشتری دارد. نام

بعدد از اسدامی    .های خویشاوندی کمتری  گدرایش دارد نام خانوادگی، جنس مؤنث و نهایتا  نام

گذاری مکدان شدغلی خدود انتخداب     انوادگی خویش را جهت ناممذکر، صاحبان مشاغل، نام خ
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شدود و  رد نمدی  H0اسدت، لدذا    sig=   0/  281 >0/  0 5کنند بر اساس جدداول چونکده   می

ی مانندد  یهدا در زمینهمدار به اسامی مذکر است. منطبق با  رضیه مربواه گرایش در مقوله انسان

، اصدطتحا   رو ید  ترندد و ازا ، مدردان  عدال  اورکلی کارهای سدنگی   مکانیکی،  لرکاری و به

ها بیشتر مردانه هستند  بنابرای  با ینکه عامل جنسیت در اصل جنبه زیستی مربوط به ای  حوزه

یکسانی بر عهدده ندارندد، جنسدیت را     های اجتماعی کامت دارد اما ازینجاکه زنان و مردان نقش

های انتخداب ندام در   سازیلذا زیربنای مههوم د.اننیر معموت  یک عامل اجتماعی به شمار یورده

 گردد. ای  حوزه به همان نو  شغل انتخابی مردان و زنان در جامعه هدف برمی

   
 جنسیت() گذاری مشاغلنام -4 جدول

 خویشاوندی نام خانوادگی مؤنث مذکر مدار انسان نوع شغل ردیف

 2 15 21 18 56 یموزشی 1

 1 27 24 134 184 و رسانه رایانه 2

 11 40 71 517 639 پوشاک 3

 4 34 41 109 188 یرایشی 4

 3 54 9 48 114 درمانی 5

 2 103 33 400 538 خوراکی 6

 1 50 16 272 339 خدما  خانگی 7

 3 136 12 248 399 خدما  ساختمانی 8

 0 1 2 22 25 خدما  مسا رتی 9

 9 60 7 166 242 خدما  خودرو 10

 36 518 236 1934 2724 جمع کل

 

 گذاری در شهر سنندج از لحاظ هویت نام -5-5

نام ا راد مشهور جهدت انتخداب ندام در     186نشان داد که از میان  5نتایج حاصله از جدول 

گذاری متغیر هویت در شهر سنندج، به هویت محلی گدرایش دارد،   درصد نام 43حوزه مشاغل 

ی دوم مدرار دارد. بندابرای  ابدق بررسدی سدطح      رتبده البته با اختتف ناچیری، هویت ملدی در  

-های سهباشد، میان هویت کمتر می 0.05معناداری مشخص گردید که چون سطح معناداری از 

گانه تهاو  معناداری وجود دارد. با حضور شداعران و هنرمنددان کردسدتان عدراو در دو دهده      
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منااق مرزی ایجاد کرد، همچنی  با  اخیر، یک  ضای متهاو  در میان کردهای ایران به ویژه در

 یبا پخش برنامههان تلویریوو یو رادهای داخلدی  مانند رسانهشی زموی یهادیش  عالیت نهاا را

 مدول  کردی، موجب نگاهی  رهنگی تازه در میان ا راد منطقه شدده اسدت. بده   ن بازبه  گوناگون

 اثدر  شدناختی،  اجتمداعی  ناسیشزبان در مطرح بنیادی  مباحث از یکی( 2014) همکاران و پوتر

 است. ایدئولوژی و  رهنگ زبان، متقابل
 

 ی هویت حوزه -5جدول 

 درصد تعداد حوزه

 43 81 محلی

 41 76 ملی

 16 29  راملی

 0.043 سطح معناداری

 

 گذاری در شهر سنندج در زیر مقوله مشاهیر نام -6-5

باشدد   مدی  در سنندج، معاصرگراگذاری  نام درصد 53نشان داد که  6حاصل از جدول  نتایج

تدوان   باشد لدذا مدی   کمتر می 0.05نشان داد که چون سطح معناداری از  tنتایج حاصل از یزمون 

گذاری در شهر  نامتوان گهت که  ها وجود دارد، بنابرای  می گهت که تهاو  معناداری بی  حوزه

ی دانشمندان، مهرمانان، هنرمنددان،  ها در معر با توجه به تاثیر رسانه مدار سنندج در مقوله انسان

 دارد.معاصر گرایش  به مشاهیر شعرا و ایثارگران
 

 گذاری مشاغل در زیر مقوله مشاهیر نام -6جدول 

 درصد تعداد حوزه

 47 87 گذشته

 53 99 معاصر

 0.023 سطح معناداری

  بحث و بررسی -6

شدناختی  یدک متغیدر زبدان    به عنوان گذاری بحث جنسیت یکی از موضوعا  در بررسی نام

هدای  اور مشترک در بیشتر  عالیت است. هرچند در بسیاری از جوامع امروزی، زنان و مردان به
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های زبانی معینی میدان  ها تهاو رسد که در برخی از زمینهاجتماعی شرکت دارند اما به نرر می

بنابرای  با ینکه عامل جنسیت در اصل جنبه زیستی دارد اما ازینجاکده   وجود دارد.ای  دو گروه 

یکسانی بر عهده ندارندد، جنسدیت را نیدر معمدوت  یدک       های اجتماعی کامت زنان و مردان نقش

های انتخداب ندام در اید  حدوزه بده      سازیلذا زیربنای مههوم اند.عامل اجتماعی به شمار یورده

 گردد. دان و زنان در جامعه هدف برمیهمان نو  شغل انتخابی مر

 هدا  ندام  ندو   ، لدذا ای مومی و یادگاری از بخشی از تاریخ استگذاری بازگوکننده خااره نام

با در نرر گدر ت  تدأثیر   ی اخیر در دهههستند.  تر یقدم ی  ضایی جهت بررسی علمیبرانگیرنده

تغییراتی مشاهده شده است ، هنگیدنیا در تبادل  رروی جوامع بشری  ی ارتباط جمعیهارسانه

 تواند ریشه در تبادل  رهنگی داشته باشد.سازی ای  اسامی میکه زیربنای مههوم

بدا  هاست  ها و  راحوزهگذاری در ملمرو جغرا یایی تحقیق که شامل حوزه بعد از بررسی نام

ا مباحث مرتبط شناختی ب -اجتماعیشناسی زبان نقش های گوناگونها و زیرمقولهبررسی مقوله

 .نمایدان اسدت   با ین مانند نقش استعاری اسامی، سرنمون و ارحواره ذهنی ا راد جامعه هددف 

بدا   هدای کدوه  یدامنده  در مدردم  زنددگی  و مورد پدژوهش  منطقه جغرا یایی کوهستانی وضعیت

 همچدون  کدوه  کدرد،  یدک  برای«است.  گذاشته تأثیر منطقه مردم زبان بر پوشش گیاهی متنو ،

 او، یاو، مررعه یخانه او، حامی و حا ظ او، پناهگاه و مأم  او، مادر است. کوه خدایان تجسد

 (. در ای  پژوهش عدتوه 188:1992 )ایردی »است او ییگانه ر یق و یار او، معا  امرار محل

 بوده کنشگران ذه  به درون ورود ین انجام از هدف ها،نام  رهنگی-اجتماعی بُعد در برجستجو

 است، مشهود هایشانسازیروی مههوم از که را جامعهیک ا راد ذهنیبی  مشترک وجوه تا است

  رهنگدی  شدناخت  سدمت  بده  را ما ها ین مشترک وجوه و هاسازیمههوم ای  جمع .شود یشکار

 -شناسدی اجتمداعی  زبدان  در مدوردنرر  مهدم  اهدداف  از کده  دهدسوو می موردمطالعه یجامعه

-ی ابیعت، با توجه بده ویژگدی  های متنو  زیرمقولهبرای مثال در استهاده از نام .شناختی است

های زیستی منطقه کوهستانی سنندج، اکثریت اسامی مورد استهاده از ای  مقولده بدا اسدتعاره از    

هدا و  شناختی اسدامی گدل  ها نمادی از عتمه به جنبه زیباییاند و ناممحیط پیرامون انتخاب شده

هدای  دراوان اسدت    جود و همچنی  الهام از بلندپروازی پرندگان خاص منطقه و کوهدرختان مو

توجه  باگذاری مکان مشاغل استهاده شده اسدت.  ها جهت نامکه هرکدام نامی دارد و از ای  نام

 یهدا  ری ندام ستعااساخت  مطالعده اف هداز ایکی ، هشوی  پژاشناختی ی جنبه یریگ جهتبه 
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. برای مثدال،  ستامطالعه ردمو ی ن در جامعهمواپیر محیط زیساممههوه کشف نحوجهتص خا

شود. در ضم  تلهظ کلما  کردی در جدول ضدمیمه  هایی مکان مشاغل ذکر میتعدادی از نام

 یوانویسی شده است. IPAابق الهبای یوایی موسوم به 

  کندار   ر )کدوه کوه(، شاهو )نام یک کوه(، ئاریر )ندام کدوهی نردیدک سدنندج(، ئاویده     )چیا

هایی هسدتند کده بده صدور  اسدتعاری در ملمدرو       وان )کوهنورد( و ... نامسنندج(، شاخه

شود. جای ذکر است کده در زبدان   ها، نمادی از استحکام و سربلندی مشاهده میمعنایی ین

گردد، لذا با توجه به الهبای کردی، در ای  ای با مصو  یغاز نمی ارسی و کردی هیچ واژه

 نوشته شده است. "ئاریر"به صور   "یریر"ایی مانند هپژوهش واژه

 تله )یتله( و نار )انار(، هههیرو )در کردی نام یک گل(، شیتن )در کردی نام یک گل(، هه

 سازی زیربنای ای  اسامی زیبایی و لطا ت نههته است.... که در مههوم

       روشدنایی(، پرشدنگ )شدعا     کانی )چشدمه(، روژان )روزهدا(، بیدان )صدبحدم(، رونداک(

سده   "ف"به معنی یبشار که در زبان کردی روی /tɑvgæ/ خورشید(، سروه )نسیم(، تا گه

/ تشکیل میشدود. اید  ندو     vشود و همخوان لبی دندانی سایشی واکدار /نقطه گذاشته می

های ابیعی زیستی هستند که دارای ملمدرو معندایی ندور و روشدنایی و امیدد      اسامی پدیده

 ند. هست

 هدایی هسدتند در   لو )عقاب(، هیر  )حمله( و ... اسدم خبا  )مبارزه(، شور  )میام(، هه

-هدا، مبدارزه، بلنددپروازی و دوسدت    سازی زیربنای ای  نامزبان کردی که در نحوه مههوم

 داشت  وا  وجود دارد. 

 در و ناسدد بش بهتر را انسان و جهان پیرامون تا سعی نموده اول تاریخ در همواره بشر، نو 

اسدت.   سداخته  متمدایر  مادونش هایگونه از را او که مدیون ذه  است را خود مو قیت راه ای 

هدای    رهندگ  در گدذاری  ندام  زیربندای  هدای سازیمههوم یذه  مطالعه واکاوی هاییکی از راه

بدر سدر    هموارهد، مههومی خو  تجربیا تبادلم هنگا،  رهنگیوه یک گری عضاامختلف است. 

گهته ادی  را رهنگی به وه گریددک هستند.  کشددمکشد در خور  تاو ر تهکددرای بر« الگوهددایی»

با  (.26: 2011ن ند )شریهیا  دارتجربیااز مشابهی  یشوبدد ی کددمهازیساممههو کهشددود  مددی

ستایی ی و رو رهنگ شهراز تلهیقی ، به شهرن ستاییارو مهدداجر از شهرنشینی ناشی   گستر

 به «ویرگذاری در انتخاب ندام شدده اسدت    تأث  مسئله به سهم خود موجب که ای شکل گر ت
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ی هار تااز رلتقاای انجامید که ا نشی  یهحاشبا ت در  یروستا شهرگه زه و دور رهنگ تار ظهو

 (.1392ران، همکادرزاده و )ما» ستامنشانه یلی شهروستایی رو

 ،سازیشدن یا جهانی جهانیداشت که توان بیان ها نیر میبا در نرر گر ت  هویت  راملی نام

بدر هویدت و  رهندگ جوامدع      پیامددهای ین و در نهایت  ابعاد گوناگون و  رایندهای متنو  ین

کنند.  های گوناگون زندگی، گستره جهانی پیدا می رایندی که در ین، عرصه امری روش  است.

سیاسدی و  رهنگدی   امتصداد جهدانی، نیروهدای    »  رایندد جهدانی شددن:   در به مول چامسدکی،  

هدای  دهند و به ایجاد یک بدازار تدازه جهدانی، سدازمان    سرعت، کره زمی  را زیر نهوذ مرارمی به

 .(1382)چامسکی،  «زنند راملی و  رهنگ جهانی تازه دست می سیاسی

 گیری نتیجه -7

وان تد  هدا مدی   های یماری ینوتحلیل در بررسی و تجریه موجودیمده از ارمام  دست از نتایج به

 .اسدت  تاثیرگدذار روی انتخداب ندام    هدا یعنی صداحبان حر ده   گذار گهت که عامل اجتماعی نام

. رود ی شخصی به کار میسلیقه ،با توجه به بعد  رهنگی، سیاسی و امتصادی موردنرر بنابرای ،

ی اثرگذاری متقابل با  رهنگ عمومی جامعه دارد. جامعه ما شدامل امدوام   انتخاب نام یک رابطه

اسدت کده تمایدل     امری ابیعدی ورسوم خاص خود است. بدی  لحاظ  مختلف با  رهنگ، یداب

بیشتری به استهاده از عناوی  محلی وجود داشته باشد. در ضم  از لحاظ متغیر جنسیت جهدت  

 گذاری بده جنسدیت مدذکر گدرایش بیشدتری دارد      ه نامشود کگذاری مشاهده می استهاده در نام

 .ها را برعهده دارندچراکه در جامعه هدف مردان بیشتر شغل

 مشداهیر معاصدر و مشداهیر   ، ی مشاهیر از لحاظ متغیرهای زمانیوتحلیل زیرمقوله در تجریه

گدذاری مشداغل در شدهر سدنندج      ی ندام گذشته مدنرراست کده بطدور کلدی در تمدامی حدوزه     

ضدمنا  از  گذار اسدت.  مندی به مشاهیر در دنیای امروز نامعتمه و ای  نشانی از گرا استمعاصر

های مشاغل، هویت محلی بیشدتری  درصدد   لحاظ هویت مشاهیر هم مشخص شد که در حوزه

سازی زیربنای انتخاب نام توسدط صداحبان مشداغل، اهمیدت بده  رزانگدان       مههوم را دارا است.

و تشویق دیگران به سمت داشت  الگوهدای شایسدته در محدیط پیرامدون     ی مورد مطالعه منطقه

ماند و جدرء  رهندگ جامعده محسدوب     در اول تاریخ محهوظ می "نام" باتوجه به اینکهاست. 

تأمدل اسدت    اجتمداعی مابدل   شدناختی و  شناسدان توسط زبان موضو  شود لذا بررسی بیشترمی
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شدناختی و  جامعه دارای دتیدل خداص جامعده   های مختلف توسط ا راد گذاری مکان چراکه نام

 شناختی است.زبان

زبدان، چگدونگی ا کدار     در های انتخابیها نامسازیمههوم بازتاب بررسی با پژوهش ای  در

 هدا تجلدی   رهنگ ای  در گذاری مشاغل توسط صاحبان ینان نام مالب در احساس کردنو  ا راد

تعاره ابدراری اسدت بدرای تشدخیص چگدونگی      ( اسد 304: 1997به مول سعید ) .پیداکرده است

اندیشیدن و ر تارهای زبان یک جامعه. برای نمونه نام ملی نمداد امتددار و عرمدت اسدت، ندام      

محلی به نوعی بازخوانی هویت مومی است. انتخاب نام  راملی برای مکان شغلی خود، ندوعی  

های ابیعت مبتندی بدر بعدد    پدیدهرساند و در نهایت انتخاب نام بر اساس اعتبار و پرستژ را می

 گذار است.شناختی ا راد نامزیبایی

 کتابنامه

 شناسیِجامعه مبنای بر سورانی کردی در خاص یها نام بررسی(. 1396احمدی، بهراد. ) -1

 شناسی همگانی، دانشگاه پیام نورتهران مرکر. ی دکتری زبان. رسالهزبان شناختیِ

گدذاری  (. بررسدی ندام  1397، یرزو  روش ، بلقدیس. ) احمدی، بهراد  زندی، بهم   نجهیان -2

هوای  فصلنامه مطالعات زبانها و گوویش اشخاص در بانه از دیدگاه زبانشناسی اجتمداعی.  

 .  19-1، صص 22، سال ششم، شماره غرب ایران

شناسوی  بررسی نامگذاری در شوهر سونندج از دیودگاه زبوان    (. 1389اسدی، سیدانور. ) -3

 ارشد زبانشناسی، دانشگاه پیام نورتهران مرکر.ی نامه. پایاناجتماعی

 . تهران: شادگان.بحران هویت قومی در ایران (.1387. )الطایی، علی -4

. مرکدب  هدای  واژه سدطح  در معندایی  تیرگدی  و شها یت به نگاهی(. 1378) یزیتا. ا راشی، -5

 ،طباطبوایی  علامه دانشگاه خارجی زبانهای و ادبیات دانشکده مجله ادب، و زبان مجله

 74 - 61 صهحا  ،10 و 9 شماره

فصولنامه مطالعوات    . رهنگ و هویت ایرانی در  راسوی مرز (.1379. )بروجردی، مهرداد -6

 .79. شماره پنج، سال دوم، پائیر ملی

، متدرجم حسد    بهره کشی از مردم نئولیبرالیسم و نظم جهوانی  .(1382) .چامسکی، نوام -7

 .1999، تاریخ انتشار به زبان اصلی مرتضوی، چاپ دوم. تهران، نشر دیگر



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                272
 

 در عمومی  رهنگ  تحوت سیر»بر .(1390) مجید. ن،یاد وت  غتمرضا ،هاىجمشید -8

 ،تتباطاار و فرهنگی تمطالعا نیایرا نجمنا فصلنامه ،«اریگذمنا تحلیل سساا بر انیرا
 .39-64 صص ،1390 پاییر ،24 رهشما ،ههتم لسا

 ،4 سدال : شناختی علوم های تازه استعاره، و شناختی زبانشناسی .(1381) ارستن. گلهام، -9

 .3 شماره

(. 1397. )محمدود  سدید  متشدرعی،  ویددا   شدقامی،   اامده   راد، یوسدهی  محمدد   دبیرمقدم، -11

 - علموی  فصلنامه. زبانی تنوعا  و معنا به نوی  رویکردی: اجتماعی شناختی شناسی زبان

 .29-20(. دوم شماره. )اجتماعی شناسی زبان پژوهشی

 :تهدران   .مفواهیم  و هانظریه شناختی، زبانشناسی بر درآمدی (.1392محمد. ) مهند،راسخ -11

 .سمت

شدناس.  ، ترجمده علدی محمدد حدق    شناسیتاریخ مختصور زبوان (.1370. )بیندر، یر. ا  ار -12

 تهران: نشر مرکر.

. تهدران:  ریزی درسی، آموزش زبان فارسوی  اصول و مبانی برنامه (.1383) .زندی، بهم  -13

 .انتشارا  دانشگاه پیام نور

شدناختی، حدوزه ندوی     -شناسدی اجتمداعی  (. ندام 1395زندی، بهمد  و احمددی، بهدراد. )    -14

 شماره نهم، دوره ،انسانی علوم در ایمطالعات میان رشته فصلنامهرشته ای، مطالعا  میان

 99-127صص  1395زمستان  ،1

 ، تهران.  شناسی ایلات و عشایرشناسی و مردممبانی جامعه(. 1388ابیبی، حشمت الله. ) -15

 در نامگدذاری  جدیدد  گرایشدهای  بررسدی  (.1382) بتدول.  ندژاد،  علدی  و تقی محمد ایب، -16

 ،اصوفهان  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجله شناسی، زبان دیدگاه از اصههان

 23-58صص  ،32-33 شماره دوم، دوره

 دم ازتهسیر مرزی و مرر  . تجا(1392) .میددرى، اما  حمدر، امحمدپو  میددرزاده، اما -17

ره شما، 6، دوره فرهنگد هبرراهشی وفصلنامه علمی پژاده. یست خانوندددددرجهاا  تغییر

 .61-84: 1392ن تابستا، 22

 جدتل جتلدی  : متدرجم . کردها نوادگان مادهوا  (.1381. )مینورسکی، وتدیمیر  ئودوویج -18

 سنندج: نشر ژیار .زاده



 273                شناختی -شناسی اجتماعی شیوة انتخاب نام مشاغل در شهر سنندج از دیدگاه زبانسال دوازدهم            
 

19- Agyekum, K. (2006). "The Sociolinguistics of Akan personal names", 

Nordic Journal of African Studies, 15 (2), 206-235. 

20- Aksholakova, A. (2014). "Proper name as a clue symbol of Identity", 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112. 465 - 471. 

21- Al-Zumor, A. W. G. (2009). "A Socio-Cultural and Linguistic Analysis 

of Yemeni Arabic Personal Names", GEMA Online Journal of Language 

Studies, Volume 2, 15-27. 

22- Andryuchshenko, O. K. Suyunova, G. S. and Tkachuk S. S. (2015) "The 

Cognitive Aspects of the Study of Regional Onomastics", Indian 

Journal of Science and Technology, Vol 8 (S10). 

doi:10.17485/ijst/2015/v8is (10)/84835. 

23- Bakhtiar, M. (2013). "Creative use of proper names in Persian", 

Anglisticum Journal (IJLLIS), 2: 5, 89-101. 

24- Bednáriková, M.  (2013). Introduction to Cognitive Linguistics. 91. 

Kraków: Towarzystwo S owakow w Polsce 
25- Brdar, M. and RitaBrdar, S. (2007). "When Zidane is not simply Zidane, 

Bill Gates is not just Bill Gates: Some thoughts on the construction of 

metonymic meaning of proper names", In Gunter Raden, Klaus Mickal-

Kopcke, Thomas Berg and Peter Siegmund (eds.) 

26- Croft, W. and Alan D. C. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

27- Cruse, A. (2006). A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh, 

Edinburgh University Press 

28- De Stefani, E. (2012). Crossing perspectives on onomastic methodology: 

Reflections on Fieldwork in place name research. An essay in 

interactional onomastics. In A. Ender, 

29- Leemann, A. & Walchli, B. (Eds.). Methods in Contemporary 

Linguistics (pp. 441-462), Berlin/Boston: Mouton de Gruyter. 

30- Dobrić, N. (2010). "Theory of Names and Cognitive Linguistics - The 

Case of the Metaphor", Filozifija i Društvo, Vol. 21, No. 1, pp. 31–41. 

31- Evans, V. And Melanie G. (2007). Cognitive linguistics: An 

introduction, Edinburgh University Press 

32- García-Ramírez, E. (2010). Proper Names, a Cognitive-Philosophical 

Study, PhD Dissertation. The University of Michigan. 

33- Geeraerts, D.; Kristiansen, G. and Peirsman, Y. (2010). "Introduction. 

Advances in Cognitive Sociolinguistics," in Geeraerts, Dirk; Kristiansen, 

Gitte and Peirsman, Yves (eds.) Advances in Cognitive Sociolinguistics. 

(pp. 1-19) Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 

34- Glynn, D. & Kerstin, F. (eds.) (2010). Quantitative Methods in Cognitive 

Semantics: Corpus-driven Approaches. Berlin/New York: Walter de 

Gruyter 

35- Herbert H. C. (1996). Using Language. Cambridge University Press. 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                274
 

36- Heylen, K.; Tummers, J. and Geeraerts, D. (2008). "Methodological 

issues in Corpus-based Cognitive Linguistics", in Kristiansen, Gitte, and 

René Dirven (eds.) Cognitive Sociolinguistics: Language Variation, 

Cultural Models, Social Systems. (pp. 91-128) Berlin/New York: 

Mouton de Gruyter 

37- Hudson, R. A. (1980). Sociolinguistics, London: Cambridge University 

Press. 

38- Hudson, R. A. (1996). Sociolinguistics. 2nd edn. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

39- Hudson, R. A. (2010). An introduction to word grammar. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

40- Izady, M. R. (1992). The Kurds: A concise Handbook. Washington DC: 

Crane Russak. 
41- Khan, T. Deepa, V. (2014). The names of virtual communities: A 

linguistic cum socioonomastic analysis. Global Journal of 

Multidisciplinary Studies, 3(9), 456-465. 

42- Kövecses, Z. (2010). "Metaphor and Culture", Acta Universitatis 

Sapientiae, Philologica, 2, 2: 197-220 
43- Labov, W. (1972). Sociolinguistic Patterns, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press. 

44- Lakoff, G. and Turner M. (1989). More than Cool Reason: A Field 

Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press. 

45- Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: 

The University of Chicago Press. 

46- Langaker, Ronald W. (1999). "Asssessing the Cognitive Linguistics 

Enterprise", in Janssen, Theo and Redeker Gisela (eds.) Cognitive 

Linguistics: Foundations, Scope, and Methodology. (pp. 13-60). Berlin 

and New York: Mouton de Gruyter. 

47- Lyons, John. (1982). Language and Linguistics. Cambridge. 
48- Lerman, L. (1996). "The Bubble-aerosol-droplet Cycle: A Prebiotic 

Geochemical Reactor." Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 

26, no. 3. 

49- Liu, Sh.; Vol, Z. and Gallois, C. (2015). Introducing Intercultural 

Communication, Global cultures and contexts. London: SAGE. 

50- Lobner, S. (2002). Understanding Semantics. London: Arnold. 

51- Mackenzie, D. N. (2003). “Gurāni”, ENCYCLOPAEDIA IRANICA. ed. 

E. Yarshater. New York: Encyclopaedia Iranica foundation. volume XI. 

P. 401 
52- Mead, G.W. (1934). Mind, Self and Society, Chicago: University Press. 
53- Milellet, A. (1936). Compterendu du course de linguistique gelnelrale 

Ferdinand de Saussure, Bulletin de la Societal Linguistique de Paris, 

p.166. 



 275                شناختی -شناسی اجتماعی شیوة انتخاب نام مشاغل در شهر سنندج از دیدگاه زبانسال دوازدهم            
 

54- Radden, G. and Dirven, R. (2007). Cognitive English grammar. 

Amesterdam: John Benjamins. 

55- Reszegi, K. (2012). Cognitive approach to Hungarian toponymy. 

ONOMA, 47, 367-379. Doi:10.2143/ONO.47.0.3085153. 

56- Riemer, N. (2010). Introducing Semantics. Cambridge: Cambridge 

University Press 

57- Robins, R.H. (1966). General Linguistics, Longman. 

58- Saeed, J. I. (1997). Semantics. Oxford: Blackwell Publishers. Chicago 

(Author-Date, 15th ed.) 

59- Sapir, E. (1949). Language. Harvest. 

60- Sharifian, F. (2011). Cultural Conceptualisations and Language: 

theoretical framework and applications. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins 

61- Smith, D.S. (1985). language, the sexes and society, Oxford, Blackwell. 

62- Sternberg, R. J. and Karin S. (2012). Cognitive Psychology, Sixth 

Edition. Wadsworth, Cengage Learning. 

63- Sue, Ch. A. and Telles, E. (2007). "Assimilation and Gender in 

Naming". AJS. Volume 112, Number 5 (March 2007): 1383-1415. 

64- Taylor, J. R. (2002). Cognitive Grammar. New York: Oxford University 

Press. 

65- Tirosh, Y. (2010). "A Name of One's Own: Gender and Symbolic Legal 

Personhood in the European Court of Human Rights", Harvard Journal 

of Law & Gender, vol, 33. 247-307 

66- Tyler, E. B. (1991). Dictionary of Anthropology, Delhi: Jawahar Nagar. 

67- Vom Bruck, G. and Barbara B. (eds.) (2006). The Anthropology of 

Names and Naming. Cambridge: Cambridge University Press. 

68- Wardhaugh, R. & Fuller, J. (2015). An introduction to sociolinguistics 

(7th ed.). Oxford: John Wiley & Sons, Inc. 
 

  



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                276
 

 

 

A Cognitive Socio-linguistic Study of Naming Businesses in 

Sanandaj 

 
Seyed Anvar Asadi  

PhD student in Linguistics, Department of English Language and Literature, 

Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran 

 

Ebrahim Badakhshan
1
  

(Corresponding Author) 

Associate Professor, Department of Linguistics, Kurdistan University, Sanandaj, Iran. 

 
 Adel Dastgoshadeh  

 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Sanandaj 

Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran 

 

Zaniar Naghshbandi  

Assistant Professor, Department of Kurdish Language and Literature, University of 

Kurdistan, Sanandaj, Iran 

 

Received:2020/9/4       Accepted:2021/2/22 

Abstract 

The aim of this study was to explore the phenomenon of “naming businesses” in the 

city of Sanandaj, Kurdistan, Iran. Investigating this phenomenon in the domain of 

businesses was carried out cognitive-sociolinguistically. Content analysis was used 

as the method of the research. The procedures and instrumentations of data were 

observational and documental. The population of the study included 3711 shops. The 

result of this study showed that for business naming as a non-formal hyper domain 

the social nominating factors are business holders. It is the cultural and political 

atmosphere of the society which influences that domain. Most names regarding 

gender as a variable are selected based on human masculane names. Naming 

business in Sanandaj in celebrity sub-category has tendency towards contemporary 

celebrities and also has tendency toward the local identity. Names derived from 

nature also belong to the plant subcategory. And conceptualization of choosing 

names seen in this domain is originated from metaphor of the cultural context and 

topology of the study area. 

 

Keywords: Naming, Sociology of Language, Cognitive Linguistics 
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 شناختیشناسی اجتماعی بررسی کتاب فارسی پایة هشتم از دیدگاه زبان

 
 شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران( )نویسنده مسئول( گروه زبان استادبلقیس روشن )

 (دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانحمیده بنیادی )

 

 277-304صص: 

 چکیده

شناسوی اسوک  وز از تلامو  دو     اجتماعی شناختی، نگرشی نو در حووزۀ زبوان   شناسیزبان

شناسی شناختی بوجود آمده و هدف آن بررسوی ابلواد   شناسی اجتماعی و زبانرویکرد زبان

تحلیلوی بووده و   -اجتماعی شناختی زبان در  اربرد روزمره اسک. پژوهش حاضر توصوییی 

( در 1397)ا بوری شولدره،    پایۀ هشتم، دورۀ متوسطۀ اول فارسیهدف از آن تحلی   تاب 

و   "جملوز "ناختی اسک. در ایو  مطاعلوز، واحود تحلیو      شناسی اجتماعی شچارچوب زبان

شوده،  جملۀ استخراج 1200اند. از میان شماری استخراج شدهها بز شیوۀ اسنادی و تمامداده

هوای توووری   وارهجملز(، بور اسواط حور     500)، هایی  ز ساختار استلاری داشتندجملز

 170وی متغیرهوای اجتمواعی )  های حوا ( بررسی شدند. از ای  میان، جملز1987جانسون )

موورد  های تووری با متغیرهای اجتمواعی   واره حر  جملز( مشخص شده و در پایان تلام  

وارۀ توووری  مورد حور   320تحلی  ) مّی و  ییی( و بازنمایی قرار گرفتند. در ای  تلام  

، «حر وک » ،«نیورو » توووری  هوای  واره حور  مورد متغیر اجتماعی مشار ک داشتند.  240و 

و « فرهنوو »، «نگوورا اعتدووادی و موو هبی»متغیرهووای اجتموواعی  و« فراینوود»و « حجووم»

شناسوی شوناختی و اجتمواعی    بیشتری  مشار ک را در تلام  دو رویکرد زبوان « همبستگی»

دهد  ز مؤعیان بز رشد خلاقیک جملۀ استلاری نشان می 500داشتند. گرچز  اربرد بیش از 

-درصودی از جملوز   34اند؛ اما، با توجز بز تلامو   ز داشتزو تیکرات انتزاعی نوجوانان توج

شناسوی اجتمواعی   های استلاری با  متغیرهای اجتماعی، نگارندگان ملتددند رویکورد زبوان  

 ز هر چز ها آنشناختی در ای   تاب بز تمامیک بز منوۀ ظهور نرسیده اسک. از دیگر یافتز
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در یو  جملوز بیشوتر باشود، آن جملوز از      ها نسبک بز متغیرهای اجتمواعی   واره تلداد حر 

پیچیدگی میهومی بیشتری برخوردار اسوک و عکوآ آن نیوز صوادت اسوک. ایجواد حوآ        

-، تبلوی  جنسویتی، ملرفوی فرهنو  ایرانوی     «همبسوتگی »صمیمیک با  اربرد بالای متغیر 

 باشند.  های ای  پژوهش میاسلامی در ساختارهای استلاری از دیگر یافتز

 

 وارۀ تووری، متغیر اجتماعیشناسی اجتماعی شناختی،  تاب فارسی، حر نزبا کلید واژه:

 مقدمه

تری  ابزارهای آموزشی در عرصوۀ تللویم و تربیوک    های درسی از مهمدر  شور ایران  تاب

هوا و همچنوی  تحلیو  محتووا از     هستند؛ بنابرای ، توجز علمی و اصوعی در تواعی  ایو   تواب   

زعوم زنودی و همکواران    رسود. بوز  نظور موی  شناختی، امری مهم بزویژه های مختل ، بزدیدگاه

های فارسی از اهمیک خاصی برخووردار هسوتند؛   های درسی،  تاب( در میان همۀ  تاب1394)

تنها شیوۀ مناسب تلواملات  آموزان نزهای زبانی ای   تاب، دانشزیرا با استیادۀ  ارآمد از آموزه

تر علم و فرهن   ز نمود آن بیشتر از حریق زبوان  درک آسان گیرند، بلکز بزاجتماعی را فرا می

 شود، نائ  خواهند شد.  ظاهر می

 2شوناختی شناسی، زبان1شناسی تربیتیهایی چون زبانشناسی، در حوزهامروزه نظریات زبان 

ای های آموزشی، از جایگواه ویوژه  ویژه  تاب، در تحلی  متون زبانی، بز3شناسی اجتماعیو زبان

شناسی اسک  ز همچون پلی میوان  های زبانشناسی تربیتی یکی از شاخزرخوردار هستند. زبانب

دنیای زبانی و نظام تللیم و تربیوک واقوش شوده و بسوتر را بورای بهبوود و تسوهی  فراینودهای         

(. ای  شواخۀ علموی ضوم  تا یود بور      1393گستراند )زندی، عحاظ مسائ  زبانی میآموزشی بز

هوا و  شوناختی، چواعش  هوای زبوان  ها و دیودگاه سی و آموزا، با استیاده از رواشناتلییق زبان

مشکلات علمی نظام آموزا رسمی در زمینۀ یادگیری زبان و یادگیری از حریق زبوان را موورد   

 از اعوم  آمووزان، زبوان  سوازی هوای آگواه  شیوه بررسیتری  وظییۀ آن  دهد و مهمتوجز قرار می

)هموان(.   زبوان اسوک   فردی  اربرد و اجتماعی آثار در رابطز با بزرگسالان، و جوانان نوجوانان،

حوور حبیلوی   داند  ز گرچز بوز شناسی تربیتی را فهم یکپارچز از موضوعاتی میاسپاعسکی  زبان

                                                           
1. educational linguistics 
2. cognitive linguistics 
3. sociolinguistics 
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توانود درک هموۀ مباحو     رسند، اموا موی  نظر میهای تحویلی، مندطش و مجزا بزریزیدر برنامز

 سازد )همان(.را در ی  بافک اجتماعی وسیش فراهم مربوط بز زبان و آموزا 

پ یراسوک  وز    شناسی با مواهیتی انلطواف  تری  مکاتب زبان یکی از مهمشناسی شناختی زبان

ای  دیدگاه، تلام  ذهو    ند.  رابطۀ بی  زبان، ذه  و تجارب اجتماعی و فیزیکی را بررسی می

شوود را  چز در زبان مونلکآ موی  راه با آن ند را هم آدمی با تجاربی  ز او در زندگی  سب می

یکوی از  نمایود.   مورد مطاعلز قرار داده و زبان را بازنمودی از نظام توووری ذهنوی ملرفوی موی    

هوای  دلای  مهم برای مطاعلۀ زبان ناشی از ای  فرض اسک  ز زبان اعگوهای اندیشوز و ویژگوی  

در ای  رویکرد گرچز فرض مسولم آن   (.2:2004و  روز 1 ند ) رافک ذه  انسان را منلکآ می

عنووان یو  پدیودۀ ذهنوی مطلوق و جودا از       توان آن را بوز اسک  ز زبان در ذه  اسک؛ اما نمی

شناسوی  شناسی شناختی، ملنوی  های مطر  در حوزۀ زبانیکی از زیرشاخز .اجتماع مطاعلز نمود

ز محوی  احوراف خوود    هوایی را  وز ا  شناسان شناختی انسان تجربوز از نظر ملنیشناختی اسک. 

ها بورای برقوراری ارتبواط بوا     صورت میاهیم انبار نموده و سپآ از آن ند در ذه  بز سب می

در ایو  نگورا   (.19: 1392روشو  و اردبیلوی،   نود ) تر تیکر استیاده موی دیگران و از همز مهم

چوز  وز   آنشووند و نهایتوا    مند هستند؛ یلنی از تجربۀ انسان مشتق موی  ساختارهای میهومی بدن

ای اسک  ز با آن همراه اسک. ساختار ملنوایی،   ند تجربزماهیک سازمان میهومی را ملنادار می

شوود  وز اشوخاه بوز      همان ساختار میهومی اسک و ارتباط اجسام با محی  احراف، باع  می

 (. 24ادرا ی دسک یابند  ز ماحو  ای  تلام  اسک )همان: 

ها و فراینودهای میهوومی داشوتند،    ناختی بر روی ساخکدر بی  مطاعلاتی  ز ملناشناسان ش

( در  تواب  1980) 3گوردد. عیکواف و جانسوون   هوا بوز اسوتلاره برموی    توری  پوژوهش آن  جاعب

بندی ای بنیادی  در مدوعزبر ای  باورند  ز استلاره، پدیده 4 نیمهایی  ز با آن زندگی می استلاره

هوای  وارهچوون حور   هوای بنیوادی  دیگوری    سواختار ما از محی  پیرامون و تیکر ماسک و بوز  

بررسی رابطۀ میان ملنا و ارجواع   ها بزآن شود.و جز آن مربوط می 6یا فضاهای ذهنی 5تووری

                                                           
1. Croft, W. 
2. Cruse, D. A. 
3. Johnson, M. 
4. Metaphors We Live by 
5.  image schemata 
6.  mental spaces 
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ای  ز ندشی  لیدی عنوان پدیده( استلاره را بز10: 1393) 1پردازند.  وِچش در جهان واقلی می

شوناختی  هوای اجتمواعی، فرهنگوی و روان   اقلیکدر تیکر، درک و استدلال بشر در مواجهز با و

نماید. بز اعتداد وی استلاره فد  ابزار تخی  ادبوی خولات نیسوک؛ بلکوز،     انسان دارد، ملرفی می

ابزار شناختی قدرتمندی اسک  ز بدون آن نز شاعران و نز هیچکآ دیگر در مدام افوراد عوادی   

استلارۀ میهومی عبارت اسوک از درک یو    قادر بز ادامۀ زندگی نخواهند بود. در ای  رویکرد، 

حوزۀ میهومی در قاعب حوزۀ میهومی دیگور. آن حووزۀ میهوومی  وز عبوارات اسوتلاری از آن       

و آن حووزۀ میهوومی  وز    « حوزۀ مبدا»شوند تا حوزۀ میهومی دیگری درک شوند، استخراج می

 ، حوزۀ مبدا دارای (؛ بنابرای15شود )همان: نامیده می« حوزۀ مدود»شود بدی  روا درک می

دیگر سخ ، اسوتلاره، نگاشوک قلمورو     تر نسبک بز حوزۀ مدود اسک. بزمیاهیم و ملانی عینی

-(  اربرد مؤعیوز 1393زعم  وِچش )عینی و ملموط تجربز بر میاهیم ذهنی و انتزاعی اسک. بز

ابو   هوای اجتمواعی چوون رو   بایسوک متناسوب بوا موقلیوک    ها، میهای شناختی، مانند استلاره

 ز سهم زیوادی از ظرفیوک شوناختی بوز     های جنسیتی، منزعتی و غیره باشد؛ زیرااجتماعی، ندش

 شناسی اجتماعی اختواه دارد.زبان

شووند پایوز و    ( ملتدد اسک تیکرات انتزاعی  ز در قاعب استلاره بیان می2: 1987جانسون )

هایی در ذهو  پدیود    ارج ساخکبز عدیدۀ وی تجربیات ما از جهان خ ای دارند. وارهمبنای حر 

های  وارههای میهومی را حر  دهیم. وی ای  ساخک آورند  ز ما آن را بز زبان خود انتدال می می

-هوا پویش  آینود. آن های تووری از تجربیات حسی بشور پدیود موی    وارهنامد. حر تووری می

آینود  وجوود موی  زشوند  ز در ذه  انسان بهستند و جزو اوعی  میاهیمی محسوب می 2میهومی

ای  ای از روابو  مکوانی پایوز    جانسون میاهیم تجربی را مجموعز. (49: 1392روش  و اردبیلی،)

هوای بنیوادی  )حر وک  وردن،      ای از تجربیوات و فلاعیوک   عدب(، مجموعوز  -پائی ، جلو -)بالا

نمایود و  شناختی )موجود، ظرف و ...( ملرفی موی  ای از میاهیم هستی خوردن و ...( و مجموعز

های میهومی بنیوادینی را شوک     دارد ای  امور با مشاهده و تجربۀ جهان واقلی ساخکاظهار می

تور بیاندیشود و بوز زبوان انتدوال دهود        سازد دربارۀ میاهیم انتزاعی دهند  ز انسان را قادر میمی

هووای تووووری واره( حوور 1در جوودول )(.141-162: 1391)محموودی آسوویابادی و همکوواران، 

                                                           
1.  Kövecses, Z. 
2.  preconceptual 
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های حجوم،  وارهها، حر وارهاسک. از میان ای  حر  ( نشان داده شده1987نهادی جانسون )پیش

 های پایز شهرت دارند.  وارهعنوان حر حر ک و نیرو بز

 
 (126: 1987های تصوری پیشنهادی جانسون ) واره طرح -1 جدول

وارة تصوری طرح ردیف وارة تصوری طرح ردیف  وارة تصوری طرح ردیف   

 تکرار 19 توده/تلداد 10 حجم/ظرف 1

 مجموعز 20 چرخشی  11 حر ک/مسیر 2

 مدیاط 21   /جزء 12 نیرو/قدرت 3

 توانایی 22 اتحاد 13 اجبار 4

 موقلیک 23 شکافک 14 مر زیک 5

 تماط 24 شیء 15 دور/نزدی  6

مانش  رفش 7  سطوح 25 پر/خاعی 16 

متداب  نیروی  8  انطبات 26 ج ب 17 

 ارتباط  27 فرایند 18 تلادل 9

 

هوای   شناسی اسک  ز بز مطاعلوۀ آن دسوتز از ویژگوی    ای از زبان شناسی اجتماعی شاخز زبان

بوا   1ها، رجوع بز عوام  اجتماعی و بافتی اسک. عبواو  پردازد  ز لازمۀ تلبیر آن ها می زبان و زبان

هوای  همبستگی میوان مؤعیوز  حور علمی و منظم شناسی، بز شناسی و جاملز پیوند دو دیدگاه زبان

زبانی و متغیرهای اجتماعی را نشان داد. بز اعتداد او ساخک زبان و ساخک جاملز و رونودها و  

متغیرهای زبانی و اجتماعی ارتباط نزدیکی بوا یکودیگر دارنود و مطاعلوۀ زبوان جودا از بافوک        

 2(. دوونز34-33: 1391رساند )مدرسی، گرایانز نمیاجتماعی آن ما را بز توصییی جامش و واقش

شناسی اجتماعی را دستیابی بز درک بهتری از ماهیک زبان انسوان،   هدف از انجام مطاعلات زبان

از حریق مطاعلۀ زبان در بافک اجتماعی آن و یا رسیدن بز درک بهتری از ماهیک رابطز و تلام  

 (.  1393: 3داند )دوونز بز ند  از وارداف زبان و جاملز می

                                                           
1. W.Labov 
2. W. Downes 
3. R.Wardhaugh 



 22/پیاپی 3مشهد                      شمارة های خراسان دانشگاه فردوسی  شناسی و گویشمجلة زبان                                282
 

شناسوی اسوک  وز از تلامو  دو     اجتماعی شناختی، نگرشی نوو در حووزۀ زبوان    شناسیزبان

شناسی شناختی بوجوود آموده و هودف آن بررسوی ابلواد      شناسی اجتماعی و زبانرویکرد زبان

( ملتدد اسک جای تنوعات 40: 2005) 1اجتماعی شناختی زبان در  اربرد روزمره اسک. دیرون

هوایی از ایو  دسوک در    خاعی اسک و بایستی پوژوهش  شناسی شناختی زبانی در مطاعلات زبان

شناسوان    انون ای  مطاعلات جای داشتز باشد. وی پژوهشگران را بز در ی  اربردبنیاد در زبوان 

ورزد  ز بتوانند مطاعلات و  نماید و بر ضرورت اتخاذ رویکردهایی تأ ید می شناختی توصیز می

سوی شوناختی را بوز هوم نزدیو  نماینود       شنا شناسوی زبوان و زبوان    موضوعات پژوهشی جاملز

( در مووورد همگرایووی دو 2: 2010وهمکوواران ) 3(. گیرارتووز5: 2008و دیوورون،  2) ریستینسوو 

شناسی اجتماعی شناختی دو سؤال  شناسی اجتماعی در زبان شناسی شناختی و زبان رویکرد زبان

غیرگورا گورایش دارد ؛   های متسمک پژوهششناسی شناختی بز ( چرا زبان1نمایند:  را مطر  می

هوا در پاسوب بوز ایو  دو     شناسی اسک  آن شناسی اجتماعی بز دنبال مطاعلات زبان ( چرا زبان2

بنیواد بوودن    -شناسوی شوناختی و حبیلوک  واربرد     سؤال، دیدگاه ناظر بر اوعویک ملنا در زبوان 

ناسی شوناختی  ش نمایند و ملتددند ای  دو ویژگی در قلب زبان شناسی شناختی را مطر  می زبان

بنوابرای ، ماهیوک    ناپ یری با دیدگاه اجتماعی در ارتبواط هسوتند؛   حور اجتناب وجود دارند و بز

متغیور  »هوا اصوطلا    های فرهنگی نیسوک. آن  مایز شناخک آدمی جدا از تلاملات اجتماعی و ب 

رد هوای گونواگون بیوان یو   وار      ای از شیوه را برای مجموعز« شناسی اجتماعی شناختی زبان

-ها  هر یو  از ایو  روا  برند. از نظر آن ار میزبانی واحد یا درک ی  عنور زبانی واحد بز

هوا از   خود دارند؛ بدی  ملنا  ز همۀ دیگر گونوز های بیان یا فهم، ملنای اجتماعی مخووه بز

هوا بوا هوم متیواوت      عحاظ ارجاع یا ارزا صدت با هم برابرند، اما ملنای اجتماعی و سبکی آن

شوناختی اجتمواعی یو      (. بر اساط ای  تیکر هر متغیر زبان1397)دبیرمددم و همکاران،  اسک

زبانی مستد  )حبدۀ اجتماعی، س ، جنسیک،  عنور زبانی اسک  ز بز بسیاری از متغیرهای برون

 مکان جغرافیایی، گروه قومی یا سب  و گونز بافتی( حساط اسک )همان(. 

شناسوی شوناختی    ورت مطاعلۀ عوام  اجتمواعی در زبوان  ( با تا ید بر ضر1: 2000هادس  )

 گوید:می

                                                           
1. R. Dirven 
2. G. Kristensen  
3. D. Geeraerts  
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هوای مهوم    شناسی شناختی ای  پتانسی  را داراسک  ز سهمی جدّی در برخوی حیطوز   زبان"

هوایی از   ملناسوک  وز حیطوز    شناسی اجتمواعی داشوتز باشود. از سووی دیگور، ایو  بودان         زبان

للق دارد و باید بر اندیشوز و عمو  در   شناسی شناختی ت شناسی اجتماعی هم بز حوزۀ زبان زبان

 .     "شناسی شناختی تأثیر بگ ارند حوزۀ زبان

باشود. هودف اصولی آن    تحلیلی بوده و از نوع تحلیو  محتووا موی   -پژوهش حاضر توصییی

(،  ز در مدارطِ ایران 1397)ا بری شلدره،  پایۀ هشتم، دورۀ متوسطۀ اول فارسیبررسی  تاب 

بوا  سلی دارنود  شناسی اجتماعی شناختی اسک. نگارندگان دیدگاه زبان شود، ازآموزا داده می

همگرایوی دو رویکورد   توجز بز عملکرد ساختارهای ذهنی و تنوعات زبانی در فرایند یادگیری، 

شناسی اجتماعی را در ای   تاب موورد بازنموایی قورار دهنود. ایو       شناسی شناختی و زبانزبان

های آموزا زبان فارسوی  ویژه  تابهای درسی، بزتحلی   تاباقدامی نوی  در جهک مطاعلز، 

های زبر باشد. در ای  پژوهش، نگارندگان سلی خواهند  رد بز پرسشمیشناسی در حوزۀ زبان

 پاسب دهند:

(  1397)ا بوری شولدره،    پایۀ هشتم، دورۀ متوسوطۀ اول  فارسی( چز سهمی از     تاب 1 

تووان همگرایوی و تلامو  دو    ( چگونوز موی  2انود ؛  د شوده بر اساط سازو ارهای شناختی ایجا

( در 3شناسی شناختی و اجتماعی را در سطح ی  جملز مورد بازنمایی قرار داد ؛ رویکرد زبان

های شناختی و چند مورد از متغیرهای اجتمواعی بوا یکودیگر در    ای   تاب چند نمونز از مؤعیز

 تاب  ز دارای سازو ار میهوومی هسوتند، در    های ای ( چز درصدی از جملز4تلام  هستند ؛ 

یو  از متغیرهوای اجتمواعی سوهم     (  ودام 5شناسی اجتماعی شناختی قورار دارنود ؛   بستر زبان

 بیشتری در بازنمودهای شناختی ای   تاب دارند 

 پیشینة پژوهش

محددان ایرانی و غیرایرانی زیادی بز تحلی  متون  تب درسی، آمووزا زبوان و اشولار از      

اند؛ اما از منظور  شناسی تربیتی پرداختزشناسی اجتماعی و زبانشناسی شناختی، زباندیدگاه زبان

ویژه در زمینۀ تحلیو  متوون فارسوی، مطاعلوات نسوبتا  انود ی       شناسی اجتماعی شناختی، بززبان

انود زنودی و   صورت گرفتز اسک. از جملز پژوهشگران ایرانی  ز در ایو  زمینوز مطاعلوز  ورده    

 باشند.  می (1397) مظیری و ( و مدرسی1397(، مهرابی )1392(، بحرینی )1395دی )احم
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-میان مطاعلاتی عنوان ی  حوزۀشناسی اجتماعی شناختی را بز( نام1395زندی و احمدی )

 زبوان یو    شوناختی،  اجتماعی شناسی زبان ملتددند در هااند. آنای مورد مطاعلز قرار دادهرشتز

 هوای  ه گورو  افوراد،  دربوارۀ  موا  احلاعوات  اسک  ز شبکۀ شناختی از بخشی و اجتماعی ساختار 

 دانوش  پیونود  حریق افراد از دهد وجاملز را شک  می دهندۀ تشکی  اجتماعی رواب  و اجتماعی

 ای گونوز بز را دیگر زبانی ساختارهای و ها واژه قادر خواهند بود جاملز بز مربوط دانش و زبانی

 بوز  رسواعۀ خوود   در( 1397) شوند. بحرینوی  اجتماعی هماهن  بافک شرای  با  ز  نند انتخاب

 مطاعلوز  بوا  اسک. او پرداختز اجتماعی شناختی شناسی زبان دیدگاه از تلبیر حس  و تابو مباح 

 و هوا  شوباهک  انگلیسوی  و فارسوی  هوای  اعمثو   ضورب  و اصوطلاحات  عبوارات،  ساختارهای در

  وز  هستند آن گر بیان نتایج.  ندرا بررسی می انگلیسی و فارسی زبان دو در موجود های تیاوت

 بوز  هسوتند  خوود  سواختار  در توابو  دارای  وز  اصوطلاحاتی  ادب، اصوول  و مبوانی  بوز  توجز با

 در ماهیوک  توا  باشوند  داشوتز  خوود  در را گوییبز نوعی  ز شوند می تبدی  دیگری اصطلاحات

 بوا  شووند. بحرینوی   خوشایندسوازی  اجتماع در پ یرا برای و گیرد صورت جبران آنها  لامی

 و اسوتلاره،  مختووات  بوا  رابطوز  در زداعوی انتوزاع  و یوافتگی  سوامان   واربرد  بیشوتری   بز اشاره

 مجمووع،  در دارد موی  اذعوان  پویوایی  و بدنمنودی  اصوول  بوز  توجز با اصطلاحات سازی میهوم

 روسواخک  در اموا  دارنود؛  را مشوابهی  موضووع  و ملنوایی  زیرسواخک  زبان، دو در اصطلاحات

 .شود می متیاوت مورد هر ساختار و عینی بازنمود

 وز حاصو     شناسی اجتماعی شناختیده گیتار در زبا( در مطاعلۀ خود  تاب 1397مهرابی )

شناسوی شوناختی در   اعمللی زبوان در همایش بی  2009های پروفسور گیرارتز در سال سخنرانی

 ای گونز تنوعات اجتماعی شأن( 1397) مظیری و چی  برگزار شد، بررسی  رده اسک. مدرسی

را  فوارط  اسوتان  شوهر  چندی  در اجتماعی منزعک و همبستگی متغیرهای قاعب در فارسی زبان

 بوز  بخشوی  هویوک  بوا  محلوی  هوای  گونوز   وز  بودنود  آن گویای نتایج. اندمورد مطاعلز قرار داده

 را تدویوک نمووده و  خود   محلی گونۀ و بومی شهر بز نسبک وفاداری احساط خود، گویشوران

 و ها رسانز  ز در نند؛ در حاعیبسیار پررن  عم  می دوستان و خانواده در همبستگی ایجاد در

. مسل  اسوک  ملیار گونۀ بازار و  وچز شغلی، آموزشی، های  رده، محی  تحوی  افراد گیتار در

 داده نسوبک  ملیوار  گونوۀ   واربرد  بوز  دو هر اجتماعی منزعک و همبستگی ها ملتددند اگرچزآن

  .هستند پویا غیرملیار های گویشوران، گونز تللق حآ و صمیمیک علک حآبز اما شوند، می
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(، 2009 ولارک و تورازدل )  (، 2007) 3و سیورسوکا  2هوعمان (،2007و همکاران )  1پیرسم 

( از جملز پژوهشگران غیر ایرانی هستند  وز  2009) 6و پوعزهاگ  5( و ووع 2010) 4رابینسون

( 2007و همکواران )  انود. پیرسوم    شناسی اجتماعی شناختی بز مطاعلوز پرداختوز  در حوزۀ زبان

ها اسامی  اند. آن شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار داده های ذهنی واژه را در زبان  اربسک مدل

مورد بررسی قرار داده و چگوونگی عملکورد ایو      را 2001م هبی قب  و بلد از حادثز سپتامبر 

ها نشوان   های ملنایی و ارتباحی بی  واژگان و عوام  تأثیرگ ار بر آن ها را در تبیی  شباهکمدل

سوازی را در  ( در ی  مطاعلۀ  اربردبنیاد از دسوتور،  وتواه  2007هوعمان و سیورسکا ) دهند.می

سازی علاوه بر یج گویای آن بودند  ز فرایند  وتاهمورد بررسی قرار دادند. نتا 7گویش لانکشیر

 8 ولارک  شناسی بز عوام  اجتماعی مانند هویک قومی و محلی نیز بستگی دارد.توجیهات زبان

شناسوی شوناختی    ( دگرگونی اجتماعی صویات  مّوی را در چوارچوب زبوان    2009) 9و ترازدل

–( در اسوکاتلند مر وزی   THشودگی   شی پی»ها تغییرات آوایی را در فرایند  اند. آنبررسی  رده

دهند ای  تغییرات متاثر از هر دوعام  شوناختی   اند. نتایج نشان می شرقی مورد بررسی قرار داده

 ز یو  نگورا   ها ای  رویکرد تلییدی، علاوه بر آنباشند. بز باور آنو اجتماعی در  نار هم می

 های صوتی نیز  تأثیر بسزایی دارد. تر دگرگونی اقتوادی بز زبان اسک، در فهم عمیق

شناسی )عاعی( را از دیدگاه زبان awesome( پدیدۀ چندملنایی در صیک 2010رابینسون ) 

های وی حا ی از آن اسک  ز ظهوور ملنوای جدیود    اجتماعی شناختی بررسی  رده اسک. یافتز

تماعی افراد در شیوۀ متاثر از شرای  محیطی و متغیرهای اجتماعی اسک؛ زیرا فرهن  و حبدۀ اج

( در مطاعلۀ خوود  2009ووع  و پوعزهاگ  ) ای دارند.ها ندش برجستزسازی و ادراک آنمیهوم

شناسی اجتماعی شوناختی موورد بررسوی    چندی  فرهن  عغک متیاوت انگلیسی را از منظر زبان

ه در زبان انگلیسی ویژای، بزها ملتددند رویکرد استلارۀ میهومی با تنوعات منطدزقرار دادند. آن
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توانود ارتباحوات میهوومیِ     نگی، پیوند داشتز و احلاعات میهومیِ برجستۀ فرهنگوی موی  -هن 

 .باشندهای واژگانی داشتز آشکاری بی  بازیافک آیتم

 روش تحقیق

شماری،  و  متوون  تواب    تحلیلی اسک و بز شیوۀ اسنادی و تمام-پژوهش حاضر توصییی

شناسی اجتمواعی  ( را از دیدگاه زبان1397)ا بری شلدره،  سطۀ اولپایۀ هشتم، دورۀ متو فارسی

جوز توضویحات مربووط بوز     )بوز  پژوهش ای  آماری جاملۀ دهد.شناختی مورد بررسی قرار می

تمامی متون درسی  تاب، مشتم  بر نثرهوای ادبوی، سواده و شولر اسوک.       ها(،دستور و تمری 

اسک؛ یو  جملوۀ  امو  و مسوتد . بورای رسویدن بوز هودف پوژوهش،          « جملز»واحد تحلی  

توووری   هوای وارههایی  وز دربردارنودۀ حور    های زیری  مت ، جملز نیوذ بز لایزنگارندگان با 

هوای  شناسوی شوناختی و اسواط نگاشوک     تری  ابوزار شوناختی در ملنوی   عنوان مهمهستند را بز

و  مّی قرار خواهنود داد. لازم بوز ذ ور اسوک در ایو        استلاری، استخراج و مورد تحلی   ییی

وارهای تووری دیگوری چوون   (، حر 1987های تووری جانسون )وارهمطاعلز، علاوه بر حر 

انود. سوپآ از میوان    نیوز اسوتخراج شوده   « چشایی»و « آغاز/پایان»، «شیء»، «جانبخشی»، «ابزار»

حبدوۀ  »ی  متغیرهوای اجتمواعی چوون    هوایی  وز دارا  شوده، جملوز  های استلاری استخراججملز

، «نگرا اعتدادی و مو هبی »، «فرهن »، «قدرت»، «همبستگی»، «نزا ک»، «جنسیک»، «اجتماعی

شناسوی اجتمواعی شوناختی، موورد     هستند، استخراج و در نهایک از منظر زبان« س »و « تاریب»

یاده شوده اسوک.   ها از جودول و شوک  اسوت   در تحلی  آماری دادهبررسی قرار خواهند گرفک. 

هوا، از میوان تموام    باشند. در بخش تحلی   ییوی داده درصدها با تدریب  متر از ی  درصد می

موورد تحلیو    حور هدفمند انتخاب و  منظور ملرفی اعگو، بز بزجملز،  10های تحلی  شده، جملز

 و بازنمایی قرار خواهند گرفک.

 ها تحلیل داده

(  از 1397)اکبةری شةلدره،    شةتم، دورة متوسة ة اول  پایةة ه  فارسیتحلیل کمیّ کتاب  4-1

 شناسی اجتماعی شناختیدیدگاه زبان

هوای  تواب اسوتخراج شودند و از دیودگاه      برای دستیابی بز هدف پژوهش، ابتدا    جملوز 

شوده ،  جملۀ )نثر و نظم( استخراج 1200شناسی شناختی مورد بررسی قرار گرفتز اسک. از زبان
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 42دارای سازو ار میهومی و استلاری بودنود. ایو  تلوداد جملوز، تدریبوا       جملز  500قریب بز 

هوای توووری   وارهشوند. لازم بز ذ ر اسک  ز حور  های  تاب را شام  میدرصد از    جملز

مورد  320جملۀ استلاری با بیش از  170در بلضی موارد با هم همپوشانی داشتند. از ای  میان، 

 مورد( در تلام  بودند. 240ی اجتماعی و تنوعات زبانی )وارۀ تووری با متغیرهاحر 

 
 (1397)اکبری شلدره،  پایة هشتم، دورة متوس ة اول فارسی کتاب کمیّ بررسی -2 جدول

ها داده  تعداد 

 17 درط

 28 مت 

 1200 جملز

استلاری جملۀ  500 

اجتماعی شناختی جملۀ  170 

تووری وارۀ حر   320 

اجتماعی متغیر  240 
 

های توووری  وز بوا متغیرهوای اجتمواعی در      واره( تلداد و درصد انواع حر 3در جدول )

 تلام  هستند، بز ترتیب فراوانی نشان داده شده اسک.

، «نیورو »هوای توووری   وارههوای اسوتلاری، حور    دهند  وز در ایجواد نظوام   نتایج نشان می

و « مر زیوک »، «چشوایی »ری های تووو وارهبیشتری  سهم و حر « حجم»و « فرایند»، «حر ک»

های توووری پیشونهادی جانسوون    وارهاند. همچنی  از بی  حر  متری  سهم را داشتز« فاصلز»

ها در یافتز« انطبات»و « مدیاط»، «تکرار»، «اتحاد»، «دور/نزدی »، «اجبار»های واره(، حر 1987)

هوای توووری   واره، حور  های تووری جانسونوارهجز حر مشاهده نشدند. در ای  تحلی ، بز

 نیز یافک شدند.« آغاز/پایان»و « نور»، «ابزار«، «چشایی»، «جانداری»

هایی  ز ساختار ( تلداد و درصد مشار ک متغیرهای اجتماعی در جملز4در جدول شمارۀ )

 استلاری دارند، بز ترتیب فراوانی نشان داده شده اسک.

نگورا اعتدوادی و   »دهنود  وز متغیرهوای    موی  ها نشوان شناسی اجتماعی، یافتزاز منظر زبان

انود.  بیشتری  سهم را در تلام  با ساختارهای استلاری داشتز« جنسیک»و « همبستگی»، «م هبی

هوای  شود. در حوزه، تیاوت آشکاری بی  دو جنآ م  ر و مون  دیده می«جنسیک»در حوزۀ 
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ری  سهم را از آنِ خود  رده بودند. ، نیز نام  شور ایران و ملیک ایرانی بیشت«ملیک»و « جغرافیا»

 شود.  همچنی  تیاوت زیادی بی  دو متغیر همبستگی و نزا ک مشاهده می

 
 های تصوری در تعامل با متغیرهای اجتماعیوارهمیزان و درصد مشارکت طرح -3جدول 

تصوری وارة طرح ردیف تصوری وارة طرح ردیف درصد تعداد   درصد تعداد 

%9 30 نیرو/قدرت 1 %2 7 ارتباط 17   

%9 28 حر ک 2 متداب  نیروی 18   7 2%  

%8 25 حجم 3 %2 6 شکاف 19   

%8 25 فرایند 4 %2 6 جهک 20   

%7 22 توده/تلداد 5 %1 4 آغاز/پایان 21   

%6 20 جانداری 6 %1 4 چرخشی 22   

%6 18 مجموعز 7 %1 4 توانایی 23   

%4 14 تلادل 8 %1 4 مانش 24   

%4 13 تماط 9 %1 4   /جز 25   

%4 12 ج ب 10 %1 3 پیوند 26   

%3 10 نور 11 %1 3 پر/خاعی 27   

%3 10 رفش مانش 12 %1 2 چشایی 28   

%3 10 سطح 13 %1 2 مر زیک 29   

%3 9 موقلیک 14 %1 2 فاصلز 30   

%3 9 شیء 15  
%100 320 مجموع  

%2 7 ابزار 16  

(  از 1397)اکبةری شةلدره،    پایة هشةتم، دورة متوسة ة اول   فارسیتحلیل کیفی کتاب  4-1

 شناسی اجتماعی شناختیدیدگاه زبان

شوماری صوورت   شیوۀ تموام ها بزحور  ز در بخش روا تحدیق گیتز شد، تحلی  دادههمان

 170بودنود )  اجتمواعی  و شوناختی  امکانوات  هوایی  وز دارای  رو تمام جملزگرفتز اسک. از ای 

بورای نشوان دادن چگوونگی تحلیو ، از میوان ایو        انود.  جملز( مورد تحلی  و تلبیر قرار گرفتز

اجتمواعی   شناسوی  زبوان  دیودگاه  از نمونز انتخاب شده  ز در اداموز  عنوان جملز بز 10ها،  جملز

 منظوور بز های قبلی گیتز شد، ز در قسمک حور قرار خواهند گرفک. همان مورد بح  شناختی
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. شود  خواهنود  تحلیو   و تیسیر شناختی منظر از ها داده نخسک، ها،  ییی جملز تحلی  و بررسی

 دیوودگاه دو همگرایووی و تلاموو  اجتموواعی و تنوعووات زبووانی، متغیرهووای اسووتخراج بووا سووپآ

 .گرفک خواهد قرار بازنمایی مورد اجتماعی شناسی زبان و شناختی شناسی زبان

 
 های استعاری تعداد و درصد مشارکت متغیرهای اجتماعی در جمله -4جدول 

اجتماعی متغیر ردیف  درصد تعداد 

%18 43 نگرا اعتدادی و م هبی 1  

%16 38 همبستگی 3  

 جنسیک 4
 4 مون 

34 14%  
 30 م  ر

 نام 

 5 مون 

31 13%  
 م  ر

(ع) ائمز و( ه) پیامبر نام  5 

 8 نام دانشمندان و شاعران

 13 نام افراد عادی

 جغرافیا 5

 4 ایرانی شهر

 0 خارجی

 15 ایران  شور

 2 خارجی

 1  حبیلک
 

22 9%  

%7 17 تاریب 6  

اجتماعی حبدۀ 7  14 6%  

%4 10 فرهن  8  

%4 10 س  9  

خانوادگی نسبک   7 3%  

 ملیک 11
 5 ایرانی

6 3%  
 1 غیرایرانی

%1 3 شغ  12  

%1 3 نزا ک 13  

%1 2 منزعک 15  

%100 240 مجموع  
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 (31: 1397)ا بری شلدره، « پیوندد.بز گ شتۀ پرفروغ آن می از آن دانادلان  ز ایران را»

هوا در جهوان خوارج و  سوب     ساختار ذهنی خلات ما با مشاهدۀ اشیاء، رخودادها و پدیوده  

هوای ملمووط بورای    توانند پایوز نماید  ز میای را خلق میها، ساختارهای میهومیتجربز از آن

هوا نوور و روشونایی    تووری(. یکوی از ایو  پدیوده   های وارههای استلاری باشند )حر نگاشک

اسک. نور و روشنایی در جهان خارج یکی از عوام  اصولی سولامک جانوداران، رشود و نموو      

گیاهان اسک. در بیشتر اوقات زمانی  ز نور و روشونایی هسوک، فلاعیوک، سوازندگی، آبوادانی،      

شد، پیشورفک، موفدیوک و در   هوشیاری و بیداری جریان دارد. بدی  عحاظ در نظام استلاری، ر

شوند.  شور ایران تمدن پیشرفتز و باشوکوهی  سازی میواره   میاهیم مثبک بز شک  نور حر 

وارۀ شوود. )حور   نور قائ  می« گ شتز»داشتز اسک؛ بنابرای ، ساختار ذهنی برای میهوم انتزاعی 

وارۀ شده اسک )حور   تووری نور(. از حرفی  شور ایران بز ی  میهوم انتزاعی )گ شتز( وص 

« گ شوتز »نیز مواجز هستیم؛ زیرا میهووم انتزاعوی   « حجم»وارۀ تووری تووری پیوند(. با حر 

های حجم وارهتواند پر از نور باشد. در ای  عبارت حر همچون ظرفی توور شده اسک  ز می

رهوای اجتمواعی   شناسی اجتماعی، با متغیو پر/خاعی با یکدیگر همپوشانی دارند. از دیدگاه زبان

مواجز هستیم. ایو  جملوز اشواره بوز تمودن باشوکوه و       « تاریب»و «( ایران)»جغرافیا، نام  شور 

هوای توووری   وارهشناسی اجتماعی شوناختی حور   پیشرفتۀ ایران دارد. بنابرای ، از دیدگاه زبان

 هستند. « تاریب»و « جغرافیا»در تلام  با متغیرهای اجتماعی « پیوند»و « نور»
 

 
 1تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة  -1 شکل

 (59عید آمده بود. )همان :

( سواختار  1999تری  ویژگی ی  تغییر اسک.  بز اعتدواد عیکواف و جانسوون )    حر ک اصلی

اسک؛ زیرا اساط فهم بشر از زمان، در تجربۀ او از تغییرات  "حر ک در فضا"زمان بز صورت 

های تصوری وارهطرح
 پیوند -نور

 تاریخ جغرافیا
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( ملتید اسک در ساختار ذهنی ما میهوم زمان بر اساط حر ک 63-62: 1393)اسک و  وِچش 

واسطۀ  دهد انسان زمان را بز نشان می« زمان حر ک اسک»شود. استلارۀ  سازی می و مکان میهوم

های زیور ندوش     ند. از نظر او انطباتای مانند اشیاء، مکان و حر ک درک می برخی عناصر پایز

 مان دارند:اساسی در درک میهوم ز

 زمان شیء اسک؛ -

 گ ر زمان حر ک اسک؛ -

 آینده در برابر ناظر اسک و گ شتز پشک سر او؛ -

 چیز ثابک  انون اشاره اسک.     ند و چیز دیگر ثابک اسک؛ آن  ی  چیز حر ک می -

بوز عیود   »؛ ماننود جملوۀ   1سازیِ زمان، یا زمان ثابک اسک و ناظر متحرک رو در میهوماز ای 

-از منظور زبوان  «. عیود آموده بوود   »؛ مانند جملۀ 2و یا ناظر ثابک اسک و زمان متحرک «رسیدیم

،  ز در ای  درط بز عید نوروز اشاره دارد ی  رخوداد باسوتانی و   «عید»شناسی اجتماعی واژۀ 

شناسوی اجتمواعی شوناختی    فرهنگی اسک )متغیر اجتماعی فرهن (. بنوابرای ، از دیودگاه زبوان   

 اسک.  « فرهن »در تلام  با متغیرهای اجتماعی «  کحر»وارۀ تووری حر 

 

. 

  2تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة  -2 شکل

 ( 72: 1397شاه به تنگنا افتاد. )اکبری شلدره،  

ای مانند گودال، ساختزهای حبیلی یا دسکبا مشاهدۀ اشیایی چون فنجان، جلبز و ...، پدیده

... و رخدادهایی چون افتادن و سدوط  ردن در ذه  ما ساختار میهومی پدید  چاه، درّه، دریا و

توان در ایو   ای  ز میگونزتواند برای میاهیم انتزاعی حجم یا ظرف قائ  شود؛ بزآید  ز میمی

ظرف افتاد یا چیزی انداخک. در نظام استلاری، در بیشتر مواقش، میاهیم انتزاعی  ز بار میهوومی  

                                                           
1. moving-ego  
2. moving-time  

وارة تصوری طرح
 حرکت

 فرهنگ
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، مانند ناتوانی، بدبختی، شکسک و گرفتاری بز شک  افتوادن در یو  چواه یوا چاعوز      منیی دارند

 ز یو  میهووم انتزاعوی منیوی اسوک و نواتوانی و       « تنگنا»شوند. در جملۀ بالا توویرسازی می

در آن افتاده « شاه»بیچارگی را در خود جای داده اسک، بز شک  ی  چاعز توور شده اسک  ز 

، بوز دو متغیور   «شواه »شناسی اجتماعی واژۀ  . از منظر زبانحجم/ظرف(وارۀ تووری حر اسک )

شناسوی اجتمواعی    اشاره دارد. بنوابرای  از دیودگاه زبوان   « جنسیک»و « حبدۀ اجتماعی»اجتماعی 

و « حبدوۀ اجتمواعی  »در تلام  با متغیرهای اجتمواعی  « حجم/ظرف»وارۀ تووری شناختی حر 

 باشد.می« جنسیک»

 

     
  3مل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة تعا -3 شکل

 (72توطئة انگلیس شکست خورد. )همان: 

 شکست ، پاره شدن شکافت ، و  سب تجربز از رخدادهایی چون ساختار ذهنی ما با مشاهده

 بوا  دهود  وز  وارۀ شکافک را در خود شک  میحر  جهان خارج، در هااشیاء و از بی  رفت  آن

تواند بلضی از میاهیم و رخدادهای انتزاعی را در زبان تجلی بخشد. در جملۀ میآن  استیاده از

توانود شکسوتز شوود    میهوم انتزاعی توحئز مانند ی  شیء توور شده اسوک  وز موی    4شمارۀ ،

وارۀ تووری شئ(. همچنی  رخداد شکستز شدن در مورد ی  میهووم انتزاعوی )توحئوز(    )حر 

شناسی نیز مواجز هستیم. از منظر زبان« شکافک»وارۀ تووری حر   ار رفتز اسک؛ بنابرای ، بابز

جوای دارد. از دیودگاه   « جغرافیوا »، نام  شور اسک  وز در مدوعوۀ اجتمواعی    «انگلیآ»اجتماعی 

نواظر بور متغیور    « شوکافک »و « شویء »هوای توووری   وارهشناسی اجتماعی شناختی حور  زبان

 هستند« جغرافیا»اجتماعی 

 

وارة تصوری طرح
 ظرف/حجم

 طبقة اجتماعی جنسیت
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  4تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة  -4 شکل

های تلخ و شیرینی بسیاری را به چشةم دیةده ساسةت .    ملتی که در دوران دفاع مقدس، لحظه

 (77)همان: 

های مختل ، اعم از شیرینی، شوری، تلخی و تندی در جهان خارج، ها و حلماز تجربۀ مزّه

توان برای میاهیم انتزاعی، حلم و د  ز بز  م  آن میشوای در ذه  ساختز میساختار میهومی

« تلوب »هوای  ، زمان اسک و در ای  جملز، ساختار ذهنی ما برای زمان حلم«عحظز»مزّه قائ  شد. 

وارۀ تووری چشایی(. ذهو  خولات بشور بوا مشواهدۀ توودۀ       قائ  شده اسک )حر « شیری »و 

-ها در خود، ساختار میهومی را بوز ذخیرۀ آناجسام و مددار  م یا زیاد اشیاء در جهان خارج و 

وارۀ توووری  تواند برای میاهیم انتزاعی تلداد یا مددار توور  نود )حور   آورد  ز میوجود می

مدودار بسویاری تووور شوده اسوک.      « عحظوز »تلداد/توده(. در ای  جملز، برای میهوم انتزاعوی  

نیوز  « تمواط »وارۀ توووری  . بوا حور   مواجز هستیم« تلداد/توده»وارۀ تووری بنابرای ، با حر 

قاب  دیدن هستند. در جهان واقوش تمواط نوور بوا     « هاعحظز»مواجز هستیم؛ زیرا میهوم انتزاعی 

 نود. ایو  تجربوز در سواختار ذهنوی،      اشیاء و انلکاط آن بز چشم، آن جسم را قاب  رؤیک می

ن دیدن میواهیم انتزاعوی را   امکا« تماط»وارۀ نماید. حر را ایجاد می« تماط»وارۀ تووری حر 

تووان  بنابرای  با استیاده از ای  نگاشک می«. زمان، ظرف اسک» ند. در نظام استلاری فراهم می

را  ز زمان اسک، بوز مثابوۀ ظرفوی تووور  ورد  وز در آن میهووم        « دوران دفاع مددط»عبارت 

شناسوی اجتمواعی   وارۀ تووری ظرف/حجم(. از منظر زبوان شود )حر دیده می« عحظز»انتزاعی 

، «ملتوی » ند. منظوور از واژۀ  ای  جملز روایک تاریخی اسک  ز بز دوران دفاع مددط اشاره می

مواجز هسوتیم. بنوابرای  از دیودگاه    « قومیک»و « تاریب»ایرانیان اسک؛ ع ا با متغیرهای اجتماعی 

و « تمواط »و « تلوداد/توده »، «چشوایی »هوای توووری   وارهشناسی اجتماعی شناختی حر زبان

 باشند.می« قومیک»و « تاریب»ناظر بر متغیرهای اجتماعی « حجم/ظرف»

  هایوارهطرح

 جغرافیا شکافت-تصوری شئ
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  5تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة  -5 شکل

 (82ای و پسران تو مردان نیایش و شمشیرند. )همان: تو سکشور ایران  ایستاده

ختار میهوومی ایو  جملوز،  شوور     بز  شور ایران اشاره دارد. در سا« تو»در ای  جملز واژۀ 

وارۀ توووری جانوداری( و   حر ایران همچون انسانی توور شده اسک  ز دارای فرزند اسک )

صوورت  بوز « شمشیر»و « نیایش»وارۀ تووری توانایی(. دو میهوم انتزاعی تواند بایستد )حر می

( بورده شوده اسوک    وار  بز میهوم جن  بز« شمشیر»اند )در ای  جملز، ی  مجموعز آورده شده

، متغیور اجتمواعی   «توو »شناسوی اجتمواعی واژۀ   . از منظور زبوان  وارۀ توووری مجموعوز(  حر )

دارند. بنابرای ، از « جنسیک»اشاره بز متغیر « مردان»و « پسران»های باشد و واژهمی« همبستگی»

« مجموعز»و « توانایی»، «جانداری»های تووری وارهشناسی اجتماعی شناختی حر دیدگاه زبان

 باشند.می« جنسیک»و « همبستگی»ناظر بر متغیرهای اجتماعی 

 

 
  6تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة  -6 شکل

 (92ای به روی ادبیات گشود. )همان: انقلاب اسلامی، درهای تازه

سیاسوی و دوعتوی   های اقتوادی،  ای چون نظامهای انتزاعی پیچیده در نظام استلاری، ساختار

(. در ایو   218-217: 1393،  ووِچش عنوان مبدا انتخاب نمایند ) توانند حوزۀ ساختمان را بز می

تصوری  هایوارهطرح
-توده/تعداد-چشایی
 ظرف/حجم-تماس

 قومیت تاریخ

های تصوری وارهطرح
-توانایی-جانداری

 مجموعه

 همبستگی جنسیت
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دارد « در»در ساختار ذهنی همچون ساختمانی تووور شوده اسوک  وز     « اندلاب اسلامی»جملز 

  توانود باعو  وارۀ تووری شیء( و بز ای  ساختمان انتزاعی توانایی بخشیده اسک  ز می)حر 

اندولاب  »وارۀ تووری توانایی(. همچنی ، در ای  جملز، میهوم انتزاعوی  گشودن در بشود )حر 

های و تیکورات نوو در ادبیوات ایوران ملرفوی شوده اسوک و در نظوام         علک خلق ایده« اسلامی

وارۀ شوکافک  وارۀ تووری نیرو(. با حر ( )حر 222: 1393همان،  استلاری علک، نیرو اسک )

بوز روی  « درهای توازه »باع  باز شدن  «اندلاب اسلامی»میهوم انتزاعی تیم؛ زیرا نیز مواجز هس

شناسوی اجتمواعی، ایو     شود. از منظور زبوان   ز خود نیز ی  میهوم انتزاعی اسک، می« ادبیات»

 ند  ز بر روی فرهن  و ادبیوات  شوور تاثیرگو ار بووده     جملز، ی  رخداد تاریخی را بیان می

، «شویء »هوای توووری   وارهشناسوی اجتمواعی شوناختی حور     دگاه زبوان اسک. بنابرای  از دیو 

 باشند.  می« فرهن »و « تاریب»ناظر بر متغیرهای اجتماعی « شکافک»و « نیرو»، «توانایی»

 

 
  7تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة  -7 شکل

ستود. )اکبری شلدره،  بین اسرا میآقا ابوترابی همیشه وجود چنین روحیّه پر از امید را در  حاج

1397 :99) 

-همچون ظرفی توور شده اسک  ز پر از )میهوم انتزاعی( امید موی « روحیّز»میهوم انتزاعی 

گیتوز شود، در    5حور  ز در مثال شومارۀ  های تووری حجم و پر/خاعی(. همانوارهباشد )حر 

ج آقا ابووترابی میهووم انتزاعوی    نظام استلاری علک، نیرو اسک؛ در ای  جملز، علک ستایش حا

شناسوی اجتمواعی، ایو     های تووری نیرو(. از منظر زبانوارهباشد )حر می« روحیّۀ پر از امید»

بز متغیرهای « حاج آقا ابوترابی»جملز، ی  روایک تاریخی از دوران دفاع مددط اسک. عبارت 

شناسوی  ای ، از دیودگاه زبوان  اشواره دارد. بنوابر  « ادب»و « منزعوک »، «نوام »، «جنسیک»اجتماعی 

های تصوری وارهطرح
-نیرو-توانایی-شیء

 شکافت

 تاریخ فرهنگ
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نواظر بور متغیرهوای    « نیورو »و « پر/خواعی »، «حجوم »هوای توووری   وارهاجتماعی شناختی حر 

 باشند.  می« نزا ک»و « منزعک»، «نام»، «جنسیک»و « تاریب»اجتماعی 

 

 
  8تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة  -8 شکل

 (114آفریند. )همان: حماسه میچگونه سنگ در دستان کودکان 

توانود بوز   هوا موی  ها در انجام فلاعیوک های آنساختار ذهنی ما با مشاهدۀ جانداران و توانایی

ها را در انجوام بسویاری از  ارهوا توانمنود     نجان، عد  و جان ببخشد و آهای بیاشیاء و پدیده

توانود   نود، موی  وقایش  سوب موی  ای  ز در جهان خارج از رخدادها و سازد. همچنی  با تجربز

نماید. در ای  جملز، ساختار ذهنوی  سازی میاهیم انتزاعی را بز شک  ی  فرایند در خود میهوم

وارۀ توانایی(. در نظوام  تواند حماسز بیافریند )حر قدر توانایی داده اسک  ز میآن« سن »ما بز 

شوود.  ن خارج ساختز و پردازا موی مانند ی  رخداد در جها« حماسز»استلاری میهوم انتزاعی 

نمایود. از  سازی موی فرایندم میهوم»وارۀ تووری ساختار ذهنی ما ای  پردازا را در قاعب حر 

شناسی اجتماعی، ای  جملز، ی  روایک تاریخی از مبارزۀ مردم فلسطی  بوا اسورائی    منظر زبان

-بنوابرای ، از دیودگاه زبوان    شود.محسوب می« س »عنوان متغیر اجتماعی نیز بز«  ودک»اسک. 

نواظر بور متغیرهوای    « فراینود »و « توانوایی »هوای توووری   وارهشناسی اجتماعی شناختی حور  

 باشند.  می« س »و « تاریب»اجتماعی 
 

های تصوری وارهطرح
 نیرو-خاعی/پر-حجم

 جنسیت

 منزلت نام

 نزاکت

 تاریخ
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  9تعامل دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملة شمارة . 9 شکل

 

فردایی روشن بار غم را به دوش اگر غمگین هستید، با صبر و تحمل و توکل به خدا و امید به 

 (.119بکشید )همان: 

رو شوند. از ایو  غم و بدبختی نیرویی هستند  ز مانش احساط خوشبختی و رضایتمندی می

 شود. سازی میعنوان ی  مانش میهوم در در نظام استلاری، غم بز

  ند: وارۀ تووری نیرو ملرفی می ( سز حاعک را برای حر 46: 1987جانسون )

بودبختیام  »ای جز قطش مسیر نیسوک؛ ماننود عبوارت     شود و چاره  : وقتی مانش سد راه میاع

 «.نمیزارن یکم بز خودم برسم

 باشد: وارۀ تووری نیرو شام  سز حاعک متیاوت می ب: دومی  نوع از حر 

بوا هور   »وقتی  ز بتوان آن مانش را برداشک و حر ک رو بز جلو را ادامز داد؛ مانند عبارت  -

 «.  بود،  رایز خانز رو جور  ردم ختیبدب

شوود؛ یوا آن را دور زد و بوز راه اوعیوز اداموز داد؛ ماننود        حاعک دوم از نار مانش عبور موی  -

 «.بالاخره غول  نکور رو شکسک دادم و وارد دانشگاه شدم»عبارت 

از خیور دانشوگاه   »حاعک سوم تغییر مسیر و برخورد نکردن با مانش اسوک؛ ماننود عبوارت     -

 «.بگ ر و وارد بازار  ار شو

وارۀ تووری نیرو، با تلاا و  وشش مشکلات را با موفدیک پشوک   ج: سومی  حاعک حر 

 «.هر جور بود آدرط رو پیدا  ردم»سر گ اشت  اسک؛ مانند عبارت 

-وارۀ تووری نیرو مواجز هستیم؛ یلنی، حور   (، با سومی  حاعک حر 10در جملۀ شمارۀ )

تووان آن  روش  می« صبر و امید بز فردایی»مانش اسک، اما با « بدبختی«. »شرفش مان»وارۀ تووری 

صورت یو  مجموعوز   بز« صبر و تحم  و تو   بز خدا و امید»را تحم  نمود. میاهیم انتزاعی 

های تصوری وارهطرح
 فرایند-توانایی

 تاریخ سن
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-صورت اهرم و ابوزاری میهووم  وارۀ تووری مجموعز(. همچنی  ای  مجموعز بزاند )حر آمده

وارۀ توووری ابوزار(.   توان بار غم را بر دوا  شوید )حور   ها میاند  ز بز  م  آنسازی شده

( گیتز شد ساختار ذهنی ما با  سب تجربز از نور و روشونایی  1حور  ز در جملۀ شمارۀ )همان

نمایود؛  سوازی موی  ای چون موفدیک، امید و سازندگی را میهومدر جهان خارج، میاهیم انتزاعی

-را نورانی و روش  میهووم «( فردا)»موفدیک در آینده، آینده  بنابرای ، نویسنده با در نظر گرفت 

، همچون ی  شیء ) وعز یا  یسز( توور شده اسک  وز  «غم»سازی  رده اسک. میهوم انتزاعی 

بور دوا  « غوم »وارۀ تووری شویء(. میهووم انتزاعوی    توان آن را بر دوا حم   رد )حر می

وارۀ وارۀ توووری حر وک(. بوا حور     )حور  شوود  عبارتی حر ک داده میشود؛ یا بز شیده می

در «( دوا)»بوا عضووی از بودن    « غوم »تووری تماط نیز مواجز هستیم؛ زیرا میهوم انتزاعوی  

اسوک  وز صوبر و    « نگورا مو هبی  »شناسی اجتماعی ای  جملز ی  تماط اسک. از منظر زبان

مایود. بنوابرای  از   نتو   بر خداوند را راهکاری مناسب برای مبارزه با غم و اندوه ملرفوی موی  

، «رفوش موانش  »، «نیرو/موانش »هوای توووری   وارهشناسوی اجتمواعی شوناختی حور     دیدگاه زبوان 

نگرا اعتدادی »ناظر بر متغیر اجتماعی « تماط»و « حر ک»، «شیء»، «نور»، «ابزار»، «مجموعز»

 اسک.« و م هبی

 
  10تلام  دو دیدگاه اجتماعی و شناختی در جملۀ شمارۀ  -10 شکل

 گیریبحث و نتیجه

شناسی شناختی بر پایۀ تلام  ذه  با محی  بیرون و اجتماع اسوک،  جا  ز جوهرۀ زباناز آن

شناسوی  بایسک با در نظر گرفت  همگرایی و تلاقوی دو رویکورد زبوان   مطاعلز در ای  حوزه، می

تخراج شناسی اجتماعی صورت بپ یرد. در ای  مطاعلز سلی شده اسک  ز با اسو شناختی و زبان

 وارهای تصوریطرح

-رفع مانع -مانع/نیرو 
نور،  -ابزار -مجموعه

 تماس-حرکت  -شیء

نگرش  
اعتقادی  
 و مذهبی



 299                              شناسی اجتماعی شناختیبررسی کتاب فارسی پایة هشتم از دیدگاه زبانسال دوازدهم            
 

)ا بوری شولدره،    پایۀ هشوتم، دورۀ متوسوطۀ اول   فارسیو تلبیر ساختارهای میهومی در  تاب 

شناسی اجتماعی، تلام  و همگرایی سوازو ارهای شوناختی    ها در بستر زبان ( و تحلی  آن1397

هایی  ز در  با متغیرهای اجتماعی مورد بازنمایی قرار گیرد. وجز تمایز مطاعلۀ حاضر با پژوهش

های درسی شده اسوک، ایو  اسوک  وز در بسویاری از       شناختی  تاب زمینۀ تحلی  محتوای زبان

حوال    ها تنها ی  جنبز، )یا شناختی و یا اجتماعی(  تاب مورد بررسوی قورار گرفتوز اسوک؛      آن

تر، تحلی  محتوای متون نوشوتاری  تر و  اربردی ز مطاعلۀ حاضر برای دستیابی بز نتایج دقیق آن

 اجتماعی انجام داده اسک.   شناسی شناسی شناختی و زبان ا ید بر پیوند دو رویکرد زبانرا با ت

جملۀ اسوتخراج شوده    1200دهند از میان های حاص  از تحلی  محتوای  مّی نشان مییافتز

%( دارای ساختار استلاری بودند. گرچز ایو  تلوداد سواختار میهوومی     42جملز ) 500از  تاب، 

( 1397)ا بوری شولدره،    پایۀ هشوتم، دورۀ متوسوطۀ اول   فارسیمؤعیان  تاب دهند  ز نشان می

اند؛ اما با توجز بز مخاحبوان ایو   تواب  وز در     نسبک بز تیکرات انتزاعی نوجوانان توجز داشتز

سال و در آخری  مرحلۀ رشد شناختی قرار دارند، نگارندگان ملتددند  واربرد   15اعی  14سنی  

تواند تواثیر بسوزایی در   شناختی و میاهیم انتزاعی در متون آموزشی میهرچز بیشتر ساختارهای 

( نیوز  1394چوز زنودی و همکواران )   آمووزان داشوتز باشود؛ چنوان    رشد و خلاقیک ذهنی دانش

تری  رساعک آمووزا و پورورا   ملتددند برای رسیدن بز بالاتری  سطح تیکر و اندیشز  ز بارز

تری  میاهیم ذهنی و انتزاعی، امری ضروری محسووب  همعنوان یکی از ماسک، درک استلاره بز

 شود.  می

%( در تلامو  بوا   34جملوز )  170ای  ز سواختار اسوتلاری داشوتند، تنهوا     جملز 500از میان 

های استلاری بز دو علک با متغیرهای اجتماعی در % از بدیۀ جملز66متغیرهای اجتماعی بودند. 

( در بلضوی از  2ی بودن برخی از ساختارهای میهوومی؛  ( بز دعی  حسی و درون1تلام  نبودند: 

جایی  وز در  صورت غیرمستدیم بود و از آنهای استلاری، تلام  با متغیرهای اجتماعی بزجملز

ای  مطاعلز واحد تحلی  ی  جملۀ  ام  و مسوتد  در نظور گرفتوز شوده اسوک، ایو  دسوتز از        

تواند در راستای ایو   گرفتند. ای  نتیجز نمیهای اجتماعی شناختی قرار نها  در آمار جملزجملز

 فرضیز باشد  ز همیشز شناخک با اجتماع و تنوعات زبانی در تلام  اسک.  

وارۀ موورد حور    320جملۀ اجتمواعی شوناختی اسوتخراج شوده، نزدیو  بوز        170در بط  

، «نیورو »هوای  وارههوا حور   مورد متغیر اجتماعی در تلام  بودند  ز در بوی  آن  240تووری با 
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و « همبسوتگی »، «نگرا اعتدادی و م هبی»و متغیرهای اجتماعی «  فرایند»و « حر ک»، «حجم»

شناسوی  شناسوی شوناختی و زبوان   بیشتری  سوهم را در تلواملات دو رویکورد زبوان    « جنسیک»

« ایوران »مورد از دو واژۀ  20اجتماعی داشتند. در ساختارهای شناختی استخراج شده، نزدی  بز 

نگورا اعتدوادی و   »استیاده شده اسک؛ با توجز بوز  واربرد بوالای متغیور اجتمواعی      « یایران»و 

-توان نتیجز گرفک  ز مؤعیان سلی در ملرفی و ترسیم فرهنو  ایرانوی  مورد( می 43« )م هبی

نسوبک بوز   « همبسوتگی »اند. همچنی   اربرد بالای متغیور اجتمواعی   اسلامی در ای   تاب داشتز

اند سازو ارهای ذهنی و شناختی را بور پایوۀ   دهد  ز مؤعیان سلی  ردهینشان م« نزا ک»متغیر 

ساعز هستند، ایجاد نمایند. همچنوی    14-15صمیمیک و نزدیکی با مخاحبی  خود  ز نوجوانان 

 30ها در اختیار جنآ م  ر اسک )، بیشتری  تلداد داده«جنسیک»دهند در بح  نتایج نشان می

نابرابری و تبلی  جنسیتی در ساختارهای شناختی، با ای  شدّت  مورد مون (. 4مورد م  ر و 

تواند فرادستی و برتری مردان را نسبک بز زنان، بز مخاحبی  نوجوان اعدوا نمایود و   اختلاف، می

آموزان نوجوان دختر برجای بگو ارد. آگواهی   ناپ یری را در نهاد دانشآثار منیی و شاید جبران

ز مؤعیوان در ملرفوی صوحیح جایگواه زنوان در فرهنو  ایرانوی و        شود  بز ای  مورد باع  می

 ها در جاملز توجز  افی داشتز باشند.حضور آن

وارۀ استلاری ناظر بر ی  متغیور  ها چندی  حر دهند  ز در برخی از جملزها نشان مییافتز

وارۀ توووری بوا یو  متغیور اجتمواعی(.      حور   8، تلامو   10اجتماعی بودنود )جملوۀ شومارۀ    

شود. بوز  گارندگان ملتددند ای   اربرد نابرابر، باع  پیچیدگی میهومی در سطح ی  جملز مین

وارۀ تووری با ی  یوا چنود   ها عکآ ای  نتیجز نیز صادت اسک؛ تلام  تنها ی  حر اعتداد آن

، تلام  ی  2وجود بیاورد )جملۀ شمارۀ ای را بزتواند ساختار استلاری سادهمتغیر اجتماعی می

دهنود  وز در بلضوی از سواختارهای     وارۀ تووری با ی  متغیر اجتماعی(. نتایج نشان موی حر 

های حجوم و  وارهوارۀ تووری با یکدیگر همپوشانی دارند، مانند حر میهومی دو یا چند حر 

هوای اسوتلاری بوا    % از  و  جملوز  34پر/خاعی. همچنی  با توجز بوز تلامو  و همگرایوی تنهوا     

شناسوی شوناختی   ی و تنوعات زبانی  ز از فرضیات مسولم در رویکورد زبوان   متغیرهای اجتماع

)ا بوری شولدره،    پایوۀ هشوتم، دورۀ متوسوطۀ اول    فارسوی اسک، نگارندگان ملتددند در  تاب  

شناسی اجتماعی شناختی بز تمامیک بز منوۀ ظهور نرسیده اسک. پیشنهاد (، رویکرد زبان1397

شناختی خود، بوز تحلیو  متوون آموزشوی     ی مطاعلات زبانشود پژوهشگران دیگر، در راستامی
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ای در ملرفوی فرهنو  و جاملوۀ ایرانوی     ویژه متون آموزا زبان فارسی  ز ندش عمدهدیگر، بز

-رود  ز مؤعیان و متوعیان امر تللیم و تربیک در تاعی   تابدارند، بپردازند. همچنی  انتظار می

ها توجوز لازم داشوتز   ی بز نتایج ای  دستز از پژوهشهای متون درسهای آموزشی و یا بازنگری

 باشند.   

 نامه کتاب

پورمددم، حسی ؛ سنگری، محمدرضا و باز ی، ملوومز؛ قاسمشلدره، فریدون؛ نجییا بری -1

سوازمان  . چاپ پونجم  .115-فارسی پایة هشتم دورة اول متوس ه(. 1397عبادتی، شهناز )

 ریزی درسی. پژوهش و برنامز

بررسی اجتماعی شناختی تابو و حسن تعبیةر در سةاختارهای   (. 1397مسلود )بحرینی،  -2

. رسواعۀ د توری تخوووی    های فارسی و انگلیسةی المثلعبارات، اص لاحات و ضرب

 نور، مر ز تخووی د تری.شناسی همگانی. تهران: دانشگاه پیامزبان

 (.1397) سویدمحمود.  متشورعی،  ویودا و  فاحموز؛ شوداقی،   راد، یوسویی  محمد.؛ دبیرمددم، -3

فصةلنامة  اجتمواعی: رویکوردی نووی  بوز ملنوا و تنوعوات زبوانی.         -شناسی شناختی زبان

 .29-20، صص 2، شمارۀ 2، دورۀ شناسی اجتماعی زبان

 .علم . تهران:شناختی معناشناسی بر ایمقدمه(. 1391) عیلا بلدیآ و اردبیلی، روش ، -4

فصةلنامة  ای. رشوتز مثابۀ حوزۀ پژوهشی میوان شناسی تربیتی بز (. زبان1393زندی، بهم  ) -5

 .51-70، صص 4شمارۀ ، 6دوره  .ای در علوم انسانیم العات میان رشته

(. تحلیو   1394پوور، حسوی  و باباسوالاری، زهورا )    زندی، بهم ؛ روشو ، بلدویآ؛ قاسوم    -6

فصةلنامة  های درسی فارسوی دوره ابتودایی.   محتوای شناختی استلاری  ار ردی در  تاب

 .  7-22، صص 1شمارۀ ، 15. دورۀ های آموزشیرینوآو

 مطاعلات ی نو ۀحوز ی؛شناخت-یاجتماع یشناس  نام ،(1395بهزاد ) ی،احمد و هم ب ی،زند -7

 صوص  ،9، شومارۀ  33دورۀ  ،یانسان علوم در یا رشته یانم فصلنامة م العات. یا رشتز ن یام

127-99. 

. ترجموۀ شویری  پوورابراهیم.    اسةتعاره ای کاربردی بةر  مقدمه(. 1393 ووِچش، زوعوت  )  -8

 تهران: سمک.
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Abstract 

Cognitive sociolinguistics is a new attitude in linguistics that has appeared from the 

interaction of two approaches of social linguistics and cognitive linguistics and its 

purpose is to study the cognitive socio dimensions in daily use of language. This is a 

descriptive-analytical study and the purpose is to analyze the Eighth Persian 

Textbook of Junior Secondary School (Akbari Sheldereh, 2018) based on cognitive 

sociolinguistics. In this study the unit of analysis was “sentence” and all of the texts 

were examined. From among the 1200 sentences existing in the book, all sentences 

(500) containing image schemas were extracted using Johnsons’ (1987) research. 

From among these (500) sentences, the ones (170 cases) containing social variables 

were determined and finally the interaction of image schemas and social variables 

were analyzed (quantitatively and qualitatively) and represented. 320 cases of image 

schemas and 240 cases of social variables were involved in this interaction. The 

results indicated that the image schemas of “force”, “content”, “path” and “process” 

and the social variables of “religion and religion attitude”, “culture” and “solidarity” 

had the most participation in two approaches of cognitive linguistics and 

sociolinguistics interaction. Although, the use of more than 500 metaphorical 

sentences indicates that the authors of this book have paid attention to the growth of 

youth creativity and abstract thinking, but according to the 34% interaction of 

metaphorical sentences and social variables, the authors concluded that the cognitive 

sociolinguistics approach is not presented enough. Creating a sense of sincerity with 

the high use of “solidarity” variable, gender discrimination and introducing Iranian-

Islamic culture in the metaphorical structures are other findings of this study. 
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شهرستان  محلی گویش دراز تاریخ بیهقی  واژه چند معنایی -پژوهشی در تحولات صوری

 تایباد

 
 ( )نویسنده مسئول(ره خمینی امام المللی بین دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیارفضل الله خدادادی )

 ره( خمینی امام المللی بین دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه دانشیارحمید طاهری )
 

 305-326صص: 

 چکیده

که در عیین یپایاری ی و    است پیوسته هم مند و بهای نظاممجموعهزبان بر این باوریم که  

های دستخوش  یپی ازگسترده ترین حوزهو دگرگونی است.  تحولتشپّل، پیوسته در حال 

 –ی تیاریخی  در مطالعیه  تحول این نظام حوزۀ معنایی و صوری است. پیرو ایین تحیو    

اییم کیه    یبیاد، بیه ایین نپتیه رسییده     جغرافیایی واژگان تاریخ بیهقی در گویش شهرستان تا

گذرد، امیروزه هنیوز در گیویش     باوجودآنپه نزدیک به هزار سال از زمان تألیف این اثر می

های محلیی  محلی مردمان این خطه، برخی واژه های این کتاب، گاه با تغییراتی،  در گویش

سی کرد: یا به همان شود. تغییرا  این واژه ها را در سه دسته می توان بررخراسان دیده می

شوند، یا همراه بیا تحیو      کاررفته در تاریخ بیهقی )در تلفظ و معنا( استعمال می شپل به

اند و یا باوجود حفظ شپل ظاهری، ازنظر معنایی نیز  آوایی، دیار تحول معنایی نیز گردیده

ای ضمن توجه بیر   انهبر منابع کتابخ اند. این مقاله به روش میدانی و با تپیه کاملاً تغییر کرده

صوری ینیدی از ایین واژگیان    -مطالعا  تحول معنا در زبان، به بررسی سیر تحول معنایی

دهید کیه دگردیسیی     پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشیان میی   در گویش شهرستان تایباد می

صوری واژگان تاریخ بیهقیی در گیویش شهرسیتان تایبیاد بیشیتر از نیو        -تحو   معنایی

 و براثر مشابهت واژگان بوده است. دگرگونی داخلی

 

 تحو   معنایی، تحو   صوری، واژگان محلی، تایبادکلیدواژگان:
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 مقدمه

اجتما  برای بیان و رفع نیازهای اجتماعی، لذا تحو   و  در دستزبان یون ابزاری است 

از   ییک  هیر   بییش از  های معنیایی،  دگرگونی»های اجتماعی بر زبان بسیار تأثیرگذارند.  پیشرفت

  از  گونه تغیییرا   این فرهنگ هر جامعۀ زبانی پیوند دارد. های دگیرگونی زبیان بازندگی و جنبه

وجیه از توجیهیا  زبیانی     هیی   اما بیه  است؛ آزاد زبان است، ساختارهایی کیه خیاص نظام  قید

هیای  با بررسی متون موجود در دوره هرحال به .(1373:223)آر تو، «نیاز نیست بی  کامل  طور به

های متعددی همچون: تلفظ، صرف و نحو  رسیم که زبان فارسی ازنظرتاریخی، به این نتیجه می

تغیییر و تحیو   زبیان،    . (14: 1379و واژگان و معانی واژگان تغییریافته است. )ابوالقاسیمی،  

ن آن و بدون دخالت عوامیل  گاهی درونی است و گاهی بیرونی. تحو   درونی زبان، در درو

معیانی جدییدی   « کوشیی کیم »که کاربردهای مجازی و اصیل   ینان هم؛ پذیردخارجی انجام می

آورد. تحو   بیرونی زبان، تحو تی است که براثر عوامل خارجی ها پدید میبرای برخی واژه

در واژگیان زبیان   تحو   معنایی . (34-35و15گیرد. )همان: های بی انه انجام میازجمله زبان

های گوناگونی همچون: تخصیص معنیایی، توسییع معنیایی و تغیییر معنیایی       صور  فارسی به

ها و تعبیرهای فراوانی بین گویشوران خراسیان   . واژه(195-196: 1383داده است. )صفوی،  رخ

و ۀ شیعر  نیشی یپها را در متون نظم و نثر فارسی یافیت. قیدمت و    توان اکثر آن رایج است که می

ادب در سرزمین خراسان بر کسی پوشیده نیست و کثر  ادبا و علمای این خطه خیود گوییای   

هیای   کاررفته در آثار شعرا و نویسندگان، در گویش این امر است. هنوز هم بسیاری از واژگان به

ها کمیک بزرگیی بیه حیل      که حتی گاهی این گویش طوری شود؛ به محلی خراسان استعمال می

خانوادۀ زبانی  ها در حقیقت ادامه یا هم زیرا این گویش»کنند.  پلا  متون کهن میای از مش پاره

(. ایین مقالیه بیه بررسیی     2: 1388)اختییاری، « رود. است که در متون کهن فارسی بیه کیار میی   

 پردازد. معنایی واژگانی از تاریخ بیهقی در گویش شهرستان تایباد می -تحو   صوری

 چارچوب نظری

معنایی واژگان مستعمل تیاریخ بیهقیی در گیویش     -ه بررسی تحو   صوریحاضر ب ۀمقال

پردازد. بر همین اساس تمرکیز ن ارنیده بیر دو محیور تحیو   صیوری و        شهرستان تایباد می

های انتقال معنیایی   معنایی این واژگان است و بر آن بوده است تا به این مهم نائل آید که روش
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هیا بیه ییه سیان بیوده اسیت. همچنیین         ابهت با دی ر واژهها به دو روش مجاور  و مشواژه

ن ارنده واژگان مستعمل تاریخ بیهقی در گویش این شهرسیتان را در سیه حیوزۀ زییر بررسیی      

 نماید: می

 

 
 

هیر    فرهنیگ  و  های دگرگونی زبان بازندگی یک از جنبه بیش از هر های معنایی، دگرگونی»

زبیان   نییظام   خیاص   کیه   قیید سیاختارهایی    از  تغیییرا  گونیه   ایین  جامعۀ زبیانی پیییوند دارد. 

 1373)آر تیو،  «نیاز نیست طور کیامل بی وجه از توجیها  زبانی به هی  اما به اسیت،آزاد اسیت؛

بخیش زبیان تیأثیر     یعنیی تغییرپیذیرترین    واژگیان   های معنایی بیش از همه بر دگرگونی(. 223:

  بییرون   معنایی و عیوامل بسط  یا  تنزل ترفیع، تخصیص،  همچون  عوامل درون زبیانی گذارد. می

 -تحیو   اجتمیاعی   و گراییی  سیره  هیای تییابو،   گی/واژهردشوا گیری، زبانی هیمچون قیرض

  معنیایی   تغیییرا    عمدۀ جنگ و ییا تیقسیم یک کشور از عوامل سیاسی عظیم همچون انقلاب،

هیای   ها نیز ممپن است ماننید جنبیه   واژه بر این باوریم که باگذشت زمان معنای .واژگان است

جغرافییایی اتفیا     -های معنایی زبان در حوزۀ تاریخی دی ر زبان دگرگون شوند. گاه دگرگونی

ایین فراینید اتفیا  میی     « معنیایی  -لهجیه و شیباهت صیوری   »افتد و بیشتر براثر دو عامیل:  می

•  حفظ شکل صوری قدیم

•  تحول در معنی
اول گروه  

•  حفظ شکل صوری قدیم

•  کاربرد با همان معنای قدیم
 گروه دوم

•  تحول شکل صوری قدیم

•  کاربرد با همان معنای قدیم
 گروه سوم
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ها در  تاریخ بیهقی و کاربرد آن (.  نظیر همین  پدیده را در واژگان67: 1382افتد)رک، تراسک، 

 گویش شهرستان تایباد شاهدیم. در تاریخ بیهقی واژگانی وجود دارد که امروزه به سه صور :

الف(. با همان شپل صوری و معنا،ب(. با حفظ شپل صوری و تحول معنا و ج(. با همان  

 رود:  معنا و تحول در شپل صوری، در گویش شهرستان تایباد به کار می

ر همین اساس برای علمی بودن بحث و همچنین مسیتند بیودن ادعاهایمیان پیرامیون ایین      ب

تحیول معنیی واژه در   »( در کتیاب  2535دگردیسی واژه و معنا با کاربست نظریا  ابوالقاسمی)

به انجام این پژوهش همت نهادیم. او در این کتیاب ارزشیمند پیرامیون تحیو       « زبان فارسی

دگرگونی معنی واژۀا علت خارجی دارد که »ارسی بر این عقیده است که: معنای واژه در زبان ف

شیود.   شود، یا علت داخلی که بدان دگرگونی داخلی گفته میی  بدان دگرگونی خارجی گفته می

شود که سبب آن در خیارج زبیان باشید. دگرگیونی      ای گفته می دگرگونی خارجی به دگرگونی

شیود ییا    ی معنی واژه بیه علیت خیارجی دگرگیون میی     پذیرد، یعن خارجی غیرمستقیم انجام می

پذیرد یعنی معنی واژه به علت خارجی مستقیم دگرگون  دگرگونی خارجی غیرمستقیم انجام می

(. دگرگیونی  9: 2535ابوالقاسمی، «)دهد شود، بلپه به پیروی از واژۀ دی ری تغییر معنی می نمی

خل خود زبان باشد. دگرگونی داخلیی از  شود که سبب آن در دا ای گفته می داخلی به دگرگونی

 پذیرد: های زیر انجام می راه

 از راه انتقال واژه از معنی اصلی به معنی جدید-1

 الف( به علت مشابهت معنی اصلی بامعنی جدید

 ب(. به علت مجاور  معنی اصلی بامعنی جدید

 از راه انتساب معنی جدید به واژه -2

 های دی ر ژهالف(. به علت مشابهت واژه با وا

 های دی ر ب(. به علت مجاور  واژه با واژه

 (.10از راه انتقال واژه و انتساب معنی)همان:  -3

 روش پژوهش

تحلیلی و مطالعا  میدانی صیور  گرفتیه اسیت.     -این تحقیق با ترکیب دو روش توصیفی

اکبیر فییاض، انتشیارا      تصیحی  دکتیر علیی   -درروش اول ضمن مطالعۀ کل متن تاریخ بیهقیی 

شده در بخش ییاریوب   آن واژگانی که به هر یک از سه روش گفته -دانش اه فردوسی مشهد
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هیای متنیی از تیاریخ بیهقیی      گردد، با نمونه مثیال  تعمال مینظری در گویش شهرستان تایباد اس

شناسی و تحو   معنیایی زبیان    نویسی شد. در مرحلۀ بعد کتب نظری گویش استخراج و فیش

هیای   مثل آثار محمدرضا باطنی، مهدی مشپوۀ الدینی، محسن ابوالقاسمی و ...مطالعیه و بخیش  

برداری شد. همچنیین بیا مراجعیه بیه      شمعنایی فی -شناسی و تحو   صوری مربوط به گویش

سراهای شهرداری و ادارا  ارشیاد  شهرسیتان میوردنظر، در میورد      های محلی، فرهنگ کتابخانه

شناسی، فرهنگ شناسی و فرهنگ لغا  اقدام گردید کیه ایین    آوری و مطالعۀ کتب گویش جمع

میدانی ضمن مراجعیه  مسئله دربارۀ متقن کردن ارجاعا  بسیار مثمر ثمر واقع گردید. درروش 

به جغرافیای موردنظر در تحقیق یعنی گویش شهرستان تایباد ، جامعه آماری وسیعی در حیدود  

سی نفر اعم از زن و مرد در طیف های سنی مختلیف از مرکیز شهرسیتان و روسیتاهای تابعیه      

ی ها نویسی شده از کل تاریخ بیهقی در بخش موردبررسی قرار گرفت و هر یک از واژگان فیش

مختلف مطرح و موردبررسی قرار گرفت و ضمن مثالی از زبان اهالی منطقه نسبت به ضیبط آن  

که دو جنس زن و مرد در طیف سنی مختلف در شهرستان میورد پرسیش    طوری اقدام گردید به

 قرار گرفت تا دامنۀ درب یری و قطعیت یقین ن ارنده افزون گردد. 

 ها تحلیل داده

 هایی از تاریخ بیهقی در گویش شهرستان تایباد اژهمعنایی و -دگرگونی صوری

حال به بررسی تحو   معنای واژه در گویش شهرستان تایباد و کیاربرد آن واژه در تیاریخ   

 :پردازیم بیهقی می

 الف( با حفظ صورت و تغییر معنا:

برخی از واژگان به همان شپل صوری موجود در تاریخ بیهقی، در گویش شهرستان تایبیاد  

هیا در مقایسیه    شوند. اما نپتۀ جالب در مورد این واژگان این اسیت کیه معنیای آن    استعمال می

شده است و یا ییزی نزدیک به معنای ذکرشیده   بامعنای آمده در تاریخ بیهقی، یا کاملاً دگرگون

 ریخ بیهقی است.  در شروح تا

« هیای داخلیی معنیا    دگرگیونی »توان این مبحث را ذییل   در مطالعا  تحول معنایی زبان می

شود که سبب آن در داخل خیود زبیان    ای گفته می دگرگونی داخلی به دگرگونی»جستجو کرد. 

 گونه تحول معنایی در واژگانی از تاریخ بیهقیی در گیویش   (. این12: 2535)ابوالقاسمی، « باشد
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گونیه از تحیول    های دی ر ایجادشیده اسیت. در ایین    شهرستان تایباد، براثر مشابهت واژه با واژه

پیذیرد، یعنیی خیود     توان گفت: انتقال واژه از معنی اصلی به معنی جدید یا مستقیم انجام می می

شیود و ییا    واژه به علت مشابهت معنی اصلی و جدید از معنی اصلی به معنی اصلی منتقل میی 

پذیرد، یعنی خیود واژه از معنیی اصیلی بیه معنیی جدیید مسیتقیم منتقیل          ستقیم انجام میغیرم

شود، بلپه به پیروی از واژۀ دی ری که به آن مربوط است، از معنی اصلی خیود بیه معنیی     نمی

دو واژه با بار معنایی منفیی در تیاریخ   « قرمسا  و گربز»مثال واژۀ  عنوان شود. به جدید منتقل می

که امروزه در گویش شهرسیتان تایبیاد ایین دو واژه دی یر معنیای منفیی        ند، درحالیبیهقی هست

 اند. داده ندارند و بار زشت بودن خود را ازدست

 اینک به بررسی یندی از این واژگان می پردازیم:

آید که  می« وال»است و معمو ً با پسوند « قلعه»: واژۀ کو  در تاریخ بیهقی به معنای کوت

از زبیان عبید   « نظر خواجه عبدالغفار دربیارۀ عهدنامیه  »است. در داستان« ن هبان قلعه»به معنای 

داری کیه اکنیون    شب در آن روزگار مبارک پس از نماز خفتن پیرده  پس یک»الغفار آمده است: 

(.در داسیتان شیادی خبیر حرکیت     152: 1383تیاریخ بیهقیی،   .«)کوتوال قلعۀ سپاوند است . . 

ها نوشتند  و سرهنگ بوعلی کوتوال گفته بود تا نامه»نین آمده است: سلطان مسعود به سمت غز

هیا را درجاهیای مرتفیع     (. ازنظر جغرافیایی معمو ً قلعه46همان،«.)به اطراف و یا  بدین خبر

اند تا از خطرا  طبیعی مانند سیل در امان باشد و همچنین در مقابل هجیوم دشیمنان    ساخته می

ها محیل   شود قلعه که دیده می ها پرداخت. در تاریخ بیهقی نیز ینان از آنراحتی به دفا   بتوان به

بیردن امیرمحمید   »اند و این امر در فصل شده ن هداری زندانیان بوده و درجاهای بلند ساخته می

امیر را به قلعۀ مندیش برده آید، تا آنجا نیپو داشته تر » شود:  خوبی دیده می به« به قلعۀ مندیش

(.درجیایی دی یر در   97همیان، «)بیاید با لشپری که در پای قلعت مقییم اسیت.   حاجب باشد و

ای که سلطان محمد در آن زندانی است از زبیان عبیدالرحمن قیوال آمیده اسیت:       توصیف قلعه

که بسیار رنج رسییدی تاکسیی    حدواندازه ینان های بی ای دیدیم سخت بلند با نردبان پایه قلعه»

شیده   ها درجاهای بلند بنا میی  آید قلعه که از این شواهد برمی .ینان(98همان،«.) بر توانستی شد.

انید. در   گفتیه  میی « کوتیوال »و فردی وظیفۀ ن هبانی از آن را بر عهده داشته اسیت کیه بیه وی    

ینین آمیده اسیت: کیو : قلعیه، یپیی از پینج سیهمی کیه         « کو »نامۀ دهخدا ذیل واژۀ  لغت

رود. سیه کیو : طیرز تقسییم محصیول کیه        میبرحسب سنت مبنای تقسیم محصول به شمار 
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رسیید و بالعپس.)دهخیدا:ذیل کیو ،     موجب آن دو سهم به زار  و یک سهم به مالیک میی   به

کو : توده، »(. در کتاب ادبیا  شفاهی تایباد ذیل واژۀ کو  ینین آمده است: 294،ص35جلد

ب آمیده اسیت:   (. همچنین در جای دی یری از ایین کتیا   339: 1384مودودی و تیموری،«.)کاه

نامۀ گویش بیرجند ذیل واژۀ کو  ینین  (. در واژه340های جداجدا(.)همان، کو  کو : توده»

(. همچنیین در فرهنیگ انصیاف    383: 1373)رضایی،« (: توده، مجموعهkutکو  )»آمده است: 

(. 900: 1374کو : توده، انباشته، برآمدگی.)انصاف پیور،  »پور ذیل این واژه ینین آمده است: 

این واژه امروزه ازنظر معنایی در گویش شهرستان تایباد متحول گردیده است و دی ر به معنیای  

شود و اصطلاحاً بیه هیر    گفته می« کو »شده از خاک یا شن  قلعه نیست. بلپه به هر تاۀ ساخته

« کیو  »هیا ییک    شده، اعم از محصول کشاورزی، کا ی تجاری و حتی جمع انسان ییز انباشته

شود. مثلاً یک کو  خاک، یک کو  وسایل و گاهی نیز به طنیز در میورد کسیی کیه      گفته می

احمد ییک کیو  بچیه    »گویند فلانی یک کو  بچه دارد:  قد دارد، می تعداد زیادی بچۀ قدونیم

سیاله از اهیالی    63)راوی: عبیدالپریم  « )یعنی: احمد تعداد زیادی بچۀ قد و نییم قید دارد  « دره

خصیوص در هیرا  کیه بیه گیویش شهرسیتان تایبیاد         افغانستان و به تایباد(. در  گویش غرب

)آصف فپیر ،  « کو : انبوهی از هر ییزی»اند:  نزدیک است، نیز این واژه را ینین معنی کرده

: ذیل کو (. همچنین عبدالله افغانی نویس در فرهنگ لغا  عامیانه افغانستان ذیل کیو   1376

گونیه کیه مشیاهده     : ذیل کو (. همیان 1369غانی نویس، )اف« توده و انبار ییزی» آورده است: 

 انباشتن و توده کردن است.»به معنای « کو »شود در افغانستان نیز  می

انتقیال  »گونه از تحول را ذیل دگرگونی داخلی آورده و گفتیه اسیت:    ( این2535ابوالقاسمی)

)ابوالقاسیمی،  « دیید واژه از معنی اصلی به معنی جدید به علت مشابهت معنی اصلی بیامعنی ج 

آیید، واژۀ   های گویش شهرسیتان تایبیاد نییز برمیی     گونه که از شواهد فرهنگ (. همان13: 2535

شیود.    گفتیه میی  « کو »شده  کو  دی ر به معنای قلعه نیست و به هر ییز توده شده و انباشته

 اینک دو مثال دی ر به نقل از اهالی روستاهای شهرستان تایباد:

سیاله از روسیتای    49)راوی: حبییب  «. جای هس که گرگیا قیایم مشین    او کو  ها خاک»

 شده از خاک. های ساخته ها است// یعنی: تاه ای خاک مخفی اه گرگ پشته(//آن کوته
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سیاله از   34)راوی اوییس  «. اگر ای شینا به درد تو مخوره ببر اگر نه د همینجه کیو  کیو  »

جا کو  کن// یعنیی: انباشیته    ببر وگرنه همینروستای کرا (// اگر این ماسه ها کاربردی دارد 

 کن.

اکنون یون ایین مهیم   »آمده است: « روش و طریقه»: این واژه در تاریخ بیهقی به معناینسق

)گزییدۀ تیاریخ بیهقیی،    « از پیش برخاست و کار دیوان را نظمی و ضبطی و نسیقی پییدا آمید.   

قاعیده آمیده اسیت.)دهخدا: ذییل     روش و »نامۀ دهخدا این واژه بیه معنیای    (.در لغت91:1351

آمیده  « روش، شییوه و طریقیه  »(. در سفرنامۀ ناصرخسرو نیز ایین واژه بیه معنیای    47نسق،جلد

ای است، عظیم ژرف و در آن وادی کیه همچیون خنیدقی     میان جامع و این دشت وادی»است: 

ای  است بناهای بزرگ است بر نسق پیشینیان و گنبیدی سین ین دییدم تراشییده و بیر سیرخانه      

(.اما امروزه این واژه در گویش شهرستان تایباد دی یر بیه   36: 1354سفرنامۀ ناصرخسرو،«.)نهاده

هیای  کشیاورزی اسیت.آنچه در فرهنیگ      ها یا دوره نیست، بلپه نام یپی از زمان« روش»معنای

نسیق:  »خیوبی بیه معنیای دوم ایین واژه اشیاره دارد:       انصاف پور ذیل این واژه آمده اسیت بیه  

(. در گویش شهرستان 1189: 1374ای سنتی حاکم بر نظام کشاورزی کهن.)انصاف پور،  مزارعه

پردازند. یک نوبت اوایل اردیبهشت است کیه در ایین فصیل     تایباد دو نوبت به کشت زمین می

کارند و به ایین فصیل از کشیاورزی بیه دلییل تنیو  محصیو   و         بیشتر خربزه و هندوانه می

شود. در مقابل این مرحله، مرحلۀ دی ری وجیود دارد   ( گفته میsozbar«)سوزبر»سرسبزی آن 

 شود و در آن بیشتر گندم و ماه شرو  می شود. این مرحله از اواخر دی گفته می« نسق»که به آن 

شود. زیرا با سیردی و سیوز زمسیتان     گفته می« سفیدبر»کارند و در اصطلاح محلی به آن جو می

ابل مرحلۀ قبلی )سوزبر( طراو  و سرسبزی ندارد و زمیین  همراه است و از طرف دی ر در مق

)بخیش فرهنیگ لغیت آن( ذییل واژۀ      خشک و سرد است. آنچه در کتاب ادبیا  شفاهی تایباد

میودودی و  «.)نسق: یپی از فصول کشت و کار»نسق آمد، خود سند محپمی بر این ادعا است: 

ای از کشیاورزی   ییز نسیق بیه دوره   (.  در فرهنگ واژگان فارسی هروی ن363:  1384تیموری، 

: ذیل نسیق(.  1376)آصف فپر ، « نسق: بذر گندم که در زمستان کارند»اطلا  گردیده است: 

نسیق:  »شیده اسیت:    صور  پوشیده به معنای دوم نسق اشیاره  نامۀ گویش بیرجند نیز به در واژه

(. 459: 1373ی،رضیای «.). هن یام برداشیت محصیول   3آماده  .فراهم و2.نظم و ترتیب و سامان1

هن یام  »زنید منظیور رضیایی از     که ن ارنده ساکن شهرستان تایباد اسیت، حیدس میی    ازآنجایی
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آغاز مرحلۀ دوم)نسیق( باشید، زییرا در آغیاز      ، پایان مرحلۀ اولیۀ )سوزبر( و«برداشت محصول

مرحلۀ دوم دی ر خبری از محصو   مرحلۀ اول در زمین نیست و زمین را بیرای مرحلیۀ دوم   

، ذیل نسق به نقل «فصلی از کشاورزی»هایی دربارۀ معنای کنند. در ادامه به مثال ت آماده میکاش

ساله از کشاورزان 48راوی: رحیم «.)ما نسق دهقونا خور عوض منم»پردازیم:  از اهالی تایباد می

 تایباد(// ما نسق دهقانانمان را عوض خواهیم کرد//یعنی هن ام کشت زمین درنوبت دوم سال.

به ای وضه که دهقونا مو کار مپنن فپر نپنم بعد از سوزبر اینار ن ه درم، م ره نسق کسه »

ساله از کشاورزان تایباد( // با ایین وضیعی کیه دهقانیان مین کیار        58)راوی، مجید «. دگر بیرم

کنم بعد از سوزبر ن هشان دارم. باید نسق به فپر جذب دهقانان جدید باشم//  کنند فپر نمی می

 هن ام مرحلۀ دوم کشاورزی باید دهقانان جدید سرکار بیاورم. یعنی

از راه انتقیال   –شناسی این تحول معنا از گونیۀ دگرگیونی داخلیی     بر اساس مطالعا  زبان 

خود واژه از معنی اصلی به معنی جدید »صور  غیرمستقیم است. یعنی  واژه و انتساب معنی به

از واژۀ دی ری که به آن مربوط اسیت، از معنیی اصیلی    شود، بلپه به پیروی  مستقیم منتقل نمی

(. نسق اگریه به معنیای راه و روش  13: 2535ابوالقاسمی، «)شود خود به معنی جدید منتقل می

شود، نسق از طرییق پییروی    که روش کشاورزی در نیمۀ دوم سال عوض می است، اما ازآنجایی

 است.از روش جدید، بر نظام کاری کشاورزی اطلا  گردیده 

 برداشتن

امییر شیهاب   »آمیده اسیت:    مقیام دادن  و حرکت کیردن این واژه در تاریخ بیهقی به معنای: 

 . معنیای واژه در ایین دو  (1/22: 1374)بیهقیی،   «الدوله از دامغان برداشت و به دیهیی رسیید...  

نماست یعنی بیا . موقیع حرکیت     پیشوند فعلی جهت« بر»تعبیر متناسب و نزدیک به هم است. 

کنند.  زمه حرکت برداشتن وسایل است این نییز   دارند و حرکت می ردن وسایل خود را برمیک

کشیند و بیا     دهند یعنیی او را برمیی   نوعی مجاز است. در مقام دادن هم وقتی به کسی مقام می

: 1374)بیهقیی،  «کسان را کیه در بیاب ایشیان سیاسیت فرمیوده باشیم       برداشت کنم آن»برند: می

این واژه امروزه در گویش شهرستان تایباد معنای دی ری به خود گرفته است و بیه  ، اما (1/160

وقته احمد گف سل امسیال  »رود:  به کار می« شرو  کردن به کاری، پرداختن به مبحثی»معنای: 

همه زمینا مار خراب کرده و بنلید، حجی رسول یک دفه وردش که م ر بر تو ن فتم زمینا خور 

//وقتیی احمید از خسیار     « حاضر بودن ن ارنده بر بحث کشاورزان تایباد )شاهد و« بیمه کو؟
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دفعه برداشت گفت که م ر بیه شیما ن فتیه بیودم      هایش نالید، حاج رسول یکسیلاب به زمین

شرو  به گفتن کرد، شرو  »هایتان را بیمه کنید؟//. برداشت در اینجا فعلی آغازی به معنای زمین

در فرهنگ مردم هرا  نیز این واژه معنیای آغیاز سیخن گفیتن و     آمده است. « به اعتراض کرد

: ذییل  1376)آصیف فپیر ،   « برداشت: درآمد و مقدمۀ آواز یا سیخن »شرو  به صحبت دارد: 

 برداشتن(. 

این هیم همیان فعیل آغیازی     «. برداشت گفت»این معنی در فارسی امروز هم کاربرد دارد:  

گییرد، د لیت دارد و ییک       سخن بیه خیود میی   است و بر شپل و موقعیتی که انسان در شرو

گونیه دگرگیونی ذییل دگرگیونی داخلیی و از نیو         تحول مجازی باعلاقۀ التزام است. البته این

گونیه تحیو      (. این12: 2535شده است. )ابوالقاسمی،  حاصل« ای دی ر مشابهت واژه با واژه»

، فقط ازنظیر معنیا دییار تحیول     شناختی را که واژه بدون تغییر در شپل صوری در حوزۀ زبان

دی ر واژه معنای مجازی گرفته و از معنیای اصیلی دور    عبار  شود، تحول مجازی گویند. به می

تییز د لیت    ای نیوک  که در قیدیم بیر ترکیه   « تیر»مثال واژۀ  عنوان (. به10شده است.)رک. همان:

ای تیز کیه از  ن ندارد، بر شیکرده است، امروزه براثر دگرگونی مدلول واژه که ارتباطی با زبا می

نماید. برداشیتن و مقیام    گردد، د لت می سوی هدفی رها می شود و از تفنگ به سرب ساخته می

ای دارند. برداشتن به معنای بلند کردن، به بلندی رسیاندن بیا مقیام دادن و     دادن نیز ینین رابطه

عنوان فعلیی   نجاکه برداشت، بهکسی را از پستی به بزرگی رساندن در ارتباط است. همچنین ازآ

دهید، ییون    طور ناگهانی رخ می آغازی برای شرو  کلامی براثر ناراحتی و عصبانیت است و به

با با  رفتن تن صدا همراه است، معنای بلنید کیردن، بیه بیا  گیرایش داشیتن از آن برداشیت        

 گردد که بامعنای برکشیدن و با  بردن کسی مقارنت دارد. می

قیوم  »کاررفته اسیت:   به آماده کردن، آماده شدنواژه در تاریخ بیهقی به معنای:  این: ساختن

های  . این واژه نیز همچون دی ر واژه(1/9: 1374. )بیهقی، «و ساختن گرفتندباراکندند به جمله 

بییرده، دسییتخوش تحییول معنییایی شییده اسییت و امییروز در گییویش شهرسییتان تایبییاد       نییام

او خود اشرار بسیاخته  »رود:  به کار می« توافق قبلی»ه معنای نوعیو ب« وپاخت ساخت»صور  به

ساله از اهیالی تایبیاد(//او    58راوی، حسن«)بوده که قبل از رسیدن پلیس، اشرار از خنه بدر شم

با اشرار از قبل توافق کرده بود که قبل از رسیدن پلیس خانه را ترک کننید//. سیاختن در اینجیا    

شیده بیرای انجیام     در نزد عوام را دارد و نوعی نقشۀ از قبل تعیین« وپاخت ساخت»همان مفهوم 
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م ه قاتیل خیود یوپیون    »شده است. همچنین است مثالی دی ر در گویش تایباد:  عملی طراحی

« بساخته بوده که وقته صحب رمه بیمد قاتیل اور بپشیه و هیر دوتیا خیودهم گوسیاندار ببیرم       

اند قاتیل بیا یوپیان توافیق      باد از توابع تایباد(//گفتهساله از اهالی روستای اسدآ48)راوی: زینت

کرده بوده که وقتی صاحب گله آمد، قاتل او را بپشد و هیر دو بیاهم گوسیفندان را بدزدنید//.     

در فرهنیگ گویشیی    ساختن در این مثال نیز معنای توافقی بیر اسیاس ییک نقشیۀ قبلیی دارد.     

ای ایین واژه بیر تقلیب و ظاهرسیازی در     آمده است که معنی « کاری ساخته»خراسان بزرگ واژۀ 

 : ذیل ساختن(.1370)اکبری شالچی، « کاری: ظاهرسازی و تقلب ساخته»کارها د لت دارد: 

آمیده اسیت:   « دییده  خیورده و صیدمه   شپسیت »این واژه در تاریخ بیهقی به معنای:کنده:  دم

ماییه و   نید نابپیار و بیی   ا کرمان و اهواز  تا در بغداد بدین لشپر ضبط توان کرد که آنجا قومی»

ایین واژه در گیویش شهرسیتان     (.81: 1374)بیهقیی،  « کنده و دولت برگشته تا ایمن باشییم  دم

دارد و برکسیی کیه با سیری و    « قیدوبنید، هنجارشیپن و گنیده       کار، بی بزه»تایباد، معنای 

نیاطور و   گیردد. درواقیع بیه کسیی کیه      اولیایی نداشته باشد تا از او حسیاب ببیرد اطیلا  میی    

کنیده نبشیی از دییوال بیاد میردم بیا         اگیر تیو یلیه و دم   »گویند: کنده می هنجارشپن است، دم

-ساله از اهالی روستای کوه آباد از توابع تایباد(// اگر تو ول و    و بیی 82راوی:طوبی«)نمری

ردیده کیه  کنده در این مثال عطف به یله گ روی//. دم سرپرست نباشی از دیوار باد مردم با  نمی

قیدوبند و معنای گنده   ، بی سرپرسیت و هنجارشیپن    یله نیز صفتی است به معنی رها و بی

را دارد. همچنین در تایباد وقتی مادری بخواهد پسرش را که کاری نسنجیده کرده و یا هنجاری 

تیو بیه   کنده! بخدا م ره پییر  اهوی دم»گوید:  اش به پدرش نماید می را شپسته، تهدید به معرفی

سیروپا،   ، بیی سرپرسیت،     ساله از اهالی تایباد(//آهیای بیی  84بی،  )راوی، تاج بی« خنه نییه!

هنجارشپن و ...به خدا زمانی که پدر  به خانه برگردد من شپایت تو را خواهم کرد//.  نپتیۀ  

بیا    شیده در  جالب این است که علاوه بر تایباد، در سبزوار نیز این واژه با همیان معیانی گفتیه   

رود، همان  /که در گویش سبزواری به کار می /dom boriyahدم برییه»کاربرد دارد و اصطلاح 

شیده باشید. در فرهنیگ     معنای گویش تایبادی را دارد و مراد کسی است که دمش کنده/ برییده 

آمیده  « آدم زیانپیار و دسیت نیارس   »شده و به معنای ضبط« دمب بریده»گویشی خراسان بزرگ

 ای بر این ادعا است. صحه است که خود
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 ب با حفظ صورت و معنا

این واژه در تاریخ بیهقی به معنی :آماده کردن و مهییاکردن اسیت. در داسیتان    کردن: راست

انید و   و دو پییک راسیت کیرده بودنید کیه از بغیداد آمیده       »بردار کردن حسینک آمیده اسیت:    

ما این واژه در گویش شهرستان تایبیاد ،  (. ا328: 1374)بیهقی، « خواندند... خوانان قرآن می قرآن

آرایش کردن زن، ییا زنیی بیا آراییش     »شود و صرفاً به معنی  تلفظ می Ras kardahراس کرده»

سیاله از اهیالی   39راوی: سیپینه  «)زنا برفتم به سر قنا  که عروسر راس کینم »غلیظ را گویند: 

فرهنگ میردم هیرا  ایین واژه بیه      تایباد(// زنان به قنا  رفتند تا عروس را آرایش کنند//. در

: 1376)آصیف فپیر ،   « راست کردن: درست کردن، مرتب کیردن »آمده است: « معنای آراستن

« راسیت و رججیه  »: ذیل راست کردن(. همچنین عبار 1369ذیل راست کردن و افغانی نویس، 

میودودی و  گردد، معنای مرتب بودم و منظم بودن دارد)رک،  که هنوز هم در تایباد استعمال می

ایین   -مخصوصیاً زنیان   -که کسی به شپل غلیظ آرایش کنید  (. و هن امی293: 1384تیموری، 

)راوی، « اوتو خور راست و رجه کردیی زارا مییی بیه عروسیی ری؟   »برند:  عبار  را به کار می

خیواهی   ای نپنید میی   ساله از اهالی تایباد( // اونجوری خود  را آرایش و مرتب کرده48ناهید

عروسی؟// . راست و رجه هم در گویش تایباد به معنای آرایش و مرتب بیودن اسیت و   بروی 

گردد. امروزه هنوز هم در افغانستان این  همان معنی مستعمل در تاریخ بیهقی از آن برداشت می

اکبری شیالچی،  «)راس کرده: آرایش کردن، آراستن»گردد:  تلفظ می« راس کده/ راس کرده»واژه 

ناز کیده بییا، راس کیده بییا،     »کرده و مرتب است: کرده( و به معنی زن آرایش: ذیل راس 1370

«// راوی: عبدالجلیل ساکن هرا ، راننده تریلر در گمرک دوغارون تایباد«)موها را واز کده بیا...

 کرده بیا و موهایت را بازکن//. با ناز بیا، آرایش

ها گرفت کند و  ی د لت دارد که اندام: این واژه در تاریخ بیهقی بر نوعی بیمارافلیج گرفتن

و پیرزنی از بزی زهره در گشاد و از آن آب بپشید و ییزی »شخص فلج گردد و ساس بمیرد: 

بر آن افپنده و بدین عزیز گرامی داد، خوردن همان بود و هفت اندام را افلیج گیرفتن و ییازده   

گ گویشیی خراسیان بیزرگ ایین     (.  در فرهن531: 1374)بیهقی، « کرانه شد روز بخسبید و پس

: ذییل  1370درج گردیده است و همان معنای افلییج را دارد)رک، اکبیری شیالچی،    « افلیز»واژه 

صیور :   گردد و نوعی حالت نفرین دارد و بیه  تلفظ می« افلج»افلیز(. امروزه در تایباد این واژه 

خیوبی برنیایید،    کیاری بیه  گردد. و یا به کسی که از پس انجیام   استعمال می« الهی افلج ب یری»



 317    شهرستان تایباد محلی گویش از تاریخ بیهقی در  واژه چند معنایی -پژوهشی در تحولات صوریسال دوازدهم    
 

سیاله از اهیالی   49راوی، مصیطفی «)نپنه تور افلج بزده کیه نمتنیی کیارکنی؟   »گویند:« افلج زده»

تیوانی کیارکنی؟// ایین واژه در کتیاب گزییده       روستای جوزقان(// نپنه تو را افلج بزده که نمی

دارد)رک،  «فلیج شیدن  »آمیده اسیت و معنیای   « افلیج بیزدن  »صیور   ادبیا  شفاهی تایباد نیز به

خنازل=خنییازیر، »(. اییین واژه و واژگییان دی ییری یییون:   229: 1384مییودودی و تیمییوری،  

، «سوپورزی= بیماری طحیال، قنج=قیولنج، سرخباد=سیرخک و درد نیاگمون= میرگ ناگهیانی      

ا ی افلیج ب ییره تیور برییی بچیه ر      »هم ی بر امراض د لت دارند و کاربرد نفرینیی دارنید:   

 ساله از اهالی تایباد(// الهی افلیج ب یری یرا بچه را کتک زدی؟//.40راوی: مهرداد«)مزنی؟

: این واژه در تاریخ بیهقیی بیه معنیای حیلال کیردن و حلالییت طلبییدن اسیت:         کردنبحل

ام و مستوجب هیر عقوبیت هسیتم کیه خداونید فرمایید ولییپن         حسنک ب فت من خطا کرده»

ام. از عیال و فرزندان اندیشیه بایید داشیت و     هخداوند کریم مرا فرون ذارد و دل از جان برداشت

 (.196: 1374)بیهقی، « خواجه مرا بحل کند

شیود و همیین معنیای حلالییت طلبییدن را       این واژه در شهرستان تایباد نییز اسیتعمال میی   

(. همچنیین  237: 1384)میودودی و تیمیوری،   « بحل کردن: از گناه کسی درگذشیتن »داراست:

جا(. و آن مراسمی  )همان« )حلالیت طلبیدن«: بحل بودی»جود است: ضبط دی ری نیز از آن مو

شیوند و از او طلیب حلالییت     تک افراد بر بیالین او حاضیر میی    است که هم ام نزََ  فردی تک

ساله از اهالی روسیتای فرمیان   72راوی، رسول «)بیمدم به بحل بودی شما. مور ببخشم»کنند: می

من را ببخشید// . بحل بودی یعنی حلالیت طلبیدن از کسی، آباد( //آمده ام به بحل بودی شما، 

 طلب بخشش کردن.

: این واژه در تاریخ بیهقی تصحی  دکتر یاحقی و تصحی  دکتر خطیب رهبر به  پیش کردن

الرشید با ابن سماک وابین   هارون»آمده است. در داستان « وادار کردن و به جلو انداختن»معانی 

دانست و وی را پیش کردنید   و زر به کسی داد که سرای هر دو زاهد می»آمده است: «عبدالعزیز

 (.484: 1383تاریخ بیهقی،«)که کس ندانست. خاص آمدند، متنپر ینان دار و با دو رکاب

تحریک کردن، کسیی را واسیطه کیردن و    »در گویش شهرستان تایباد نیز این واژه به معنای 

تحرییک  »به معنای « پیش کردن»آمده است. در فرهنگ گویشی خراسان بزرگ « تشویق نمودن

اکبییری «)و جلییو انییداختن آمییده اسییت کسییی را بییرای زدن کسییی تحریییک کییردن»، «نمییودن

آمیده  « پییش کیردن  »حیدریه ذیل  های رایج تربت (. همچنین در فرهنگ واژه83: 1370شالچی،
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(. امروزه در شر  خراسیان  6: 1374است : کسی را به کاری تحریک و تشجیع نمودن.)دانش ر،

ی اور پیش منه کیه بیرو   مَدَر»رود:  به کار می« تحریک کردن»رضوی )تایباد( این واژه به معنای 

ساله از اهالی تایبیاد(// میادرش او را تحرییک    82راوی، اسدالله «)خو جدا شو 1از خانواده خُسرُ

کند که از خانواده پدرخانمت جدا شو// پیش کیردن در اینجیا بیه معنیی تحرییک کیردن و        می

دعوا کنه اگیر  رفقایی اور پیش کردم که بره »تشویق کردن آمده است. همچنین است مثال ذیل: 

ساله از اهالی تایباد(// دوستانش او را تشویق بیه دعیوا   57)راوی: موسی« نه او همچی ادمه نییه

کنند وگرنه او اهل دعوا نیست//. در این مثال از گویش تایبادی نیز پییش کیردن بیه معنیای      می

هنوز هیم   تشویق کردن و تحریک کردن است. این واژه با اندک تحولی که در معنا داشته است

 گردد. در تایباد استعمال می

آمده است. در ماجرای مرگ امییر  « رها کردن»این واژه در تاریخ بیهقی به معنای یله کردن: 

اکنون مسئله دی ر شد و میا قصید   »گوید:  ای خطاب به ابوجعفر کاکو می محمود مسعود در نامه

تیاریخ  «.)روییم.  ی خراسیان میی  سو یله کردیم که شغل فریضه در پیش داریم و سو کردن بر آن

امیر عادل سیبپتپین بیا آهیوی میاده و بچیۀ او و      »(. درجایی دی ر در داستان 53: 1383بیهقی،

یا سبپتپین بدان که آن بخشایش کیه بیر آن   »آمده است: « ترحم کردن بر ایشان و خواب دیدن

میا شیهری را    بدو باز دادی و اسب خود را بی جو یله کردی، 2آهوی ماده کردی و آن بچ ک

(. یله کردن در این دو مثال بیه معنیای رهیا    213همان:«)که آن را غزنین گویند به تو بخشیدیم 

آمیده اسیت. در فرهنیگ    « کیردن  رهیا »کردن است. در گویش خراسان نیز این واژه به معنیای  

« یلیه کیردن، رهیا نمیودن    » حیدرییه ذییل ایین واژه ینیین آمیده اسیت:        های رایج تربیت  واژه

یلیه:  » (. همچنین در فرهنگ گویشی خراسان بزرگ ینیین آمیده اسیت:    251: 1374ش ر،.)دان

(.در فرهنگ انصاف پور 309: 1370)اکبری شالچی،« رها، یل، ول. یله دادن، ول کردن، رهانیدن

این واژه امروزه در  (. 1315:  1374رها، ول، آزاد.)انصاف پور، «: یله»ذیل این واژه آمده است: 

عنوان صفتی با بار منفی برای افراد هنجارشیپن   به« رها کردن»ان تایباد علاوه بر گویش شهرست

گویند.  می« یله»بندوبار و فاسد  که به افراد بی طوری رود. به و بر هم زنندۀ نظم اجتما  به کار می

در فرهنیگ  «. یلیه شیده اسیت   »گوینید کیه    و حتی در برخی از نواحی نسبت به ینین افراد می

                                                           
کاررفتیه و معنیای پیدرزن     . از واژگان مستعمل در گویش شهرستان تایباد است که در تاریخ بیهقی نیز به همین شیپل بیه   1

 دارد. 

 کاررفته و معنای پدرزن دارد. تاریخ بیهقی نیز به همین شپل به. از واژگان مستعمل در گویش تایبادی است که در  2
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« یله شدن:  رها شیدن، ول شیدن  »اسان بزرگ در ارتباط با همین مسئله آمده است: گویشی خر

بندوبار  (. امروزه در شهرستان تایباد منظور از فرد یله شده، انسان بی309: 1370)اکبری شالچی،

سیاله از تایبیاد(//   67)راوی: آزاده« شنیدییم یله شدیی و هر کاره دل تو مییه منیی »و فاسد است:

دهی؟//یله شدن در اینجیا   ای و هر کار زشتی که بخواهی انجام می بندوبار و رهاشده بی ام شنیده

 احترام به قوانین و  ابالی. یعنی فرد بی

اهیو یلیه! بخیدا م یر     »کننید:  خطاب میی « یله»که در تایباد فردی را  همچنین است هن امی  

کیار   بندوبار و بزه (//آهای بیساله از اهالی روستای فرزنه62راوی: محسن«)دست مه به تو نرسه

عنوان نوعی تحقییر بیه معنیای     دارای بار منفی بوده و به« یله»م ر دستم به تو نرسد// در اینجا 

به دلیل مشیابهت ظیاهری،   « یله»و صفت « یله کردن»رود. بین فعل مرکب  بندوبار به کار می بی

براثیر فراینید   « رهیا کیردن  »معنای  در« یله کردن»داده است.  نوعی انتقال معنایی مجازی نیز رخ

(. 59: 1388شده و دیار تحیول معنیایی گردییده اسیت.)رک، افراشیی،       تبدیل« یله»ترخیم، به 

ای بیر   گیرد آورده اسیت، صیحه    که عبدالله افغانی نویس به معنای هرزه« یله گرد»همچنین واژه 

 : ذیل یله(.1369این ادعا است)رک، افغانی نویس، 

اسیت. در بیاب علیی ت یین     « ییا ک و یابیک  »در تاریخ بیهقی بیه معنیای  این واژه جَلد: 

تییاریخ «)مییردی سییخت جلیید کییه وی را بوالقاسییم رحییال گفتنییدی»وترکمانییان آمییده اسییت: 

و منیویهر او  »(.همچنین در باب روابط مسعود با منویهر قابوس آمده اسیت:  93: 1383بیهقی،

(. در سیفرنامۀ  151همیان، «.)سیخن گیوی  را بازگرداند با معتمدی از آن خویش مردی جلید و  

« گفتند. روی نیپو بود، او را ابوبپر همدانی می دلیل مردی جلد و پیاده»ناصرخسرو آمده است: 

در این سیه جملیه بیه معنیای یابیک و ییا ک       « جلد»(. واژۀ 36: 1354)سفرنامۀ ناصرخسرو،

اسیت. در ادبییا    «  کیابیک و ییا  »است. این واژه در گویش شهرستان تایباد نیز به معنیای  

: 1384میودودی و تیمیوری،  «.)جلد: یست و یابک»شفاهی تایباد ذیل جلد ینین آمده است: 

جلیید: یسییت و »حیدریییه آمییده اسییت:  هییای رایییج تربییت (.همچنییین در فرهنییگ واژه269

آیید: گیاه در    صور  های مختلف میی  (. امروزه این واژه در تایباد به85: 1374دانش ر،«.)یابک

اگیر اور مدییدی همیی تیوو     «:»یابپانه و باعجلیه »یعنی « جلداجلد»آید  اسم مرکب میترکیب 

دییدی یقیدر تنید     ساله از اهالی روستای آبقه(//اگر او را می34)راوی، محمد« جلداجلد مرفت

عجلیه کین و   »یعنیی  « جلید بیاش  »آیید   به دنبال آن می« باش»رفت// .گاهی نیز فعل امر راه می
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ای گندم حاضر شد و مردی بیا پسیرانش در حیال     نده وقتی بر سر مزرعهن ار«. یابپانه کارکن

راوی: « ) زود بیاش. دروکین. جلیدباش بچیه میه     »گفت:  درو بودند، مرد خطاب به پسرش می

 ن ارنده شاهد و حاضر در ماجرا(//عجله کن، دروکن. عجله کن پسرم//

و عبیدالله طیاهر نمیاز    »اسیت.  « وقت عصر/بعدازظهر»در تاریخ بیهقی به معنای دیگر:  نماز

و امییر روزه داشیت، نمیاز    (.» 67: 1383تاریخ بیهقی،«.)جای آورد. دی ر بیامد و رسم تهنیت به

(. در سفرنامۀ ناصرخسرو نییز ایین واژه بیه    581)همان،« دی ربار نداد و پیغام آمد که بازگردید.

: 1354)سیفرنامۀ ناصرخسیرو،   «نماز دی ر که ما آنجا بودیم برسیدند.» معنای زمان عصر است. 

شیود. در   ( تلفیظ میی  namazdagar«)نمیاز دگیر  »(. این واژه امروزه در شهرسیتان تایبیاد   106

نماز دگر: زمان عصر، زمان نمیاز  »ینین آمده است: « نماز دی ر»فرهنگ شفاهی تایباد ذیل واژۀ 

اژه بیا انیدک   شیود ایین و   گونه که مشیاهده میی   (. همان257: 1384مودودی و تیموری،«.)عصر

« موقع نماز دگر مو میرم بیه آبییاری   »تغییرا  صوری هنوز هم در گویش تایباد مستعمل است: 

روم به آبیاری//. در فرهنگ میردم   ساله از اهالی روستای کرا (//من عصر می42)راوی، وکیل، 

 :1376)آصیف فپیر ،   « نماز دگر: عصیر »گردد:  بر زمان عصر اطلا  می« نماز دگر»هرا  نیز 

 ذیل نماز دگر(.

حپاییت انیدر معنیی    »است. در فصل  شپاف این واژه در تاریخ بیهقی به معنای: jar/جرَ/

شنبه دوازدهم میاه ربییع ا خیر از گرگیان      سبپتپین روز یک»آمده است: « ملک رانی سبپتپین

هیای   هگفتنید. بیشی   برفت، واز اینجا دو منزل بود تا استار آباد، به راهی که آن را هشتاد پیل میی  

های روان. و آسمان آن سال هی  رادی نپرد به باران، که اگر ییک بیاران آمیدی     اندازه و آب بی

ضرور  که زمین آن نواحی با تن یی راه سسیت اسیت و خویهیا و      امیر را بازبایستی گشت به

اندازه که اگر باران یک هفته بیاید ینید روز ببایید کیه تیا لشیپری نیه بسییار بتوانید          ها بیجر

ینیین آمیده اسیت: جیر: هیر      « جَیر »نامۀ دهخدا ذییل   (.در لغت426: 1383ت.)تاریخ بیهقی،رف

شپافی را گویند عموماً، رخنه، یاک.)دهخدا: ذیل جر(.در فرهنگ گویش خراسان بیزرگ نییز   

عرض کیه بیرای رفیع رطوبیت      عرض آمده است: جر: خندقی کم این واژه به معنای خندقی کم

: ذیل جر(.در فرهنگ فارسی انصاف پیور ذییل   1370بری شالچی،کشند، پیچیده و سردرگم.)اک

(.  عبیدالله افغیانی نیویس  در    272: 1374این واژه ینین آمده است: جر؛ شپاف.)انصاف پور، 

را « جیر »فرهنگ لغا  عامیانه افغانستان و اکبری شالچی در فرهنگ گیویش خراسیان بیزرگ،    
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و اکبیری  1369انید، )رک افغیانی نیویس،     دانسته« عرض که برای رفع رطوبت کشند خند  کم»

جیر: ژرفیی کنیار    »: ذیل جر(.  در فرهنگ مردم هرا  ذیل این واژه آمده است: 1370شالچی، 

 : ذیل جر(.1376)آصف فپر ، « راه، خند  عمیق، زمین کنده برای کشیدن آب

. در شیود  گفتیه میی  « جیر »هیا   های موجود در کوه امروزه در شهرستان تایباد هنوز به شپاف

شده در دانش اه فردوسی بر مبنای مطالعۀ گویش مردم روستای حسینی از توابیع   پژوهش انجام

)نییک قیدمی،   « جر: منطقۀ کویک بیین دو تایه  »شهرستان تایباد ذیل این واژه ینین آمده است:

 کهحالی(. معمو ً در تایباد جر با غار تفاو  دارد، زیرا غار طویل و تاریک است در149: 1395

 توان از آن استفاده کرد. بان است، که در مقابل باران و آفتاب می جر شپافی در حد سایه

های شدید در تایباد اگر گلۀ گوسیفند از آبیادی دور باشید، یوپانیان      امروزه هن ام بارندگی

شود. در گویش یوپانان منطقۀ تایبیاد   گفته می« جر»برند که به آن  گله را در این شپاف کوه می

کیه   1رمه ر از جر بدر کردم دونفری مبیردم بیه سیمت اولن یا    »ر این اصطلاح رایج است: بسیا

ساله/ یوپان از اهالی روستای کوه آبیاد(. //گلیه را از   47)راوی: هاشم« بار بارون شرو  شد یک

شپاف کوه بیرون کردیم و دونفری به سمت مرتعی درحرکت بودیم که ناگهیان بیاران شیرو     

 شد//

 صورت و حفظ معناج( با تغییر 

گییری   عنیوان ییک واحید انیدازه     این واژه در تاریخ بیهقی به همین شپل آمده و بهبَدَست: 

کیه فرمیان    باید نهاد ینیان  ای قوی می آلتونتاش مرا گفت اینجا قاعده»است: « وَجَب»معادل یک 

)بیهقیی،   «کلی باشد و کس را زهره نباشد که بدََستی زمین حمایتی گیرد که حالی بزرگ باشید 

گیری  گردد و همان واحد اندازه تلفظ می« بَلیست»(.  این واژه در گویش مردم تایباد651: 1374

باشد. در کتاب ادبیا  شفاهی تایباد ذیل ایین واژه   عرض و طول است که معادل یک وجب می

(. همچنیین در  242: 1384)میودودی و تیمیوری،   « : وجیب balist/ بَلیست/»ینین آمده است: 

یپی از روسیتاهای شهرسیتان تایبیاد،    « گردآوری و توصیف گویش حسینی»وهشی با عنوان پژ

(. در فرهنیگ گیویش   140: 1395بیک قیدمی،  «) آمده است« وجب»به معنای belisبلیس»واژۀ 

بجلِست: وَجَب، از سران شیت شسیت تیا سران شیت خنصیر      »خراسان بزرگ ینین آمده است: 

 : ذیل بلست(.1370 )اکبری شالچی،« هن ام گشودن دست

                                                           
 شود و در گویش تایباد مستعمل است. های بسیار قدیمی فارسی است که در متون کهن دیده می . این واژه نیز از واژه 1
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شده در تاریخ بیهقی در  از دی ر واژگانی که تغییر شپل داده، اما به همان معنای درجبی از: 

بیدونج، بیی   »است. این واژه در تاریخ بیهقی معنیای « بی از»شود، واژۀ  گویش تایباد استعمال می

ک بیه خداونید   مناز  تخیت ملی   رویه شد و بی یون بی از جنگ و اضطراب کار یک»دارد: « آن

اسیت و همیان معنیای      bizuبیی زو »(. ایین واژه در گیویش تایبیاد،   323: 1374بیهقی، «)رسید

(. 246: 1384)میودودی و تیمیوری:   « نظر از آن، بدون آن را دارد: بی زو: بدون، صرف« بدون»

 سیاله از  57)راوی: تابیان  « بی زو خود موم نمرم به خه نی یه برسه که مور دعو  کنه»مثال: 

 اهالی روستای جوزقان(//بی از آن منم خانه اش نمی روم یه برسد که مرا دعو  کند//.

توانا شدن، به مال و ثرو  رسیدن و نیرومند »این واژه در تاریخ بیهقی به معنای  بنوا شدن:

انید و   که از دیانت و همت او سزد تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتیاده  ینان»است: « شدن

» صیور   (. این واژه در گویش مردم تایباد به271: 1374)بیهقی، « اند، بنوا شوند ب گشتهمضطر

: 1384)میودودی و تیمیوری:   «  به نیوا رسییدن: بهیره بیردن    »گردد:  استعمال می« به نوا رسیدن

سیاله  49)راوی: اصیغر  « خوبه که عید قربون مرسه بلپه همی بیچه رهام به نوا شم»(.مثال: 246

خوب است که عید قربان فرا می رسد، بلپیه ایین بیچارگیان هیم بهیره منید       « // تایباداز اهالی 

 شوند//

و کثییر کیه خیدای    »است: « نوه« این واژه در تاریخ بیهقی و گویش تایبادی به معناینبسه: 

(. اما در گویش تایبادی و 348: 1374)بیهقی، « بوالحسن سیمجور بود که بوالقاسم نبسۀ اوست

گردد.)رک، میودودی و تیمیوری،    / استعمال می/nevasa«نِوسَه»ابعۀ آن به صور  روستاهای ت

(. همچنین در پژوهشی که بر مبنای مطالعۀ گویش مردم روستای حسیینی از توابیع   343: 1384

به همان معنای نیوه و شیپل دی یری از نبسیه درج      nevasaنِوسَه»شده است، واژه  تایباد انجام

 (.184: 1395گردیده است)نیک قدمی، 

و نماز دی ر آن روز صیلتی از  » این واژه در تاریخ بیهقی به همین شپل آمده است:خریطه: 

آن وی رسول دار ببرد، دویست هزار درم و اسبی باستام زر و پنجاه پاره جامۀ نابریده مرتفیع و  

(. در تیاریخ  77: 1374بیهقیی،  «)از عود و مشک و کافور یند خریطه و دسیتوری داد تیا بیرود   

از کار ترکمانان از زبیان  اندیشۀ بونصر » است: در داستان« کیسۀ یرمی کویک»بیهقی به معنای 

و من نامه نوشتم و وی آن را به خط خویش استوار کرد و خریطه کردند و » بونصرآمده است: 

خواجیه دسیت از   (. »379: 1383تاریخ بیهقی،«.)در اسپدار گوزگانان نهادند و حلقه برافپندند.
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خوانییدن  هییا بسییتد و خریطییه بییاز کییرد و  نییان بپشییید و ایشییان را بییه نییان بنشییانده نامییه  

(.طبق شرح یاحقی و خطیب رهبر واژۀ خریطه در این دو نمونه بیه معنیای   443همان،«)گرفت.

حیدریه در میورد ایین واژه ینیین     های رایج تربت است. در فرهنگ واژه« کیسۀ یرمی کویک»

(. عیین همیین معنیا    113: 1374دانش ر،«.)ای کویک خلیطه: کیسۀ یرمی یا پاریه»آمده است: 

خلیطیه: کیسیۀ یرمیی ییا     »ویشی خراسان بزرگ نیز ذییل ایین واژه آمیده اسیت:     در فرهنگ گ

(. مردم شهرهای غرب افغانستان کیه بیه فارسیی    140: 1370اکبری شالچی،«.)ای کویک پاریه

خلتیه:  »است: « کیسه»گویند که به معنای  ( میkhalta« )خلته»گویند این واژه را  دری سخن می

(. امیروزه  229: 1369افغیانی نیویس،  «.)د و در آن اشیاء اندازنید. مانندی که از پاریه سازن کیسه

ای کوییک کیه کیاربردی همچیون کییف       های پاریه عموماً در گویش شهرستان تایباد به کیسه

نوشییته و اسییتعمال « خلیطییه»شییود. در گییویش تایبییاد اییین واژه  گفتییه مییی« خلیطییه»دارنیید، 

در زبیان   (.278: 1384ی و تیمیوری،  )میودود « ای بیا کیارکرد کییف    خلیطیه: کیسیه  »گیردد:  می

ب ییر ایین جیوزار بیذار بیه تیه خلیطیه        »گویشوران این منطقه نیز هنیوز خلیطیه کیاربرد دارد:    

 ا  ب ذار//. ای ساله از اهالی تایباد(// ب یر این گردوها را در کیف پاریه58راوی: سارا«)خو

 گیری نتیجه

هیای آواییی، معنیایی و     حو تی در حوزهای پیچیده همواره در معرض ت عنوان پدیده زبان به

هیای   صوری قرار دارد. تحو   معنایی و صوری با بررسی پیشینۀ واژگان در کتیب و گیویش  

هیای فارسیی   بررسی است. یپی از آثاری که هنوز واژگان آن به کثر  در گیویش  مختلف قابل

هایی پرداختیم که به نظیر  رود، کتاب تاریخ بیهقی است. در این مقاله به واژهخراسان به کار می

هیا را بیا حفیظ صیور  و     رسد با واژه هایی از تاریخ بیهقی ارتباط دارند و امروزه این واژهمی

کنییم. حیال   معنا یا با تغییر صور   و یا  تغییر معنا در گیویش شهرسیتان تایبیاد مشیاهده میی     

ربرد و اسیتعمال  دستاورد اصلی پژوهش حاضر این است که یه د ییل و توجیهیاتی بیرای کیا    

بیال  بیر    –واژگان تاریخ بیهقی در گویش تایبادی وجود دارد؟ و یرا بیا وجیود فاصیلۀ زییاد     

بین مپان زندگی مولف)روستای بیهق از توابع سبزوار( و شهرسیتان تایبیاد    -یهارصد کیلومتر

هنوز واژگان ایین کتیاب در گیویش تایبیادی مسیتعمل اسیت. د ییل ایین مسیئله را بایید در           

محلی خراسان قدیم جست و جو کیرد ییرا کیه ایین گیویش نشیا         تردگی دامنۀ گویشگس

گرفته از فارسی دری بوده و قسمت های وسیعی از افغانستان و ایران را با گویشیوران وسییعی   
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گرفت علاوه بر این آثار نویسندگان و شاعران سبک خراسانی از )از باشتین تا غزنین( در بر می

از مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری تا سفرنامه ناصرخسرو و تاریخ بیهقی مشحون  رودکی تا مو نا و

از واژگانیست که نشان ر وجیود ییک گیویش مشیترک در ادواری از تیاریخ اییران در منطقیۀ        

جغرافیایی خراسان بزرگ بوده است. بنابراین اگر باشتین)سبزوار( را مرز غربی گویش خراسان 

از طیرف  -غان( و ری به گویش دی ری سخن میی گفتیه انید   یرا که قومس)دام -بزرگ بدانیم

گفته انید و بیی شیک تعیداد     های وسیعی از افغانستان به این گویش سخن میشر  نیز قسمت

زیادی از واژگان این گویش در هرا ، نیشابور، خواف و تایباد نیز استعمال میی شیده و هنیوز    

 هم باقی مانده است.

 منابع:

مشیهد: انتشیارا    زبان گفتااری هارات     -فارسی هروی ،(1376آصف فپر ، محمد. ) -1

 دانش اه فردوسی.

(، تهران: انتشیارا  ققنیوس، ییا     شناسی )اتیمولوژیریشه(: 1379ابوالقاسمی، محسن ) -2

  .دوم

، تهران، یاپخانۀ حییدری، ییا    تحول معنی واژه در زبان فارسی(، 2535.)----، ---- -3

 اول.

نشریۀ دانشپدۀ ادبیا  و علیوم   «واژه از تاریخ بیهقی واکاوی چند(.»1388اختیاری،زهرا،) -4

 (.  19تا1، صفحا )209انسانی دانش اه تبریز،شمارۀ 

 ، تهران، سمت، یا  دوم.ساخت زبان فارسی(، 1388افراشی، آزیتا. ) -5

، تهران: موسسیۀ تحقیقیا  و    لغات عامیانه فارسی افغانستان(،1369افغانی نویس،عبدالله.) -6

 انتشارا  بلخ.

 ،تهران: مرکز.فرهنگ گویش خراسان بزرگ( ، 1370اکبری شالچی ، میرحسین. ) -7

 ،یا  دوم، تهران: زوارفرهنگ فارسی(.1374انصاف پور، غلامرضا، ) -8

، مییدرس ترجمییۀ یحیییی، شناساای تاااری ی درآماادی باار زبااان (.1373آر تو،آنتییونی.) -9

 .انسانی و مطالعا  فرهن ی تهران:پژوهش اه علوم
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، به کوشش خلییل خطییب رهبیر،    تاریخ بیهقی(: 1374یهقی، ابوالفضل محمد بن حسین )ب -10

 .سه جلد، تهران: انتشارا  مهتاب، یا  یهارم

اکبیر فییاض، بیه     تصحی  علیی   تاریخ بیهقی(، 1383، ) ،یهقی، ابوالفضل محمد بن حسینب -11

 : دانش اه فردوسی،یا  یهارم.اهتمام محمدجعفر یاحقی،مشهد

، مشهد: انتشارا  آستان قدس حیدریه  های رایج تربت فرهنگ واژه(،1374د.)دانش ر،احم -12

 رضوی. 

 ، تهران: زوار.گزیدۀ تاریخ بیهقی(،1351دبیر سیاقی، محمد،) -13

 .تهران: دانش اه تهران.  نامه (.لغت1356اکبر.) دهخدا،علی -14

 ، یا  اول ، تهران ، روزبهان.  گویش بیرجند( ،1373رضایی ،جمال ،) -15

 ، تهران: سورۀ مهر، یا  دومشناسیدرآمدی بر معنی(: 1383رش )صفوی، کو -16

 ، مشهد: ماه جان. ادبیات شفاهی تایباد( ،1384مودودی محمدناصر و تیموری زهرا.) -17
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Abstract 

It is believed that language is a systematic and interconnected set that, while 

integrated and organized, is constantly evolving and changing. One of the most 

extensive areas undergoing the evolution of this system is the semantic and structural 

area. Following these developments in the historical-geographical study of the words 

of Bayhaqi’s History Book in the East Khorasan Razavi region (Taybad), we have 

reached the point that although nearly a thousand years have passed since the writing 

of this work, today it still has words in the local dialect of the people of this region. 

They can have evolved in three ways: either they are used in the same way used in 

Beyhaqi history book (in pronunciation and meaning), or they have undergone 

semantic changes along with phonetic changes, or they have changed completely 

semantically despite maintaining their appearance. This study examined the 

semantic-structural evolution of some of these words in the dialect of East Khorasan 

Razavi (Taybad) through field method and relying on library resources while paying 

attention to the study of the evolution of meaning in language. The results of the 

present study show that the metamorphosis of semantic-structural changes in the 

words of Bayhaqi’s History Book in the dialect of East Khorasan Razavi has been 

more than the type of internal transformation and due to the similarity of the words. 
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 تأثیرگذاری آن بر مخاطبان های بازرگانی و میزانتحلیل روابط ساختار بلاغی در پیام

 
 (آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهاندانش) مریم سادات حجازی، 

 سیده مریم روضاتیان، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، )نویسنده مسؤل( 

 (ه اصفهاندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگا)زهره نجفی نیسیانی،  

 

 327-354صص: 

 چکیده

 یانشو رایناسوی شمطالعوا  زبوان   ۀاست که در حووز  یعلم یکردیروی ساختار بلاغ یۀنظر

. دهود یپژوهشگران قرار مو  اریمتن در اخت فیتوص یکارآمد برا یمطرح شده است و ابزار

عهوده دارد.   بور  یموتن نششو   هوای  بخوش  گور یساختار هر بخش از متن نسبت به د نیدر ا

بخوش   یبرااز متن  یرابطه بخش نیوابسته است. در ا-رابطۀ هسته ،یرابطۀ متن نتریمتداول

 ینمودارهوا  مترسی و متن خواندن با هابخش نی. نظام روابط اکندیم فاینشش مکمل ا گرید

از آن است که  یآمده حاک دست به جِیحاضر نتا قی. در تحششودیم دهیکش رتصوی به یدرخت

 ،«یبسوط »چون  ییهارابطه ،یمورد بررس یبازرگان هایپیام روابط پرکاربرد در ساختار متنِ

اسوت.   «یشوواهد »و « حلیراه-مشکل» ،«سازیممکن» ،«اینهزمیپس» ،«یربط» ،«یزشیانگ»

نموود را در   نیشوتر یب «یزشو یانگ»و  «یبسط»روابط  فراوانی درصد آمده عملبه یِبررس یط

بووده اسوت. بوا     ریو متغ ی،موضوع آگهو  به هبست ی،روابط دارا است و روابط بعد گرید انیم

دست  ی آنبینشش ترغتوان به کارکرد زبان بر مبنای روابط فوق در متن آگهی، می  شناخت

مخاطب را بوه   یروابط نیچن یرکارگیو به استبه سمت مخاطب  امیچراکه تمرکز پ یافت؛

 کند. می بیکالا و استفاده از خدما  ترغ دیخر

 ۀلوسوی  و بوه  یمشطعو  هوای پژوهش بوه صوور  داده   نیدر ا ازیآمار و اطلاعا  مورد ن    

و با  به دست آمده تصادفی شکل به نفر دانشجو 100 تعداد با مصاحبه و نامهپرسش لیتکم

 ؛اسوت  دهیگرد آوریجمع یبازرگان هایامینمونه متن پ 268از  یقراردادن تعداد اریدر اخت
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 ی( کوه روشو  ی)حوداقل مربعوا  معموول    OLSروش اشاره به  مورد یِبلاغ ۀرابط 7 سپس

-بر مخاطبان با بوه  یرگذاریتأث زانیم نیتخم است، به منظور یخط یبرآوردها یمتداول برا

روابوط   نیحاصول از تخمو   جیمورد پردازش قرار گرفته است. نتا SPSS افزارنرم یرکارگی

 «سوازی ممکون »و  «بسوطی » روابوط  دهند میبان نشان  بر مخاط یرگذاریتأث زانیمذکور بر م

در  یاست. از طرف شده شانیبر ا یرگذاریبر مخاطبان داشته و موجب کاهش تأث یمنف یاثر

   در جذب مخاطبان مشاهده شده است. یمثبت را یتأث ،روابط گرید

 

 بلاغی، تحلیل گفتمان، نشش ترغیبی، رسانه، آگهیها : نظریۀ ساختار کلیدواژه 

 مقدمه  

هوای  هوا در قالوب  های تبلیغاتی است. این پیامزندگی امروز در جوامع مدرن سرشار از پیام 

-دهود. از هموین   متنوع و متعدد، از زندگی روزمره تا زندگی کاری افراد را تحت تأثیر قرار می

دهندگان خدما ، خوود را نواگزیر از شناسواندن    ا و ارائههروی تولیدکنندگان کالاها و فرآورده

های متنووع یوا تبلیغوا     رسانی از طریق آگهیبینند و دست به اطلاعکالا یا خدما  خویش می

1تجاری
کوشوند توا بیننودگان    زننود. کوارگزاران تبلیغوا  موی    در دامنۀ محدود یوا گسوترده موی    

ها و تدابیر به خرید یا استفاده از کالا یا ارائوۀ  تای از جذابیبخصوصی را با استفاده از مجموعه

را در مفهووم عوام آن    2تووان تبلیو   ( معتشد است می381: 312خدماتی سوق دهند. پورکریمی )

رساندن پیام به دیگران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجواد تغییور و دگرگوونی در دانوش،     

دهنوده )رسوانه( و    گیرنوده )مخاطوب(، پیوام    یوام عنصر پ 3نگرش و رفتار مخاطبان دانست که بر

هوا صرور    محتوای پیام مبتنی است. باید اذعان کرد در تبلیغا  و به طور کلی در ساختار آگهی

رساندن یک ایده پایان کار نیست؛ بلکه امتناع یا ترغیب برای دستیابی به هد  خاصی نیوز مود   

جوینود  ای که کارگزاران تبلیغا  از آن بهره موی ترین و تأثیرگذارترین رسانهنظر قرار دارد. مهم

کوه در تبلیغوا ،   است؛ چرا« زبان»گذار عرضه کنند، تا کالا و هد  مشخصی را به نحوی تأثیر

گیرنده مسئلۀ تعمیق پیام در جامعوه نیوز مطورح اسوت؛      دهنده به پیامگذشته از انتشال پیام از پیام

-العواده ه به زبان مناسب مخاطب دارای اهمیت فوقبنابراین در کار تبلیغی و ساخت آگهی توج

های مخاطبان، اقدامی حساس و بااهمیت ای است و انتخاب نوع زبان در تبلی  برای انواع گونه

                                                           
1. Commercial 

2. Advertising 
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شود؛ بنابراین دانستن الگویی که بتواند نشوش زبوان را   از سوی کارگزاران تبلیغا  محسوب می

مدلی است که به بررسی الگوهای بلاغی  RST»1»های بازرگانی پررنگ کند، نیاز است. در متن

پردازد. اگرچه ها میمراتبی بین متن فرض روابط سلسله در ساختار متن و سازماندهی آن با پیش

بوود، بورای سوایر مووارد، ازجملوه       های محاسباتی در نظر گرفته شوده این نظریه ابتدا برای متن

 مان، نوشتن و استدلال، نیز به کار  مطالعا  بین زبانی، گفتگو و رسانه، تحلیل گفت

(.(Taboada&Mann’2006 

 3و سواندرا تامپسوون  2یافتۀ ویلیام مان و بر پایۀ ساختارهای توسعه در ساختار متن یهنظر نیا

شکل گرفت و چارچوبی برای توصویف روابوط   « نظریۀ ساختار بلاغی»با عنوان  1980در دهۀ 

هایی در باب زایش متن ارائوه شود؛ اموا در    پی پژوهشبلاغی فراهم کرد. نظریۀ مذکور ابتدا در 

نویسی خودکار نیز محبوبیت یافت. نظریۀ ساختار بلاغوی بوه روابوط کلاموی     تحشیشا  خلاصه

پوردازد و بوه پژوهشوگران اجوازه     )روابط گفتمانی، پیوستگی یا بلاغی( بین قطعا  گفتمان می

وی این روابط، متن را بررسی کنند. تعداد دهد با توجه به نمودارهای درختیِ ایجادشده از رمی

های روابطر یادشوده توضویب بیشوتر جزئیوا  و     متغیر است. از ویژگی 33تا  22این روابط بین 

-تشخیص هسته از وابسته در هر یک از روابط است. پژوهش حاضر بر آن است به تحلیل پیام

در چوارچوب نظریوۀ   « ۀ ایوران روزنامو »و « موفشیت»و « خانوادۀ سبز»های بازرگانی در مجلا  

هوای   آمد برای توصیف متنرسد نظریۀ مذکور روشی کارنظر میساختار بلاغی بپردازد؛ زیرا به 

-کند زبان این نوع پیوام رسانه و کارکرد زبان تبلیغا  در اختیار بگذارد. فرضیۀ پژوهش بیان می

هوا را  کنود و آن د جلوب موی  است؛ برای آنکه توجه مخاطبان را به خوو  4ها دارای نشش ترغیبی

نماید تا کالایی را انتخاب کنند و آن را بخرند یا از خدماتی استفاده کننود؛ همننوین   ترغیب می

تخمین میزان تأثیر روابط حاصل از تحلیل ساختار بلاغی در آگهی بر میوزان اثرگوذاری هسوتۀ    

 پیام بر مخاطب نیز تأکید دارد. 

 پیشینۀ پژوهش

های مورد مطالعه در تبلیغا  ها و فنونیسندگان مختلفی در قالب روشدر حوزۀ رسانه، نو 

اند. در کواربرد  کرده گفتمان اشاره شناختی و تحلیلشناختی، نشانهبازرگانی به رویکردهای زبان

                                                           
1. Rhetorical Structure Theory 

2. W.C. Mann 

3. S.A. Thompson 

4. Conative function  
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شناسی در نشانه آمدی بر کاربرددر»بشیر و نادر جعفری هفتخوانی در مشالۀ شناسی حسن نشانه

هوای  هوای مختلوف از آگهوی   ابعواد فنوی و فرهنگوی  نمونوه     (1386)« های تبلیغاتیتحلیل پیام

 تبلیغاتی مکتوب را بررسی کرده و بر لزوم شناخت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکیود 

، «استدلال، وعده، ادعا»های گوناگون گفتاری، ازجمله هایی نیز در زمینۀ کنشداشته است. مشاله

شوناختی  زبان»ای تحت عنوان نامهاست. پایانانگلیسی و فارسی صور  گرفته  در تبلیغا  زبان

نژاد و بهناز کووکبی سویوکی    به وسیلۀ محمدرضا پهلوان (1393)« تبلیغا  در رادیو و تلویزیون

نوشتۀ سجاد « های بازرگانیتحلیل عملکرد نشش ترغیبی زبان در آگهی»است. مشالۀ نوشته شده 

های بازرگوانی اشواره دارد. در ایون تحشیوق     زبان در آگهی به انواع نشش ترغیبی(، 1398بدری )

ین بسامد را دارد. مشالوۀ شوکوهی و شویرعلی بور پایوۀ      درصد بیشتر 47تشویشی با  نشش ترغیبی

 بررسی خطاهای انسجامی در نگارش انگلیسوی، زبوان آمووزان   »نظریۀ ساختار بلاغی با عنوان 

یافت شد. نگارندۀ آن روابطی چون تووالی،   (1390)« ساختار بلاغیایرانی در چارچوب نظریۀ 

 است.آموزان ایرانی یافته  سببی، شرحی، توصیفی، وضعیتی و امتیازی را در میان زبان

اسوت. ایون    هاستفاده شود خارجی مطالعا   در یعیوس فیط با یساختار بلاغ یۀاز نظر     

 جنتوای  و انگلیسی، به عنوان زبان دوم، قرار گرفتهنظریه مورد توجه محششان حوزۀ نگارش زبان 

 ییربنوا یز هوای هیدهندۀ اعتبار فرضنشان همگی که است حاصل شده هااز آن زین یزآمیتیموفش

به ( 1985) 2چویی. استگرفته خبر بهره لی( از آن در تحل1986) 1لبه عنوان مثال نوار ؛آن است

نتیجه در زبان چینی ماندارین، بر پایۀ نظریۀ ساختار بلاغی ترکیبی فعل  -بررسی ساختار درونی

انود؛ هوم  که بیشتر تحشیشا  بر ماهیت نحوی کلما  مرکب توجه داشتهپرداخته است؛ درحالی

بوه   توانیراستا م نای در است. استفاده شده زین ییگفتمان روا لیمذکور در تحل ۀیاز نظر نچنی

 سوه یرا مشا ییایو اسوپان  یژاپن انیگوسخن ییگفتمان روا وی .کرد ( اشاره1986) 3کامپ ۀمطالع

(، 2000؛ b1977؛ a 1997) 4به آثوار موارکو   توانیم یانشیرا_شناسیاست. در عرصۀ زبان کرده

 وریکورستون ال
گفتموان و   لیو تحل ۀنو ی( اشواره کورد. در زم  1995) 6( و اسوپار  جوونز  1998)5

 صوور  گرفتوه   یبلاغو  ارساخت یۀدر چارچوب نظر یمطالعا  سودمند ایچندرسانه یابزارها

                                                           
1. D.Noel 

2. S.Cui 

3. L.Kumpf 

1. D.Marcu 

2. S.Corston-Oliver 

3. K.Spark-Jones 
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موذکور   یۀدر مکالمه در چارچوب نظر یرگینوبت که (1992) 1سیودی و فوست ازجمله است؛

آموزش  یبرا یساختار بلاغ نظریۀ از و کرده گرید ایمطالعه زنی( 2001) 2بل. اندهرا تحلیل کرد

 است. بهره گرفته یسندگینو

 نظریۀ ساختار بلاغی 

بنودی موتن   ای در بواب سوازمان  ( نظریوه 1988؛ 1987نظریۀ ساختار بلاغی )مان و تامسون، 

، طورح  3رایانشی-شناسیدر نتیجۀ تحلیل گستردۀ متون، ابتدا در حوزۀ زبان 80است که در دهۀ 

گیوری از  کوشود بوا بهوره   شناسی است کوه موی   ای از علم زبانرایانشی، شاخه-شناسیشد. زبان

ای بورای در  و حول   های رایانهسازی زبان طبیعی بپردازد و از سامانهبه مدل های آماریروش

شناختی و آواشناختی استفاده کند. هد  این علم نوپا در  زبوان طبیعوی در قالوب    مسائل زبان

هایی که در این زمینه انجام گرفت، نظریۀ سواختار بلاغوی   نوشتار و گفتار است. در پی پژوهش

هوایی کوه میوان    بندی متن را بوه وسویلۀ رابطوه   رائه شد. این نظریه، سازماندر باب زایش متن ا

( 2005( و تبووادا و موان )  570: 2006کنود. تبووادا )   های متنی برقرار است، توصویف موی  بخش

هومِ   بوه  مراتبی و متصل متون به واسطۀ ساختارِ سلسله 4دارند در نظریۀ مذکور پیوستگیاذعان می

هوای  مراتبی هر بخش از متن نسبت به دیگور بخوش   ر این ساختارِ سلسلهشود. دها تبیین میآن

متن نششی بر عهده دارد. تحلیل متن معمولاً با خواندن آن و ترسیم نمودارهای درختی صور  

 .گیردمی

 اند از:  دهند، عبار سه فرض اصلی که شالودۀ نظریۀ ساختار بلاغی را تشکیل می   

هوایی  هوا و گوروه  ها نیستند؛ بلکه متشوکل از عبوار   هایی از عبار ها دیگر زنجیرهو متن1

یکودیگر پیونود   هوای گونواگونی بوه    شویوه مراتبی هستند کوه بوه    صور  سلسلهیافته به سازمان

 اند؛  خورده

توان از سوویی بوه مثابوۀ    شود، مییکدیگر میها به و روابطی را که سبب پیوستگی عبار 2

-ضا  وی دربارۀ خواننده دانست و از سویی دیگر، بازتابی از انتخواب اهدا  نویسنده و مفرو

 دهی و ارائۀ مفاهیم تلشی کرد؛ های نویسنده برای سازمان

                                                           
4. R.P.Fawcett 

5. B.L.Davies 

6. Computational Linguistics  
7. Coherence  
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1هستهترین رابطۀ متنی، رابطۀ و متداول3
است که در ایون رابطوه بخشوی از موتن      2وابسته –

 کند.نشش مکمل را برای بخش دیگر ایفا می

هسته و یا بیشتر را  2وابسته، روابطی نیز وجود دارد که -رابطۀ هسته در این نظریه علاوه بر

 رابطوۀ مثوال  عنووان  بوه  شوود؛  میخوانده  3«ایچندهسته»عبارتی  کند و بهیکدیگر متصل میبه 

 کردن موارد مرتبط با پیام بوه  ای است. رابطۀ مذکور برای لیستیکی از روابط چندهسته« ربطی»

 (:  94، 1987دهد )مان و تامسون، ای از این رابطه را نشان می( نمونه1مثال )رود. کار می
1. Your teacher may tell you lost of ways to keep your eyes from 

nearsightedness. 
2. Such as keep 30 centimeters from your eyes to the table. 

3. and not to read books when its dark.  
طور که مشواهده  است و همان« ربطی»( از نوع 3( و )2) 4در متن فوق رابطۀ میان واحدهای

است؛ به عبار  دیگر، چرخوۀ  « بسطی»( از نوع 1( با چرخۀ )2-3) 5شود، رابطۀ میان چرخۀمی

 ( است.1وارۀ آن شکل )افزاید. طرح( به متن می1( مطالبی تشریحی در راستای مفهوم چرخۀ )3-2)

                     3-1 

 بسطی                            

                     

                                       3-2                      1 

 ربطی                                  

 

                       3                      2 

 «ربطی»و « بسطی»بلاغی  وارة روابططرح -1شکل 

                                                           
1. Nucleus 

2. Satellite 

3. Multinuclear  
4. Unit  
5. Span 
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های مختلف موتن  دادن بخشدر چارچوب نظریۀ ساختار بلاغی برای ارتباط روابط متعددی

است. البتوه ایون   شده  ( نشان داده1است. این روابط در جدول )شده  یکدیگر در نظر گرفتهبه 

را گسترش داد یا از  ها توان تعداد آندهد و میای را تشکیل نمیمجموعه روابط، مجموعۀ بسته

چوون   یروابطو روابط بلاغیِ ذکرشوده در جودول موان و تامسوون شوامل       آن کاست. مجموعه

 ،یعلوت اراد  ،یهیتووج  ،یشواهد ،یزشانگی ،سازیتوانا ،اینهزمیپس ،یبسط ،حلیراه ،یطیشرا

خلاصوه،   ،ییبازگو ،یابیارزش ،یریتفس گر،یطور د ،یشرط ،یازامتیتضاد،  ،یمفهوم ،یاراد ریغ

 شود. ای می سهیمشا ی وتوال

 
 (250: 1988روابط بلاغی )مان و تامسون،  -1جدول 

Circumstance 

Solution hood 

Elaboration 

Background 

Enablement 

Motivation 

Evidence and Justify 

Evidence 

Justify 

Relations of Cause 

Volitional Cause 

Non - Volitional Cause 

Volitional Result 

Purpose 

 

Antithesis and Concession 

Antithesis 

Concession 

Condition and other wise 

Condition 

Other wise 

Inter pretation 

Evaluation 

Restatement and summary 

Restatement 

Summary 

Other Relations 

Sequence 

Contrast 

 

 

کند قطعا  یا واحدهای متنی را تشخیص دهود و  متن تلاش میگر در فرایند تحلیل تحلیل 

مراتبوی و نامتشوارن    وابسته درآورد که سواختاری سلسوله   -ها را در قالب روابط متداول هستهآن

پذیرد؛ بوه ایون معنوا    فرض میرا به عنوان پیش 1مراتبیِ متن، پدیدۀ هستگی دارد. ساختارِ سلسله

تور ایفوا   تر و واحدهای دیگر نشوش فرعوی  حدهایی نشش مرکزیمراتبی، وا که در ساختارِ سلسله

 اند از:   اند که عبار  عنصر دخیل 4کنند. در تعریف هر رابطه می

 هایی روی هسته؛ محدودیت -الف

 هایی روی وابسته؛ محدودیت -ب

                                                           
1. Nuclearity 
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 هایی در ترکیب هسته و وابسته؛ محدودیت -ج

 تأثیر )تأثیری که بر مخاطب متن گذاشته خواهد شد(.   -د

درصدد است نظور خواننوده را بوه    « شواهدی»کارگیری رابطۀ به عنوان نمونه، نویسنده با به 

محتوای هسته جذب کند و برای دستیابی به این مشصود، متوسل به بخش مکمل، یعنی وابسته، 

 معیار فوق به شرح زیر است:   4 شود؛ بنابراین، تعریف این رابطه بر اساسمی

محدودیت روی هسته: ممکن است خواننده به انودازۀ نویسونده بوه محتووای واحود       -الف

 باشد؛   هسته اعتشاد نداشته

 کند؛  محدودیت روی وابسته: خواننده محتوای وابسته را معتبر قلمداد می -ب

ی وابسته سبب افزایش محدودیت روی ترکیب هسته و وابسته: در  خواننده از محتوا -ج

 شود؛  اعتماد وی به محتوای هسته می

 شود.  تأثیر: اعتماد خواننده به محتوای هسته بیشتر می -د

شوود؛  مند، برای مطالعۀ پیوستگی متن نیز محسوب مینظریۀ ساختار بلاغی روشی نظام     

یل موتن را مسوتشل از   بندی متنی دارد و تحلدلیل آنکه این روش، رویکردی نششی به سازمانبه 

دهد. در این نظریه یک موتن توا آنجوا ویژگوی     دست     میهای واژگانی و دستوری به صور 

باشد )که در قالوب نموودار درختوی ترسویم     پیوستگی دارد که با دیگر عناصر متن رابطه داشته 

یۀ موذکور  شود(. چناننه نتوان بخشی از متن را به دیگر اجزای متن مرتبط ساخت، طبق نظرمی

1این بخش از گفتمان فاقد پیوستگی مشهود خواهد بود. مور
( بر این باورند کوه  1992) 2و پا  

نظریۀ ساختار بلاغی با وجود ارائۀ سازوکارهای تحلیل ساختاری گفتمان، نیازمند روابط مفصل 

-یگر بستگی دارد که موجب مها نیز در بسیاری از موارد به قدر  تحلیلاست و تشخیص آن

 بودن آن کاسته شود.  شود از سادگی و کاربردی

 گفتمانتحلیل

ترجموه  « گفتوار  تحلیول »و « کولام  تحلیل»، «کاویسخن»در زبان فارسی تحلیل گفتمان به  

ای در پوی  رشوته یک گرایش مطالعاتی بین 1970اواسط دهۀ  تا 1960است. از اواسط دهۀ  شده

شناسوی  نگواری، جامعوه  شناسی، قووم هایی چون انسانرشتهمعرفتی در  -علمی تغییرا  گستردۀ

                                                           
1. Moor 

2. Pak 
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شناسوی و سوایر   شناسوی، نشوانه   شناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی و بیان، زبانخرد، روان

اسوت )بهرامپوور:   اجتماعی و انسانی و فرایند تولید گفتار و نوشتار انجام گرفته های علوم رشته

شناس معورو   ای از زباندر مشاله 1952ستین بار در سال نخ« گفتمانتحلیل »(. اصطلاح 1378

 انگلیسی، زلیک هریس،
گرایانوه )و   است. زلیک هریس در این مشاله دیدی صور رفته کار به 1

گفتموان را  شناسوان تحلیول   ساختارگرایانه( به جمله و متن دارد. بعد از هریس بسیاری از زبوان 

به اعتشاد این عده تحلیل گفتمان شامل تحلیل زبوان گفتواری،   اند. نشطۀ مشابل تحلیل متن دانسته

هوا و  ها، گزارشها، داستانها و تحلیل متن شامل مشالهها و سخنرانیگوها، مصاحبهومانند گفت

-کرد یا سواختار جملوه و کشوف و    کار گفتمان بیشتر به غیره است. برخی معتشد بودند تحلیل

گفتمان نزد این عده شامل شناخت رابطوۀ  عبار  دیگر تحلیل  پردازد؛ بهتوصیف روابط آن می

شود. مطابق ایون   ها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که نتیجۀ این روابط است، میجمله

شناسانه، دیگر صرفاً با عناصور نحووی   های سنتی زبانتعریف در تحلیل گفتمان برخلا  تحلیل

سوروکار   2ترین مبنای تشریب معنا، یعنی زمینۀ موتن عنوان عمدهدهندۀ جمله، به و لغوی تشکیل

فرهنگوی، اجتمواعی،    3عوامل بیرون از متن، یعنوی بافوت مووقعیتی،   نداریم؛ بلکه فراتر از آن با 

گفتمان را چگوونگی تبلوور و    ( تحلیل8: 1379) 4(. فرکلا 1378سیاسی ارتباط داریم )همان: 

زبوانی زمینوۀ موتن واحودهای     بانی در ارتباط با عوامل درونگیری معنا و پیام واحدهای زشکل

هوای  زبوانی )زمینوه   زبانی، محیط بلافصل زبانی مربوط و نیز کول نظوام زبوانی و عوامول بورون     

 کند.  اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی( تعریف می

مان در این نظریه به روابط کلامی )روابط گفتمانی، پیوستگی یا بلاغی( بین قطعا  گفت     

بینیم آننه در تحلیل گفتمان اهمیوت دارد، بررسوی کوارکرد زبوان،     شود؛ بنابراین میپرداخته می

خواه گفتاری و خواه نوشتاری، است. نکتۀ شایان توجه آن است که زبان علاوه بر ایفای نشوش  

تورین  های فرعی دیگری هم بر عهده دارد. یکی از مهماصلی خود، یعنی برقراری ارتباط، نشش

که ایون  است، نشش ترغیبی آن است؛ چراها که در عرصۀ تبلیغا  نیز مورد توجه قرار گرفته آن

کنند. نشش ترغیبی زبان زموانی  متون بیننده، شنونده و خوانندۀ خود را به انجام کاری ترغیب می

                                                           
1. Zelig Harris 

2. Context  
3. Context of Situation 

4. N.Fairclough 
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شود، ییابد که توجه پیام به سمت گیرندۀ پیام باشد و آننه در قالب پیام تولید مامکان طرح می

 سبب گردد گیرندۀ پیام به ارائۀ واکنشی ترغیب شود.

 های گروهی   رسانه

ای است کوه فرسوتندۀ   نسبت جدید است. رسانه وسیلهای بهواژۀ رسانه در زبان فارسی واژه

 پیام به کمک آن معنا و 

حامول   ایعبار  بهتر، رسوانه وسویله   کند؛ بهنظر خود را به گیرندۀ پیام منتشل میمفهوم مد 

پیام از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، مجله، عکس، فیلم، نووار صووتی و تصوویری،    

(. 10: 1377هوا هسوتند )امیور تیمووری،     هوایی از رسوانه  رادیو، تلویزیون، ماهواره و غیره نمونه

اسوت   mediaاسوت و جموع آن    mediumشدۀ واژه لاتین  های گروهی اصطلاح فارسیرسانه

شوود کوه   طور کلی به وسایلی اطلاق موی  به« های جمعیرسانه»(. اصطلاح 1390)ساروخانی، 

کنند. در میان وسوایل  یکدیگر استفاده می ها، افکار و انتشال مفاهیم بهمردم از آن برای اعلام پیام

و  ارتباط جمعی، روزنامه برای انتشال اطلاعا  در بهترین حالت ممکن، جلب توجوه مخاطوب  

-گوان فرصوتی موی   ها نیز به تبلیو  کننود  ایجاد انگیزه برای مطالعه در جایگاه خوبی است. مجله

هوا ایجواد رغبوت و انگیوزه و سوهولت بورای       بخشند تا یک نام تجاری خلق کنند. هد  مجله

هوای بصوری درسوت و معشوول در جوذب      کارگیری فنوون و روش مطالعه و ایجاد زیبایی با به

شده و تعیین ن دارای صفحا  بیشتر از روزنامه با اهدا  خاص و ازپیشمخاطب است؛ همننی

های گروهی کارکردهوای مختلفوی، ازجملوه فرهنگوی،     اند. رسانهمنبع مورد وثوقی از اطلاعا 

گذارنود  سیاسی، اطلاعاتی و تفریحی دارند و در دنیای امروز تأثیر شگرفی بر اذهان عمومی می

شووند؛  ها، باورها و معیارهای ملوی محسووب موی   گرگونی ارزشو یکی از عوامل بسیار مهم د

ای را شوکل دهنود و   های مردم جامعوه شده، اندیشه های دقیق و کنترلریزیزیرا قادرند با برنامه

 سوی مشخصی سوق دهند. و ها را به سمت رفتار آن

 آگهی بازرگانی

ت کوه از جانوب فوردی یوا     آگهی، خبری اس»نویسد:  ( در تعریف این واژه می1390معین )

«. ای در روزنامه، مجلا  رادیو و تلویزیون انتشار یابود و آن غالبواً جنبوۀ تبلیغواتی دارد    مؤسسه

ای مشصوود خوود را از   گزار به یواری آن در ازای پرداخوت هزینوه    ای است که پیامآگهی، وسیله

-در تعریف آگهوی آموده    رساند. در فرهنگ نفیسیهای ارتباطی به اطلاع گیرندگان پیام می راه
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هوا و  اعلان هر مطلب مهمی است که جهوت اشوتهار و اطولاع عمووم موردم بور پارچوه       »است: 

تبلیغا  بازرگانی یکوی از  «. های عامه بنسبانند یا در روزنامه بنویسندکاغذنوشته و در گذرگاه

جلب توجه  توان گفت هر عملی باعثشود. به زبان ساده می محسوب می بارزترین انواع آگهی

شوود؛ البتوه   های تجاری در جامعه گردد، تبلیغا  نامیده موی مردم به محصولی خاص یا فعالیت

خوبی استشبال کنند و در نهایت منجر به خرید محصول مد نظر گوردد.   طوری که مردم از آن به

هوایی   گوید: تبلیغا  بازرگانی تمامی فعالیت( نیز در این راستا می188: 1381محمودی فضلی )

ها موردم  شود تا با نفوذ در آنهای متنی به اطلاع مخاطبان رسانیده میوسیلۀ آن پیام است که به

گوذاری بور   ترین هد  تبلیغا ، تأثیرترین و مرکزیرا وادار به خرید کالا یا خدما  کنند. مهم

چیونش  تورین کوارگزاران تبلیغوا  از ترفنودهای زبوانی و      اذهان عمومی مخاطبان است. موفوق 

( معتشدنود  1385گیرنود. سوجودی و نوامور )   ها برای دستیابی به این مهم بهوره موی  ظریف واژه

های دلالتی، نام کالا، لوگو )آرم( شعار، متن تبلیغی، گوینده و لحن کلام، طراحان تبلیغا ، نظام

مسوتشیم بور   طور غیر  کنند که بهای طراحی میگونه عنوان شبکه، زمان پخش تبلی  و غیره را به

کننوده   سطب ناخودآگاه ذهن مخاطب تأثیر بگذارند. مبلغان از این عوامل به مثابۀ نیروی ترغیوب 

 کنند.  استفاده می

 ها و روش گردآوریداده

 هوای هوا آگهوی  آن میوان  آوری شود. از آگهی بازرگانی جموع  380برای انجام این پژوهش  

گرفت. این تبلیغا  از میان مجلا  فارسوی   آگهی مورد مطالعه قرار 268تکراری حذ  شد و 

و روزنامۀ ایران )مورد توجه آقایان( طوی  بانوان و جوانان(  توجه)مورد خانوادۀ سبز و موفشیت 

موضووع پرتکورار، چوون لووازم خوانگی و       8ها بوه  آوری شد؛ سپس آگهیسال اخیر جمع یک

ن، آرایشوی و بهداشوتی، پوشوا  و    ها، پزشکاها و بیمهالکترونیک، خودرو و خدما  آن، بانک

طوور مکورر در مجولا      ها، تشسیم شد. این مباحوث بوه  خورا ، آموزشی و فرهنگی و خیریه

شوند و از تمایل بیشتر خوانندگان به چنوین موضووعاتی حکایوت دارنود. در تحلیول      چاپ می

یِ ایجادشوده از  های بازرگانی با توجه به نمودارهای درختعملکرد نظریۀ ساختار بلاغی در پیام

هوای بازرگوانی بررسوی شود. بورای دریافوت       جملا  و عبوارا  پیوام   روی این روابط، تمامی

های مورد استفاده در این تحشیق و تخمین میزان توجه مخاطبان به هستۀ آگهی اطلاعا  و داده

ۀ دانشوجو در محول کتابخانو    100نامه و مصاحبه با تعداد وسیلۀ تکمیل پرسشتلاش گردید به 
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 268صور  تصوادفی و بوا در اختیوار قوراردادن تعودادی از      مرکزی )محل مطالعۀ مجلا ( به 

)حوداقل مربعوا     OLS 1روش رابطوۀ بلاغوی موورد اشواره بوه       7هوای بازرگوانی،   نمونه پیام

افوزار  گیری از نورم شود، با بهره معمولی( که روشی متداول برای برآوردهای خطی محسوب می

SPSS 2 مورد پردازش قورار   3های مشطعیصور  داده شده به آوریبرای آمار و اطلاعا ر جمع

هوا یکوی از   ها و نموایش خروجوی  ها و هیستوگرامها، گرا گیرد. تواناییِ زیاد در رسم منحنی

 7اسوت. در ایون رگرسویون،    افزار مذکور بورای اجورای ایون پوژوهش بووده      دلایل انتخاب نرم

-راه-مشکل 9سازی،ممکن 8ای،زمینه پس 7ربطی، 6انگیزشی، 5مل روابط بسطی،شا 4متغیرمستشل،

که میزان تأثیرگذاری بر مخاطبوان بووده اسوت، موورد      12و یک متغیر وابسته 11شواهدی 10حلی،

توان میزان اثربخشی روابوط موتن بور مخاطبوان را     آمده می دستسنجش قرار گرفت. با نتایجِ به

صور  سؤالا  باز و بسوته طراحوی گردیود و روایوی      نامه بهبررسی کرد. گفتنی است پرسش

نامه بوا روش آلفوای کرونبواع تعیوین     نامه با روش اعتبار محتوا و همننین پایایی پرسشپرسش

 گردید.

 ها  تحلیل داده

های بازرگوانی در چوارچوب نظریوه    پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل روابط بلاغی پیام 

پردازد. مبنای ثیرگذاری آن بر مخاطبان در جهت نشش ترغیبی زبان میساختار بلاغی و میزان تأ

-شوده از سووی آن   ( و روابط بلاغیِ ارائوه 1988، 1987این کار پژوهشی، مشالۀ مان و تامسون )

های خطی مختلف هاست. در روش خطی حداقل مربعا  معمولی یکی از پرکاربردترین روش

کنود بهتورین خوط     برآورد مدل است که با حداقل نمودن مجموع مربعا  جملا ، تولاش موی  

                                                           
1. Ordinary Least Squares 

2. Statistical Package for Social Science 

3. Cross Section Data 

4. Entered variable  
5. Elaboration 

6. Motivation 

7. Joint  
8. Background  
9. Enablement 

10. Solutionhood 

11. Evidence  
12. Dependent variable 
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ها به شرح زیور بیوان   ها پردازش نماید. ابتدا جدول فراوانی تعداد آگهیرگرسیونی را برای داده

 است: شده
 هافراوانی تعداد آگهی -2جدول

  
 لوازم خانگی

 و الکترونیک

 خودرو

 آنو خدمات 

 ها بانک

 ها و بیمه
 پزشکان

 آرایشی

 و بهداشتی

 پوشاک

 و خوراک

 آموزشی

 و فرهنگی
 جمع هاخیریه

 268 5 11 11 73 26 77 17 48 تعداد آگهی

 

موضووع تشسویم و بورای هور      8های بازرگانی به ها، پیامشدن روابط بلاغی متن برای روشن

نموودار درختوی مربووط بوه هور کودام       ها در قالب موضوع یک نمونه انتخاب شد؛ سپس نمونه

 بررسی و تحلیل گردید.

 بانک رفاه کارگران: آگهی 1نمونۀ 

به شرح  6302، شمارۀ 3رفاه کارگران در روزنامۀ ایران، صفحۀ  بانکآگهی  بافت موقعیتی:

 است:زیر آمده 

 (3) هوا، حسواب  تیریو مد فیامکان تعر (2)، (می)سم یمال ۀکپارچی تیریمد ۀ( سامان1) 

صوادره و   یهاچک تیری( مد5) ها،تراکنشی خودکار و دست یبند( دسته4) ها،ییدارا تیریمد

 ،میدر تشوو  یمال وقایع یادآوری( 7)گذاری، هد  و انهیماهبندی امکان بودجه (6واگذار شده، )

حسوابدار خوود    (10)، بانوک رفواه   نترنوت یا دیو با امکانا  جدیادگیری  (9) ،لیمی( ارسال ا8)

 .    دیباش

شوود، از نووع   های متن تبلی  بازرگوانی فووق مشواهده موی    ای که میان بخشساختار بلاغی

( تشوکیل  9-2های )( هسته است و جمله1است. در این رابطه، جملۀ )« یساز ممکن و بسطی»

 ( پیداسوت، جملوۀ  2اند. همان طور که در شکل ) ( را بسط داده1یک چرخه را ارائه و چرخۀ )

 ، امکانی در چرخۀ وابسته ایجاد  کرده است.«سازی ممکن»( رابطۀ 10)

 دارالاکرام یفرهنگ ۀسسؤ: م2 ۀنمون

شوده در روزناموۀ   سرپرسوت چواپ  آگهی مربوط به حمایت از کودکوان بوی   بافت موقعیتی:

 :6196، شمارۀ 19ایران، صفحۀ 

 ،انود   یمبلغ ۀانیبا پرداخت ماه (3) ،فردا یالفبا (2) ،کودکان است ۀحق هم ،لیتحص (1)

 .میوندیسرپرست بپیب کودکان یلیتحص انیبه جمع حام (4)
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است. ساختار بلاغوی آن از  ( تشکیل شده 4-2( و وابسته )1ی فوق از دو چرخۀ هسته )آگه

ای اسوت توا   سرپرست انگیزهتحصیل کودکان بی است. کمک به« سازیانگیزشی و ممکن»نوع 

نمودار درختی این آگهی، به صور  شکل  مبلغی انجام پذیرد.چنین امکانی با پرداخت ماهیانۀ 

 است:   ( رسم شده 3)

 

                                             10-1 

 ممکن سازی       

 بسطی          

                          10               9-2                     1 

 «بانک رفاه کارگران»ابط بلاغی آگهی وارة تحلیل روطرح -2شکل 

 

                        4-1        

 انگیزشی          

 

   4-2                  1   

 ممکن سازی                    

 

           1                 4-3 

 وارة تحلیل بلاغی مؤسسۀ فرهنگی دارالاکرامطرح -3شکل
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  Hybridآموزشگاه هیبرید: 3 ۀنمون

در  شوده  ، چواپ دیو ریبآموزشوگاه ه آگهی مربوط به خودما  آموزشوی در   : یتیبافت موقع

 :6196: 9روزنامۀ ایران، صفحۀ 

 (3)ی، بو یآمووزش ترک های آموزشی به صور  دهندۀ دورهارائه (2( آموزشگاه هیبرید، )1)

  .نیآموزش در کلاس + آموزش آنلا

در مثال فوق دو چرخه تحوت   .است یاز نوع بسط یآگه نیشده در ا هاستفاد یِبلاغ ۀرابط   

ای کوه میوان ایون دو    شوود. رابطوه  ( مشاهده موی 2-3( و چرخۀ وابسته )1عنوان چرخۀ هسته )

است؛ زیرا در رابطۀ مذکور چرخۀ وابسته با ارائۀ اطلاعا  « بسطی»چرخه برقرار است، از نوع 

نظر را بیان کنود و  درصدد است تا خدما  آموزشی مد و توضیحا  بیشتر دربارۀ چرخۀ هسته 

سازی در آمووزش اسوت،   بدین طریق اعتماد خواننده را به محتوای چرخۀ هسته که همان آسان

 ( است:  4وارۀ آن به صور  شکل )افزایش دهد. طرح

 

                   3-1 

      

 بسطی           

                                  3-2                  1 

 «آموزشگاه هیبرید»وارة تحلیل روابط بلاغی آگهی طرح -4شکل 

 : دکتر مریم فروغی 4نمونۀ 

شده مربوط به خدما  پزشکان اصفهان در مجلۀ خانوادۀ سوبز،   آگهی چاپ: یتیبافت موقع

 :516شمارۀ 

   .زریل( 4) ،مو( 3)پوست،  (2) ،دیتر بمانخود جوان یهاوسال سن از هم (1)

. هموان  اسوت  «ربطی و یزشیانگ» ،فوق شده  یمتن تبل یریگسبب شکلرابطۀ بلاغی که    

 سوازی اسوت و  آید و درصدد اعتمواد  ( انگیزشی به شمار می1شود، رابطۀ )طور که مشاهده می
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وارۀ تبلیو  دکتور موریم فروغوی     طرحشود.  ( محسوب می1( توضیحی برای رابطۀ )2-4روابط )

 ( است:  5شکل )

                                  4-1 

 انگیزشی                               

     4-2                    1 

 ربطی                                          

 

                       4                     3                     2 

 «دکتر مریم فروغی»وارة تحلیل روابط بلاغی آگهی طرح -5شکل 

    Cinereه نریشامپو س: 5نمونۀ 

 522آگهی مربوط به موضوع بهداشتی در مجلوۀ خوانوادۀ سوبز بوه شومارۀ      بافت موقعیتی: 

 است:چاپ شده 

فاقود پوارابن     (3)، دیخواهیهمان است که م نرهی( شامپو س2) د،یانتخاب کن نانیبا اطم (1)

 شوامپو ضود  ( 6) سبز،یچا فرو  وپیشامپو گر (5) مو، ۀکنندتی( شامپو تثب4)ی، اهیگ أبا منش

 ،موو  ۀدهنود شوامپو حجوم  ( 9)موو،   زشیو ضد ر یتتشوی شامپو (8آووکادو، ) شامپو (7) ،شوره

 .گندم ۀجوان ۀنیشامپو پروتئ( 10)

 و «بسوطی » روابوط  تووان بوه آن اشواره کورد،    موی کوه در موتن فووق     یبلاغ روابطازجمله 

( برقورار اسوت، از   2-3( و چرخۀ )1ای که میان چرخۀ )است. به این ترتیب، رابطه «شواهدی»

اسوت؛ سوپس    ( شرح لازم را برای مخاطب پیام فراهم آورده3-2چرخۀ ) است و« بسطی»نوع 

میان این چرخه و « شواهدی»( درصدد برقراری رابطۀ 4-10کارگزار تبلی  فوق با طرح چرخۀ )

شوود؛ زیورا بوا    ( است. در این رابطه انواع متنوع شامپو بر اساس نیاز مخاطب بیان می2چرخۀ )

وارۀ مربووط بوه ایون    طورح  سازی در مخاطب برای خرید کالا است.چنین عملی درصدد اعتماد

 ( است:  6صور  شکل )نوع به 
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                                                                 10-1       

 بسطی   

 3-2                      1 

 شواهدی                             

  2                  10-4 

 «نرهشامپو سی»وارة تحلیل روابط بلاغی آگهی طرح -6شکل

 خودرو رانیا یقطعات اصل :6نمونۀ 

هوای ایوران خوودرو،    آگهی زیر برای تبلی  خریدنِ قطعۀ اصل از نمایندگی: یتیبافت موقع 

 است: 6231، شمارۀ 6شده در روزنامۀ ایران، صفحۀ  چاپ

( 4، )خودما   نیقطعا ، تضوم  نیمأت( 3، )دیبخر اصل( 2( قطعۀ تشلبی، استشبال خطر، )1)

 . خودرو رانیا

هسوته را   ۀ( حکوم چرخو  4) ۀاست. چرخو  «یانهیزم پس» یبلاغ ۀرابط یفوق حاو ۀنمون   

 ( به 1-3) ۀدارد و چرخ

وارۀ آن در افزایود. طورح  یهسته مو  ۀبه چرخ ی راانهیزم اطلاعا  پس ،وابسته ۀعنوان چرخ

 است: ( به صور  زیر آمده7شکل )

                          4-1        

 پس زمینه ای 

 

                         4                      3-1 

 «قطعات اصلی ایران خودرو»وارة تحلیل روابط بلاغی آگهی طرح -7شکل 
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  SAMSUNG : گوشی موبایل سامسونگ7نمونۀ 

های موبایول سامسوونگ،   آگهی زیر مربوط به خدما  پس از فروش گوشیبافت موقعیتی: 

 است:   340شمارۀ  ، به2جلۀ موفشیت، صفحۀ شده در مچاپ

 یم کوه گوشو  وچطور مطموئن شو  (2؛ )دیکن یریشگی، از بروز خسار  پشتریب یبا آگاه( 1)

بعود از   #06# یریگبا شماره( 3؛ )شودیم یسامسونگ من مشمول خدما  پس از فروش اصل

 یحل بعود  راه( 4؛ )دیو منتظر باش دیکن امکیپ 300042132 ۀشمار یبرا IMEIشدن کد  ظاهر

خوود   یگوشو  IMEIو کد  دیریتماس بگ 0214212 ۀکه با مرکز تماس سامسونگ به شمار نهیا

 سامسونگ   (5؛ )تا به شما پاسخ دهند دیما بخوان نیمسئول یرا برا

 انیو م ۀرابطو  واسوت   شده لی( تشک1-4( و وابسته )5هسته ) ۀفوق از از دو چرخ یآگه    

 و در دستگاه مطورح  یگونه که ابتدا خسار  احتمال نیاست. بد «یحل راه-مشکل» نوع زها ا آن

 است:آمده  (8شکل ) درآن  ۀوارطرح شود.یسپس پاسخ آن داده م

       5-1 

 راه حلی-مشکل

 

                               4-1                 5 

 «فروش سامسونگ خدمات پس از»وارة تحلیل روابط بلاغی طرح -8شکل 

 : کفش شعله 8نمونۀ 

شود که به شورح   مربوط می 522آگهی پوشا  به مجلۀ خانوادۀ سبز، شمارۀ  :یتیبافت موقع

 زیر است:

 دیو کنیاحسواس مو   ،و راحت سبک( 2) ؛رانیدر ا یکفش و صندل طب ۀکننددیتول نیاول( 1)

کفش شعله  دنیکه با پوش میسال سابشه و تجربه ادعا دار 30بعد از  (3؛ )دیرویبا جوراب راه م

 .شوندیهرگز خسته نم تانیتحر  پاهاو پر تیفعالپر یروزها انیدر پا
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عنوان  ( به3( و )2) یها( هسته و چرخه1) ۀند از: چرخا در مثال فوق سه چرخه که عبار 
طوور کوه    است. همان «یزشیانگ»از نوع  (3-2) یهاچرخه انیم ۀشود. رابط یوابسته مشاهده م

احسواس سوبکی و راحتوی در هنگوام      انیو ( درصودد اسوت بوا ب   2-3) ۀچرخ ،شودیمشاهده م
 آن است:وارۀ ( طرح9ای برای خریدن کفش ایجاد کند. شکل )پوشیدن کفش انگیزه

             1-3        

 انگیزشی 

                               3-2                   1 

 «کفش شعله»وارة تحلیل روابط بلاغی آگهی طرح -9شکل 

   BITRON ترونیاتو پرس با: 9نمونۀ 

شوده در مجلوۀ   از موضووع لووازم خوانگی و الکترونیوک، نوشوته      ریز یگهآ: یتیموقعبافت 

 است:، انتخاب شده 521خانواده سبز، به شمارۀ 
اتوو پورس موجوود در     نیتور بزرگ (3) ی؛پنل حس یدارا( 2( اتو پرس جدید بایترون؛ )1)
 ی.ماه گارانت 24 (4) ؛بازار

شوود. دو  ها مشاهده میمیان چرخه« انگیزشی»و« بسطی» در متن آگهی فوق دو نمونه رابطۀ
اسوت؛ زیورا در    «بسوطی »( از نووع  2-4( و چرخۀ وابسته )1چرخه تحت عنوان چرخۀ هسته )

اطلاعا  و توضیخا  بیشتر دربارۀ چرخوۀ هسوته درصودد     چرخۀ وابسته با ارائۀ مذکور ۀرابط
 از نووع  (3( و )4هوای )  نظر را بیان کند. رابطوۀ میوان چرخوه   های محصول مد است تا ویژگی

خواهد توجه بیشتر مخاطب شود، این دو چرخه میاست. همان طور که مشاهده می «انگیزشی»
مندان خرید آن ای در میان علاقهجلب و انگیزه ترین اتو در بازار ایرانین و جدیدتررا به بزرگ

 است:وارۀ آن ترسیم شده ( طرح10ایجاد کند. در شکل )

4-1 

 بسطی                    انگیزشی

           4-2                       1                 4-3 
 «اتو پرس بایترون»وارة تحلیل روابط بلاغی آگهی . طرح10شکل 
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 نئودرم محصولات  :10نمونۀ 

بهداشتی در مجلۀ خوانواده   _در زمینۀ محصولا  آرایشینئودرم محصولا  بافت موقعیتی: 

 به چاپ رسیده است: 523سبز، شمارۀ 

( رفوع خشوکی پاشونۀ پوا، آرنوج، زانوو و       4( ترمیم و )3بازسازی، ) (2) ،نئودرم کرم پا (1)

موورد   (8) باتر؛( گلیسیرین وشی7) سالیسیک اسید؛ (6) عصارۀ حنا و نعنا؛ (5)قوز  پا حاوی:

 ایران. تایید انجمن داروسازان

( بوه  3-7( و )2هوای ) ( هسوته و چرخوه  1اند از: چرخۀ ) در مثال فوق دو چرخه که عبار 

 عنوان وابسته مشاهده      

اسوت؛ زیورا در ایون قسومت     « بسوطی »( از نوع 2-7( و )1های )شود. رابطۀ میان چرخهمی

( اطلاعا  بیشتری درموورد آن در  2-7های )دهد و چرخه( پیشنهادی ارائه می1رابطه، چرخۀ )

دهد. طی این رابطه بخش وابسته به عنوان مکمل بخش هسته، یعنوی  اختیار خوانندگان قرار می

است؛ زیورا بوه مخاطبوان    « انگیزشی»( از نوع 8کنند. در پایان، چرخۀ )(، نشش ایفا می1چرخۀ )

دهد تا با اطمینان بیشتر از محصول استفاده کنند؛ چون از سوی انجمن مطمئنی موورد  ه میانگیز

 ( است:  11وارۀ آن به صور  شکل )است. طرحتأیید قرار گرفته 

 

8-1 

 انگیزشی                    ربطی                                 

 

            8             4-2                 1                  7-5 

 

                                                 7                   6                      5 
 «کرم پا نئودرم»وارة تحلیل روابط بلاغی آگهی . طرح11شکل 

 

   های بازرگانی در جدول زیر ذکر شده است:فراوانی روابط موجود در آگهی
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 در آن روابط موجود یو فراوان هاینوع آگه -3جدول 
 روابط

 نوع آگهی
 جمع شواهدی راه حلی-مشکل ممکن سازی پس زمینه ای ربطی انگیزشی بسطی

 63 0 2 3 2 2 21 33 الکترونیک–لوازم خانگی

 19 0 0 0 1 2 8 8 خودرو و خدما  آن

 103 1 0 2 0 27 16 57 بیمه ها-بانک ها

 30 0 1 0 1 5 0 23 پزشکان

 120 24 1 5 0 4 36 50 بهداشتی-آرایشی

 14 0 0 0 0 0 7 7 پوشا  و خورا 

 17 0 0 3 0 2 5 7 فرهنگی–آموزشی

 15 0 0 5 0 0 5 5 ها خیریه

 381 25 4 18 4 42 98 190 جمع

 
 متغیرها -4جدول

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

1 

 بسطی

0 Enter 

 انگیزشی

 ربطی

 ایزمینهپس

 سازیممکن

 حلی راه-مشکل

 شواهدی

a. All requested variables entered 
b. Dependent Variable 

متغیر مستشل  7شده تعداد شود، در رگرسیونِ انجامگونه که در جدول بالا مشاهده میهمان 

حلی و شوواهدی و  راه-سازی، مشکلای، ممکنزمینهروابط بسطی، انگیزشی، ربطی، پسشامل 

 دهد، وجود دارد. ها را نشان مییک متغیر وابسته که میزان تأثیر روابط در مخاطبان آگهی

 

 



 22/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                 348
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 1.000 1.000 . . 

 

ای ریاضوی و تحلیول آن میوان متغیرهوای     دنبال برآورد رابطوه ها همواره به نودر رگرسی  

های متغیرهای مذکور کمیّت ضورایب  کمک داده مستشل و وابسته هستیم؛ به طوری که بتوان به

داریِ کول مودل   دست آورد. شیوۀ کار رگرسیون به این صور  است که ابتدا بایود معنوی   را به

تک ضرایب متغیرهای مستشل بررسوی  داری تکمورد آزمون قرار گیرد و سپس معنیرگرسیون 

 شود.

بسوتگی   دهد دو ضریب هوم شود، نتایج نشان میگونه که در جدول بالا مشاهده می همان   

وسیلۀ رگرسیون آن  توان بهچندگانه و ضریب تعیین )میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته که می

آمده برای این دو ضوریب گویوای آن    دستهستند. در عمل، مشدارِ به 1برابر با  را توضیب داد(،

درصد تغییرا  متغیر میزان تأثیر روابط در مخاطبان تبلیغا  از طریوق رگرسویون    100است که 

آموده خطوای    دستدهند با توجه به مشدارِ بهاست. افزون بر این، نتایج نشان می شرح داده شده

 یزان پراکندگی نشاط حول خط رگرسیون فضای دوبعدی، صفر است.معیار تخمین، م
 

 تحلیل واریانس -5جدول 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig 

 

Regression 5816.000 7 830.857 . . 

Residual .000 0 .   

Total 5816.000 7    

a. Predictors: (Constant), VAR00007, VAR00003, VAR00006, 
VAR00005, VAR00002, VAR00004, VAR00001 

b. Dependent Variable: VAR00008 

منظور بررسی قطعیت وجود رابطۀ خطوی   جدول بالا حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به   

داری کول مودل رگرسویون    های آماری آزمون معنیبین متغیرهای مستشل و وابسته است. فرضیه

 صور  زیر است:به 

{
𝐻0: رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد

𝐻1: رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد
} 
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درصد است؛ بنوابراین   5با توجه به اینکه خطای معیار تخمین در رگرسیون مذکور کمتر از 

همننین میوزان پسوماند رگرسویون برابور بوا       شود؛بودن رابطۀ دو متغیر پذیرفته می فرض خطی

 دهد. های نامتناسب در رگرسیون را نشان میودنداشتن دادهصفر است. این امر، وج

 
 های بازرگانیمیزان تأثیرگذاری روابط بر مخاطبان آگهی -6جدول 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 4.440 .000  . . 

 . . 018.- 000. 024.- بسطی

 . . 390. 000. 962. انگیزشی

 . . 683. 000. 2.199 ربطی

 . . 017. 000. 664. ایزمینه پس

 . . 061.- 000. 825.- سازی ممکن

 . . 274. 000. 10.460 راه حلی-مشکل

 . . 244. 000. 835. شواهدی

 گیری بحث و نتیجه

ای پیوستگی و انسوجام آن اسوت. توا اموروز،     ترین عناصر در ساختار هر نوشتهیکی از مهم

های بسیاری در خصوص تعریف، تحلیل و ارزیابی انسجام متنی ارائوه شوده اسوت. ایون     طرح

پردازد؛ پژوهشی در متوون  های دستوری و واژگانی میتحشیق به تحلیل متن، مستشل از صور 

. تحشیشوی بوا موضووع    فارسی صور  نپذیرفته، تا بتوان پژوهش حاضر را بوا آن مشایسوه کورد   

بررسی خطاهای انسجامی در نگارش انگلیسی زبان آموزان ایرانی صور  پذیرفته، که نشوان از  

هایشوان بوه یکودیگر اسوت؛ در     دهنودۀ موتن  ناتوانی آنان در پیوند دادن منسجم اجزای تشوکیل 

هوایی از آن  گونه که نمونهتحشیشا  خارجی انسجام متنی در متون علمی، خبری و رسانه، همان

در پیشینه تحشیق ذکر شد، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. روابط به کوار گرفتوه شوده، در    

-هستند؛ همننین نوع روابط بستگی به انتخاب متن متفاو  است. متن آگهی این متون، مفصل

ت ای در تحشیشا  خارجی، انتخاب شد.شوناخ های بازرگانی به دلیل همسو بودن با متون رسانه
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-های فارسی نشان دهندۀ همسویی با این متون است؛ به نظر موی آمده درآگهی روابط به دست

هوای زبوان انگلیسوی اقتبواس     های بازرگانی در زبانِ فارسی از آگهیرسد متنِ بسیاری از آگهی

بردن به کارکرد زبان در شده است؛ که به پژوهش بیشتر در این زمینه نیازمنداست. به منظور پی

های به دست آمده، موورد بررسوی قورار    های بازرگانی در رابطه با پیوستگی متنی، دادهن پیاممت

 گرفت.

های تحشیق، از میوان روابوط ذکور شوده در نظریوۀ سواختار بلاغوی موان و         با توجه به یافته

های بازرگانی در مجلا  خانوادۀ سبز، موفشیت و روزنامه ایران، روابطی چون تامپسون در  پیام

، «اهدیوشو » و «راه حلی-مشکل» ، «سازی ممکن»، «ایزمینه پس»، «ربطی»، «انگیزشی»، «بسطی»

کارگیری حجم زیوادی از روابوط بوه سومت روابوط بسوطی و انگیزشوی        نمود بیشتری دارد. به

است، وجود چنین روابطی در تبلیغا  بازرگانی، امکوان مطالعوۀ آن بور اسواس     اختصاص یافته

ای که با گونهاست؛ به وبسن، بویژه با تمرکز بر نشش ترغیبی زبان فراهم کردهنظریۀ ارتباطی یاک

توان به ساختاری دست یافوت کوه بوه شوکلی     کاربستن این نظریه در تحلیل متن تبلیغا  میبه

باشود. پیوام تبلیغوا  اگور بنوا بوه       سوی مخاطب گیری پیام به دهندۀ نحوۀ جهت مند نشانروش

ای بورای   مناسب با احوال او و درخور موضوع انتخواب شوود، انگیوزه    مشتضای حال مخاطب و

شود؛ همننین کارگزاران تبلیغوا  بوا توجوه بوه هود       در  و توجه مخاطب به هستۀ پیام می

اند؛ بودین منظوور عمودۀ    های بازرگانی برای مخاطب ارزش زیادی قائل شدهخود، در متن پیام

آموده، میوزان    دسوت نین بور اسواس برآوردهوای بوه    ها به سمت مخاطب گرایش دارد. همنپیام

صور  سؤالا  باز و بسوته بوا    نامه بهکارگیری از پرسشاثربخشی روابط متن بر مخاطبان با به

نامه با روش آلفای کرونباع؛ در  کشوش دو رابطوۀ   روش اعتبار محتوا و همننین پایایی پرسش

درصود افوزایش در روابوط بسوطی و      1 ازای طوری که بوه سازی منفی است؛ به بسطی و ممکن

هوا  درصد میزان تأثیر آن بور مخاطبوان آگهوی    0.61و  0.18ترتیب سازی شاهد کاهش به ممکن

هوای بازگوانی در مخاطبوان توأثیر     سازی در پیوام هستیم. در واقع افزایش روابط بسطی و ممکن

نیسوت، امکوان دارد توا هوم     منفی ایجاد کرده است. کاربرد اصطلاحاتی که مخاطب با آن آشونا  

حس کنجکاوی او را برانگیزد و او را  به خرید کالا و استفاده از خدما  تشویق کند و هوم از  

کوردن مخاطوب از وضوعیت علموی     دهندۀ کالا و آگواه کردن مواد تشکیلتأثیر کلام بکاهد. بیان

جمولا  توصویفی و   های جدید، های مبهم علمی و فنی، انتخاب واژهمحصول، استفاده از واژه
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های بازرگوانی اسوت؛ همننوین    کارگیری ساختارهای پینیده، ازجمله موارد بسط روابط پیامبه

حلوی و شوواهدی،   راه -ای، مشکلزمینهدرصد افزایش در روابط انگیزشی، ربطی، پس 1ازای به

بوان  درصود میوزان توأثیر بور مخاط     0.24و  0.27، 0.02، 0.68، 0.39ترتیوب  شاهد افزایش بوه  

تر برقرار کرده و بر تر و سریعتبلیغا  هستیم. ساختارهای کوتاه و ساده با مخاطب ارتباط آسان

سازی، بر مخاطبان متن کارگیری دو رابطۀ بسطی و ممکنمیزان تأثیر پیام آگهی افزوده است. به

ی بور مخاطبوان   گذارد و استفاده از دیگر روابط تأثیرا  مثبتو های بازرگانی تأثیرا  منفی میپیام

دارد. از طرفی رابطۀ بسطی نسبت به روابط دیگر دارای فراوانی بیشتری اسوت؛ بنوابراین شواید    

تواند بر مخاطبان تأثیر منفی بگذارد. اگرچوه بوه   بتوان گفت استفادۀ بیش از حد از این رابطه می

بی بور مخاطبوان   توانود توأثیرا  مطلوو   رسد استفاده از سطب معشولی از رابطۀ مذکور مینظر می

هوا کوه معتشدنود اسوتفادۀ بیشوتر از      ایجاد کند. از سوی دیگر برخلا  عشیدۀ طراحان این آگهی

-تواند تأثیر مثبتی بر مخاطبوان بگوذارد، تحشیوق حاضور نشوان داده اسوت بوه       روابط مذکور می

 کارگیری نامتعار  از روابط در جذب مخاطبان اثورا  منفوی داشوته اسوت؛ بنوابراین پیشونهاد      

های بازرگانی همواره با مد نظر قراردادن ایون روابوط و سونجش میوزان     شود طراحان آگهی می

کواربرد  هوا اجتنواب کننود.    کارگیری بعضی از روابط در آگهیها بر مخاطبان، از تعدد بهتأثیر آن

ملاموت و   ،گوویی هودهیموجب ب یبازرگان های امیگسترش سخن در پ یبرا یفراوان روابط بسط

 .  دکاهیبر مخاطب م امیپ ریکلام و تأث ییبایشود و از زیمخاطب م یِدلزدگ

 نامهکتاب

 های آموزشی. شیراز: ساسان.(. رسانه1377امیرتیموری، محمدحسن ) -1

کتاب مجموعه مشالا  گفتموان  « درآمدی بر تحلیل گفتمان(. »1378علی ) بهرامپور، شعبان -2

 تهران: فرهنگ گفتمان. و تحلیل گفتمانی، به اهتمام محمدرضا تاجیک. 

-ای و تغییر نگورش مخاطبوان: رویکوردی روان    تبلیغا  رسانه(. »1381پورکریمی، جواد ) -3

 فصلنامه پژوهش و سنجش صدا و سیما. تهران: انتشارا  سروش.«. شناختی بر تبلیغا 

(. شناخت ارتباطا  جمعی، ترجمه سویروس مورادی،   1387دفلور، ملوین؛ دنیس، اور  ) -4

 شارا  دانشکدۀ صدا و سیما، چاپ دوم.تهران: انت
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Abstract 

Rhetorical structure theory is a scientific approach that has emerged in linguistic-

computational field. It also seeks to use the most appropriate way to deliver a 

message by advertising agents of goods/services, and in addition to provide 

techniques to strengthen business texts in discovering hidden relationships in 

commercials. The study aimed to study the content of 268 sample context of 

commercials in eight topics, during one year of Green Family Magazine, Success, 

and Iran Newspaper. The study explored the relationship between the text 

components of commercials within the context of rhetorical structure theory and 

what effect it and drawing tree diagrams. “Elaboration” has the most frequency. Then 

“enablement” has the greatest share. Subsequent relationships depend on the subject 

of commercials. By using “elaboration”, “enablement”, and “evidence” relations, the 

author aims to engage the reader with the nucleus content, using the complementary 

section which is satellite. 
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